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 مجلس اول: تفسیر آیۀ ﴿
َ
رءَان

ُ
ا ٱلق

َ
ذ
ََٰ
 ه
َّ
إِن

 
َ
ذِين

َّ
نَ ٱل ُ ٱلمُؤمِنِي 

ر
شِّ

َ
ب
ُ
قوَمُ وَي

َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
هدِي لِل

َ
ي

ا ٗ بِي 
َ
جرٗا ك

َ
هُم أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
تِ أ

ََٰ
لِح َـٰ  ٱلصَّ

َ
ون

ُ
عمَل

َ
 ﴾ي
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

وَمُ  
ۡ
ق
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
 يَهۡدِي لِل

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
ََٰ
 ه

َّ
﴿إِن

 
َّ
ن
َ
تِ أ

َٰ
لِحَ َـٰ  ٱلصَّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعۡمَل

َّ
نَ ٱل مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
ُ ٱل

ر
وَيُبَشِّ

 
َ
ا﴾ل ٗ بِي 

َ
جۡرٗا ك

َ
 1.هُمۡ أ

« تنزیل»برای نزول دفعی و « إنزال»استعمال 
 برای نزول تدریجی قرآن

قرآن کتابی است سماوی که جبرائیل أمین از  
طرف حضرت ربّ العزّة بر حضرت محمّد بن 
عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم نازل نموده 

 است؛
ل نموده  واحده نازً یکبار تمامی قرآن را دفعة 

نزِلَ فِيهِ است: 
ُ
ذِيٓ أ

َّ
 ٱل

َ
ان

َ
هۡرُ رَمَض

َ
﴿ش

﴾
ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 فرماید: و در سورۀ دخان  2،ٱل

ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
نزَل
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
﴿إِن

ا مُنذِرِينَ﴾
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ةٍ إِن

َ
ك َ
يَََٰ ةٖ مُّ

َ
يۡل
َ
ي ل ِ
 و  3،فن

                              
و  ملّت کند آنمی هدایت قرآن : ]تحقیقاً این٩( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

دهد می دارتر هستند؛ و بشارتاستوارتر و با ریشه از همه را که و امّتی طائفه
 اجر بزرگی آنان از برای دهند کهمی انجام صالحه اعمال که مؤمنینی به

 [است.
فرود  قرآن در آن که است ماهی ، آنرمضان ماه: ]٨٥1( آیه 2سوره البقرة ) 2

 است.[ آمده
ما آنرا در  : ])حم، سوگند به این کتاب آشکارا(که3( آیه ٤٤سورۀ دخان ) 3
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رِ﴾در سورۀ قدر فرماید: 

ۡ
د
َ
ق
ۡ
ةِ ٱل

َ
يۡل
َ
ي ل ِ
 فن
ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
نزَل
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
 1؛﴿إِن

و معلوم است که لیلۀ مبارکه همان لیلة القدر 
باشد[، و چون در ماه رمضان است لذا قرآن را ]می

در ماه رمضان نازل فرموده. البتّه این نزول دفعی بوده 
است که در آنِ واحد بر سماء دنیا یا بر قلب مبارک 
پیغمبر نازل شده است؛ و شاهد آنکه: در تمام آیات 

ل دفعی است با کلمه إنزال قرآن که کلام در نزو
آورده شده است، که این کلمه در لغت عرب 

 شود؛استعمال در موارد نزول دفعی می
و یکبار تدریجاً و نجوماً در مدّت بیست و  

سه سال از بعثت تا زمان رحلت به حسب 
مقتضیات و امکانات بر پیغمبر نازل شده است: 

 
ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
حۡنُ ن

َ
ا ن
َّ
﴾﴿إِن

ٗ
يلٗ ِ
ن ين
َ
 ت
َ
و مانند  2،رۡءَان

رۡءَانِ (: ٨2إسراء آیۀ  1٧)سورۀ 
ُ
ق
ۡ
لُ مِنَ ٱل نر

َ ين
ُ
﴿وَن

﴾ نَ مِنِي 
ۡ
مُؤ
ۡ
ل
ِّ
 ل
ٞ
ءٞ وَرَحۡمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ُ
و از اینها   3،مَا ه

                              
 دهندگان از بیم که ما این است و عادت . و دأبنمودیم نازل مبارکی شب

 ![باشیم
 .[کردیم قدر نازل را در شب  قرآن: ]ما تحقیقا1ً( آیه ٩٧سورۀ  قدر ) 1
 تدریجی تدریج را به : ]ما تحقیقاً و محقّقاً قرآن23( آیه ٧٦سوره الإنسان ) 2

 و آشکار بر تو فرود آوردیم.[ واضح
شفا و  مؤمنین برای را که آنچه آوریمفرود می ، از قرآنتدریج ]و ما به 3

 .[است رحمت
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 روشنتر آیۀ مبارکۀ: 
َ

 ۥعَلَ هُ
َ
رَأ
ۡ
ق
َ
 لِت
ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
رَق
َ
ا ف
ٗ
رۡءَان

ُ
﴿وَق

 
ٗ
يلٗ ِ
ن ين
َ
 ت
ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
ثٖ وَن

ۡ
َٰ مُك

َ
اسِ عَلَ

َّ
که در این  1؛﴾ٱلن

آیات با لفظ تنزیل استعمال شده است، که این 
کلمه در لغت عرب در موارد نزول تدریجی 

شود؛ و البتّه فرق این دو قرآن فرق استعمال می
 ۥإجمال و تفصیل است: 

ُ
ه
ُ
ت
َٰ
 ءَايَ

ۡ
حۡكِمَت

ُ
بٌ أ

ََٰ
﴿كِت

﴾ ٍ بِي 
َ
 حَكِيمٍ خ

ۡ
ن
ُ
د
َّ
 مِن ل

ۡ
ت
َ
ل صر

ُ
مَّ ف

ُ
و مانند:  2،ث

ا جَعَ 
َّ
 ۥ﴿إِن

ُ
ه
َّ
 * وَإِن

َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َّ
ا ل
ا عَرَبِي ٗ

ً
ن
َٰ
رۡءَ
ُ
 ق
ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
ل

 ٓ ي ِ
 فن

  
ٌّ حَكِيمٌ﴾ عَلَِي

َ
ا ل
َ
يۡن
َ
د
َ
بِ ل

ََٰ
كِت
ۡ
مر ٱل

ُ
 3.أ

قرآنی که دفعتاً نازل شده قرآن محکم یعنی  
بلا تفصیل من جمیع الجهات و بلا حدّ و بلا 
سورة و بلا آیة، و قرآن تدریجی قرآن مفصّل 

های متمایز و قرائت و دارای سوره یعنی قابل
تمام این قرآن [. باشدمی]آیات جدا از هم 

                              
: ]و این قرآن را ما جزء جزء، و تکّه تکّه جدا 1٠٦( آیه ٧1سوره الإسرآء ) 1

از هم نموده، و به سوی تو فرستادیم، تا آن را برای مردم به تدریج بخوانی 
تدریج از مقام  )و با صبر و حوصله و درنگ آن را تعلیمشان بنمائی( و ما به

 عالی و شامخی آن را نزول دادیم.[
ی است که آیات آن در أوّل أمر، محکم و غیر : ]کتاب1( آیه 11سوره هود ) 2

قابل انفصال بوده؛ و سپس مشروح و مفصّل و جدا جدا شده از ناحیۀ 
 خداوند حکیم و خبیر، بدین صورت درآمده است.[

 )قابل عربی را قرآن کتاب حقیقت : ]ما آن٤و  3( آیه ٤3سوره الزّخرف ) 3
 و تعقّل آنرا ادراک شما مردم امید آنکه ، به( قرار دادیمواضح با عربی قرائت

 عالی ( در نزد ما مکانیمحفوظ لوح )عالم در امّ الکتاب حقیقت کنید. و آن
 دارد.[ و رفیع و محکم
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مفصّل و مبیّن بنحو أعلی و أتمّ در آن قرآن محکم 
موجود است؛ کأنّه آن قرآن محکم یک چشمۀ 

اند، و آبی بوده که منبع آن را دفعتاً به پیغمبر داده
یا مانند . اندجوشیدن تدریجی آنرا تدریجاً داده

ملکۀ نقّاشی یا ملکۀ خط نویسی یا سایر حرف و 
صنایع، که اصل آن ملکه بدون حدّ و شکل و 
اندازه در انسانِ صاحبِ ملکه موجود است، و 
بواسطۀ آن تدریجاً نقّاش تابلوهای نقّاشی 
مختلف الهَیْئَة و الکیفیّة، و خطّاط خطوط 
مختلفه، و سایر ارباب حرف و صنایع ملکات 

محدود و معیّن در عالم فعل و خود را بصورت 
آن قرآن محکم که دفعتاً . کنندخارج نازل می

نازل شده است یک حقیقتی عالی است، و این 
قرآن سی جزو که دارای یکصد و چهارده سوره 
است نزول همان قرآن عالی است بصورتهای 
سوره و آیه، جدا جدا که به حسب مصالح و 

 .تمقتضیاتْ محدود و مشخّص گردیده اس
باری همان طور که بعثتِ خود حضرت  

ختمی مرتبت اختصاص به زمان معیّن یا مکان 
 معیّن ندارد، 

ٗ
 رَحۡمَة

َّ
 إِلَّ

َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ

ٓ
﴿وَمَا

﴾ نَ مِي 
َ
ل
َٰ
عَ
ۡ
ل
ِّ
 و در  1،ل

َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
 ﴿وَمَا

  

                              
: ]و ای پیغمبر ما نفرستادیم تو را مگر رحمت 1٠٧( آیه 21سوره الأنبیآء ) 1

 برای تمام عالمیان.[
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اسِ﴾
َّ
لن
ِّ
 ل
ٗ
ة
َّ
ف
ٓ
ا
َ
 ك
َّ
همچنین قرآن مجید که وحی  1؛إِلَّ

یان تا روز قیامت است خدا به اوست برای تمام جهان
و اختصاص به زمان معیّن یا مکان خاصّی ندارد: 
ورَ 

ُّ
 ٱلن

ْ
بَعُوا

َّ
وهُ وَٱت صََُ

َ
رُوهُ وَن  بِهِۦ وَعَزَّ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ٱل
َ
﴿ف

﴾
َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

َـٰٓ وْلَ
ُ
 ٓۥأ
ُ
نزِلَ مَعَه

ُ
ذِيٓ أ

َّ
 2.ٱل

بر جمیع افراد بشر لازم است که از قرآن تبعیت 
 کنند

پس بر جمیع افراد بشر لازمست که از این  
قرآن کریم تبعیّت کنند، و عقاید و آراء و 
اخلاقیّات و ملکات و خاطرات و افکار و اعمال 
خود را بر طبق میزان قرآن مجید تصحیح و 
تعدیل کنند؛ در این صورت فلاح و رستگاری 

 شامل حال آنان خواهد شد.
د بن مرحوم کلینی در کافی و همچنین محمّ 

مسعود عیّاشی در تفسیر خود هر کدام با إسناد 
خود از حضرت صادق علیه السّلام از پدرش از 

 اند که قال:پدرانشان علیهم السّلام روایت کرده

                              
 و عموم کافّه تو را مگر برای : ]و ما نفرستادیم2٨( آیه 3٤سوره سبأ ) 1

 .[مردمان
اند، و او آورده او ایمان به کسانی که : ]بنابراین1٥٧( آیه ٧سوره الأعراف ) 2

 که اند، و از نورینموده و اعانت اند، و یاریو معزّز داشته قّر و مکرّمرا مو
و  فلاحبه  اند؛ حقّاً و تحقیقاً ایشانند کهکرده متابعت ایمما با او فرو فرستاده

 رسند.[می رستگاری
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ها بر شما باد حدیث شریف: هنگام هجوم فتنه
 که به قرآن پناه ببرید! 

ا النّ اسُ! إنَّکُم فی دارِ هُدنَةٍ، و أنتُم عَلَی ظَهرِ سَفَرٍ، و قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ: أیُّه
بانِ کُلَّ  مسَ و القَمَرَ یُبلِیانِ کُلَّ جَدِیدٍ و یُقَرِّ یلَ و النَّهارَ و الشَّ یعٌ؛ و قَد رَأیتُمُ اللَّ یُر بکُِم سََِ  السَّ

وا الجَهازَ لبُِعدِ المَ   جازِ!بَعِیدٍ و یَأتِیانِ بکُِلِّ مَوعُودٍ، فَأعِده
قالَ: فَقامَ المِقدادُ بنُ الأسوَدِ، فَقالَ: یا رَسُولَ اللهِ! و ما دارُ الهدُنَةِ؟ فَقالَ: دارُ بَلاغٍ و انْقِطاعٍ؛ 
عٌ و ماحِلٌ  هُ شافِعٌ مُشَفَّ یلِ المُظلِمِ فَعَلَیکُم باِلقُرآنِ، فَإنَّ فَإذا التَبَسَتْ عَلَیکُمُ الفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّ

قٌ! و مَن  لیِلُ یَدُله مُصَدَّ جَعَلَهُ أمامَهُ قادَهُ إلَی الجَنَّةِ، و مَن جَعَلَهُ خَلفَهُ ساقَهُ إلَی الناّرِ؛ و هُوَ الدَّ
عَلَی خَیِر سَبیِلٍ، و هُوَ کِتابٌ فیِهِ تَفصِیلٌ و بَیانٌ و تََصِیلٌ، و هُوَ الفَصلُ ]و[ لَیسَ باِلهزَلِ، و لَهُ 

 و باطِنُهُ ظَهرٌ و بَطنٌ، فَظاهِرُهُ حُکمٌ 
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و علی تُخُومِه تخومٌ ]لَهُ نُجُومٌ و عَلَی نُجُومِهِ نُجُومٌ[  2و باطِنُهُ عَمِیقٌ، له تخومٌ  1عِلمٌ، ظاهِرُهُ أنیِقٌ 
لا تَُصََ عَجائِبُهُ و لا تُبلَی غَرائِبُهُ، فیِهِ مَصابیِحُ الهدَُی و مَنارُ الِحکمَةِ و دَلیِلٌ عَلَی المَعرِفَةِ، 

فَةَ لمَِن عَ  فَةَ نَظَرَهُ، یَنجُ مِن عَطَبٍ و یَتَخَلَّص مِن  3رَفَ الصِّ هُ و لیُبلِغِ الصِّ فَلیَجلُ جالٍ بَصَََ
لُماتِ باِلنهورِ، فَعَلَیکُم بحُِسنِ  رَ حَیاةُ قَلبِ البَصِیِر کَما یَمشِِ المُستَنیُِر فی الظه نَشَبٍ، فَإنّ التَّفَکه

 َ ةِ التَّّ  ٤بهصِ!التَّخَلهصِ و قِلَّ

  
...٥ 

                              
ورُ؛ قَد أنقَِ باِلکسُِّ یَأنقُِ الشِءَ: أحَبَّهُ. و أنیق: أی حَسَنٌ  1 الأنق: الفَرَحُ و السُّه

مُعجِب. و قولُه: لَه نُجومٌ و عَلَی نُجومِهِ نُجومٌ، أی آیاتٌ تَدُله عَلَی أحکامِ اللهِ 
رادَ باِلنهجومِ تََتَدی بِِا، و فیِهِ آیاتٌ تَدُله عَلَی هَذِه الآیات و تَوضِیحُها أنّ المُ 

نَةَ تَوضِیحُ القرآنِ أوِ الأئمّة )علیهم السّلام( العالمِونَ  نةَُ فَإنّ السَّ الثالثُِ السَّ
باِلقرآنِ و فی بَعضِ نُسَخِ الحَدیثِ و بَعضِ نُسخِ الکتِابِ ]لَه تُخومٌ و عَلَی تُخومِهِ 

 نتَهَی الشِّءِ.تُخومٌ[ و التهخومُ ـ عَلَی ما قیل ـ: جَمعُ تُخم بمَِعنی مُ 
 تخم و تخوم کفتح و فتوح: به معنی حدّ و نهایت است. 2
 این تتمّه را در کافی آورده و در تفسیر عیّاشی نیاورده است. 3
، ص 2، آورده است؛ و در الکافی، ج 1٥، ص 1در مقدّمه تفسیر صافی، ج  ٤

ی از ، طبع کمپان٤٠(، ص 1٧؛ و نیز در بحار الأنوار، کتاب روضه، )ج ٥٩٨
، ص ٧٧نوادر راوندی روایت کرده است؛ و در طبع آخوندی، روضه، ج 

فرمود:  و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی باشد: ]رسول، می13٥، و ص 13٤
سفر سوار  مرکب هستید؛ و شما بر پشت *هدنه ! شما در خانۀمردم ای
؛ و شما حقّاً دیدید است سفر سریع شما در این باشید! و سیر و حرکتمی
 و فرسوده را کهنه ای، هر چیز نو و تازهو روز؛ و خورشید و ماه شب که
را  نمایند؛ و هر چیزیمی را نزدیک سازند! و هر چیز دور و دور دستیمی
 بخشند. پسمی آورند و تحقّقمی ، در خارجاست شده داده وعده آن به که

 به جهت مسافرت این خود را برای ، و ساز و برگزاتشما تجهی بنابراین
باید طیّ شود؛  که و محلّ تجاوزی از فاصله مقصد، و عبور و گذشتن دوری
 و مهیّا نمائید! آماده
 : ای، و گفتأسود برخاست : مقداد بنگفت در این حال الله از رسول راوی
 ؟!چیست هدنه خدا! مراد شما از خانه رسول
 انسان به در آن فقطّ که ای: خانهگفت و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی رسول
 شود، ]ادامه در صفحه بعد[می إبلاغ

شود؛ می ترک زودی شود؛ و بهمی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و تذکّر داده ٥
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 هرگاه . بنابراینگذاشتسر ، پشترا بریده کرد؛ و منزل کوچ باید از آن که

 ، بر شما مشتبهتاریک شب هایها و پارهقطعه همچون گوناگون، هایفتنه
 روی قرآن به که و تحیّر نمود؛ بر شماست و اشتباه شد، و شما را دچار خلط

 خود قرار دهید! زیرا که جوئید! و آن را راهنما و دلیل تمسّک آرید؛ و بدان
 و تقویت ؛ و نیرو دهندهاست مورد قبول شفاعتش که است فیعیش قرآن
، و کننده سعایت حال آید؛ و در عینمی بیرون از عهده که است ایکننده
 واقع و قبول مورد تصدیق کلامش که است ایجوینده ، و عیبگیرنده خرده

کند؛  خود بنهد، و از او پیروی را جلو و پیشاپیش قرآن که گردد. و کسیمی
را در  قرآن که کشاند؛ و کسیمی بهشت را به ؛ و ویجلودار او شده قرآن
زند؛ و او بر او می از عقب کند؛ قرآن خود قرار دهد؛ و از او اعراض پشت
 برساند. آتش سوی راند تا بهرا می
 دلالت طریق ، و نیکوترینراه ینبهتر به که و راهنماست دلیل یگانه قرآن
 آمده و مبیّن به طور مشروح مطالب در آن که است کتابی نماید. و آنمی

مفاد  به ؛ و دسترسیاست شده و ظهور، آشکارا بیان : و به طور وضوحاست
قّ ح بین جدا کننده کتاب . و آناست و محقّق ، واقعو مراد از آن و محصول

و  فکاهی کتاب . و آناست و شقاوت سعادت بین ، و تمیز دهندهو باطل
 .نیست و شوخی تفنّن

دارد. ظاهر  و عمیقی باطن دارد؛ و معنای ظاهر و در دسترسی معنای و قرآن
 علم آن کنند؛ و باطنمی عمل بدان که است و حکمی و مستحکم محکم آن

 آن ؛ و باطنانگیز و دلپسند استانگیز و دلزیبا و شگفت ن. ظاهر آاست
 دارد. و تفکّر و نور بصیرت تأمّل به و احتیاج عمیق
 ها نیز محدود بهحدود و اندازه آن ، کهاست هائیحدود و اندازه دارای قرآن

 بهدرآورد؛  شمارش را به قرآن بخواهد عجآئب هستند. اگر کسی حدودی
و  أحکام و بدایع . و غرآئبمتعذّر است آن رسد؛ و إحصاینمی نهایت
 شود.نمی کهنه آن و أمثال و قصص معارف

، أنوار حکمت ؛ و محلّ و موضعاست هدایت درخشان هایچراغ در قرآن
 برای است معرفت . و راهنما و دلیلو اشیاء است حقایق به و علم و دانش
آن را بشناسد؛  را بداند؛ و إشارات با قرآن و آشنائی تعرّف کیفیّت کسی که
باشد. در اینجا  مطّلع آن آن را دریابد؛ و از معاریض و مفاهیم بیان و نکات
: دقّت نظر خود را به کار گیرد؛ که است تیزبین و خوش فهم شخص بر عهدۀ
 نظر خود را برساند؛ تا آنکه با قرآن آشنائی و کیفیّت تعرّف صفات و بدین

غیر  هایدر پرتگاه ، و وقوعدرمانبی یابد؛ و از دردهای نجات از هلاکت
تفکّر  شود! زیرا که ، خلاصبرگشتغیر قابل  های، و مهلکهتدارک قابل

دارد  در دست چراغ که شخصی طور که؛ همانبیناست شخص دل حیات
به  بر شما باد که کند پسرا طیّ می نور راه ها با هدایتو تاریکی در ظلمات

 نفسانی و از هواجس و تجرّد را دریافته نجات راه اینیکو و پسندیده طریق
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شافع به معنی کمک کننده و نیرو دهنده؛ و  

گویند چون زوج برای انجام شفیع را به زوج می
مقصود معیّن است. یعنی قرآن نیرو دهنده است؛ 
و مردم به تنهائی با افکار و استعداد خویش 

توانند به مقصد برسند جز آنکه قرآن شفیع نمی
ی دنیوی و آنان شده، و در تمام شؤون زندگ

اخروی، تمام مراتب هستی خود را با قرآن 
بسنجند و با او تصحیح کنند و با آن چراغ روشن 
نیرو گیرند. و این شفاعت قرآن مبدأ و منشأ 
همان شفاعت اُخروی و ملازم آنست. قرآن از 

نماید که رابطۀ معنوی خود را کسانی شفاعت می
با قرآن محفوظ داشته، و قرآن را جلوی خود 

اند؛ نه آن کسانی که قرار داده و آن را قائد دانسته
قرآن را به پشت سر انداخته و از آراء و افکار 

کنند، نه از تعالیم قرآن. در خود پیروی می
ای با قرآن ندارد، نه اینصورت که در اینجا رابطه

تنها قرآن شفیع او نبوده بلکه ماحلِ او خواهد 
کرد، و زندگی بود، و در امور او سعایت خواهد 

                              
یابید.  خود را رها کنید و تخلّص دنیویّه زخارف به و تعلّق شیطانی و آمال

 هایبر وعده کنید! و زود با سرعت و انتظار را کم صتربّ  و نیز بر شما باد که
 برسید! کمال اوج ، و بهیافته دست مقاصد عالیه به قرآنی

 و کفّار و همچنین مسلمین و قرارداد بین و صلح سکون معنای *ـ هدنه به
 .[است دو لشگر متخاصم در میان قرارداد و عهدنامه
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مادّی و معنوی او به مشکلات مواجه خواهد 
شد؛ گرفتاریها و نکبات و اضطرابات به او روی 
خواهد آورد گرچه اموال بسیار گرد آورد و از 
حطام دنیا کاملًا کامیاب شود، ولی دل سوزان و 

 خاطر مشوّش و ترس ابدی و 
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نگرانی دائمی او را تهدید، و گوئی در یک جهنّم 
سوزد. این سعایت قرآن است که دور عاجل می

کند؛ و این سعایت مورد افتادگان از خود را مبتلا می
تصدیق و امضای حضرت جلّ و علا واقع شده 

ا است: 
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آری چون قرآن متکفّل تمام امور انسان است  
)ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، معاش و 

لذا در اثر إعراض از ذکر خدا، هم امور معاد( 
گردد و هم بصیرت باطنی ظاهری مختلّ می

روشن نشده، شخصْ کور باطن محشور خواهد 
 شد.
قرآن یگانه راهنمائیست که به بهترین راه  

کند، و بیانیست که دست انسان را پر دعوت می
کند. قرآن نماید و جان او را سیر و سیراب میمی

است ولی همین که به آن نهایت دارای نهایتی 
                              

: ]و کسی که از یاد خدا إعراض کند، 12٦الی  12٤ت ( آیا2٠سوره طه ) 1
پس بدرستی که زندگی او توأم با سختی و مشکلات خواهد بود، و ما او را 

گوید: ای پروردگار من! من در روز قیامت کور محشور خواهیم کرد. می
فرماید: که در دنیا بینا بودم، چرا مرا در اینجا کور حشر نمودی؟ خداوند می

است که در دنیا آیات ما بسوی تو آمد و آنها را فراموش کردی! و اینچنین 
 بدین جهت امروز نیز فراموش کرده شدی![
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هائی دارد بینیم که از آنجا نیز نهایترسیم میمی
 رسیم.و هر قدر برویم به آنها نمی

شرکت مرحوم نائینی در تفسیر قرآن مولی 
 فتحعلی سلطان آبادی

در حقائق الاصول مرحوم آیة الله سیّد محسن  
حکیم طباطبائی آورده است که: استاد ما مرحوم 

محمّد حسین نائینی )ره( نقل کرد که: ما به میرزا 
درس مرحوم آیة الحق آخوند مولی فتحعلی 

ای را برای ما رفتیم؛ یک روز آیهسلطان آبادی می
تفسیر کرد، آنقدر تفسیرش برای ما بدیع و جالب 
بود که ما با خود گفتیم که تا بحال کسی اینگونه 

طن این آیه را تفسیر ننموده، و آنچه حقیقت و ب
 این آیه 
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بود امروز استاد بیان کرد! فردا که به درس او 
رفتیم همان آیه را به سبک دیگر تفسیر نمود که ابداً 
با تفسیر دیروز ربطی نداشت؛ و این برای ما بسیار 
موجب شگفت شد، که ما دیروز خیال کردیم آنچه 
حقّ تفسیر این آیه بود استاد گفت و ابداً چیزی باقی 

امروز معلوم شد که مطالبی در نهان این  نگذاشت،
آیه بود که ابداً ما پی نبرده بودیم، و اگر استاد 

توانستیم ببریم. باز روز بعد که به گفت پی نمینمی
درس رفتیم همان آیه را به سبک دیگری تفسیر کرد 
و یکی از معانی باطنی او را بیان نمود؛ خلاصۀ مطلب 

ا هر روز از جهتی تا سی روز هر روز همان آیه ر
 1نمود که حقّاً جای تعجّب بود.خاصّ تفسیر می

باری باطن قرآن عمیق است، و شخص  
خواهد که بتواند به قعرش برسد. در مستعدّ می

این قرآن چراغهائی پر نور و درخشان برای 
هدایت گمشدگان است، و محلّ نور و حکمت 
است، و راهنمای وصول به مقام معرفت برای 

ه راه و صفت تعرّف را به دست آورده کسی ک
باشد و دل خود را به قرآن داده و از راه قرآن 

                              
 .٩٥، ص 2حقائق الاصول و هی تعلیقة علی کفایة الاصول، ج  1
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جویای معرفت شده باشد. پس باید کسانی که 
خواهند دیدگانشان جَلا داشته باشد دیدۀ می

خود را به قرآن جَلا دهند و نظر خود را به صفت 
تعرّف و راه معرفت برسانند تا از هر سختی 

بست رهائی  از هر گیر و گره و بننجات یابند و 
 یابند.

تفکّر در قرآن موجب زیادتی بصیرت و نور  
چشم معنی خواهد شد، همچنان که در ظلمات 

توان راه پیمود؛ پس ای مردم بر بوسیلۀ نور می
شما باد به آنکه خوب خود را از چنگال هوی 
خلاص نموده، و چنگ به دامان قرآن بزنید و از 

 ناگهان خود را خارج کنید! انتظار و تردید
طهارت قرآن شراشر وجود امام حسن مجتبی 

 علیه السّلام را گرفته بود
حضرت امام حسن مجتبی بر اساس قرآن  

بود؛ روح و جسم او حقیقت قرآن بود. طهارت 
قرآن شراشر وجود او را گرفته، ظلماتْ مکانِ 

 خود را به نور داده، در 
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راده به عظمت و علم یک دنیای عظمت و علم و ا
 نمود.و ارادۀ خدا زندگی می

کناسی از حضرت صادق علیه السّلام آورده  

 است که قال:
بَیِر، کانَ یَقُولُ  خَرَجَ الحَسَنُ بنُ عَلِیٍّ عَلَیهما السّلامُ فی بَعضِ عُمَرِهِ و مَعَهُ رَجُلٌ مِن وُلدِ الزه

مِن تلِکَ المَناهِلِ تََتَ نَخلٍ یابسٍِ قَد یَبسَِ مِنَ العَطَشِ؛ فَفُرِشَ  1بإِمامَتهِِ. فَنزََلُوا فی مَنهَلٍ 
بَیِریه ـ و  بَیِریِّ بحِِذاهُ تََتَ نَخلَةٍ اُخرَی. فَقالَ الزه للِحَسَنِ عَلَیه السّلامُ تََتَ نَخلَةٍ و فُرِشَ للِزه

کَ  رَفَعَ رَأسَهُ ـ : لَو کانَ فی هَذا النَّخلِ رُطَبٌ لَأکَلنا مِنهُ! فَقالَ لَهُ الحَسَنُ علیه السّلام: و إنَّ
ماءِ فَدَعا بکَِلامٍ لََ أفهَمهُ؛  : نَعَم! فَرَفَعَ ]یَدَهُ[ رَأسَهُ إلَی السَّ بَیِریه طَبَ؟ فَقالَ الزه لَتَشتَهِی الره

تِ النَّخلَةُ ثُمَّ صارَت إلَی حالِها فَأورَقَت و حَمَلَت رُطَبًا. فَقالَ  وا مِنهُ: فَاخضَرَّ ذِی اکتََّ الجَمّالُ الَّ
سِحرٌ و اللهِ! فَقالَ الحَسَنُ عَلَیه السّلامُ: وَیلَکَ لَیسَ بسِِحرٍ! ولَکِن دَعوَةُ ابنِ نَبیٍِّ مُستَجابَةٌ. 

مُوا ما ]کانَ فیِهِ[ فیها فَکَفاهُم.   2قالَ: فَصَعِدُوا إلَی النَّخلَةِ فَصَََ

  
م با پای پیاده سفر امام حسن مجتبی علیه السّلا

                              
 خورند.منهل: جائی که آب می 1
؛ و در بحار الأنوار، ج ٤٦2، ص 1؛ الکافی، ج 1٤٤، ص ٥اثبات الهداة، ج  2

با اندکی اختلاف: ]در یکی از  2٧٦، از بصائر الدرجات ص 323 ، ص٤3
سفرهای عمره امام حسن مجتبی علیه السّلام با یکی از اولاد زبیر که قائل به 
امامت او بود همراه شدند. برای استراحت در منزلی از منازل بین راه فرود 
آمدند و در زیر درخت خشک خرمائی نشستند. برای حضرت زیر درخت 
خرمائی و برای زبیری زیر درخت دیگری فراش گستردند. در این وقت آن 

های خشک درخت خرما انداخت مرد سرش را بالا آورد و نگاهی به شاخه
کردیم. داشت و ما از آن تناول میو گفت: ای کاش این درخت خرما می

 امام مجتبی علیه السّلام رو به آن مرد نموده و فرمودند: خرما میل داری؟
عرض کرد: بلی. حضرت سر را به آسمان برداشتند و به کلامی تکلّم کردند 

های که من متوجّه معنای آن نشدم در این هنگام درخت سبز شد و خوشه
خرما از آن آویزان گشت. در این وقت ساربان رو کرد به آنها و گفت: قسم 

وای بر تو،  به خدا این مرد سحر کرده است. امام مجتبی علیه السّلام فرمود:
این سحر نیست ولی درخواست فرزند پیامبر است که خداوند آنرا ردّ 

کند. سپس افراد به بالای درخت رفتند و آنقدر خرما چیدند که همگی نمی
 را کفایت نمود. مترجم[
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 به حج

ه  عبدالله علیه السّلام عن أبی  1و از أبی اسام

روایتست که: حضرت امام حسن در سالی پیاده به مکّه 

حرکت کردند؛ پاهای آن حضرت ورم کرد. بعضی از 

بندگان آن حضرت گفتند: اگر سوار شوی این ورم 

گردد. حضرت فرمود: أبَداً! ولیکن در این ساکن می

آورد و با او رسیم مرد سیاهی به تو رو مییمنزل که م

روغنی است؛ آن روغن را بخر و هر چه خواهد بده، و 

آن حضرت عرض کرد:  ۀدر معامله مماکسه منما. بند

مادر و پدرم فدای تو! ما تا بحال در این راه به منزلی 

ایم که کسی دوا داشته باشد. حضرت فرمود: وارد نشده

ز یک منزل هم کمتّ آن سیاه را بلی الآن در جلوی تو ا

ملاقات خواهی نمود. پس یک میل دیگر حرکت 

کردند، ناگهان مرد سیاه پدیدار شد. حضرت به غلام 

فرمود: نزد این مرد برو، روغن بگیر و پولش را بده. 

مرد سیاه گفت: ای غلام! این روغن را برای که 

خواهی؟ گفت: برای حسن بن علی! گفت: مرا با می

                              
 ، عن الخرائج.32٤، ص ٤3؛ و بحار الأنوار، ج 1٤٦، ص ٥اثبات الهداة، ج  1
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سوی او ببر. )إلی أن قال:( مرد سیاه به حضرت خود ب

خواهم، عرض کرد: من غلام شما هستم، پول نمی

ولکن دعا کن در حق من که خدا فرزند پسُّی سالَ به 

من عنایت کند که دوستدار شما اهل بیت باشد؛ من الآن 

که آمدم عیالَ درد زائیدنش گرفته بود. حضرت فرمود: 

ند به تو یک پسُّ عنایت الآن برو بسوی منزلت، خداو

کرده است صحیح و سالَ، و او از شیعیان ما خواهد 

 1بود.

وصیّت امام حسن مجتبی علیه السّلام به 
 برادرش امام حسین علیه السّلام

حضرت امام طبق روایت وارده در کتاب  
 کافی از واقعۀ بعد از فوت و

  
  

                              
، فی ضِمنِ تَرجُمَةِ السّیدِ إسماعیلَ 33٦، ص 1ذکر فی سفینة البحار، ج  1

الحِمیَری )ره( ما هذا لَفظُه: أقولُ: و فی إثبات الوصیّة إنّ والِدَ السیّدِ الحِمیَرِی 
طالبٍ؛ کانَ هو الأسوَدُ الَّذی أعطَی الدُّهنَ لِوَرَمِ قَدَمَی الحَسَن بنِ علیِّ بنِ أبی

بَعضِ التَعالیقِ من دیوان الحِمیَری ذَکَر:  ، لکِنّ فی٩٠و خَبرُ الأسوَد فی ی یة 
أنّ أبَوَی السیّدِ أباضِیّانِ و الأباضِیّةَ من فِرَقِ الخَوارج. راجع دیوان الحمیری، 

 .1٤٩ص 
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برخورد با عائشه و مزاحمت او خبر دادند. 
عقوب کلینی گوید بإسناد خود نقلًا از محمّد بن ی

 محمّد بن مسلم:
قالَ: سَمِعتُ أباجَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ یَقُولُ: لَما حَضَرَ الحَسَنَ بنَ عَلِیٍّ عَلَیهما السّلامُ الوَفاةُ قالَ 

هنیِ للِحُسَیِن عَلَیه السّلامُ: یا أخِی! إنِِّّ اُوصِیکَ بوَِصِیَّةٍ فاحفَظها. إذا أنا مِته فَ  هَیِّئنیِ ثُمَّ وَجِّ
نِِّ  ی ثُمَّ رُدَّ فنیِ إلَی اُمِّ إلَی رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم لاحُدِثَ بهِِ عَهدًا، ثُمَّ اصِْْ
هُ سَیُصِیبُنیِ مِن عائِشَةَ ما یَعلَمُ الُله و النّاسُ ]صَنیِعُها[ من بُغضِ  ها فادفنِِّی باِلبَقِیعِ. و اعْلَمْ أنَّ

 ؛ الحدیث.1و عَداوَتَِا لِلَّهِ و لرَِسُولهِِ و عَداوَتَُا لَنا أهلَ البَیتِ 

و روایت کرده صدوق در کتاب امالی بإسناده  
 السّلام: عن علی بن الحسین علیه

کَ یا طالب دَخَلَ علی الحَسَنِ؛ فَلَماَّ نَظَرَ إلَیهِ بَکَی. فَقالَ: ما یُبکیأنَّ الحُسَیَن بنَ عَلِیّ بن أبی
ذِی یُؤتََ لی فسَمٌّ یُدَسه لی فَاُقْتَلُ  أباعَبدِالله؟ِ فقالَ: أبکِی لمِا صُنعَِ بکَِ. فَقالَ لَهُ الحَسَنُ: إنَّ الَّ
ةِ  مُْ مِن اُمَّ عُونَ أنََّّ به، ولَکنِْ لا یَومَ کَیَومِکَ یا أباعَبدِاللهِ! یَزدَلفُِ إلَیکَ ثَلاثُونَ ألفَ رَجُلٍ یَدَّ

نا مُحَ  دٍ ]صلّی الله علیه و آله و سلّم[ و یَنتَحِلُونَ دِینَ الإسلامِ فَیَجتَمِعونَ عَلَی قَتلِکَ وَ جَدِّ مَّ
 سَفکِ دَمِکَ و انتهِاکِ حُرمَتکَِ و 

  
  

                              
: ]شنیدم 3٠٠، ص 1؛ الکافی، ج 1٤3، ص ٥علی ما فی اثبات الهداة، ج  1

سن علیه السّلام فرمود: هنگام رحلت امام حالسّلام که می از امام باقر علیه
حضرت به برادرش امام حسین علیه السّلام فرمود: ای برادر! من تو را 

کنم به امری که باید در حفظ و رعایت آن اهتمام ورزی. وقتی وصیّت می
که من از دنیا رفتم مرا تجهیز کن سپس بسوی قبر رسول خدا حرکت بده تا 

بر مادرم برگردان آنگاه بسوی اینکه دیدارم را با او تازه کنم سپس مرا بسوی ق
بقیع حرکت ده و در آنجا دفن کن، و بدان عنقریب از عایشه بواسطه بغض 

ای که در دل نسبت به خدا و رسولش و دشمنی که با ما اهل بیت دارد و کینه
 داند و مردم. مترجم[ای برای من پیش خواهد آمد که خدا میحادثه
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 الحدیث. 1سَبیِ ذَرارِیکَ و نسِائکَِ و انْتهِابِ ثقِلکَِ؛

اشعار أباعبدالله هنگام دفن امام حسن مجتبی 
 علیهما السّلام

و قال فی مناقب ابن شهر آشوب: و قال الحسین  

 لمّا وضع الحسن فی لحده: 

 و أنتَ سَلِیب   
 
 
 ( فَلَیسَ حَرِیبًا٤

  
  

                              
، ص 3؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 1٤٧، ص ٥علی ما فی اثبات الهداة، ج  1

: ]سیّد الشّهداء علیه السّلام بر امام حسن علیه السّلام وارد شد و تا 23٨
کنی؟ چشمش به برادر افتاد گریست، امام مجتبی فرمود از چه گریه می

اند. امام مجتبی ای که برای شما پیش آوردهعرض کرد: به جهت این حادثه
پیش آمده است بواسطه سمّی است که با حیله به ای که فرمود: این حادثه

روم، امّا هیچ روزی مانند روز تو من خورانیدند. و من با آن سمّ از دنیا می
نخواهد بود، روزی که سی هزار سوار شمشیر زن برای نابودی تو گرد آیند 

کنند که از امّت جَد ما رسول خدا هستند و به دین اسلام و همه ادعا می
کنند باشند، اینان بر کشتن و ریختن خون تو بر زمین اجتماع مییمسلمان م

و برای شکستن حرمت و اسارت ذرّیه و زنان تو و تاراج نمودن اموال تو به 
 آیند. مترجم[حرکت در می
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین
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قرآن وحی خداست به رسول أکرم صلّی الله  
علیه و آله و سلّم برای جمیع افراد بشر، چه آنها 

اند اند و چه آنها که بعداً آمدهکه در آن زمان بوده
بگو ای  و قرآن به آنها ابلاغ شده است.

ست بین من و مردم، پیغمبر! خدا بهترین گواه ا
 و این قرآن به من 

  
  

                              
 چیز حضور و گواهیش پیغمبر(: کدام : ]بگو )ای1٩( آیه ٦سوره الأنعام ) 1

 قرآن و شما. و این من در میان است اه؟! بگو: خدا حاضر و گوبزرگتر است
 به قرآن این را که شما را و هر کس بترسانم تا بدان است شده وحی من به

هستند؟! بگو:  دیگری با الله خدایان دهید کهمی او برسد! آیا شما گواهی
واحد  یالله خدا که نیست و جز این ! بگو: این استدهمنمی گواهی من

 ![دهید بیزارماو قرار می برای شما شریک را که از آنچه و من است
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وحی شده تا آنکه شما و هر کس که این قرآن به 
 او برسد را از عذاب خدا بترسانم.

النبیّین برای  کما آنکه خود حضرت خاتم 
اند؛ چه کسانی که در آن تمام افراد مبعوث شده

وَ اند: زمان بوده و چه افرادی که بعداً آمده
ُ
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اوست آن خدائی که در میان مردمان درس » 
نخوانده برانگیخته است پیامبری را از خود آنها 
تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و آنها را نموّ و 
رشد بدهد و تعلیم کتاب و حکمت کند؛ و به 
تحقیق که قبل از آمدن این پیغمبر، آنها در 

ن گمراهی آشکاری فرو رفته بودند. و همچنی
اند جماعتی از آنها که هنوز نیامده و ملحق نشده

این پیغمبر برای آنها هم معلّم کتاب و حکمت و 
 «رشد دهنده و تلاوت کنندۀ آیات است.

آیات قرآن تماماً برای دعوت به توحید و 
 کشاندن مردم به وحدت و تجرّد است

چون قرآن بر اساس توحید است لذا آیات  
به توحید و کشاندن مردم قرآن تماماً برای دعوت 

                              
 .3و  2( آیه ٦2سوره الجمعة ) 1
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از عالم تشتّت و تفرّق به وحدت و تجرّد است. 
بدیهی است که در این صورت افق فکر و اندیشۀ 

رانی پرستی و شهوتمردم از سطح کوتاه مادّه
حرکت نموده، و دائماً رو به افق واسع ایثار و 
تقوی و طهارت حرکت خواهد نمود؛ و این 

معنی رشد و نموّ همان معنی تزکیه است که به 
است. یعنی این پیغمبر ما بوسیلۀ تلاوت آیات 

دهد و از بیان نشانها و دائماً خدا را نشان می
علامتهای خدا، خدا را منظور دارد و با این آیات 
دست مردم را گرفته و روح و جان آنها را دائماً 

برد، و قوای روحی که در اثر إنغمار بالا می
دهد، و علفهای د میمادیّت ضعیف مانده رش

هرزۀ غفلت و شهوت را که موجب کمبود موادّ 
کَند و با شود میغذائی به شجرۀ طیّبۀ روح می

دهد، و با زند و آب میدست ترحّم پیوند می
 إشراق شمس 
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توحید این شجره دائماً بارآور شده از خمود و 
آید و بارهای مفید و کسالت و ضعف بیرون می

، و جان و دل آنها را به علم و حکمت دهدفراوان می
کند؛ آن علم و حکمتی را که پایان ندارد و منوّر می

اش سرمدی است. فیوضاتش ابدی است و میوه
خلاصه آنکه از ضلالت و گمراهی و نیستی و خباثت 

کشد، و با تعلیم آیات و و کجروی آنها را بیرون می
شار و حکمتْ وجود آنها را مفید و بهرۀ آنان را سر

جان آنها را زنده و چراغ سوخته و خاموش شدۀ آنها 
کند؛ حقّاً از زندان نفس و را روشن و تابناک می

زندان هوی و جهنّم اعتبارات و خیالات بیرون 
برد، آورد و در آسمان فضیلت و حقیقت میمی

 کند.خباثت او را تبدیل به طهارت می

تمثیل شیرین و لطیف خداوند حال گروندگان 
 به حقیقت قرآن را

چقدر لطیف و شیرین خداوند در قرآن مجید  
حال این دو دسته و کیفیّت زندگی آنها را از نقطه 
نظر کوتاهی فکر و سعۀ اندیشه و مقام ممثّل 

 نموده!
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  1.جَهَن
ز سلام چیزی نیست؛ در آن بهشتْ تحیّت ج 

آنجا صفا و مودّت و رأفت و حمیّت و ایثار و 

                              
اند و : ]کسانی را که ایمان آورده2٩إلی  23( آیات 1٤سوره إبراهیم ) 1

اند، به بهشتهایی که نهرها در آن جاری است درآورند کارهای شایسته کرده
به فرمان پروردگارشان در آنجا جاودانه بمانند و به سلام، یکدیگر را تحیّت 

ار ؟! قراست را زده خداوند مثلی چگونه پیغمبر!( آیا ندیدی گویند. )ای
در  اش، و شاخهثابت اشتنه که طیّب را مانند درخت طیّبه کلمۀ است داده

 را با اجازۀ اشو ثمره ، میوهایّام در تمام طیّب درخت باشد. آنمی آسمان
 امید آنکه زند بهمی مردم مثالها را برای دهد. و خداوند اینمی پروردگارش

متذکّر گردند. امّا مثل انسان کافر منکر معاند، انسان ظالم و متعدّی و  انآن
شود بلکه موجب متجاوز که نه تنها خود از وجود خود بهرمند نمی
گردد مانند درخت محرومیّت ابناء نوع، از ماء معین چشمۀ زلال حقیقت می

ون ربط هایش بدخبیث و منکری است که از زمین یکباره کنده شده و ریشه
با مبدأ خود، بدون هیچ اعتماد و اتّکالی به روی زمین افتاده است و قرار و 

 قول اند، بهآورده ایمان را که دارد کسانیثباتی ندارد. خداوند استوار می
را و  کند خداوند ستمکارانمی ، و گمراهدنیا و در آخرت در زندگانی ثابت

را  دهد. آیا نگاهتمی دهد انجام انجام بخواهد را که خداوند هر کاری
کفر کردند، و  به خداوند را تبدیل نعمت که کسانی سوی به نینداختی
 در آن که است نمودند؟ جهنّم داخل و نابودی هلاکت را در خانۀ قومشان
 گدازند.[می آن شوند، و در آتشمی افکنده
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تقوی و طهارت و توحید است. امّا آن کسی که 
تبعیّت ننموده و این قوای روحی را فاسد کرده و 
نعمتهای الهیّه را ضایع نموده و پوششی از غفلت 
و شهوت و مجاز بر دیدۀ حق بین کشیده، و خود 

ضلالت فرو برده است،  و قوم خود را در مهلکه و
حکم آن درخت خبیثی را دارد که از ابدیّت 
بیرون آمده و در روی زمین بدون اتّصال به مبدأ 
و بدون قرار و ثباتی خشک و برای جهنّم و 
سوختن آماده شده است؛ معلوم است که آتش 
نتیجۀ آن خواهد بود و در آن مقام مقرّ خواهد 

 داشت.
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ی و شفای دردهای کامنه و قرآن موعظۀ اله
 هاستمتراکمه در سینه

واقعاً قرآن موعظۀ الهی و شفای دردهای  
هاست؛ و کتاب هدایت کامنه و متراکمۀ در سینه

و موجب نزول رحمت است. مؤمن باید به 
                              

، پروردگارتان  از جانب! حقّاًمردم : ]ای٥٨و  ٥٧( آیه 1٠سوره یونس ) 11
 برای و رحمت ، و هدایتسینه دردهای و شفای موعظه مجید که قرآن

خدا و  فضل به باید فقط پیامبر! شما مردم . بگو ایاست آمده است مؤمنان
 .[آورند بهتر استگرد می مردم را که شاد گردید؛ او از آنچه رحمتش
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چنین کتابی دست زند و به فضل و رحمت خدا 
به آموزش قرآن شاد و مسرور باشد، نه به حطام 

خردان است. مسلمین در دنیا که بهرۀ بهائم و بی
عقل از  بجائی رسیدند که واقعاً اثر تعلیم قرآن

پرست وصفش عاجز است. آن مردم مادّه
عاطفه و انصاف که حمیّت خونخوار بیبی

نمودند، به پیروی دختران خود را زنده بگور می
از قرآن مجید بین دلهای آنها مودّت و اُلفت چنان 

 برقرار شد که تصوّرش مشکل است.
در جنگ از حذیفه روایت است از هشام که:  

بدر ظرفی از آب برداشتم که به یکی از برادران 
دینی که در گوشۀ میدان خون از بدنش ریخته و 
در آستانۀ رحلت بود برسانم. چون به او نزدیک 
شدم گفت: این آب را به آن مردی که در فلان 
محلّ است و مجروح بروی زمین افتاده برسان! 

ن فلان چون به او رسانیدم او گفت: برادر دینی م
در آن طرف میدان بدنش آغشته به خون است، 

تر است! چون آب را به او برسان او از من تشنه
آب را برای او بردم دیدم جان داده است، چون 
به بالین دوّمی آمدم که به او آب بدهم دیدم او 
هم جان سپرده است؛ چون به سَر اوّلی رسیدم او 

ود و سه نیز جان داده بود. کاسۀ آب بر دستش ب
شهید راه حقّ در عین تشنگی و جراحت جان 
سپردند و ایثار کردند. اینها همه دست در آستانۀ 
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ٞ توحید زده بودند،  ۡ ي 
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 1بود.
 کیفیت توبه فضیل بن عیاض

 2ضیل بن عِیاضدر کتاب سفینة البحار قضیّۀ ف 
کند که یک آیۀ قرآن چنان در وجود او را نقل می

نشست و در جان او جای گرفت که برنامۀ سالیان 
دراز دزدی و قتل و غارت او را بر باد داد، توبه 
نموده از اولیای خدا و مقرّبان درگاه او شد، 
دارای کرامات و حالات که موجب عبرت اهل 

 گوید:زمان باشد. می
ن عِیاض دزد و قاطع طریق بین ابیورد فضیل ب 

و سرخس بود. قوافل از جنایت او آسوده نبودند؛ 
بیم و وحشتی هر چه بیشتر از او داشتند، و او در 

کرد. غارت قافله از هیچ چیز خودداری نمی
اتفاقاً عاشق دختری شد؛ نیمه شب از دیوار منزل 

رفت که آن دختر را برگیرد، در بام دختر بالا می
کرد: نزل شنید این آیه را که کسی تلاوت میم
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﴾ حَقر
ۡ
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َ
ِ وَمَا ن

َ
اشک از دیدگانش  3؟ٱللَ

                              
 .2٧٦، ص 3نور ملکوت قرآن، ج  1
 عیاض بکسر العین. 2
 آنان دلهای که است نرسیده آن : ]آیا هنوز وقت1٦( آیه ٥٧سوره الحدید ) 3

 شده حقّ نازل به شود؛ و در برابر آنچه ذکر خدا خاشع اند، بهآورده ایمان که
 باشند؟[ و تسلیم فروتن است



_________________________________________________________________ 

49 

جاری شد و گفت: آنَ آنَ، و الله آنَ! نزدیک شده، 
قسم به خدا نزدیک شده موقعی که دلهای 

ز ذکر خدا خاشع گردد! پس از همانجا مؤمنین ا
ای منزل کرد. در آن خرابه برگشت و در خرابه

گفتند: مسافرینی بودند که بعضی به بعضی می
گفتند: صبر کنیم تا امشب برویم؛ و بعضی می

صبح شود، چون فضیل در راه است و ما را غارت 
شنید، توبۀ خواهد کرد. فضیل که سخنان آنها می

ها گفت و آنها را مأمون نمود. و از خود را به آن
آنجا خدمت حضرت صادق رسید و از اصحاب 
خاصّ و اصحاب سرّ حضرت شد؛ بطوری که از 

کند و تمام بزرگان او را آن حضرت حدیث می
 1برند.به وثاقت نام می

توثیق نمودن صاحب مستدرک فضیل بن 
 عیاض را

و مرحوم شیخ نوری )ره( در مستدرک فی  
 گوید:تاب مصباح الشریعة میشرح حال ک

تی رَواها الفُضَیلُ، و هُو عَلَی مَذاقهِ  و باِلجُملَةِ: فَلا استَبعِدُ أن یَکونَ المِصبَاحُ هُو النهسخَةُ الَّ
ادقَ عَلَیه السّلامُ فی عَهُ مِن مُلتَقَطاتِ کَلامِهِ ]کَلِماتهِِ[ أی الصَّ ذِی اعتَقِدُهُ أنّه جَمَ  و مَسْلَکِهِ. وَ الَّ
رَ تَأوِیلُهُ  مََالسِِ وَعْظِهِ و نَصِیحَتهِِ، و لو فُرِضَ فیه شََءٌ یُُالفُِ مَضمُونُهُ بَعضَ ما فی غَیِرهِ و تَعَذَّ

 فَهو مِنهُ عَلَی حَسَبِ مَذهَبهِِ لا مِن 

  

                              
؛ الاختصاص، 22٥، ص ٧٥؛ بحار الأنوار، ج 3٦٩، ص 2، ج سفینة البحار 1

 .٤1ص 
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هُ یُنافِی وِثاقَتَهُ؛ انتهی.  1فرِیَتهِِ و کذِبهِِ فَإنَّ

لام باری از خدمت حضرت صادق علیه السّ 
هجری در روز  1٨٧به مکّه رفت و در سنۀ 

 عاشورا در آنجا وفات کرد.
گویند که فضیل فرزندی داشته که اسم او  

علی بوده، و او از پدرش در زهد و عبادت أفضل 
بوده است؛ مگر آنکه زیاد عمر نکرد و رحلت 

اند که روزی در نمود. و در سبب موت او گفته
ایستاده بود و مسجد الحرام نزدیک ماء زمزم 
رَى کرد: شنید که شخصی قرائت می

َ
﴿وَت

ادِ * 
َ
صۡف

َ ۡ
ي ٱلِ ِ

نَ فن نِي  رَّ
َ
ق نَ يَوۡمَئِذٖ مُّ مُجۡرِمِي 

ۡ
ٱل

هُمُ 
َ
َٰ وُجُوه سََِ

ۡ
غ
َ
طِرَانٖ وَت

َ
ن ق هُم مر

ُ
ابِيل سَََ

ارُ﴾
َّ
ای زد و بر زمین بیفتاد و ناگهان صیحه 2،ٱلن

                              
، در اطراف مصباح 32٨، در ص 3مرحوم نوری در خاتمه مستدرک، ج  1

گوید که: سیّد بن طاووس و کفعمی و شهید ثانی کند و میالشریعة بحث می
دانند، گرچه بعضی از علماء در سندش بطور قطع آن را از حضرت صادق می

نظریّۀ خود را به جملات فوق بیان  333اند؛ و بالأخره در ص ردهتشکیک ک
ای دانم که کتاب مصباح الشریعة همان نسخهکنند: ]بهرحال بعید نمیمی

باشد که فضیل بن عیاض آن را روایت نموده باشد و این کتاب بر مذاق و 
مسلک فضیل است. و آنچه به اعتقاد من راجح است آنکه فضیل مقداری از 

لمات امام صادق علیه السّلام را در مسائل مختلفه جمع آوری نموده است ک
فرمودند. پس اگر که حضرت آنها را در مجالس وعظ و نصیحت بیان می

مطلبی در این کتاب مشاهده شد که با بعضی از روایات و احادیث در جای 
 دیگر منافات دارد از کلمات و گفتار خود فضیل است که نه به صورت کذب
و افتراء به امام علیه السّلام بلکه بر اساس مذاق خود و برداشت خود از 
مطالب بیان کرده است، زیرا وثاقت و جلالت فضیل اجازۀ چنین احتمالی را 

 دهد. مترجم[نمی
را  پیامبر! مجرمان ، ای: ]و در روز قیامت٥٠و  ٤٩( آیه 1٤سوره إبراهیم ) 2

، از قطران است اند، لباسهایشانشده ها بستهها و زنجیردر غلّ که نگریمی
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 جان تسلیم نمود.
م نبود در روی اگر قیام امام حسین علیه السّلا

 ماندزمین اسمی از قرآن نمی
کند. هدف باری قرآن اینطور در دلها اثر می 

 پیغمبر این بود که تمام افراد را 
  

  

                              
 .[است را پوشیده هایشانچهره جهنّم و آتش
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بدین سرمنزل سعادت رهبری کند؛ ولی 
کرد و اُمیّه که علناً با قرآن مخالفت میحکومت بنی

کرد، و به خواندن از تفسیر و تأویل مردم را نهی می
شد مسیر پیشرفت مؤمنین را عوض اکتفا میفقط 

نمود، و اگر قیام حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام 
ماند و نبود اصلًا در روی زمین اسمی از قرآن نمی

حجّتی برای مردم نبود. مردم یکباره در ظلمات 
های امید ایشان همگی محض فرو رفته، بارقه

یت خاموش و کسی جرأت بیان حقّ و فضایل اهل ب
 را نداشت.

عجب است که از حضرت امام حسن مجتبی  
الشهداء در فقه روایتی نقل نشده، و  و حضرت سیّد

در سایر امور بسیار اندک است؛ و این بواسطۀ تقیّۀ 
شدید بوده که مردم جرأت سؤال و یا کتابت را 
نداشتند، و روایات آنها با موت روات همگی از بین 

و أبوهریره و انس بن مالک  رفته است. و امّا از عائشه
اند. آیا آنها و کعب الأحبار احادیث فراوان نقل کرده

تر بودند؟ به پیغمبر از حسنین علیهما السّلام نزدیک
کلّا و حاشا! بلکه وضع حکومت ظلم چنان سخت 
شد که بیگانگان خود را منتحل به اسلام دانسته، و 
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ا های حضرت رسول که قرآن در بیت آنهجگر گوشه
فرود آمده است مورد تعدّی حکومتها زیست کردند 
و با غصب حقوق از دنیا رفتند. حضرت أباعبدالله 
الحسین علیه السّلام که قیام فرمود فقط به علّت آن 
بود که حجاب جهل را از دلهای مردم بردارد و تا 
روز قیامت آنها را روشن کند؛ و لذا بعد از آنکه 

دند و حضرت جواب طایفۀ ملائکه برای نصرت آم
گفت، طائفۀ مسلمانان از جنّ آمدند فَقالُوا: یا سَیِّدَنا 

! تا آنکه   1نَحنُ شِیعَتُکَ و أنصارُکَ فَمُرنا بِأمرِکَ
فرماید: و إذا أقَمتُ بِمَکانِی فَبِماذا یُبتَلَی هَذا می

 و  2الخَلقُ المَتعُوسُ 
 3بِماذا یُختَبَرُونَ؟!

ن و ارحام و حضرت پاسخ هر یک از دوستا 
کردند بطریق خاصّی که او را از حرکت منع می

بگفت؛ امّ سلمه بسیار دلش بسوخت و 
بگریست، چون پیغمبر کراراً او را از قضیّۀ طفّ 

 آگاه کرده بودند.

                              
]گفتند: ای آقای ما و مولای ما، ما جمعی از شیعیان و یاران تو هستیم به  1

 خواهی به ما امر کن![هر امری که می
باب ]مجمع البحرین: المتعوس من تعس یتعس تعسًا: من باب نفع و من  2

 تعب لغة: إذا عثر و انکب علی وجهه و هو دعاء.[
: ]و اگر من در جای خود بنشینم این مردم 33٠، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  3

زبون و واژگون شده به چه چیز امتحان گردند و )به چه چیزی( آزمایش 
 شوند؟ مترجم[
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 روایت اُم سلمه از رفتن رسول خدا به کربلا
ا قالَت[ رَضَِِ الُله عَنها]رُوِیَ عَن اُمِّ سَلَمَةَ  خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِن عِندِنا ذاتَ لَیلَةٍ فَغابَ : أنََّّ

ما لِی أراکَ ! یا رَسُولَ اللهِ : فَقُلتُ لَهُ . عَناّ طَوِیلًا ثُمَّ جاءَنا و هُوَ أشعَثُ أغبَرُ و یَدُهُ مَضمُومَةٌ 
ا؟ فَقالَ  سَِیَ بِی فی هَذا الوَقتِ إلَی مَوضِعٍ مِنَ العِراقِ یُقالُ لَهُ کَربَلاءُ، فَاُرِیتُ اُ : أشعَثًا مُغبَرً

فیِهِ مَصََعَ الحُسَیِن ابنیِ و جَماعَةٍ مِن وُلدِی و أهلِ بَیتیِ، فَلَم أزَل القُطُ دِماءَهُم فَها هُوَ فی 
تُه فَإذا هو شِبهُ تُرابٍ أحَمرَ فَوَضَعتُهُ فی فَأخَذ! خُذِیه فَاحفَظِی بهِ: یَدِی، و بَسَطَها إلَیَّ و قالَ 

هًا [ عَلَیه السّلامُ ]قارُورَةٍ و شَدَدتُ رَأسَها و احتَفَظتُ بِِا، فَلَمّا خَرَجَ الحُسَیُن  ةَ مُتَوَجِّ مِن مَکَّ
ها و أنظُرُ إلَ  یها ثُمَّ أبکِی نَحوَ العِراقِ کُنتُ اُخرِجُ تِلکَ القارُورَةَ فی کُلِّ یَومٍ و لَیلَةٍ فأشُمه
ذِی قُتلَِ فیِهِ  مِ و هُوَ الیَومُ الَّ [ عَلَیه السّلامُ ]لمُِصابهِِ، فَلَما کانَ فی الیَومِ العاشِِِ مِنَ المُحَرَّ

لِ النَّهارِ و هِیَ بحِالِها ثُمَّ عُدتُ إلَیها آخِرَ النَّهارِ فَإذا هِیَ دَمٌ عَبیِطٌ فَصِحتُ [ فی]أخرَجتُها  أوَّ
قَ ما رَأیت]حَتَّی جاءَ الناّعِی یَنعاهُ : و بَکَیتُ؛ إلی أن قالتفی بَیتیِ   1[.فَحُقِّ

  
  

                              
، 2، عن إرشاد المفید و فی نفس الارشاد، ج 23٩، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  1

، نقله فی باب ذکر طرف من فضایل الحسین و فضل زیارته و ذکر 13٠ص 
سلمه روایت است که گفت: شبی رسول خدا از خانه خارج  مصیبته: ]از امّ

شد و مدّت زمانی غیبت او به طول انجامید پس از اینکه بازگشت دیدیم با 
ای رسول سر و روئی آشفته و غبار آلود با دستانی مشت کرده. عرض کردم: 

نگرم؟ فرمود: خدا چه شده است که شما را اینگونه ژولیده و غبارآلود می
در این وقت مرا به سوی سرزمینی در عراق موسوم به کربلا سیر دادند پس 

بیت و فرزندانم را دیدم که در خاک در آنجا فرزندم حسین و جمعی از اهل 
داشتم که اکنون در برمیاند، پس من همینطور خونهای آنها را و خون افتاده
بینی. حضرت دستانشان را باز کردند و فرمودند: بگیر اینها را دست من می

ای قرار دادم و با خود نگه دار. آن را گرفتم مانند خاک سرخ بود و در شیشه
و سرش را محکم نمودم و در جائی مطمئن محافظت نمودم. پس زمانی که 

کّه را به سمت عراق داشت، من این السّلام قصد خروج از م حسین علیه
بوئیدم و بر مصائبی که در کردم و آن را میشیشه را هر روز و شب باز می

ریختم تا اینکه روز دهم عاشورا شد، روزی که حسین انتظار او بود اشک می
در آن روز به قتل رسید. صبح آن را باز کردم دیدم به حال خود است امّا 

و در شیشه را باز کردم دیدم آن خاک تبدیل به  هنگام عصر دوباره آمدم
ای زدم و شروع به گریه و فغان نمودم، ... خون تازه شده است. پس صیحه

تا اینکه پیکی آمد و خبر از شهادت آن حضرت داد و دیدم آنچه را که 
 مشاهده کرده بودم راست بوده است. مترجم[
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 مجلس سوّم: تفسیر آیه ﴿
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

نٞ *   بِي 
بٞ مُّ

ََٰ
ورٞ وَكِت

ُ
ِ ن

َ
نَ ٱللَ م مر

ُ
ءَك
ٓ
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ۡ
د
َ
﴿ق

مِ 
ََٰ
ل  ۥسُبُلَ ٱلسَّ

ُ
ه
َ
ن
َٰ
وَ
ۡ
بَعَ رِض

َّ
ُ مَنِ ٱت

َ
يَهۡدِي بِهِ ٱللَ

 ۦ نِهِ
ۡ
ورِ بِإِذ

ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِل مََٰ

ُ
ل
ُّ
نَ ٱلظ رِجُهُم مر

ۡ
وَيُخ

قِيمٖ﴾وَيَهۡدِيهِمۡ إِ 
َ
سۡت طٖ مُّ َٰ ضََِٰ

َ
 1.ل

در این کریمۀ شریفه خداوند متعال قرآن را  
به دو صفت تعریف کرده است: یکی نور، و دیگری 
کتاب مبین؛ و سه صفت برای او ذکر کرده است: 
اوّل هدایت بسوی راههای سلامت، دوّم خروج از 
ظلمت و ورود در عالم نور، سوّم رهبری بسوی راه 

 ک در جادّۀ اعتدال.مستقیم و سلو
  

                              
 شما از جانب آمد بسوی : ]تحقیقا1٦ًو  1٥( ذیل آیه ٥سوره المائدة ) 1

کند می هدایت نور و کتاب خداوند بدان که آشکاری خداوند، نور و کتاب
کشاند می نور بیرون عالم سوی ها به. و از ظلمتسلامت راههای سوی به

را  خدا برود؛ و ایشان رضا و خشنودی دنبال را که خود کسی و ارادۀ با اذن
 نماید.[می رهبری مستقیم طصرا سوی به
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امّا قرآن نور است، به جهت آنکه تمام آیات  
او از عالم نور آمده و در تشخیص مرضهای بشر و 
کیفیّت علاج آن ابداً در نمانده، و در تکامل افراد 

کند همه علم و بصیرت و بشر آنچه را که معیّن می
وصول به نتیجه است، نه جهل و درماندگی و وصول 

لکه صد در صد ایصال حتمی و یقینی احتمالی؛ ب
بیند و چیزی است. انسان در پرتو نور همه چیز را می

برای او مخفی نیست. و علاوه خودِ نور دیگر احتیاج 
به نشان دهنده ندارد بلکه خود او معرِّف خود است؛ 
بخلاف ظلمت که اوّلًا ذات او ابهام و جهل است، و 

یده علاوه موجودی در تحت افق تاریکی د
شود. قرآن نور است به معنی آنکه اوّلًا خود او نمی

ای غیر معرِّف خود است؛ هیچ کتابی و هیچ گوینده
تواند او را آنطور که شاید و از ذات قرآن نمی

واقعیّت دارد معرّفی کند. چون تمام کتب و تمام 
خواهند قرآن گویندگان از افق فکر و ادراک خود می

و ادراک آنها نسبت به علم  را معرّفی کنند، و فکر
قرآن کوتاه است، مگر آنکه به مقام طهارت مطلق 
برسند و از دریچۀ نزول قرآن از نقطۀ نزول به قرآن 
بنگرند، و آن اختصاص به اولیاء و مقرّبین درگاه خدا 
دارد و بس! و بنابراین هر چه ابهام و اشکالی باشد 

شود و مشکل حلّ در پرتو این نور روشن می
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 گردد.یم
 قرآن کتاب حقیقت و معالجۀ افراد است

قرآن کتاب حقیقت و معالجۀ افراد است برای  
وصول به مقام کمال و خروج از بهیمیّت بسوی 
ذروۀ انسانیّت. و در این امر عجیب است؛ مرض 

دهد و خوب و آسان و را خوب تشخیص می
کند، و در تشخیص و علاج راه سریع علاج می
دهد، و کند و دوا عوضی نمینمیخود را اشتباه 

دهد، دوا و پرهیز بقدر لازم، نه زیاده و نه کم می
و تا بشر را از امراض مخفیّه و متراکمه خارج 
نکند از معالجه دست بردار نیست. درست مانند 

ماند که در عمل جرّاحی استاد یگانه طبیبی می
بیند و با جرّاحی در بوده، فوراً نقطۀ سیاه را می

همان نقطه به أسرع وقت مریض را خلاص 
کند، و به افرادی که احتیاج به جرّاحی ندارند می

دهد و مداوا به حسب استعداد مزاج دوا می
 کند.می
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أمیرالمؤمنین علیه الصّلوة و السّلام در نهج  
فرماید: طَبیبٌ البلاغة راجع به حضرت رسول الله می

؛ ه روح مقدّس آن و معلوم است ک  1دَوّارٌ بِطِبِّه
حضرت همان حقیقت قرآن است و بس! روی این 

ذِيٓ معنی قرآن را فرقان گویند: 
َّ
 ٱل

َ
ان

َ
هۡرُ رَمَض

َ
﴿ش

ىَٰ 
َ
هُد
ۡ
 ٱل
َ
ن تٖ مر

ََٰ
ن
ر
ي
َ
اسِ وَب

َّ
لن
ِّ
ى ل

ٗ
د
ُ
 ه

ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
نزِلَ فِيهِ ٱل

ُ
أ

انِ﴾
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
یعنی آن نور مشخِّص حقّ و باطل و   2.وَٱل

و دشمن، نفحات  جدا کنندۀ صحّت و مرض، دوست
رحمانیّه و خاطرات شیطانیّه و نشان دهندۀ راه 

 راست از جادّۀ ضلالت است.
 ۀبنابراین، این قرآن کتاب مبین است. مبین از مادّ  

اَبان یُبین ابانة، هم به معنی لازم و هم به معنی متعدّی 

استعمال شده اَبانَ الشِء: اتّضح، و اَبانَه: جعله بیّناً و 

ن هم واضح و هم واضح کننده و هم واضحاً قرآ

نظر دو  ۀآشکار و هم آشکار کننده است. این از نقط

 معرّفی که خدا برای قرآن کرده است.

                              
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم طبیبی 23٧، ص 1نهج البلاغة، ج  1

زد بر روی مرض، و بود که در طبّ خودش دوّار بود. )یعنی زیاد دور می
زد بر روی دارو و درمان. اقسام آن، و ارتباط امراض با هم؛ و زیاد دور می

 ه همۀ جوانب مرض و تمام طرق درمان آن بود.([و حکیم حاذق و مطّلع ب
 نازل ، قرآن. و در آناست رمضان ، ماهروزه : ]ماه1٨٥( آیه 2سوره البقرة ) 2

از  است هائیو حجّت ؛ و ادلّهمردم برای است هدایت که است شده
 .[حقّ از باطل جدائی برای و روشنگریهائی است ، و بیّناتراهنمائی
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اثر قرآن هدایت بسوی سبل سلام و خروج از 
 ظلمات به نور است

هدایت بسوی سبل سلام  و امّا آثار او: اوّل 
راه سلام راهی است که در آنجا ایمنی است [. است]

در مقابل نگرانی؛ ایمنی از هر چیز، از آفات دنیوی 
این قرآن آن راه سلامت . و از آفات نفسی و اُخروی

مطلق را که در آنجا هیچ مشکل و هیچ رنج و تعب 
ای نیاید معرّفی و هیچ نگرانی فکری و خاطره

البتّه این برای . کند؛ آنجا که بهشت حقیقی استمی
 د و در راه افرادیست که دل به قرآن بدهن
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وصول به رضوان خدا به دنبال قرآن حرکت 
 کنند.

و به دنبال این معنی معلوم است که اثر دوّم  
مشهود است؛ و آن خروج از ظلمات نفس امّاره به 

یابد که حقّاً در اینجا انسان می[. است]عالم نور 
ظلمات نفس چقدر قبیح و زشت است، و خروج از 

در ظلمات نفس ! آن به نور چقدر لطیف و نیکو
انسان با هزار درد و رنج و عقده و هزار خصلت 

ون در زشت و هزار خاطرۀ پریشان مواجه است، و چ
تواند بفهمد که عیب چیست و راه تاریکی است نمی

علاجش کدام است، و واقعاً آنچه او را در این 
معرض هلاکت آورده است کدام صفت زشت و 
خوی ناپسند است؟ ولی همین که آفتاب قرآن تابید 
و صحنۀ نفس را روشن کرد، انسان عیوب خود را 

ای گیزهتواند آرام بگیرد؛ انفهمد و دیگر نمیمی
کند تا بر اثر بسیار قوی او را از باطن تحریک می

تعالیم قرآن عمل کند، و خواستۀ باطنی او که همان 
وصول به مقام انسانیّت مطلق و طهارت محض است 

 .حاصل شود
و معلوم است که این ]اثر سوّم[ صراط  

مستقیم است. یعنی قرآن با أقصر فاصله و در أقصر 
انسان را بدین هدف عالی  زمان و أقصر معالجه،
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ه بطیء ]باشد[ و سستی رساند. نه آنکه در معالجمی
کند و دوران نقاهت به درازا کشد و قوای انسان 
ضعیف و شخص در آستانۀ مرگ قرار گیرد؛ بلکه 

کند، و این نزدیکترین فوراً و عاجلًا او را معالجه می
 راه به مقصد و وصول به مقام توحید است؛ رزقنا الله

 بمحمّد و آله الطّاهرین.
 کلام أمیرالمؤمنین علیه السّلام دربارۀ قرآن

أمیرالمؤمنین علیه السّلام در نهج البلاغة  
 فرماید:می

دُهُ و بَحرًا لا یُدرَکُ قَعرُهُ و مِنهاجًا  ثُمَّ أنزَلَ الکِتابَ نُورًا لا تُطفَاُ مَصابیِحُهُ و سَِاجًا لا یَُبُو تَوَقه
 ضَوءُهُ و فُرقانًا لا یُُمَدُ بُرهانُهُ و  1جُهُ و شُعاعًا لا یُظلَمُ لا یُضَله نََّ 

  
ا لا تُخذَلُ أعوانُهُ.  ا لا تَُزَمُ أنصارُهُ و حَقًّ تبِیانًا لا تَُدَمُ أرکانُهُ و شِفاءً لا تُخشَِ أسقامُهُ و عِزًّ

رُهُ و رِیاضُ العَدلِ و غُدرانُهُ و أثافِیه فَهُوَ مَعدِنُ الإیمانِ و بُحبُوحَتُهُ و یَنابیِعُ العِلمِ و بُحُو
الإسلامِ و بُنیانُهُ و أودِیَةُ الَحقِّ و غِیطانُهُ. و بَحرٌ لا یَنزِفُهُ المُستَنزِفُونَ و عُیُونٌ لا یُنضِبُها 

ونَ و مَناهِلُ  مٌ لا یَعمَی لا یَغِیضُها الوارِدُونَ و مَنازِلُ لا یَضِله نََّجَها المُسافرُِونَ و أعلا الماتَُِ
ا لعَِطَشِ العُلَماءِ و رَبیِعًا لقُِلُوبِ  عَنها السّائِرُونَ و آکامٌ لا یََُوزُ عَنها القاصِدُونَ. جَعَلَهُ الُله رِیًّ
لَحاءِ و دَواءً لَیسَ بَعدَهُ داءٌ و نُورًا لَیسَ مَعَهُ ظُلمَةٌ. و حَبلًا وَثیِقًا  الفُقَهاءِ و مَحاجَّ لطُِرُقِ الصه

ا لمَِن تَوَلاهُّ و سِلمًا لمَِن دَخَلَهُ و هُدًی لمَِنِ ائتَمَّ بهِِ و عُذرًا عُر وَتُهُ و مَعقِلًا مَنیِعًا ذِروَتُهُ و عِزًّ
مَ بِهِ و شاهِدًا لمَِن خاصَمَ بهِِ و فَلجًا لمَِن حاجَّ بهِِ و حامِلاً لمَِن  لمَِنِ انتَحَلَهُ و بُرهانًا لمَِن تَکَلَّ

لَهُ و مَ  مَ و جُنَّةً لمَِنِ استَلأمَ و عِلمًا لمَِن وَعَی و حَدِیثًا لمَِن حَمَ طِیَّةً لمَِن أعمَلَهُ و آیَةً لمَِن تَوَسَّ
 2رَوَی و حُکمًا لمَِن قَضَی.

                              
 شده ضبط افعال از باب معلوم یضلّ و یظلم با صیغۀ محمّد عبده ]در نسخۀ 1

 مجهول با صیغۀ 33٦ ص کاشی الله ملّا فتح و ضبط در نسخه بود؛ ولی چون
بر  آن، ترجمۀ و در بود، لهذا در کتاب أنسب معنی از جهت بود؛ و آن ثبت
 .[قرار گرفت اساس آن

شود، و این فقره اوّل این خطبه با یعلم عجیج الوحوش بالفلوات شروع می 2
، از نهج البلاغه با 1٩٨، خطبه 1٧٧، ص 2السّلام در ج  از کلام او علیه

کرد، در  را بر پیغمبر نازل خداوند کتاب حاشیه محمّد عبده است: ]و سپس
شود؛ و نمی خاموش آن فروزان هایچراغ که است نوری قرآن حالی که
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...1 

                              
 قعر آن که است نشیند؛ و دریائیفرو نمی آن ملتهب شعلۀ که است چراغی

گردد؛ پیدا نمی گمراهی آن در پیمودن که است راستی شود؛ و راهنمی یافته
ای گراید؛ و جدا کنندهنمی تاریک به آن پرتو رخشان که است و شعاعی

 فروکش استوار آن و حجّت برهان ساطع ، که و باطلحقّ  میان است
 است گردد؛ و شفائینمی ویران آن ارکان که است نماید؛ و بنا و اساسینمی
 است رسد؛ و عزیزینمی دل به و هراس ، بیمدرآمد آن پی هایاز بیماری که
و  کنندگان یاری که است یپذیرند؛ و حقّنمی شکست آن و یاوران یاران که

؛ و است ایمان معدن قرآن روند؛ و بنابراینو فرار نمی هزیمت به انصار آن
، و است و عرفان علم جوشان های؛ و چشمهآن حقیقی و درون میانه

 خروشان ]ادامه در صفحه بعد[ دریاهای
؛ و داد است عدل و بستآنهای ها؛ و باغآن ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ معارف 1

، است اسلام أطعمۀ هایپایه ؛ و دیگو سرشار در آن مجتمع زلال و آبهای
؛ و و حقّ است و پهناور صدق گسترده های؛ و وادیآن و اساس و اصل

 و آب کشندگان آب آنچه که است ؛ و دریائیآن و فراخ وسیع هایزمین
 که است هائیکنند؛ و چشمهنمی را تهیکنند، آن  مصرف از آن، برداران

گردانند؛ و نمی را کمآن بردارند، آن  از برندگان و آب گیرانآب آنچه
را برگیرند، آن  آب از آن در آن فروروندگان آنچه که است آبشخوارهائی

 و طریق روشن در راه سافرانم آنچه که هائیستنشانند؛ و منزلگاهفرو نمی
و  روندگان که است هائیشوند؛ و نشانهنمی سیر کنند، گم آن هویدای

 ها و مواضعگردند؛ و تپّهنمی و نادیده پوشیده خود از آن در راه سیرکنندگان
 توانند از آننمی و قصدکنندگان پیمایانراه خود، که از جوانب است مرتفعی

 عبور و تجاوز نمایند.
 علمآء قرار داد؛ و بهار پر گیاه و عطش تشنگی برای را سیرابی خداوند قرآن

صلحآء.  راه پیمودن هویدا برای هایها و طریقفقهآء؛ و راه هایدل برای
 ظلمتی با آن که است ؛ و نورینیست از آن دردی پس که است داروئی قرآن

از  که است ؛ و پناهگاهیگره آن است محکم که است ریسمانی ؛ ونیست
 آن ولایت در تحت کهآن  برای است ؛ و عزّتآن بلندی دور است دسترس

و پاسدار خود بداند؛  اختیار و سرپرست را ولیّ و مولا و صاحب درآید؛ و آن
 برای است شود؛ و هدایت لداخ در آن که آن برای است و سلامت و سلام

 انتساب خود را بدان که آن برای عذر است، اقتدا نماید؛ و مایه بدان که آن
 گوید؛ و شاهد و گواه سخن بدان که آن برای است وحجّت دهد؛ و برهان

جوید؛ و ظفر و  تمسّک بدان و مخاصمه منازعه در مقام که آن برای است
جوید؛ و ظفر  تمسّک بدان و مخاصمه منازعه در مقام که آن برای است هگوا
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 قرآن شفای هر مرض است

قرآن شفای هر مرض است، و کتابی است که  
در احکام و مطالب آن ابداً بطلانی راه پیدا 

تِيهِ نمود:  نخواهد
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 نماید؛ و متعهّد به کند، و استدلال احتجاج بدان که آن برای است و فیروزی

 را بر عهده آن را بکار بندد، و مضمونش أحکام که آن است و اصلاح صلاح
خود و  با سواری آن که ، برایاست رکشیشتر راهوار و با گیرد؛ و همچون

گردد؛ و  مقصود واصل بخواهد به سر منزل خود بر آن و اسباب أثقال حمل
 زند؛ و سپر است نشانه خود را بدان آن که برای است و علامت و نشانه آیه

 و درایت شنماید؛ و دان در تن و زره جنگ ، لباسآن با پوشیدن که آن برای
و  خود بگیرد؛ و حدیث جان کند، و در گوش را حفظ آن که آن برای است

آن  برای است کند؛ و حکم نماید و روایت آن را نقل کهآن  برای گفتار است
 نماید.[ قضاوت با آن که

: ]و حقّاً قرآن کتاب عزیزی است که ٤٤إلی  ٤1( آیه ٤1سوره فصّلت ) 1
بدو راه ندارد؛ نه از مقابل و برابر او، و نه از پشت سر او. از ناحیۀ  باطل

خداوند حکیم و حمید، به تدریج نازل آمده است. ای پیامبر! به تو گفته 
نشده است مگر همان چیزی که به پیامبران مرسل الهی پیش از تو گفته شده 

رای مردم؛ بود. و آن این است که: پروردگار تو دارای صفت مغفرت است ب
باشد! و اگر ما قرآن را غیر واضح، و با ابهام و و دارای عذابی دردناک می

گفتند: چرا آیاتش روشن و جدای دادیم هر آینه میاجمال، و عجمی قرار می
شود قرآن مبهم و از هم و مشروح و با تفصیل نبود؟! ای عجب! چگونه می
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عزیز در مقابل ذلیل است، یعنی قابل تأثّر؛ و  
ذلّت حال تأثّر و شکستگی را گویند. قرآن مجید 
عزیز است، یعنی ابداً در أحکام و آیات آن 
شکستگی و بطلان و نسخ راه پیدا نخواهد کرد؛ 

تواند از آن خرده گیرد و در علوم بشری نمی
موضوعات و احکام آن فتوری حاصل کند، و 

هایش دچار اشکال و بهای دیگر فرضیّهمانند کتا
بطلان گردد. باطل و خرابی به او راه ندارد، نه 
میان دو دستش، تا روز قیامت هر بشری با هر 

ای قدم به میدان گذارد باید علمی و با هر تجربه
 به 

  
  

                              
عربی است؟ بگو ای عجمی باشد در حالی که رسول ما فصیح و گویا و 

و شفای از اند، کتاب هدایت پیامبر! آن قرآن برای کسانی که ایمان آورده
اند، در گوشهایشان سنگینی امراض است. و امّا کسانی که ایمان نیاورده

است. و این قرآن برای آنها کوری و نابینائی است. آنان کسانی هستند که از 
 شنوند.[ند؛ و از دور چیزی را میشوراه دور، مورد خطاب و ندا واقع می
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مقام عزّ قرآن تسلیم شود، چون دلائلش محکم و 
س ثبات و متقن و قابل تغییر و تبدیل نیست؛ بر اسا

استقرار بیان شده و علومش مبتنی بر حسّ و خیال 
نیست تا با از بین رفتن حسّ و خیال او هم از بین 
برود. بنابراین تا به حال با ترقّیات علوم مادّی و 
تجربی، از هیئت و نجوم و طبیعیات و تسخیر نور و 
امواج و کهربا و شکافتن اتم و حرکت به کرۀ ماه و 

طبّ و سایر علوم از مطالعات  پیشرفت صنعت و
روانی و حقوقی و علوم خارج از طبیعت و اتّصال به 

تر از عالم نفس کسی نتوانسته است موضوعی عالی
 تر بیاورد.قرآن و مطلبی ارزنده

 همه معترفند که نیاز به قرآن دارند
اند و خاضع، و همه معترفند که همه تسلیم 

لاصی بشریّت نیاز به این قرآن دارند؛ و برای خ
از زندان جهل، پیشرفت در این علوم مادّی و 

ای طبیعی بدون پیروی از تعالیم عالیۀ قرآن فائده
کند. ندارد، بلکه درِ مشکل به روی مشکل باز می

این عزّت قرآن است که کلام خداست و در 
بازد و عقب ای خود را نمیمقابل منطق و فرضیّه

زان و شمس کند، و چون چراغ فرونشینی نمی
 تاب در جهان درخشندگی دارد.جهان
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و لا من خلفه؛ همچنین آنچه از سابقین از انبیاء  

و مرسلین و اولیاء و اُمم و طوائف و حالات آنَّا و 

اقوام مؤمن و کافر تا زمان آدم بیان کرده است آن نیز 

صحیح و غیر قابل ایراد و اشکال است. بر تورات فعلی 

شکال عقلی وارد است که و انجیل فعلی صدها ا

آیند، و در مقابل پاسخ برنمی ۀپاسبانان آن از عهد

کنند و سؤالات بجای سؤال کنندگان عقب نشینی می

شوند. دین مسیحیّت گرفتار تثلیت است، و ذلیل می

تورات از معاد نامی نبرده و فجایعی به أنبیاء نسبت 

ت دهد؛ ولی قرآن مَید با عزّت و سیادت مواجه اسمی

و کسی نتوانسته در مضامین و آیات و قصص آن 

ای بگیرد تا مطلبی را خلاف تاریخ و یا خلاف خرده

عقل در قرآن بجوید. قرآن کتابی نیست که یکسُّه مردم 

را بیم دهد تا سَ حدّ یأس، و یا آنَّا را امیدوار کند تا سَ 

 حدّ طغیان.
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ای پیغمبر! آنچه از طرف خدا به  1.عِق

تو وحی شده همان حقیقت و واقعیتی است که 
به پیمبران قبل از تو وحی شده بود که: خدای تو 
رحیم و آمرزندۀ مردم است نسبت به مطیعان، و 

 ی دردناک است نسبت به طاغیان.دارای عذاب
اگر ما این قرآن را درهم و برهم و غیر مفهوم  

گفتند که: و غیر مبیّن آورده بودیم مغرضین می
چرا آیاتش روشن نیست و مبیّن و فصیح بیان 

گفتند: کتاب غیر روشن و غیر نشده است؟ می
فصیح برای مردم فصیح اللسان چه فایده دارد؟ 

ت از این مطالب بردارید، این بگو ای پیغمبر! دس
خورد! این کتابی است مطالب به درد شما نمی

اند که برای مؤمنین که چشم دل خود را باز کرده
کتاب هدایت و رهبری به آخرین منزل مقصود، 
و وصول به أعلی درجه و ذِروۀ انسانیّت و مقام 
توحید است، و شفای دردهای متراکمه و صعب 

آورند در انی که ایمان نمیالعلاج؛ ولیکن آن کس
گوشهای آنان پارگی رخ داده و کوری چشم آنها 

توانند آیات خدا را بشنوند و نه را بسته، نه می

                              
: ]ای پیغمبر! به تو گفته نشده است مگر همان ٤3( آیه ٤1سوره فصّلت ) 1

چیزی که به انبیاء و مرسلین پیش از تو گفته شده است؛ که تحقیقاً پروردگار 
 تو صاحب غفران و گذشت، و صاحب پاداش و عقوبت سخت است![
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توانند ببینند. کافری که از قرآن إعراض کرد می
جز پارگی گوش دل و کوری چشم دل که ابداً 

ای دارد! آنان قابل إصغاء و رؤیت نیست چه بهره
رسد غیر آواز به گوششان میاز مکان دوری 

مفهوم، به خلاف مؤمنینی که بواسطۀ پیروی از 
قرآن در آستان قرآن قرار گرفته و تمام قرآن را با 

کنند و خوب حسّ و عقل خود ادراک می
فهمند، جان آنها روشن شده و عقل آنها کامل می

در کافی مرحوم کلینی با إسناد  گشته است.
 حدیثی که:کند در ضمن خود نقل می
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قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
 القرآن هدیً من الضَّلالة ...

لالِ و تبِیانٌ مِنَ العَمَی و  قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم: القُرآنُ هُدًی مِنَ الضَّ
لمَةِ و ضِیاءٌ مِنَ الأحداثِ  و عِصمَةٌ مِنَ الهلََکَةِ و رُشدٌ مِنَ  1استقِالَةٌ مِنَ العَثرَةِ و نُورٌ مِنَ الظه

نیا إلَی الآخِرَةِ، و فیِهِ کَمالُ دِینکُِم، و ما عَدَلَ أحَدٌ عَن  الغَوایَةِ و بَیانٌ مِنَ الفِتَنِ و بَلاغٌ مِنَ الده
 2القُرآنِ إلاّ إلَی الناّرِ.

کند از سَماعَة بن و مرحوم کلینی ایضاً نقل می 

 مهران، قال:
، فِیهِ قالَ أبُوعَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ: إنَّ العَزِیزَ الجَبّارَ أنزَلَ عَلَیکُم کِتابَ  هُ و هُوَ الصّادِقُ الباره

کُم  ماءِ و الأرضِ و لَو أتاکُم مَن یُُبِرُ کُم و خَبَرُ مَن قَبلَکُم و خَبَرُ مَن بَعدَکُم و خَبَرُ السَّ خَبَرُ
بتُم.  3عَن ذَلکَِ لَتَعَجَّ

و لذا کسی که به قرآن متّکی باشد عزیز است  

                              
 محجة رواه الاجداث نقلًا عن الکافی.هکذا فی نسخة الکافی ولکنّ فی ال 1
: ]حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ٦٠٠ص  2الکافی، ج  2

اند که: قرآن هدایت است از گمراهی و ضلالت، و مبیّن و روشنگر گفته
است از کوری و جهالت، و حافظ و نگه دار است از لغزش و عثرت، و نور 

خش است از وقایع حادثه و آفات و فتن است از تاریکی و ظلمت، و نورب
سابقه، و مانع است از نابودی و هلاکت، و رشد است های بیمضلّه و بدعت

ها از تباهی و فساد و غوایت، و واضح کننده و آشکارا سازنده است از فتنه
آورد، و بلاغ و کفایت است های مبهم و گنگ که بر بشر روی میو آزمایش

تا آخرت. و در قرآن است کمال دین شما! و از قرآن به برای طیّ عالم دنیا 
 شود مگر به سوی آتش![هیچ چیز عدول نمی

السّلام گفتند: حقّاً که : ]حضرت صادق علیه ٥٩٩همان مصدر، ص  3
خداوند عزیز و جبّار که دارای صفت استقلال و عزّت و اتّکاء به خویشتن 

رحمت و ریزش خیرات است، درحالیکه نیز دارای صفت صدق و فیضان 
و برکات است؛ بر شما کتاب خود را فرود آورده است؛ جریانات و وقایع و 

اند، و خبرهای کسانی که أخبار شما، و خبرهای کسانی که قبل از شما بوده
بعد از شما خواهند بود، و خبرهای آسمان و زمین در آن موجود است. به 

د و برای شما از آنها خبر بیاورد، طوری که اگر کسی از آن جاها نزد شما بیای
های مخبر تطبیق افتید که چطور این خبرهای قرآن با آن گفتهدر تعجّب می

 نموده و هیچ کم و کاستی و هیچ تغییر و تحریفی در آن نیست؟[
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در  و غیر او ذلیل. کسی که به قرآن دل بسته باشد
 ایمنی است و غیر او در خوف.

از کلینی است با إسناد خود از حضرت امام  
 جعفر صادق علیه السّلام:

کانَ فی وَصِیَّةِ أمِیِرالمُؤمِنیَِن ]عَلَیه السّلامُ[ لأصحابهِِ: اعلَمُوا أنَّ القُرآنَ هُدَی النَّهارِ و نُورُ 
یلِ المُظلمِِ عَلَی ما کانَ مِن جَهدٍ و فاقَ   1ةٍ.اللَّ

کند از و ایضاً کلینی با إسناد خود حدیث می 
 زُهْرِی:

قالَ سَمِعتُ عَلِیَّ بنَ الحُسَیِن عَلَیهما السّلامُ یَقُولُ: آیاتُ القُرآنِ خَزائِنُ العِلمِ، فَکُلَّما فَتَحتَ 
 2خِزانَةً یَنبَغِی لَکَ أن تَنظُرَ ما فیِها.

یان کند از سفو ایضاً مرحوم کلینی روایت می 
 بن عیینه از زُهْرِی قال:

 قالَ عَلِیه بنُ الحُسَیِن عَلَیهما السّلامُ: لَو ماتَ مَن بَیَن المَشِرقِ و المَغرِبِ لَما 

  

                              
السّلام به  های أمیرالمؤمنین علیه: ]از جمله وصیّت٦٠٠، ص 2، ج الکافی 1

گفت: بدانید قرآن چراغ هدایت است در روز، اصحاب خود این بود که می
دهید، آن برنامۀ کار و راهگشا و اسوه برای کار که هر عملی را که انجام می

 شماست! و نور شب تاریک و پر ظلمت است که همین که همه در خواب
های رفتند، شما با تلاوت آن گاه و بیگاه، در نمازهای شب با خواندن سوره

بزرگ و آیات عجیب؛ در عالمی از نور و صفا و سرور و تجرّد و بساطت 
نمائید، و ای به باغی جداگانه ورود میشوید. و با خواندن هر آیهوارد می

چنان ضیاء و قدرتی عقبۀ تاریک و کریوۀ ظلمانی را با نورافکن و پروژکتور آن
ها را خیره کند و این شب تاریک سپری شود. و بخشید که چشمنورانی می

تا طلوع صبح و سپیدۀ فجر صادق که شعاع نور خورشید از پشت افق، طلیعۀ 
اید، و اصلًا احساس ورود شمس را نوید دهد، شما ابداً در تاریکی نبوده

شکلات مادّی و زندگانی طبیعی اید؛ گرچه در نهایت فقر و مظلمت را نکرده
بوده باشید! ولی معذلک درون شما روشن است، و باطن شما و ذهن شما 

 به انوار آیات قرآن منوّر است![
السّلام  : ]شنیدم از حضرت علیّ بن الحسین علیه٦٠٩، ص 2الکافی، ج  2

 اند؛ بنابراین هر گاههای دانشها و گنجینهگفت: آیات قرآن، خزینهکه می
 ای را بگشائی، سزاوار است که به آن چه در درون آن است نظر کنی![خزینه
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لکِِ یَو ینِ﴾ ٱمِ ۡ  استَوحَشتُ بَعدَ أن یَکُونَ القُرآنُ مَعِی؛ و کانَ عَلَیه السّلامُ إذا قَرَأ ﴿مََٰ لدِّ
رُها حَتَّی کادَ أن   1یَمُوتَ.یُکَرِّ

 انسان با قرآن غنی و بدون آن فقیر است
انسان با قرآن غنی است چون علوم واقعیّه را  

آموزد، و بدون قرآن فقیر است گرچه به انسان می
های دنیا را دیده و کتابها را مطالعه تمام کتابخانه

نموده باشد؛ در عین حال فقیر است چون از 
م حقیقی دست علوم تخیلیّه تجاوز نکرده و به عل

 نزده است.
کند از مرحوم کلینی با إسناد خود نقل می 

 معاویة بن عمّار، قال:
 2قالَ لِی أبُوعَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ: مَن قَرَأ القُرآنَ فَهُوَ غَنیٌِّ و لا فَقرَ بَعدَهُ و إلاّ ما بهِِ غِنًی.

قرآن کتابی است عمیق که هر چه انسان بیشتر  
فهمد. و علاوه دقّت نماید بیشتر میمطالعه کند و 

فهم باطن و حقیقت قرآن احتیاج به تزکیه و 
طهارت دارد؛ آنطور نیست که فقط به مطالعه 

سِمُ بتوان به حقیقت و عمق قرآن رسید: 
ۡ
ق
ُ
 أ
ٓ َ
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َ
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َ
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َ
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َ
وۡ ت
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ُ
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َٰ
بِمَوَ

                              
السّلام گفتند: اگر : ]حضرت علیّ بن الحسین علیه ٦٠2، ص 2الکافی، ج  1

آنچه از مردمانی که در میان مشرق تا مغرب جهان هستند بمیرند )و من تک 
من وحشت و  و تنها، و بدون یک انیس و مونس زنده بمانم( ابداً برای

دهد، بعد از آنکه قرآن با من است و عادت او اینطور بود که هراسی رخ نمی
نمود تا به حدّی که خواند، آنرا تکرار میمِ ٱلدِّينِ﴾ را میۡ  چون ﴿مََٰلِكِ يَو

 نزدیک بود بمیرد و جانش از قالب برون رود.[
کسی السّلام به من گفتند: : ]حضرت صادق علیه ٦٠٥همان مصدر، ص  2

نیاز است، بطوری که دیگر دار و غنی و بیکه قرآن را قرائت کند، او سرمایه
 نیازی برای وی نیست.[فقری را به دنبال ندارد. وگرنه غنا و بی



_________________________________________________________________ 

77 

 
ٞ
رۡءَان

ُ
ق
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
ونٖ عَظِيمٌ * إِن

ُ
ن
ۡ
ك بٖ مَّ

ََٰ
ي كِت ِ

رِيمٞ * فن
َ
 ك

﴾
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ۡ
 ٱل
َّ
 ٓۥإِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
 1.* لَّ
  

برای رسیدن به حقیقت قرآن باید به حقیقت 
 طهارت رسید

خواهد به حقیقت قرآن پی بنابراین کسی که می 

ببرد باید به حقیقت طهارت مطلق رسیده باشد، به 

تبعیّت قرآن از عالَ نفس امّاره عبور کرده و چشمش به 

جمال أزلی افتاده و به مقام توحید رسیده باشد؛ و الاّ 

فهم و قدرت عقل و  ۀسایر مردم هر کس به انداز

و طهارتَ که حاصل کرده، به تقوی  ۀهمچنین به انداز

کند. هر کس همان اندازه از علوم قرآن بارگیری می

 ۀکسب تقوی و طهارت کند عقلش قویتّ و به درج

شود، آن درجه بصیرت بِتّی از قرآن رهنمائی می

                              
ها کنم به محلّ: ]پس سوگند اکید یاد می٧٩الی  ٧٥( آیه ٥٦سوره الواقعة ) 1

حرکت و مواجهۀ  و مکانهای نزول و سقوط ستارگان )یا آیات قرآن، و یا
اولیای مقرّب خداوند در برابر حضرت حقّ( و این قسمی است که اگر 
بدانید، بسیار عظیم است؛ که حقّاً و حتماً این کتابی است خواندنی و گرامی 

باشد. و رفیع المنزله و بلند پایه، که در کتاب پنهان و لوح محفوظ سرّ حقّ می
سّ کند مگر پاکیزه شدگان و طهارت تواند به آن برسد و آنرا مو کسی نمی

 یافتگان.[
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بیشتّی به او داده موجب کسب تقوی و عقل بیشتّی 

 ۀگردد، آن تقوی و عقل قویتّ او را به فهم مرتبمی

کند؛ و همین طور درجات و یتّی از قرآن دعوت میعال

مراتب فهم قرآن مانند درجات نردبانِّ است که رسیدن 

 ۀقبلی است و پلّ  ۀبه هر یک از آنَّا مستلزم عبور از پلّ 

بالاتر، و هَکذا إلی أن نَصِل  ۀقبلی معدّ و ممدّ وصول به پلّ 

طحِ، فَهو نُورٌ عَلَی نورٍ.  1إلی السَّ

 ر روز قیامت با نیکوترین وجهشفاعت قرآن د
مرحوم کلینی با إسناد خود از جابر از  

حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام روایت 
 کند:می

ءُ القُرآنُ یَومَ القِیامَةِ فی أحسَنِ مَنظُورٍ إلَیهِ صُورَةً فَیَمُره باِلمُسلِمِیَن فَیَقُولُونَ: هَذا قالَ: یََِی
بیَِن،  جُلُ مِناّ! فَیُجاوِزُهُم إلَی النَّبِیِّیَن، فَیَقُولُونَ: هُوَ مِنّا! فَیُجاوِزُهُم إلَی المَلائِکَةِ المُقَرَّ الرَّ

! فُلانُ بنُ فُلانٍ أظمَأتُ فَیَقُولُونَ  ، فَیَقُولُ: یا رَبِّ وجَلَّ ةِ عَزَّ : هُوَ مِناّ! حَتَّی یَنتَهِیَ إلَی رَبِّ العِزَّ
نیا، و فُلانُ بنُ   هَواجِرَهُ و أسهَرتُ لَیلَهُ فی دارِ الده

  
  

                              
همینطور تا اینکه به پشت بام برسیم پس قرآن نور است بالای نور دیگر ] 1
 [مترجم(. و دارای درجات مختلف نور است)
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م؛ فَیَقُومُ فُلانٍ لََ أظمَأ هَواجِرَهُ و لََ أسهَر لَیلَهُ! فَیَقُولُ تَبارَکَ و تَعالَی:  أدخِلهُمُ الجَنَّةَ عَلَی مَنازِلِهِ
تِی  فَیَتَّبعُِونَهُ؛ فَیَقُولُ للِمُؤمِنِ: اقرَأ و ارقَه قالَ: فَیَقرَاُ و یَرقَی حَتَّی یَبلُغَ کُله رَجُلٍ مِنهُم مَنزِلَتَهُ  الَّ

 1هِیَ لَهُ فَیَنزِلُها.

لذا سزاوار است که مؤمن تا هنگامی که به  
ن نرسیده و از معانی باطنیّۀ قرآن حقیقت قرآ

اطلاع پیدا نکرده، دست از خواندن و دقّت کردن 
و تأمّل و تفکّر در آیات آن، و از تزکیه و تطهیر 
نفس و عبادات موصله برندارد تا آنکه به مراد 

 خود برسد.
کند با إسناد خود از مرحوم کلینی نقل می 

 السّلام قال: حضرت امام جعفر صادق علیه

  
                              

آید در : ]آن حضرت گفتند: قرآن در روز قیامت می٦٠1، ص 2الکافی، ج  1
رین و زیباترین منظر حالی که از جهت شمائل و حسن صورت، دارای بهت

گویند: این مرد از کند، و آنها میاست. آنگاه از جلوی مسلمانان عبور می
گویند: رسد، و آنها میگذرد تا به نزد پیامبران میماست! پس از نزد آنها می

گذرد تا به نزد فرشتگان مقرّب این مرد از ماست! و سپس از نزد آنها نیز می
: این مرد از ماست! و پس از آن نیز از نزد آنها گویندرسد، و آنها میمی
گوید: ای رسد به پروردگار عزّت عزّوجلّ. در این حال میگذرد تا میمی

پروردگار من! فلان پسر فلان؛ من روزهای گرم تابستان او را به خواندن 
قرآن مشغول کردم، و شبهای او را به خواندن قرآن به بیداری پایان دادم! 

که در دار دنیا زندگی داشت.( و امّا فلان پسر فلان؛ من هیچیک  )در زمانی
های او را به از روزهای گرم او را به خواندن قرآن سپری ننمودم، و شب

کند به قرآن که: خواندن قرآن نگذراندم! خداوند تبارک و تعالی خطاب می
اینک تو آنها را بر حسب درجات و مراتبشان، در بهشت در منازل خاصّ 

خیزد، و مردم مؤمن قاری قرآن خودشان داخل کن! در این حال قرآن بپا می
گوید: بخوان و بالا برو! حضرت افتند؛ و به مؤمن میبه دنبال او راه می

رود؛ تا هر کس از مؤمنینی که قرآن خواند و بالا میفرمودند: پس مؤمن می
یّن شده است خوانده بود، به منزل خودش که طبق آیات قرآن برای او مع

 آید.[رسد. در این صورت آن مؤمن قاری قرآن، در آن منزل فرود میمی
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مَ القُرآنَ أو یَکُونَ فی تَعلِیمِهِ   1.2یَنبَغِی للِمُؤمِنِ أن لا یَمُوتَ حَتَّی یَتَعَلَّ

 کلام امام حسین علیه السّلام در روز عاشورا
ا  حضرت سیّد الشّهداء علیه   3صبح عاشور

السّلام بر شتری بلند بر نشست و قرآنی را باز نموده 
مد و با صدای برفراز سر گذاشت و به میان دو صف آ

بلند ندا در داد که: میان من و شما کتاب خدا شاهد 
و حاضر است و جدّ من رسول خدا ناظر است؛ و 

 بِأعلَی صَوتِهِ: 4نادَی
ا الناّسُ اسمَعُوا قَولِی و لا تَعجَلُوا حَتَّی أعِظَکُم  یا أهلَ العِراقِ! و کُلههُم یَسمَعُونَ؛ فَقالَ: أیُّه

عَلَیَّ و حَتَّی أعذِرَ إلَیکُم، فَإن أعطَیتُمُونَِِّ النَّصَفَ کُنتُم بذَِلکَِ أسعَدَ و إن لََ  لَکُم ٥بمِا یََقِه 
ة ۡ  کُمۡ  عَلَ  ۡ  رُکُمۡ  أَم ۡ  تُعطُونَِِّ النَّصَفَ مِن أنفُسِکُم فَأجمِعُوا رَأیَکُم ﴿ثُمَّ لَا یَکُن ثُمَّ  ۡ  غُمَّ

،ۡ  قٱ لَ ٱلُله ٱِّّّيَ ۡ  ﴿إنَِّ وَلـِ  ٦ضُوٓاْ إلَََِّ وَلَا تُنظرُِونِ﴾ ذِي نَزَّ کِتََٰبَ وَهُوَ یَتَوَلیَّ ۡ  لٱلَّ
ـَٰلِحِیَن﴾!ٱ ثُمَّ قالَ: أما بَعدُ فَانسُبُونِِّ فَانظُرُوا مَن أنا؟ ثُمَّ ارجِعُو الی أنفُسَکُم و عاتبُِوهُم،  ٧لصَّ

هِ فَانظُرُوا هَل یَصلُحُ لَکُم قَتلِی و انتهِاکُ حُرمَتیِ؟ ألَستُ ابنَ بنِتِ نَبِیِّکُ  م و ابنَ وَصِیِّهِ و ابنَ عَمِّ
هِ؟! أوَ لَیسَ حَمزَةُ  لِ المُؤمنیٍِن لرَِسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم بمِا جاءَ بهِِ مِن عِندِ رَبِّ و أوَّ

ی؟! أوَ لََ  یّارُ فی الجَنَّةِ بجَِناحَیِن عَمِّ ی؟! أوَ لَیسَ جَعفَرٌ الطَّ هَداءِ عَمِّ یَبلُغکُم ما قالَ  سَیِّدُ الشه
 رَسُولُ الِله صَلّی الله 

  
قتُمُونِِّ بمِا أقُولُ و هُوَ  عَلَیه و آلهِ و سَلّم لِی و لأخِی: هَذانِ سَیِّدا شَبابِ أهلِ الجَنَّةِ؟! فَإن صَدَّ

ب دتُ کَذِبًا مُذ عَلِمتُ أنَّ الَله یَمقُتُ عَلَیهِ أهلَهُ، و إن کَذَّ تُمُونِِّ فَإنَّ فیِکُم مَن الَحقه و اللهِ ما تَعَمَّ
کُم، اسألُوا جابرَِ بنَ عَبدِاللهِ الأنصارِیَّ و أبا سَعِیدٍ الخدُرِیَّ و سَهلَ  إن سَألتُمُوهُ عَن ذَلکَِ أخبَرَ
مُ سَمِعُوا هَذِهِ المَقالَةَ مِن  وکُم أنََّّ بنَ سَعدٍ السّاعِدِیَّ و زَیدَ بنَ أرقَمَ و أنَسَ بنَ مالکٍِ یُُبِرُ

 لِ الِله صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم لِی و لأخِی؛ أ ما فی هَذا حاجِزٌ لَکُم عَن سَفکِ دَمِی؟! رَسُو

                              
 هکذا فی نسخة الکافی، ولکن فی المحجّة نقلًا عن الکافی: فی تعلّمه. 1
: ]برای مؤمن سزاوار است که از دنیا نرود مگر آنکه ٦٠٧، ص 2الکافی ج  2

 )و یا یاد دادن( آن بوده باشد.[ قرآن را یاد گرفته باشد، و یا در حال یاد گرفتن
 .22٩)حضرت سیّد الشهداء( ص  2ناسخ التواریخ، ج  3
 .٩٧، ص 2إرشاد مفید، ج  ٤
 )خ ل( یلحق. ٥
 .٧1( ذیل آیه 1٠سوره یونس ) ٦
: ]بدرستی که ولیّ من خداست، آن کسی که 1٩٦( آیه ٧سوره الأعراف ) ٧

 کتاب را فرو فرستاده است؛ و او ولایت صالحان را دارد.[
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ونَ أنِِّّ ابنُ بنِتِ نَبیِِّکُم؟!  ثم قال لهم ]الحسین عَلَیه السّلامُ[: فَإن کُنتُم فی شَکٍّ مِن هَذا أ فَتَشُکه
 بنِتِ نَبیٍِّ غَیِری فیِکُم و لا فی غَیِرکُم! وَیََکُم أتَطلُبُونِِّ فَوَاللهِ ما بَیَن المَشِرقِ و المَغرِبِ ابنُ 

 بقَِتیِلٍ مِنکُم قَتَلتُهُ؟ أو مالٍ لَکُمُ استَهلَکتُهُ أو بقِِصاصٍ مِن جِراحَةٍ فَأخَذُوا!
مُونَهُ. فَنادَی: یا شَبَثَ بنَ رِبعِیٍّ یا حَجّارَ بنَ أبجَرَ یا قَیسَ بنَ الأشعَثِ   یا یَزِیدَ بنَ لا یَتکَلَّ

و إنَّما تَقدَمُ عَلَی جُندٍ لَکَ مَُنََّدٍ؟  1الحارِثِ! أ لََ تَکتُبُوا إلَیَّ أن قَد أینَعَتِ الثِّمارُ و اخضَرَّ الجَناتُ 
مُ لَن  کَ فَإنََّّ فَقالَ لَهُ قَیسُ بنُ الأشعَثِ: ما نَدرِی ما تَقُولُ؟ ولَکِنِ انزِل عَلَی حُکمِ بَنیِ عَمِّ

لیِلِ و  یَرَوکَ  . فَقالَ لَهمُُ الحُسَیُن عَلَیه السّلامُ: لا واللهِ! لا اُعطِیکُم بیَِدِی إعطاءَ الذَّ إلاّ ما تَُِبه
! أَن  ۡ  تُ برَِبِِّّ وَرَبِّکُمۡ  ثُمَّ نادَی: یا عِبادَ اللهِ! ﴿وَإنِِِّّ عُذ  2لا اُقِره لَکُم إقرارَ العَبیِدِ

ٍ لا یُؤمِنُ بیَِومِ الِحسابِ و أعُوذُ برَِبیِّ و رَ  3جُمُونِ﴾،ۡ  تَر کُم مِن کُلِّ مُتَکَبرِّ  . بِّ

در اینحال حضرت از آن شتّ بلند بالا پیاده شد  

و امر کرد که عقبة بن سمعان او را عقال و دست بند 

 زند؛ إلی أن قال:
 کَبدِِ قَوْسِهِ  و نادَی عُمَرُ بنُ سَعدٍ: یا دُرَیدُ اُدنِ رَآیَتکَِ! فَأدناها ثُمَّ وَضَعَ سَهمَهُ فی

  
  

                              
 (.خ ل)الجنان  1

 خ ل: لا اُفِرُّ فرارَ العَبِیدِ. 2
 .2٠( آیه ٤٤سوره الدّخان ) 3
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لُ مَن رَمَی! ثُمَّ ارْتََیَ النَّاسُ وَ تَبَارَزوا.  1ثُمَّ رَمَی فَقالَ: اشهَدوا إنِّّ أوَّ

  
...2 

                              
]و به : 2٥٧، ص 2ناسخ التواریخ )حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام( ج  1

بانگی بلند به طوری که همگی از لشگریان بشنوند. ندا در داد: ای مردم! 
گفتار مرا بشنوید! و در کشتن من شتاب مورزید، تا اینکه من شما را 

ای کنم و پندی دهم به آنچه گفتن آن و تذکّر آن حقّی است ثابت موعظه
 د را از آمدنم بهبرای شما بر عهدۀ من و بر ذمّۀ من! و تا اینکه راه عذر خو

 شما برایتان شرح دهم! سوی
اگر شما عذر مرا پذیرفتید و گفتار مرا تصدیق نمودید و خودتان به من 
انصاف دادید! )یعنی از در عدالت و انصاف و راه آن وارد شدید!( این برای 
سعادت شما بهتر است؛ و دیگر از برای شما حجّتی برای کشتن من، و راهی 

ستگیری من نخواهد ماند! و اگر شما عذر مرا نپذیرفتید؛ و با برای أخذ و د
انصاف با من عمل ننمودید؛ و حجّت مرا کافی ندانستید؛ پس در آن هنگام، 
رأی خود و همراهان و شریکان خود را روی هم انباشته و گرد آورید؛ تا آن 

اند؛ که کار شما، و نظر و تدبیر شما، و عاقبت امر شما، بر شما پوشیده نم
سپس بدون، هیچ مهلتی به من بپردازید؛ و کار خودتان را دربارۀ من یکسره 

 نمائید!
بدانید که حقّاً صاحب اختیار و ولیّ من خداست که: قرآن کریم را بفرستاد؛ 

 نماید.و او صاحب اختیاری مردمان صالح را می
ه خود و به باشم؟! و سپس بامّا بعد، نسب مرا بیاد آرید! و ببینید: من که می

نفوستان بازگشت کنید؛ و آن را سرزنش کنید، نظر کنید که: آیا مصلحت 
شما هست که مرا بکشید؟! و حرمت مرا پاره کنید؟! آیا من پسر دختر پیغمبر 
شما نیستم؟! و پسر وصیّ او، و پسر عموی او، و اولین از مؤمنین که رسول 

بود، تصدیق نمود؛ نیستم؟!  خدا را به تمام آن چه را که از جانب خدا آورده
آیا حمزه سیّدالشّهداء عموی من نیست؟! عموی پدرم نیست؟! آیا جعفر که 

 در بهشت، با دو بال خود در پرواز است، عموی من نیست؟!
الله علیه و آله فرمود، دربارۀ آیا به شما نرسیده است که: رسول خدا صلّی 

 سالار جوانان اهل بهشتند؟!من و برادرم که: این دو، دو سیّد و سرور و 
است، سوگند به خدا از  پس اگر گفتارم را تصدیق کردید و این گفتار حقّ

وقتی که دانستم که خداوند گویندۀ دروغ را مبغوض دارد؛ سخن از روی 
ام و اگر گفتارم را تکذیب کردید، اینک در میان شما از تعمّد به دروغ نگفته

 ه اگر ]ادامه در صفحه بعد[اصحاب رسول خدا هستند کسانی ک
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ از آنها بپرسید، به شما بگویند.  2
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 مجلس چهارم: تفسیر آیه ﴿
َ
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ٗ
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َٰ
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ََٰ
ٱلكِت

                              
بپرسید از: جابر بن عبدالله انصاریّ، و أبوسعید خدریّ، و سهل بن سعد 

: این دهند کهمی ساعدیّ، و زید بن أرقم، و أنس بن مالک، آنها به شما خبر
 ربارۀ من و برادرم!اند، دالله شنیده کلام را از رسول

آیا در این مطالب، حاجز و رادعی برای شما از ریختن خون من پیدا 
 شود؟!نمی

شکّ دارید؛ آیا در این هم شکّ دارید  السّلام گفت: اگر در اینحسین علیه 
که: من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟! سوگند به خدا: در میان مشرق و 

یان شما و در میان غیر شما، جز من پسر دختر پیغمبری در م مغرب عالم
 کسی نیست!

ام، از من ای را که از شما کشتهای وای بر شما! آیا شما به خونخواهی کشته
ام؟! و یا به تلافی و از شما برده کنید؟! و یا مالی را کهمطالبۀ خون او را می

 ام؟!قصاص جراحتی را که وارد کرده
 خی ندادند. همۀ لشگر، سکوت کردند؛ و هیچ پاس

 حجّار بن أبجر! و ای ربعیّ! و ای شبث بن السّلام ندا کرد: ای حسین علیه
أشعث! و ای یزید بن حارث! آیا شما به من نامه ننوشتید که: اینک قیس بن 

 سوی لشگری ها رسیده است؛ و بستآنها سرسبز شده است؛ اگر بیائی، بهمیوه
است!  تمام و کامل زاتشآیی؛ که از هر جهت تجهیبرای نصرتت می آماده

 پس بیا به سوی ما! 
گوئی؟! ولیکن تو بر حکم پسران دانیم: چه میبن أشعث گفت: ما نمی قیس

دوست  امیّه( تنازل کن! و ایشان برای تو غیر از آنچه را کهعمویت )بنی
 دهند!باشی؛ انجام نمی داشته

دا که: همچون مردمان السّلام گفت: نه! سوگند به خدر این حال حسین علیه 
 دهم؛ و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را بهذلیل، دست ذلّت به شما نمی

 کشم!دوش نمی
پروردگارم و  برم بهپناه می و پس از این ندا کرد: ای بندگان خدا! من

برم به پروردگارم و مرا سنگباران کنید! من پناه می پروردگار شما از اینکه
 روز پاداش و حساب ایمان ندارد! به از هر متکبّری که پروردگار شما

تا اینکه گفت: در این وقت عمر بن سعد فریاد زد: ای دُرید، آن پرچم را 
نزدیک کن سپس تیرش را در چله کمان گذارد و به سمت خیام سیّد الشّهداء 
پرتاب کرد و گفت: ای مردم شاهد باشید که من اوّلین نفری بودم از این 

های حسین تیر پرتاب نمودم، پس از او سایرین ر که به سمت خیمهلشک
 ها نمودند. مترجم[شروع به تیر باران خیمه
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نَ  ىَٰ لِلمُسلِمِي  شَِّ
ُ
 ﴾وَب
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

ءٖ   ۡ ي
َ

لر شِ
ُ
ك
ِّ
ا ل

ٗ
ن بَ تِبۡيََٰ

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
يۡك

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
﴿وَن

﴾ نَ مُسۡلِمِي 
ۡ
ىَٰ لِل َ  وَبُشِّۡ

ٗ
ى وَرَحۡمَة

ٗ
د
ُ
 1.وَه
مبر فرستادیم ما کتاب را بر تو ای پیغ» 

درحالیکه واضح کننده و روشن کنندۀ هر چیزی 
است، و هدایت و رحمت و بشارت است برای 

 «مسلمانان.
در این که قرآن کاشف هر رمز و واضح کننده  

و حلّ کنندۀ هر مشکل است روایاتی از ائمّۀ اهل 
 بیت علیهم السّلام وارد است.

ضرت در کتاب کافی با إسناد خود از مرازم از ح 

 کند که قال:صادق علیه السّلام روایت می
یََتاجُ إلَیهِ ءٍ، حَتَّی و اللهِ ما تَرَکَ الُله شَیئًا إنَّ الَله ]تَبارَکَ و[ تَعالَی أنزَلَ فی القُرآنِ تبِیانَ کُلِّ شََ 

 2قَد أنزَلَهُ الُله فیِهِ.العِبادُ، حَتَّی لا یَستَطِیعَ عَبدٌ یَقُولُ: لَو کانَ هَذا اُنزِلَ فی القُرآنِ إلاّ و 

                              
 .٨٩( قسمتی از آیه 1٦سوره النّحل ) 1
، 1نقلًا عن الکافی، ج  ٥٦، ص 1فی المقدّمة السابعة من تفسیر الصافی، ج  2

کنندۀ هر چیزی : ]آن حضرت گفتند: خداوند تعالی در قرآن، واضح ٥٩ص 
را نازل نموده است، تا به جائی که قسم به خداوند، خداوند هیچ چیزی را 
که بندگانش بدان نیاز دارند فروگذار ننموده است، مگر آن که آن را در قرآن 

ای نتواند بگوید: ای کاش این مطلب فرو فرستاده است. به طوری که بنده
 در قرآن نازل شده بود.[
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و در همین کتاب شِیف با إسناد خود روایت  

کند از عمرو بن قیس از حضرت امام محمّد باقر علیه می

 السّلام قال:
ةُ إلاّ أنزَلَهُ فی کتِابهِِ و بَیَّ  نهَُ سَمِعتُهُ یَقُولُ: إنَّ الَله ]تَبارَکَ و[ تَعالَی لََ یَدَع شَیئًا یََتاجُ إلَیهِ الامَُّ

ا و جَعَلَ عَلَیهِ دَلیِلًا یَدُله عَلَیهِ، لرَِسُولهِِ ]صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم[، و جَعَلَ لکُِلِّ شََ  ءٍ حَدًّ
ا. ی ذَلکَِ الحدََّ حَدًّ  1و جَعَلَ عَلَی مَن تَعَدَّ

و همچنین در همین کتاب با إسناد خود نقل  

 کند از معلّی بن خنیس قال:می
[ قالَ أبُ  وجَلَّ وعَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ: ما مِن أمرٍ یَُتَلِفُ فیِهِ اثنانِ إلاّ و لَهُ أصلٌ فی کِتابِ اللهِ ]عَزَّ

جالِ.  2ولَکنِ لا تَبلُغُهُ عُقُولُ الرِّ

چگونگی تبیان کل شیء بودن قرآن به نقل 
 بعض اهل معرفت

ه  در   3مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علی
 تفسیر صافی  مقدّمۀ سابعه در

  
مطلبی را راجع به معنی تبیان کل شیء از بعضی 

                              
 عن الکافی: ]عمرو بن قیس گوید: از آن حضرت شنیدم همان مصدر نقلًا 1

گفت: خداوند هیچ چیزی را که امّت بدان نیازمند باشند فروگذار که می
نکرده است، مگر آن که آن را در کتابش نازل نموده، و برای پیغمبرش علیه 

 ای مقدّر فرموده است؛السّلام بیان کرده است. و برای هر چیزی، حدّ و اندازه
و برای آن اندازه و حدّ، دلیلی قرار داده است که بدان حدّ رهنمائی کند؛ و 
برای هر کسی که از آن حدّ و اندازه تجاوز کند نیز قانون و حدّی مقرّر 

 فرموده است.[
]حضرت صادق علیه السّلام گفتند: هیچ همان مصدر نقلًا عن الکافی:  2

امری نیست که مورد گفتگو و اختلاف دو تن باشد، مگر این که اصل آن در 
 رسد.[های مردمان بدان پایه نمیکتاب خدا موجود است؛ ولیکن عقل

 .٥٧فی المقدّمة السابعة من تفسیر الصافی ص  3
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کند که بسیار لطیف و با از اهل معرفت نقل می
 کنیم:واقعیت است، و ما خلاصۀ آنرا ذکر می

شود، علم به اشیاء یا از مدارک حسیّه پیدا می 
بواسطۀ دیدن و شنیدن خبری و شهادت دادن و 
از اجتهاد و از تجربه و امثال اینها، و این علم البتّه 
جزئی و محدود بوده بواسطۀ محدودیّت 
معلومش، و چون معلومش جزئی است و 
محدود و متغیّر البتّه این علم نیز دارای ثبات 

متغیّر و در دستخوش فنا و فساد خواهد  نبوده و
بود؛ چون این علم تعلّق دارد به موجودی در 
زمان وجود آن موجود، و معلوم است که قبل از 
وجود آن موجود علم دیگری بوده و بعد از فنا و 
زوال آن موجود علم ثالثی پیدا خواهد شد. 
بنابراین این علم که غالب علوم بشری را تشکیل 

 غیّر و فاسد و محصور خواهد بود. دهد متمی
و یا اینکه علم به اشیاء از مدارک حسیّه  

نیست، بلکه از علم به اسباب و علل و غایات 
شود؛ و البتّه این علمْ کلّی و اشیاء حاصل می

بسیط و عقلی است. چون اسباب کلیّه و غایات 
محدود است؛  غیر محصور و غیرکلیّۀ اشیاءْ 

دیگر دارد و آن سبب سبب چون هر سبب سببی 
ثالثی تا آنکه به مبدأ المبادی و مسبّب الأسباب 
رسد. و کسی که علم به اصول تسبیبات و مبدأ 
اسباب داشته باشد البتّه این علمْ کلّی و غیر قابل 
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تغییر و زوال است؛ و این اختصاص به افرادی 
دارد که علم به ذات مقدّس واجب الوجود و 

جب جلالیّه و کیفیّت عمل و صفات جمالیّه و ح
مأموریّت ملائکۀ مقرّبین )که مدبّرین عالم و 
مسخّرین به تسخیر ارادۀ الهیّه برای اغراض کلیّۀ 
عالم ]هستند[( پیدا نموده باشند، و کیفیّت تقدیر 
و نزول صور را از عالم معنی و قضای الهی 
دریافته باشند. و بنابراین سلسلۀ علل و معلولات 

و مسبّبات و کیفیت نزول امر خدا در و اسباب 
های عالم تقدیر برای آنها روشن، حجب و شبکه

و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آنها 
 معلوم است.
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بنابراین علم آنَّا احاطه به امور جزئیّه دارد، و به  

بر آنَّا علم  ۀاحوال امور جزئیّه و آثار و لواحق متّتّب

باشند.  از تغییر و تبدیل دارا میثابت و دائمی و خالی

در این صورت از کلیّات به جزئیّات و از علل به 

های مُلکی راه پیدا معلولات و از ملکوت اشیاء به جنبه

برند. و در این کنند و از بسائط به مرکّبات پی میمی

صورت از انسان و حالات او و نفس و روح او، و 

اء اوست به عالَ همچنین از آنچه موجب رشد و رق

قدس و حرم الهی و مقام طهارت مطلق خبر دارند؛ کما 

آنکه از آنچه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و 

دنائت نفس و شقاوت و موجب پائین آوردن اوست به 

أظلم العوالَ که همان سطح بِیمیّت است اطّلاع و علم 

آن  ۀآینکلّی ثابت دارند. و بنابراین تَام امور جزئیّه را از 

بینند، و به تَام موجودات محدوده و متغیّره نفس کلّی می

 نگرند.کلیّت و ثبات می ۀاز جنب

و این علم مانند علم خدا و انبیاء و اوصیاء و  
اولیاء و ملائکۀ مقرّبین است که به تمام 
موجودات ماضیه و مستقبله و کائنه علم ضروری 

تکثّر حتمی دارند؛ که آن به تجدّد حوادث و 
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موجودات متکثّر نبوده، بلکه بسیط و مجرّد و 
کلّی و محیط است. و کسی که کیفیّت این علم 
را درک کند معنی قول خدا را که در قرآن مجید 

لر فرماید: می
ُ
ك
ِّ
ا ل
ٗ
ن بَ تِبۡيََٰ

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
يۡك

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
﴿وَن

ءٖ﴾ ۡ ي
َ

فهمد که قرآن کند، و میخوب درک می شِ
مش کلّی است و با تغییر زمان کتابی است که علو

گردد و زائل و مکان و تجدّد حوادث متغیّر نمی
شود، و با پیدایش مرامها و مسلکها و بوجود نمی

آمدن تمدّنهای متنوّع ابداً تغییری ندارد؛ آنوقت 
کند که هیچ امری نیست إلّا تصدیق حقیقی می

آنکه در قرآن از همان جنبۀ کلیّت و ثبات به او 
ه، و در تحت حکم و قانون عامّی بیان نظر شد

گردیده است. و بنابراین اگر شخصِ آن امر 
بنفسه در قرآن مجید مذکور نباشد به مقدّمات و 
اسباب و مبادی و غایات او مسلّماً ذکر شده؛ و 
البتّه به این درجه از فهم قرآن افراد خاصّی پی 

برند و عجائب و اسرار و دقائق و احکام می
 یابند که علم آنها بر حوادث را درمیمترتّبه 
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از محسوسات گذشته و به علوم کلیّۀ حتمیّۀ ابدیّه 
 رسیده باشند.

و در روایت معلّی بن خنیس که ذکر شد: ما مِن  

أمرٍ یَُتَلِفُ فیِهِ اثنانِ إلاّ و لَهُ أصلٌ فی کِتابِ الِله 

جالِ  [ ولَکِن لا تَبلُغُهُ عُقُولُ الرِّ وجَلَّ ، این معنی ]عَزَّ

خوب منظور است که: اوّلاً اصل و کلیّت هر امر در 

قرآن مَید هست. دوّم آنکه علّت عدم بلوغ عقول 

نرسیدن به آن علم کلّی است، و امّا  ۀرجال بواسط

اولیای خاصّ و مقرّبان درگاه او از این حقیقت آگاهی 

 (.دارند؛ )انتهی محصّله مع توضیح مناّ

فراد بشر از جنّ و انس، بنابراین اگر تمام ا 
بلکه تمام ممکنات که علومشان حسّی است 

توانند؛ بخواهند مانند قرآن کتابی بیاورند نمی
 
ْ
وا
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ت
ۡ
ن يَأ

َ
 أ
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ۡ
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َ
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ََٰ
لِ ه

ۡ
بِمِث

هُمۡ لِبَعۡ 
ُ
ا﴾بَعۡض ٗ هِي 

َ
 1.ضٖ ظ

و از بیانی که سابقاً نمودیم سرّ این معنی  
گردد که چرا جنّ و انس، گرچه خوب واضح می

                              
گرد آیند  و جنّ با هم انس : ]بگو: اگر هر آینه٨٨( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

 را بیاورند گرچه آن توانند مثلرا بیاورند، نمی قرآن این مثل که این برای
 کار یکدگر گردند.[ و کمک پشت بعضی
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پشت به پشت یکدیگر دهند و برای آوردن مثل 
قرآن تشریک مساعی کنند باز هم عاجز و ناتوان 

فرماید نه آنکه مثل قرآن خواهند بود. قرآن می
ز توانند بیاورند، بلکه ده سوره مانند قرآن نینمی
 توانند بیاورند: نمی
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گویند: : ]بلکه این مشرکان و منکران قرآن می1٤و  13( آیه 11سوره هود ) 1

و به خدا نسبت داده است. محمّد این قرآن را از نزد خود ساخته و پرداخته، 
های ساختگی و پرداختگی بگو ای پیغمبر! شما هم ده سوره مانند این سوره

او بیاورید! و از خدا گذشته، هر کس را که در عالم وجود سراغ دارید و در 
قدرت و استطاعت شما هست، در آوردن این ده سوره به کمک طلبید و از 

گوئید! پس اگر ین گفتارتان راست میگیری کنید؛ اگر در انیروی او بهره
پاسخ شما را ندادند، و از آوردن ده سوره فرو ماندند )با وجود اعانت 

سوای خدا در این کار( بدانید که: این قرآن به علم خدا فرو آمده است؛  ما
و این که هیچ معبودی جز ذات اقدس او نیست! بنابراین، با وجود این 

نهید یا سر م آن، باز هم شما در راه انکار گام میپیشنهاد و عجز شما از انجا
آورید؟ )و به دین مقدّس اسلام و کتاب آسمانی تسلیم و اطاعت فرود می

 نمائید؟!([آن قرآن، اقرار و اعتراف می
: ]و اگر شما در آن چه ما بر بندۀ خودمان 2٤و  23( آیه 2سوره البقرة ) 2
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دعوت قرآن افراد بشر را به آوردن مثل  
و همچنین پس از آنکه در مقام تعجیز،  قرآن

ل سوره دعوت تمام افراد بشر را به آوردن مث
جز خدا از هر »فرماید:  میکند و صریحاًمی

خواهید یاری بجوئید و در این امر کسی می
علّت « استنصار نمائید؛ نخواهید توانست!

کند، که آن تکذیب کفّار و متمرّدین را بیان می
عدم اطّلاع آنان بر حقائق قرآن است و نفهمیدن 

دا سرّ مطلب؛ و او آنکه کلام خدا را جز خ
تواند بفهمد. و اولیای مقرّبین که در ذات او نمی

اند، چون هستی آنها رفته و به هستی فانی شده
 اند از حق متحقّق شده

  
  

                              
و تردید هستید، یک سوره به مثل  ایم در شکّمحمّد به تدریج نازل نموده

یابید آنها را آن بیاورید! و غیر از خدا آن چه گواه و شاهد در این امر می
گوئید؟! پس بخوانید و دعوت کنید؛ اگر شما مردمانی هستید که راست می

توانید بکنید! بنابراین از آتشی که اگر این کار را نکردید؛ و هیچگاه هم نمی
باشند، و دیگر سنگ خارا، که خداوند م منکر و معاند میآتشگیرانۀ آن مرد

 برای کافران تهیّه و آماده نموده است؛ بپرهیزید![
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اند، تأویل قرآن خبر دارند؛ آنها راسخین در علم
ىَٰ فرماید: آنجا که می َ ي َ

ۡ
ن يُف

َ
 أ
ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
ََٰ
 ه
َ
ان
َ
﴿وَمَا ك

كِ 
ََٰ
ِ وَل

َ
ونِ ٱللَ

ُ
صِيلَ مِن د

ۡ
ف
َ
يۡهِ وَت

َ
نَ يَد ۡ ذِي بَي 

َّ
صۡدِيقَ ٱل

َ
ن ت

 
ُ
ه ىَٰ َ
ي َ
ۡ
 ٱف
َ
ون

ُ
ول
ُ
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َ
نَ * أ مِي 

َ
ل
َٰ
عَ
ۡ
بر ٱل  رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّ

َ
بِ لَّ

ََٰ
كِت
ۡ
ٱل

ونِ 
ُ
ن د م مر

ُ
عۡت

َ
ط
َ
 مَنِ ٱسۡت

ْ
عُوا

ۡ
 ۦوَٱد لِهِ

ۡ
ث  بِسُورَةٖ مر

ْ
وا
ُ
ت
ۡ
أ
َ
لۡ ف

ُ
ق

 
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
نَ * بَلۡ ك دِقِي 

َٰ
مۡ صَ

ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َ
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
مۡ يُحِيط

َ
بِمَا ل

بۡلِهِمۡ 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
بَ ٱل

َّ
ذ
َ
 ك
َ
لِك

ََٰ
ذ
َ
 ۥك
ُ
ه
ُ
وِيل
ۡ
أ
َ
تِهِمۡ ت

ۡ
ا يَأ مَّ

َ
 ۦوَل مِهِ

ۡ
بِعِل

﴾ نَ لِمِي  َـٰ
َّ
 ٱلظ

ُ
قِبَة

َٰ
 عَ
َ
ان
َ
يۡفَ ك

َ
رۡ ك

ُ
ٱنظ

َ
 1.ف

فهمند که بنابراین هنگامی این متمرّدین می 
این قرآن کلام خداست که تأویلش به آنها برسد، 

است که از علوم حسّی عبور کنند و و آن وقتی 
کلیّات را درک نمایند. و چون در این دنیا خود 
را حاضر برای تلقّی این معنی ننمودند، لذا با 
ارتحال از دنیا و نسیان علوم مادّی و کشف 

                              
: ]موجودیّت این قرآن، این طور نیست 3٩إلی  3٧( آیات 1٠سوره یونس ) 1

طور افتراء به خدا نسبت داده شده باشد؛ ولیکن گفتار  که ساختگی باشد و به
تمام علومی است که در نزد اوست، از کتب  خداوند است که مصدّق

پیامبران پیشین؛ و تفصیل و شرح کتاب کلّی الهی است که شکّی در آن 
گویند: محمّد این قرآن نیست که از ناحیۀ پروردگار جهانیان است. بلکه می

را پرداخته و به خدا منتسب داشته است. بگو ای پیغمبر! شما هم یک سوره 
و هر کس را هم که در توان خود دارید، برای این امر  همانند آن بیاورید،

گوئید! ولی حقیقت غیر از خدا دعوت کنید و بخوانید؛ اگر شما راست می
مطلب آن است که این منکران و جاحدان و معاندان قرآن، چیزی را که پایۀ 

اند و حقیقت این دانش آنها بدان نرسیده و احاطه بر فهم و معنای آن نکرده
نمایند. و بر همین منوال برای آنان مکشوف نیفتاده است را تکذیب می ظاهر

اند و پیامبرانشان را و طریقه بوده است تکذیب کسانی که پیش از اینها آمده
اند. پس ای پیامبر ببین و بنگر که پایان کار ستمگران به کجا تکذیب کرده

 خواهد انجامید![
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حقیقت و کلیّات این معنی برای آنها معلوم 
وَ خواهد شد که 

ُ
 ه
ۡ
 * إِن

هَوَىَٰٓ
ۡ
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

﴾إِ  وَىَٰ
ُ
ق
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

َ
 ۥش

ُ
مَه
َّ
ٞ يُوحََٰ * عَل  وَحۡي

َّ
 1.لَّ

  
سبب منع نمودن معاندین مردم را از تعمّق در 

 قرآن
با توجّه به این اصل کلّی که ذکر شد، خوب  

شود که معاندین قرآن چرا مردم را از معلوم می
دقّت و بررسی به حقائق و تفسیر و تأویل قرآن 

ن در این وادی آنها را کنند؛ چون وارد شدمنع می
رساند، از علوم جزئیّه به علوم حقیقیّه و کلیّه می

و در آنجا دیگر دستگاه مجاز اعتباری ندارد. و 
کسانی که بر اساس مجاز و اعتبارات بر مردم 

های کنند، برای برقراری پایهحکومت می
حکومت اعتباری خود مردم را در عالم حسّ و 

گذارند به افق یخیال زندانی نموده، و نم
انسانیّت و فهم مطالب عالیه و حقائق قرآنیه 
دست یابند. مردم اگر به قرآن و تأویل آن راه 

شناسند، و یابند ولیّ و صاحب نعمت خود را می
به امام که حقیقت زندۀ قرآن است عارف 

                              
و از روی دل بخواه و هوای نفس خود : ]ا٥إلی  3( آیات ٥3سوره النّجم ) 1

گوید، نیست قرآن مگر وحیی که به او نازل شده است، و آن وحی نمیسخن
 را خداوند باتمکین و پرقدرت و قوّت به او تعلیم نموده است.[
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شوند؛ لذا برای آنکه امام معروف و زمامدار می
علوم کلیّه را از کنند که آنها نشود حتماً سعی می

 دست مردم بگیرند.
کلام تند قیس بن سعد بن عبادۀ انصاری با 

 معاویه
ه  پس از آنکه حضرت مجتبی علیه   1معاوی

السّلام را به زهر مسموم نمود و در مقام أخذ 
بیعت برای فرزندش یزید برآمد، با فرزندش 
یزید برای سفر حجّ از شام بسوی مدینه آمد. 

کم به استقبال او رفتند. پرسید: مردم انصار بسیار 
چرا کم آمدند؟! گفتند: چون مردم فقیری 
هستند، مرکوب نداشتند. معاویه گفت: نواضح 
آنها چه شد؟ چون نواضح شتران آبکش را 
گویند، و با این کلام خواست انصار را تعییب 
 کند که آنها در زمرۀ مزدورانند، نه أکابر و أعیان.

سبیل الله، صحابی پر این سخن بر مجاهد فی  
ارزش و عالیقدر حضرت أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام، قیس بن سعد بن عباده که از انصار بود 
گران آمد و در پاسخ معاویه گفت که: انصار 
شتران خود را در غزوۀ بدر و اُحُد و سایر غزوات 
رسول خدا هنگامی که شمشیر بر تو و پدرت 

                              
، ص 33، بحار الأنوار، ج 311؛ سلیم بن قیس، ص 2٠٧، ص 1الغدیر، ج  1

1٧3. 
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 زدند تا اسلام از أبوسفیان می
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خواستید و شمشیر آنها غالب گشت و شما نمی
مکروه داشتید، از دست دادند. ای معاویه تو ما را به 

کنی! بخدا سوگند دیدم که شتران آبکش سرزنش می
در روز بدر شما بر شتران آبکش سوار بودید و با 

خواستید نور خدا نمودید و میپیغمبر اکرم جنگ می
أبوسفیان از بیم  را خاموش نمائید؛ و تو و پدرت

 شمشیر ما با اکراه تمام اسلام را قبول کردید.
آنگاه قیس زبان به فضائل أمیرالمؤمنین گشود  

و بسیار ذکر کرد و گفت که: بجان خودم قسم که 
نه از انصار و نه از قریش و نه از عرب و نه از 
عجم جز علیّ مرتضی هیچ کس را در خلافت 

و گفت: ای  حقّی نیست! معاویه در غضب شد
پسر سعد! این مطالب را از که آموختی، پدرت 
به تو تعلیم کرد؟ گفت: کسی تعلیم کرد که بهتر 
از من و بهتر از پدر من است. گفت: آن کیست؟ 

طالب، صدّیق این امّت و گفت: آن علی بن أبی
فاروق این امّت و عالم این امّت است، و آن 

لۡ شد: کسیست که دربارۀ او این آیه فرستاده 
ُ
﴿ق

مُ 
ۡ
 ۥعِل هُ

َ
مۡ وَمَنۡ عِند

ُ
ك
َ
ي وَبَيۡن ِ

ا بَيۡتن
َُۢ
هِيد

َ
ِ ش

َ
َٰ بِٱللَ

فنَ
َ
ك

بِ﴾
ََٰ
كِت
ۡ
و بسیاری از آیات قرآن که دربارۀ   1؛ٱل

                              
]بگو: کافی است که گواه بین من و شما : ٤3( ذیل آیه 13سوره الرّعد ) 1

 خدا باشد و کسی که در نزد او علم به کتاب است.[
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام نازل شده است بیان 
نمود. معاویه گفت: صدّیق این امّت أبوبکر، و 

بن  فاروق این امّت عمر، و عالم این امّت عبدالله
سلام است. قیس گفت: این دروغ است! بلکه 
أولی و أحقّ به این اسماء کسیست که خدا دربارۀ 

ن او این آیه را فرستاد:  ةٖ مر
َ
ن َٰ بَير

َ
 عَلَ

َ
ان
َ
مَن ك

َ
ف
َ
﴿أ

﴾
ُ
ه
ۡ
ن  مر

ٞ
اهِد

َ
وهُ ش

ُ
ل
ۡ
 ۦوَيَت هِ بر و آن کسی که رسول  1،رَّ

 خدا به امر خدا او را در غدیر 
  

ود و دربارۀ او گفت: خمّ نصب به خلافت فرم
مَن کُنتُ مَولاهُ و أولَی بِهِ مِن نَفسِهِ فَعَلِیٌّ أولَی بِهِ مِن 

و در غزوۀ تبوک فرمود: أنتَ مِنِّی بِمَنزِلَةِ   2نَفسِهِ!
چون مطلب  3هارُونَ مِن مُوسَی إلّا أنَّهُ لا نَبِیَّ بَعدِی!

                              
ا ۡ  إِمَام ۡ  كِتََٰبُ مُوسَىَٰ ۦلِهِۡ  و بقیة الآیة: ﴿وَمِن قَب 1٧( آیه 11سوره هود ) 1

َـٰ ۡ  وَرَح ﴾. البینة بمعنی القرآن، و شاهد هو علی بن ۦمِنُونَ بِهِۡ  ئِكَ يُؤۡ  مَةً أُوْلَ
ی ما رواه فی المجمع؛ فمعنی الآیة: الذین کانوا علی بیّنة و هو طالب علأبی

﴾. ]آیا ۦمِنُونَ بِهِۡ  ئِكَ يُؤۡ  القرآن و یتبعه شاهد و هو علی علیه السّلام ﴿أُوْلَـَٰ
او شاهدی از او گواهی است و پهلوی الهی بصیرت باطنی دارای  که کسی

کتاب رحمت و هدایت  دهد و قبل از او تورات کهبر صدق دعوای او می
نظر بیان و دعوت  است آمده )و هم تصدیق دعوای او را نموده و هم از نقطه

افراد صاحب بصیرت  است که چنین نیست؟( اینمشابه اوست؛ مثل کسی 
 آورند...[به کتاب خدا ایمان می

]هر کسی که من مولای او هستم و هر کسی که من به نفس او ولایتم از  2
تر است از ولایت او به خود ر است پس ولایت علیّ به او قویتخودش قوی

 او.[
به حضرت موسی  ]نسبت و منزلۀ تو با من مانند نسبت و منزلۀ هارون است 3

 با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نخواهد آمد.[
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بدینجا رسید، معاویه امر کرد تا منادی در مدینه ندا 
د که: هر کس در فضایل علی سخن گوید و زبان کن

به مدح او بگشاید و از آن حضرت برائت نجوید 
 خونش هدر و مالش مباح است!

جوابهای زیبای ابن عبّاس به معاویه که وی را 
 از تفسیر قرآن نهی کرد

معاویه به جماعتی از قریش در مدینه عبور  
ه کرد که از آن جمله عبدالله بن عبّاس بود؛ هم

برای او برخاستند جز ابن عبّاس. این معنی بر 
معاویه گران آمد، تا آنکه گفت: من به تمام 

ام که زبان از فضایل علی ببندند، تو شهرها نوشته
 نیز زبان خود را نگه دار!

کنی؟ گفت: ای معاویه ما را از قرآن نهی می 
کنم. ابن عبّاس گفت: از معنی و گفت: نهی نمی
کنی؟ گفت: بلی قرآن را ع میتأویل قرآن من

قرائت کن لکن برای مردم آنرا معنی مکن! ابن 
عبّاس گفت: آیا خواندن قرآن واجبتر است یا 
عمل کردن به آن؟ معاویه گفت: عمل کردن. ابن 
عبّاس گفت: اگر کسی معنی قرآن را نداند 
چگونه عمل کند؟! معاویه گفت: سؤال کن معنی 

د به غیر از آنچه تو و کنآنرا از کسی که معنی می
کنید. ابن عبّاس گفت: بیت تو آنرا معنی میاهل 

 ای معاویه قرآن 
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گوئی من سؤال بر اهل بیت ما نازل شده، تو می
کنم تأویل آنرا از آل أبی سفیان و آل أبی معیط و 
از یهود و نصاری و مجوس؟! معاویه گفت: مرا 

به کنی؟! گفت: بلی! با این طوائف قرین می
کنی از عمل به قرآن؛ و جهت آنکه ما را نهی می

اگر مردم معنی قرآن را آنطور که باید ندانند 
هلاک خواهند شد. معاویه گفت: قرآن را 
بخوانید و معنی هم بکنید، لکن آنچه خدا دربارۀ 

  شما نازل نموده به مردم مگوئید!
فرماید: ابن عبّاس گفت: خدا در قرآن می

ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
فِ  ﴿يُرِيد

ۡ
ن   يُط

َ
 أ
ٓ َّ
ُ إِلَّ

َ
تََ ٱللَ

ۡ
هِهِمۡ وَيَأ

َٰ
وَ
ۡ
ف
َ
ِ بِأ

َ
ورَ ٱللَ

ُ
 ن
ْ
وا

﴾
َ
فِرُون

ََٰ
ك
ۡ
رِهَ ٱل

َ
وۡ ك

َ
 ۥوَل ورَهُ

ُ
معاویه گفت: زبان از  1!يُتِمَّ ن

خواهی اینگونه کلمات کوتاه کن و اگر ناچار می
قرآن را معنی کنی طوری معنی کن که آشکارا نباشد 
و مردم اطّلاع حاصل نکنند! و این بگفت و به سرای 

های مدینه خود رفت و گفت که منادی در کوچه
اعلان کند که: از عهد و أمان معاویه بیرون است 

بیت او سخنی بگوید! ایل علی و اهل کسی که از فض
و منشور کرد به تمام شهرها که هر خطیبی بر منبر 

                              
خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش : ]می32( آیه ٩سوره التّوبة ) 1

داوند جدّاً نگه دارنده و تمام کنندۀ نور خود است؛ و اگر چه بر نمایند، و خ
 خوشایند نباشد.[کافرین
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رود علی علیه السّلام را لعن کند و از او برائت جوید 
 1و اهل بیت آن حضرت را نیز لعن کند.

 فجایع بنی امیّه صفحۀ تاریخ را سیاه کرده است
پنجاه سال در بالای منابر أمیرالمؤمنین علیه  

 ٩٩کردند تا در سنۀ صّلوة و السّلام را لعن میال
هجری که خلافت به عمر بن عبدالعزیز رسید 
فرمان داد که دیگر لعن نکنند. فجایع بنی امیّه 
صفحۀ تاریخ را سیاه کرده است. درست 

اند که در مقابل نور حقیقت ائمّه شیاطینی بوده
 علیهم السّلام قیام کردند: 

َ
لِك

ََٰ
ذ
َ
 ﴿وَك

  
  

                              
 31٤تا ص  311این روایت در کتاب سُلیم بن قیس هلالی است، و از ص  1

اند، مانند شیخ سلیمان ذکر شده است؛ و بسیاری از علماء آنرا نقل کرده
؛ و محدّث قمّی در منتهی 1٠٤، ص 3٠قندوزی حنفی در ینابیع المودّة، باب 

 .1٧2، ص 1الآمال، ج 
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 جَعَ 
َ
ك َٰ بِرَبر

فنَ
َ
نَ وَك مُجۡرِمِي 

ۡ
نَ ٱل ا مر

و ٗ
ُ
ٍّ عَد ي تَِ

َ
لر ن

ُ
ا لِك

َ
ن
ۡ
ل

ا﴾ ٗ صِي 
َ
ادِيٗا وَن

َ
خواستند اصل اسلام و ایمان آنها می 1.ه

و شجرۀ تقوی و طهارت و حقیقت قرآن و عدالت را 
از روی زمین بردارند، و از هر کار که دستشان رسید 

تََ کوتاهی نکردند؛ غافل از آنکه 
ۡ
ن يُتِمَّ ﴿وَيَأ

َ
 أ
ٓ َّ
ُ إِلَّ

َ
 ٱللَ

﴾
َ
فِرُون

ََٰ
ك
ۡ
رِهَ ٱل

َ
وۡ ك

َ
 ۥوَل ورَهُ

ُ
 .ن

آخر اگر آنها با خصوص حضرت سیّد  
الشّهداء علیه السّلام خصومت داشتند، ذراری 
رسول خدا را تشنه گذاردن و طفل شیرخوار را 
هدف تیر نمودن چه معنی دارد؟! زنان و ذراری 

بدون خِمار  هارسول خدا را در شهرها و کوچه
و مقنعه در حال ذلّ و استخفاف مورد تماشا و 
هجوم جمعیّتها و اصناف در آوردن چه معنی 
دارد؟! به گردن شخص بیمار غلّ و زنجیر 
انداختن و آنها را گرسنه و تشنه در خرابه جای 

هائی بود از دادن چه معنی دارد؟! در دل آنها کینه
ر و اُحد، های اسلام و قرآن در غزوه بدپیشرفت

خواستند انتقام رسول الله را از فرزندش و می
هنگامی که اُسرا را وارد شام کردند  بگیرند.

یزید در قصر جیرون بود؛ همین که از دور 

                              
: ]و اینطور ما برای هر پیامبری، از افراد مجرم 31( آیه 2٥سوره فرقان ) 1

ایم؛ و پروردگار تو در هدایت و نصرت تو برای تو یک نفر دشمن قرار داده
 کافی است.[
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ها افتاد شاد نگاهش به سرهای مبارک بر سر نیزه
 شد و از روی طرب این دو بیت بگفت: 

 لَمّا بَدَتْ تِلکَ الحُمولُ
 نَعَبَ دُیُونِی

  
 ورود اُسراء کربلا به مجلس یزید ملعون

اُسرا را که وارد مجلس یزید کردند حضرت  
سجّاد به غلّ جامعه بسته بود، و دوازده تن از اُسرا 
را به یک ریسمان بسته بودند. آنها را با حالتی 
فجیع و فظیع داخل مجلس نمودند. یزید رو کرد 
به حضرت سجّاد و گفت: حمد خدائی را که 

پدر تو را! حضرت فرمود: لعنت بر کسی  کشت
 باد که پدر مرا کشت! یزید این آیه خواند: 

ٓ
﴿وَمَا

 
ْ
وا
ُ
مۡ وَيَعۡف

ُ
يۡدِيك

َ
 أ
ۡ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
صِيبَةٖ ف ن مُّ م مر

ُ
بَك
َٰ
صَ
َ
أ

﴾ ٖ ثِي 
َ
حضرت فرمود: این آیه دربارۀ ما  1.عَن ك

ای که دربارۀ ما وارد شده وارد نشده است؛ آن آیه
ي است: است این آیه  ِ

صِيبَةٖ فن صَابَ مِن مُّ
َ
 أ
ٓ
﴿مَا

ن 
َ
بۡلِ أ

َ
ن ق بٖ مر

ََٰ
ي كِت ِ

 فن
َّ
مۡ إِلَّ

ُ
سِك

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
 فن
َ
رۡضِ وَلَّ

َ ۡ
ٱلِ

﴾ ٞ ِ يَسِي 
َ
 ٱللَ

َ
 عَلَ

َ
لِك

ََٰ
 ذ
َّ
 إِن

ٓ
ا
َ
ه
َ
أ َ يَۡ
َّ
یزید فرمان  2.ن

                              
احیۀ خود : ]آنچه از مصائب به شما رسیده از ن3٠( آیه ٤2سوره الشّوری ) 1

 پوشی کرده است.[شما بوده و خداوند از بسیاری از آنها چشم
: ]هر رنج و مصیبتی که در زمین )از قحطی و 22( آیه ٥٧سوره الحدید ) 2

آفت و فقر و ستم( یا در نفس خویش )چون ترس و غم و درد و الم( به شما 
ایجاد  رسد همه در کتاب )لوح محفوظ ما( پیش از آنکه همه را )در دنیا(
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داد در این حال سر مبارک سیّد الشهداء را در 
جلوی او در طشتی گذاردند. در روایت است که 

نظر حضرت سجّاد به آن سر افتاد دیگر تا  چون
آخر عمر از سر گوسفند غذا نخورد. و چون نظر 

طاقت شد و حضرت زینب بر آن سر افتاد بی
گریبان پاره کرد و با نالۀ محزونی که دلها را 

 زد:نمود صدا میمجروح می
ةَ و مِنَی! یا بنَ  هراءِ!  وا حُسَینا! یا حَبیِبَ رَسُولِ اللهِ! یا بنَ مَکَّ زَمزَمَ و صَفا! یا بنَ فاطِمَةَ الزَّ

 1!یا بن سَیِّدَةَ النِّساءِ! ]یا بنَ بنِتِ المُصطَفَی[

  
یزید در نهایت مستی و غرور و خوشی، باده  
گوشۀ زهرا، زینب  خورد و ابداً به نالۀ جگرمی

کبری توجّهی نکرد و مشغول خواندن این اشعار 
 شد:

 اشعار کفر آمیز یزید در مجلس اُسرا
 
 
 
 
 ( و قَتَلنا القَرنَ ٥

                              
 کنیم ثبت است و البته این کار بر خدا آسان است.[

: ]ای حسین، ای 222؛ لواعج الاشجان، ص 132، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  1
حبیب رسول خدا، ای فرزند مکّه و مِنی، ای فرزند زمزم و صفا، ای فرزند 

 فاطمه زهراء، ای فرزند سرور زنان عالمیان. مترجم[
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گفت و با خیزران خود بر لب این اشعار را می 

گفت: ای حسین زد و میو دندان حضرت می
 چه خوش لب و دندانی داری!

أبو بُرزِه سلمی که حاضر مجلس بود و از  
صحابۀ حضرت رسول الله است گفت: وای بر 

بت را از این لب و دندان بردار! تو یزید چو
دهم که رسول الله این لب و دندان شهادت می

مکید لب و دندان او و برادرش بوسید! و میمی
فرمود: شما دو نفر سیّد جوانان حسن را و می

اهل بهشتید، خدا بکشد کشندۀ شما را و مهیّا 
 نماید برای آنها دوزخ را!
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 وَ مجلس پنجم: تفسیر آیه ﴿
َ
لُ مِن

نر ينَ
ُ
ن

 
َ
نَ وَلَ لمُؤمِنِي 

ِّ
 ل
ٞ
ءٞ وَرَحمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ُ
رءَانِ مَا ه

ُ
ٱلق

سَارٗا
َ
 خ

َّ
نَ إِلَ لِمِي  َـٰ

َّ
 ٱلظ

ُ
زِيد

َ
 ﴾ي
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
ٞ
ءٞ وَرَحۡمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ُ
رۡءَانِ مَا ه

ُ
ق
ۡ
لُ مِنَ ٱل نر

َ ين
ُ
﴿وَن

سَارٗا﴾
َ
 خ

َّ
نَ إِلَّ لِمِي  َـٰ

َّ
 ٱلظ

ُ
 يَزِيد

َ
نَ وَلَّ مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
ل
ِّ
 1.ل

آیاتی در قرآن مجید وارد است که دلالت دارد  
بر آنکه قرآن برای خصوص مؤمنین موجب نور 
و رحمت و برکت و شفای دلهای آنانست، ولی 

منحرف و متعدّی نه تنها رحمت و برای مردم 
نور نیست بلکه موجب مزید وَبال و خسران آنها 

 خواهد بود.
مٓ خوانیم: می 2( آیه 2در اوّل سورۀ بقره ) 

ٓ
﴿ال

﴾ نَ قِي 
َّ
مُت
ۡ
ل
ِّ
ى ل

ٗ
د
ُ
 رَيۡبَ فِيهِ ه

َ
بُ لَّ

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
لِك

ََٰ
 2.* ذ
  

قرآن صریحاً راه انسانیّت و سلوک را بیان 
 کندمی

این موضوع را بررسی نموده و  البتّه باید 
                              

 آنچه آوریمفرود می ، از قرآنتدریج : ]و ما به٨2( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1
مگر  ظالمین کند برای؛ و زیاد نمیاست شفا و رحمت مؤمنین برای را که

 را.[ خسارت
؛ نیست و ریبی شکّی در آن که آسمانی منزل کتاب پیامبر! آن است ای ]الم 2

 .[پرهیزکاران برای است هدایت و کتاب
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دانست که: کتابی که برای جمیع افراد بشر تا روز 
قیامت فرستاده شده است چگونه نسبت به 
بعضی موجب رحمت و به بعضی موجب نقمت 
است. با مطالعۀ خودِ آیات قرآن و معرّفی که 

کند این معنی روشن خود قرآن از خود می
ریفاتی و شود، و او آنکه: قرآن کتاب تشمی

مجازی نیست که تمام صنوف و طبقات را به هر 
شکل و به هر عنوان بپذیرد و بر عمل آنان صحّه 
بگذارد، بلکه فرقان است و جدا کنندۀ بین حقّ و 

ىَٰ باطل: 
َ
هُد
ۡ
نَ ٱل تٖ مر

ََٰ
ن اسِ وَبَير

َّ
لن
ِّ
ى ل

ٗ
د
ُ
﴿ه

انِ﴾
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
و چون جدا کنندۀ بین حقّ و باطل  1.وَٱل

ین حقیقت و مجاز و بین واقع و است و بُرَندۀ ب
هَزۡلِ﴾اعتبار 

ۡ
وَ بِٱل

ُ
صۡلٞ * وَمَا ه

َ
وۡلٞ ف

َ
ق
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
 2،﴿إِن

بنابراین صراط مستقیم و راه انسانیّت و سلوک، 
راه توحید و خروج از هوای نفس را صریحاً بیان 

کند؛ افرادی که مطالب آنرا بپذیرند و با می
ات آن آغوش باز تلقّی کنند و به دنبال تعلیم

بروند قرآن غذای روح آنان شده، دائماً آنها را 

                              
، و است هدایت مردم برای قرآن این : ]درحالیکه1٨٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

؛ است و واضح و شواهد روشن ساطعه و براهین دلائل دارای هدایت در این
 .[است حقّ و باطل بین فارق که است کتابی و آن

]حقّاً و تحقیقاً آیات این قرآن کریم،  :1٤و  13( آیه ٨٦سوره الطّارق ) 2
کند، و گفتار ناشی گفتار برنده و قاطعی است، که بین حقّ و باطل را جدا می

برند؛ و حقّ و از مطالب فکاهی و سست که در مواقع غیر قاطع به کار می
 باشد.[باطل در آن آمیخته است؛ نمی
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دهد تا بسر منزل سعادت برساند، و آنان نیرو می
که از پذیرش احکام و تعلیمات و معارف او إبا 
دارند و راضی نیستند از هواهای شخصی عبور 
کرده و در تحت پرتو آن قرار گیرند شقاوت آنها 

ی آنها را را ظاهرتر و بارزتر و مخفیّات دلها
روشن خواهد ساخت، و در ظلم و تجرّی و 
استنکار و استکبار بیشتر پافشاری خواهند نمود، 

 و در این صورت بر خسران آنها خواهد افزود.
خواهند دنبال پیغمبر حرکت آنها ابداً نمی 

 کنند و از نفس خود هجرت 
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کرده به دار الاسلام توحید و فضای واسع معرفت 
نَ ﴿وارد شوند  ۡ  وَبَي 

َ
ك
َ
ا بَيۡن

َ
ن
ۡ
 جَعَل

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل

َ
ت
ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
وَإِذ

 َٰ
َ

ا عَلَ
َ
ن
ۡ
ورٗا * وَجَعَل

ُ
سۡت خِرَةِ حِجَابٗا مَّ

ٓ ۡ
 بِٱلِ

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَّ

َّ
ٱل

 
َ
رۡت

َ
ك
َ
ا ذ
َ
رٗا وَإِذ

ۡ
انِهِمۡ وَق

َ
ٓ ءَاذ ي ِ

هُوهُ وَفن
َ
ق
ۡ
ن يَف

َ
 أ
ً
ة
َّ
كِن
َ
وبِهِمۡ أ

ُ
ل
ُ
ق

هُ 
َ
رۡءَانِ وَحۡد

ُ
ق
ۡ
ي ٱل ِ

 فن
َ
ك ورٗا﴾رَبَّ

ُ
ف
ُ
رِهِمۡ ن

َٰ
بَ
ۡ
د
َ
 أ
َٰٓ  عَلََ

ْ
وۡا
َّ
 1. ۥوَل

خوانَد و یک چون پیغمبر اکرم قرآن می 
فضای لطیف و واسع را از مرز انسانیّت و ارتباط 

دهد و با حق تعالی و فنای در ذات او را نشان می
شود، البتّه آن کسانی که خود در آن عالم غرق می

و مَآل و  از امور جزئیّه تجاوز ننموده و از مال
دارند کجا هوس و شهوت و غرور دست برنمی

توانند به دنبال پیغمبر حرکت کنند! لذا در می
همان مکان تنگ و تاریک مادّه و مادّه پرستی 

مانند. پیغمبر در فضای قدس پرواز کرده می
است و آیات قرآن او را به عالم لایتناهی اسماء و 

پرواز  صفات الهی عروج داده، و عنقای بلند
همّت او بر فراز آسمان معرفت و صفا به طیران 
آمده، آن مسکین زندانی در چاه هوی و هوس و 
گرفتار دام اباطیل و شیطنت، و آن مگس 

                              
تو  ، ما در میانبخوانی نتو قرآ : ]و چون٤٦و  ٤٥( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

و ما  گذاریممی سخت آورند، حجابینمی ایمان آخرت به کسانی که و میان
، دهیمقرار می هائیآنها سرپوش دلهای ، بر رویقرآن آیات و فهم از پذیرش

تو  . و چوندهیمقرار می آنها سنگینی هایتا نتوانند بفهمند! و در گوش
 کنند؛ و با نفرت پشت ، همگییاد کنی وحدانیّت به را در قرآن رتپروردگا

 گزینند![ و انزجار، دوری
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تواند بدان مکان وسیع بین رنجور کجا میکوتاه
به پرواز درآید! و این همان حجاب محکم و 
پردۀ آهنینی است که بین عامل به قرآن و تارک 

 آید.قرآن خواهی نخواهی بوجود می به
مؤمنین دائماً در عروج و صعود، و آن کسانی  

که ایمان به آخرت ندارند، یعنی از ظاهر تجاوز 
مۡ کنندنمی

ُ
يَا وَه

ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
نَ ٱل هِرٗا مر

ََٰ
 ظ
َ
مُون

َ
﴿يَعۡل

مۡ 
ُ
خِرَةِ ه

ٓ ۡ
 عَنِ ٱلِ

  
  



118 

﴾
َ
ون

ُ
فِل
ََٰ
تنگ و عیش و لذّت را در چهار دیوار  1غ

اند، دائماً و دخمۀ تاریک هوی و مادّه محصور نموده
های صفات مثبتۀ خود را از دست داده و سرمایه

خدادادی عمر و حیات و عقل را با لذّات متغیّر 
نمایند، و پیوسته از درکات نفس و جهنّم تعویض می

کنند. چه حجابی از این بالاتر و چه سدّی نزول می
خواهند که پیغمبر، خدا را میتر! آنها ناز این محکم

واحد معرّفی کند! چون در قرآن مجید خدا را واحد 
کند و در ذات و در صفت و فعل یگانه معرّفی می

کنند و از این کلمۀ داند، آنها پشت نموده فرار میمی
ورزند. چون که برای خود خدایانی حقّ نفرت می

و ترتیب داده، پدر و مادر و شریک و رفیق و زن 
فرزند و حاکم و محکوم، سرمایه و تجارت و زراعت 
و ... همه خدایان و ارباب آنها هستند؛ آنها چگونه 

توانند دست از این خدایان شسته و آنها را در می
 خاک نسیان سپرده و دل به خدای واحد قهّار دهند؟!

 تعلیمات قرآن بر اساس وحدت است
وحدت  لذا ابداً تعلیمات قرآن را که بر اساس 

                              
دانند و البتّه : ]این مردم فقط ظاهر حیات دنیا را می٧( آیه 3٠سوره الرّوم ) 1

 از آخرت غافلند.[
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د، چون با زندگی شیطانی و کاخ پذیرناست نمی
استوار بر عالم خیال و با عشق ورزی با مجاز 
سازگار نیست. این کتاب حقّ آنها را دعوت به 

کند و آنها بر باطل ایستادگی دارند و علناً حقّ می
گویند: ای پیغمبر! این قرآنت را عوض کن یا می

وای ما سازگار قرآنی دیگر برای ما آور تا با ه
باشد و تعدّیات و تجاوزات ما را امضا کند و در 
خودکامگی ما را مطلق العنان و آزاد بگذارد! 
قرآنی بیاور که برای ارباب شخصیّت و اعتبار 
مزایائی قائل شود و غنی و فقیر را در یک صف 
واحد نیاورد! قرآنی بیاور که کاخ سجدۀ مردم بر 

ا بر آنها ثابت و مستقرّ! ما باز باشد و فرمانروائی م
قرآنی بیاور که ما را دعوت به نیاز و نماز نکند، 
ما را به روزه و جهاد امر نکند، ما را به انفاق و 

رانی و ایثار دعوت نکند، بلکه ما را به شهوت
 دست تعدّی به ناموس مردم دراز 
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الحقوق تجاسر و تجاوز کردن و به حقوق ذوی
و بیچارگان را ربودن و به  نمودن و دسترنج ضعفا

میگساری و دروغ و قمار دعوت کند! خلاصه قرآنی 
بیاور که امضای مشتهیات نفسانی ما را بنماید، نه 
آنکه ما را در انجام خواهشهای نفسانی محدود نموده 
 و حریمی را برای دلبخواه ما در هر امری قرار دهد!
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|ای پیغمبر گرامی! در پاسخ این مردم غافل و 
محجوب بگو: این کتاب، کتاب توحید است و 

ور شما به افق انسانیّت آورده برای حرکت و عب

                              
ما بر  و روشن واضح آیات که : ]و زمانی1٦و  1٥( آیه 1٠سوره یونس ) 1

ما  گویند: برایامید دیدار و لقآء ما را ندارند، می گردد، آنان که آنها تلاوت
! کن تبدیل دیگری قرآن را به قرآن بیاور! و یا این قرآن غیر از این قرآنی

 آن را تبدیل ؛ تا بتوانمرا ندارم و اختیاری قدرتی چنین از نزد خودم بگو: من
حقّاً در  . مناست شده وحی من به . مگر آنچهکنمنمی پیروی . مننمایم

 دهشت بزرگ روزی ، از عذاباز امر پروردگارم و مخالفت عصیان صورت
 .دارم
 شما تلاوت را برای قرآن این ، منخواستپیغمبر بگو: اگر خداوند می ای

 شما مدّت در میان . منبودم نساخته مطّلع آن محتوای ؛ و شما را بهننموده
 خبری بیانات گونه، و اینقرآن )و از این در عمر دراز خود بودم مدیدی

 کنید؟![نمی نبود( آخر چرا شما تعقّل
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شده؛ نه آنکه کتاب شرک و تعلیمات بهیمیّت 
باشد! این کتاب از جانب خدا آمده و من از نزد 

ام تا بتوانم به ام و او را انشاء نکردهخود نیاورده
رأی و سلیقۀ خود در آن تصرّفاتی کنم یا او را 

ای در مقابل انوار عوض نمایم! قلب من چو آئینه
کند، تعالی است، و او بر قلب من وحی میحق 

و اگر مخالفتی کنم به دست عذاب دردناک او 
گرفتارم! بگو ارادۀ خداست و امر او که مرا به 

 دعوت بدین قرآن خوانده است! و إلّا قبل از 
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این مدّت چهل سال در بین شما بودم و با شما 
صحبت و تکلّم داشتم، آیا از من چنین مطالبی 
شنیدید؟ بلکه نشنیدید! پس بدانید که قرآن کلام من 
نیست، بلکه وحی خداست که آمده و فعلًا مرا امر به 

 تلاوت و تفهیم آن به شما نموده است.

معنی شفا و رحمت برای خصوص گروندگان 
 نبه قرآ
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خواهند سازگار با هوای اهل دنیا قرآنی می

                              
شما  که به هر چیزی خورم: ]سوگند می٤٨الی  3٨( آیه ٦٩سوره الحاقّه ) 1

 ایر فرستادهگفتا قرآن : اینبینید کهشما نمی که بینید، و به هر چیزیمی
بسیار اندکند  ؛ چهنیست گفتار شاعری ؛ و آنرتبه بزرگوار و عالی است

و  معترفند! و گفتار کاهن حقیقت و بدین آورده از شما ایمان که کسانی
از  که بسیار اندکند کسانی ؛ چهنیست سفل عالم و نفوس اجانین به متّصل
پروردگار  از جانب است ایشده یاد آورند! فرستاده را به معنی ینشما ا

از گفتارها را از نزد خود بگوید، و به ما  پیغمبر بعضی ؛ و اگر اینعالمیان
؛ و گیریمخود او را می قدرت دهد و به ما ببندد؛ حتماً ما با دست نسبت
تواند از شما نمی ؛ و هیچ کسمنمائیمی را قطع وی و حیاتی قلب رگ سپس

 گردد، و حقّاً این عمل این ما بگیرد؛ و مانع حاجز شود؛ و او را از دست
 .[پرهیزکاران برای است یادآوری ، کتابقرآن
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 نفس آنها
ابداً پیغمبر از پیش خود نیاورده است تا به  

دلخواه پیروان در او تصرّف کند و تغییر و تبدیل 
دهد! بنابراین یک عدّه دست از هوی 

دارند و طبق غرائز شیطانی و ملکات برنمی
موروثی و تربیتی، حاضرِ برای تسلیم و اطاعت 

شوند، و در این صورت بواسطۀ عرضه قرآن نمی
شود، آنها بر انکارشان افزوده می داشتن قرآن بر

گردد و روی إعراض و و حجّت بر آنها تمام می
شود و همین معنی انکار شقاوت آنها ظاهر می

زیادی خسران است؛ و یک عدّه طبق روح پاک 
و غرائز رحمانی و ملکات موروثی و تربیتی 

دارند صالح از تمام شخصیّات خود دست بر می
 و همه 
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کنند و تسلیم و منقاد اوامر ه حق فدا میرا به را
شوند، و دائماً آیات خدا در خدا در قرآن مجید می

نفس و جان آنها اثر مثبت گذارده، ایمان آنها قویتر و 
روحشان شادتر خواهد بود. و این است معنی شفا و 

مَا رحمت برای خصوص گروندگان به قرآن: 
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در روایتست که در صدر اسلام هر آیه که  
گفتند که: این شد مؤمنین به یکدیگر مینازل می

ر در آیه چقدر ایمان شما را زیاد نمود و چقد
 روح شما اثر جانفزا گذارد؟ 
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 کسانی : مؤمنینکه نیست و غیر از این : ]این است2( آیه ٨سوره الأنفال ) 1

در  آید، دلهایشان میان از او به د، و ذکرییاد خدا شو : چونباشند کهمی
شود،  بر آنها خوانده خداوندی آیات طپد؛ و چوندیدار او می و عشق خوف

نمایند، و امور خود را می توکّل شود؛ و بر پروردگارشانزیاد می ایمانشان
 سپرند.[بدو می

از  فرود آید؛ بعضی ایسوره : ]و چون12٥و  12٤( آیه ٩سوره التّوبه ) 2
از شما شد؟  ایمان کدامیک زیادی موجب سوره این گویند: نزولمی منافقین

آنها  ایمان زیادی موجبسوره  این اند؛ نزولآورده ایمان که کسانی آن آری
 که کسانی آن گردد و امّا برایمی آنها سرور و بشارت شود؛ و موجبمی

 این ؛ نزولاست و دردناک ، علیلو کفر و شرک نفاق مرض به دلهایشان
 و زشتی و خبث پلیدی بر روی و زشتی و خبث پلیدی زیادی ، موجبسوره
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 است قرآن چون خورشید درخشنده
ایست قرآن چون خورشید تابان و درخشنده 

که چون طالع شود و نور و حرارت آن در فضا 
منتشر گردد و به زمین برسد هر موجودی از نور 
و حرارت او بارگیری کرده و ذات و طینت خود 

 نماید؛ و در شب تار نه گل بوی تقویت می را
  

  

                              
 میرند.[کفر می شود و با حالآنها می دیرین
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دهد و نه نجاسات و قاذورات خود را درست می
کنند، ولی وقتی متعفّن بوی خبیث خود را اظهار می

خورشید طالع شد و نور و حرارت به گلها رسید، 
شود و رائحۀ عطرآگین ها در گلستان باز میغنچه

گر در مزبله کند، از طرف دیآنها فضا را معطّر می
کنند و فضای نجاسات نیز بوی خود را ظاهر می

آلود باتلاقها و مزابل نیز مملوّ از بوی تند و عفن  لجن
شود. گناه بر خورشید نیست، چون لازمۀ او آنها می

درخشندگی و تابناکی است، گناه از نفس خبیث این 
موجودات است که موادّ متعفّنه را در خود ذخیره 

اگر خورشید نتابیده بود و حرارت نرسیده اند؛ نموده
بود هیچ موجودی اثر نداشت و همه در رتبۀ واحده 
بودند، گُل امتیازی بر قاذورات نداشت و گلشن از 

 شد.گلخن شناخته نمی
قرآن که آمد بشر را به دو صف تقسیم کرد:  

اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اهل سعادت 
شتی و جهنّمی، و اهل شقاوت، مؤمن و کافر، به

موحّد و مشرک، عادل و فاسق، متّقی و منحرف. 
این فصل و فرقان قرآن است که با آن هر کسی 

تواند ادّعای بیجا کند و منحرفین و نمی
متجاسرین خود را در ردیف اولیای خدا نامبرده 
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و خود را گل سر سبد عالم معرّفی نمایند. کفّار 
ند، و لذا قریش خوب این معنی را درک کرده بود

برای خاموش نمودن نور اسلام و قرآن 
شمشیرهای خود را به دست گرفته، برای کشتن 
مسلمین و برانداختن ریشۀ قرآن جنگ بدر و 
حنین و احزاب و اُحد برپا کردند، ولیکن 
نتوانستند و پیش نبردند، خدا نور خود را 

فِ خاموش ننمود: 
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 1.ف
تا اسلام نیز فتح مکّه کرد و عظمت اسلام  

 آنطور شد که دیگر کسی 
  

  

                              
 خواهند نور خدا را با دهانهایشانمی کافران : ]آن٨( آیه ٦1سوره الصّفّ ) 1

ناپسند  کافران و اگر چه نور خود است کنندۀ کنند، و خداوند تمام خاموش
 دارند.[
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نتوانست مخالفت کند و از این دین مبین إعراض 
کند، در اینصورت موقعیّت او در خطر بود و حیثیّت 

وسفیان و اعوان او دچار تزلزل؛ مشرکین قریش )أب
او( ایمان آوردند نه از طیب خاطر، بلکه در غیر 
اینصورت محکوم به فنا و اضمحلال بودند. پس از 
حضرت رسول الله دیگر نتوانستند با ظاهر اسلام 
مخالفت کنند، چون آنقدر اسلام قوی بود که 

شد، و مخالفت آنان مساوق با طرد و لعن آنها می
نین ادّعا و سخنی از آنها موقعیّت بطوری بود که چ

معادل با هلاکت و نابودی بتّی آنها بود؛ لذا آنها در 
لباس اسلام متظاهر شدند، ولی باطن همان کفر و 
نفاق، ظاهر نماز و روزه و حجّ، ولی باطن همان 

 شرک و هوی پرستی و انکار خدا و معاد بود.

خدا با ظاهر قرآن جنگ  در زمان رسول
 باطن آنکردند و بعد با می

اهر قرآن الله با ظ در زمان حضرت رسول 
جنگ کردند، و بعد از رحلت آن حضرت با باطن 
قرآن و معنی قرآن به ستیز در آمدند. آن قرآنی 
که پیغمبر به آنها عرضه داشت ظاهر قرآن تنها 
نبود بلکه معانی قرآن و واقعیّت قرآن بود، چون 
فهمیدند مخالفت کردند. بعد از رحلت آن 
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ضرت که ظاهر اسلام آنها را گرفته بود با معنی ح
قرآن نبرد کردند و گفتند: قرآن بخوانید ولی 
معنی نکنید، شأن نزول آیات را نگوئید، 
 خصوصیات را مگوئید، معانی را مبهم بگذارید!

 هیچگونه تحریفی در قرآن راه ندارد
أمیرالمؤمنین علیه السّلام به دستور و وصیّت  

ری کرد و معانی و تأویلات آن قرآن را جمع آو
را مشخّص و مبیّن ساخت و آن قرآن را بر آنها 
عرضه کرد، گفتند: یا علی ما خود قرآن داریم 

 نیازی به قرآن تو نداریم!
آیا قرآن أمیرالمؤمنین علیه السّلام از نقطه نظر  

ظاهر با قرآن آنها تفاوت داشت؟ آیا آنها کم و 
نموده و تحریف کاستی و یا زیادتی در قرآن 

نموده بودند که با قرآن أمیرالمؤمنین اختلاف 
داشت؟ نه، چنین نبود؛ چون اوّلًا طبق کریمۀ 

طِلُ شریفۀ:  بََٰ
ۡ
تِيهِ ٱل

ۡ
 يَأ

َّ
 * لَّ

ٞ
بٌ عَزِيز

ََٰ
كِت
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
﴿وَإِن

نۡ  يلٞ مر ِ
ن ين
َ
 ۦت فِهِ

ۡ
ل
َ
 مِنۡ خ

َ
يۡهِ وَلَّ

َ
ِ يَد

ن ۡ  بَي 
 مِنُۢ
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حۡنُ و ثانیاً طبق آیۀ مبارکۀ:  1،حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾
َ
ا ن
َّ
﴿إِن

﴾
َ
ون

ُ
فِظ

َٰ
حَ
َ
 ۥل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ۡ
ك
ر
ا ٱلذ

َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
در قرآن مجید تحریفی  2ن

 از نقطه نظر کمی یا زیادی به عمل نیامده است. 
و ثانیاً ائمّۀ طاهرین صلوات الله و سلامه  

اند، و در علیهم أجمعین این قرآن را امضاء کرده
ت متشابهه امر به عرض آنها به کتاب موارد روایا
اند. اگر در آیات قرآن تحریفی بود از الله نموده

حجیّت ساقط بود و دیگر ابداً عرض روایت 
متشابه به قرآن مجید معنی نداشت؛ چون قرآن 

شود هنگامی سند است و روایات با او مقیاس می
 که همان طور که نازل شده بیان شده باشد.

در تأویل و معانی آیات بود که بلکه اختلاف  
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در این قرآن خود 
مشخّص نموده بود. شأن نزول آیات را معیّن 
فرموده بود که: مراد از آیات کریمه در سورۀ هل 

سٖ أتی از قوله تعالی: 
ۡ
أ
َ
 مِن ك

َ
بُون َ

ۡ
بۡرَارَ يَشِّ

َ ۡ
 ٱلِ

َّ
﴿إِن

ورًا﴾
ُ
اف
َ
 مِزَاجُهَا ك

َ
ان
َ
مۡ تا آیه:  3،ك

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ك
َ
ذ
ََٰ
 ه
َّ
﴿إِن

                              
: ]و بدرستی که این قرآن هر آینه ٤2و آیه  ٤1( ذیل آیه ٤1سوره فصّلت ) 1

ه از کند نه از مقابلش و نکتاب عزیزی است که باطل به آن راه پیدا نمی
 قفایش؛ فرستاده شده از جانب خداوند حکیم و حمید است.[

: ]ما حقّاً و تحقیقاً قرآن را که ذکر است فرو ٩( آیه 1٥سوره الحجر ) 2
 باشیم.[فرستادیم؛ و ما حقّاً و تحقیقاً حافظ و نگهبان آن می

 آشامند که درهائی می: ]بدرستی که ابرار از کاسه٥( آیه ٧٦سوره الإنسان ) 3
 آن کافور ریخته و ممزوج شده است.[



_________________________________________________________________ 

131 

ورًا﴾
ُ
ك
ۡ
ش م مَّ

ُ
 سَعۡيُك

َ
ان
َ
ءٗ وَك

ٓ
در شأن علی و  1جَزَا

فاطمه و حسنین و فضّه نازل شده، مبیّن کرده بود 
ذِينَ که آیه: 

َّ
ۥ وَٱل

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َ
مُ ٱللَ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

 
َ
ة وَٰ
َ
ك  ٱلزَّ

َ
ون

ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
ة وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
 ٱل
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

﴾
َ
كِعُون

َٰ
مۡ رَ

ُ
  2وَه
  

معنیش چیست، و مراد از کسی که در حال نماز 
کند دهد و انفاق میو در خصوص رکوع زکات می

کیست، معیّن فرموده بود که مراد از إکمال دین و 
مۡ اتمام نعمت در کریمۀ شریفۀ: 

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
مَل
ۡ
ك
َ
يَوۡمَ أ

ۡ
﴿ٱل

﴾ ي ِ
مۡ نِعۡمَت 

ُ
يۡك
َ
 عَل

ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
مۡ وَأ

ُ
ك
َ
کدام است، مشخّص  3دِين

نموده بود که مراد از اُولی الأمر در آیۀ شریفۀ: 
مۡ﴾

ُ
مۡرِ مِنك

َ ۡ
وْلِي ٱلِ

ُ
سُولَ وَأ  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َ
 ٱللَ

ْ
طِيعُوا

َ
 ٤﴿أ

ائمّۀ اهل بیت هستند، و هکذا در جمیع آیات معانی 
 و تأویل آنها را معیّن و ذکر کرده بود.

                              
: ]این بهشت به حقیقت پاداش )اعمال( 22( آیه ٧٦سوره الإنسان ) 1

 شماست و سعی و اشتیاقتان )در راه طاعت حقّ( مشکور و مقبول است.[
: ]این است و غیر از این نیست که: صاحب ٥٥( آیه ٥سوره المآئدة ) 2

اند، و اقامۀ ی که ایمان آوردهخداست؛ و رسول خدا، و کسان ولایت شما
 پردازند.[کنند؛ و در حال رکوع زکات مینماز می

 شما کامل شما را برای دین : ]امروز من3( قسمتی از آیه ٥سوره المآئدة ) 3
 نمودم.[ را بر شما تمام خودم ؛ و نعمتکردم

خدا  رسول کنید، و از : ]از خدا اطاعت٥٩( قسمتی از آیه ٤سوره النّسآء ) ٤
 کنید.[ از شما هستند اطاعت که امری و صاحبان
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آنها که غصب خلافت کردند البتّه  
خواستند این معنی را بپذیرند، چون تضادّ و ینم

تنافی تامّ با روش و سلوک آنها داشت؛ و لذا 
صریحاً گفتند: قرآن را برای مردم نباید تأویل 
کرد و حقائق آنرا نباید گفت، تا مردم در کوری 
و جهالت خود باقی باشند و آنها بتوانند به مقصد 

لذا  و مرام خود رسیده، بر آنها حکومت کنند.
جدّاً مردم را از معنی قرآن و بیان سبب نزول و 

بیت مصادیق آیات منع کردند. اخباری که از اهل 
علیهم السّلام راجع به تغییر قرآن رسیده است 

ای که همین جهت است که ذکر شد؛ و در نامه
حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام به سَعد 

ست دو الخیر نوشتند که در روضه کافی مذکور ا
 نویسند:جمله می

فُوا حُدُودَهُ، فَهُم یَروُونَهُ و لا یَرعَونَهُ، و  وَ کانَ مِن نَبذِهِمُ الکِتابَ أن أقامُوا حُرُوفَهُ و حَرَّ
عایَةِ؛ وایَةِ و العُلَماءُ یََزُنَُّمُ تَرکُهُم للِرِّ  الخ. 1الجُهّالُ یُعجِبُهُم حِفظُهُم للِرِّ

  
ل بیت تحریف به مراد از تحریف در لسان اه

                              
 را این الله کتاب و رد کردنشان : ]و از دور افکندن٥3، ص ٨الکافی، ج  1

 به راجع را که و سور و آنچه و آیات و عبارات : حروف و کلماتبود که
 ودند؛ امّا حدود و معانی، بر پا نمداشته کردند و آنرا محکم بود اقامه قرائت

، کردند. بنابراین و تضییع را تحریف کتاب و مرادها و مقصودها و مفاهیم
و  جاهل مردم نکردند. و برای نمودند امّا رعایت را روایت الله کتاب آنان

و  کردن بیان را برای قرآن آور بود کهشگفت نظر این و کوتاه ظاهراندیش
 کنند؛ امّا علماء و صاحب ، پاسدارینموده و نگهداری حفظ نمودن روایت
، و است نشده حقّ قرآن مراعات بردند کهبسر می و اندوه در حزن خردان
 اند.[گرفته و مراد از آنرا نادیده معنی مخالف گروه
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 حدود است نه به حروف 
شود که مقصود از تحریف، خوب معلوم می 

تحریف به حدود است نه به حروف، و تحریف 
بنابراین همان  به رعایت است نه به روایت.

کفّاری که در جاهلیّت با پیغمبر اسلام روی 
دعوت توحید و قرآن جنگ داشتند، همانها به 

با انکار تأویل و معانی  لباس اسلام متظاهر شده و
 قرآن با أمیرالمؤمنین علیه السّلام جنگ کردند.
چهرۀ باطنی حکومت شیخین و بنی امیّه و بنی 

 العبّاس

امیّه و دوران تاریک حکومت شیخین و بنی 

دهد که همان جاهلیّت قبل از عبّاس خوب نشان میبنی

اسلام در این زمانَّا بود؛ و فقط و فقط حکومت و 

اسلام در زمان حیات پیغمبر اکرم بود و پنج  دولت

أمیرالمؤمنین علیه السّلام! چون  ۀسال خلافت ظاهریّ 

نوبت خلافت به عثمان رسید و در شورا روی نقشه و 

عمر، أمیرالمؤمنین علیه السّلام به  ۀسیاست ماهران

خلافت نرسیدند، أبوسفیان که از این قضیّه مطّلع شد 

در مَلس خود پرسید که: آیا بعد  و در آن وقت نابینا بود

از عثمان عمر نیز خلیفه و وصّی برای او معیّن کرده 
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میّه در  ُ ااست یا نه؟ گفتند: نه! اشاره کرد که غیر از بنی

امیّه! نه این مَلس نیست؟ گفتند: نه! گفت: ای بنی

خدائیست نه پیغمبری نه معادی! محمّد با سلطنت و 

ست در دست شما افتاده، حکومت بازی کرد، فعلًا ریا

فَ الکُرَة؛ فُوهَا تَلَقه مانند توپِ بازی این ریاست را  1تَلَقَّ

 بربائید!

اُمیّه که روی کار آمدند همان مشرکین لذا بنی 
بودند. معاویه همان کس بود که علیه رسول الله 
در جنگ بدر و اُحد حاضر بود؛ حال به لباس 

اسلام و  اسلام در آمده و در باطن مخالفت با
گوید ستیزد و میکند، و با ولایت میقرآن می

قرآن را معنی نکنند. اگر قرآن را معنی نکنند مردم 
فهمند؟ امام حقیقت قرآن است و معلّم چه می

قرآن. قرآن بدون امام که معلّم است و محیط چه 
ای دارد؟ قرآن بدون امام و معلّم صفر است؛ فائده

و عمل است، و بدون چون دین بر پایۀ بصیرت 
امام انسان چگونه به قرآن عمل کند؟ درست 

ای است که از طبیب بگیریم و هر مانند نسخه
کس مطابق سلیقۀ خود نسخه را به دوائی خاصّ 

 تفسیر کند؛ این عین هلاکت است. 

                              
 .1٩٧، ص 31بحار الأنوار، ج  1
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 پیغمبر فرمود: 
قا   1حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الحَوضَ. إنِِّّ تارکٌ فیکُمُ الثَّقَلَیِن: کِتابَ الِله و عِتَّتَِ؛ لَن یَفتَِّ

 امام و قرآن قابل تفکیک نیست 

اصلًا امام و قرآن قابل تفکیک نیست. کسی که  

الله  معنیش طرد و نقض کتاب 2بگوید: کَفانَا کِتابَ اللهِ 

است نه اخذ کتاب الله؛ چون کتاب الله بدون امام 

 کتاب الله 

  
ت نیست، آن کتاب آراء و اهواء و تأویلا

خودسرانه است. مگر حجّاج بن یوسف ثقفی که 
جنایات او تاریخ را سیاه کرده است کتاب خدا را 

                              
حدیث آورده  ٨2و از خاصّه  3٩ ، از طریق عامّه211غایة المرام، ص  1

گذارم: کتاب است: ]من در میان شما دو چیز نفیس و گرانبها به یادگار می
در  شوند تا با همدیگر بر منخدا و عترت من! و حقّاً این دو از هم جدا نمی

 کوثر وارد شوند.* روز قیامت در کنار حوض
 ـاین ن ثابت به دو طریق صحیح زید ب از حدیث حنبل را احمد بن حدیث * 

در  1٨٩و ثانیاً در انتهای صفحه  1٨2کند اولًا در ابتدای صفحه روایت می
 تارک النّبی: إنّیاست: قال  چنین عبارت آن از مسند خود لکن جزء پنجم

یفترقا حتی یردا علیّ الحوض  و انهما لن بیتی و اهل اللهکتاب  الثقلین فیکم
ابن و حسن  الترمذی گوید: و اخرج ٧، ص ٦لدرالمنثور ج و در تفسیر ا

رسول الله صلّی  قالعنه  اللهرضی  ارقمزید بن عن المصاحف فی  الانباری
 تضلوا بعدی لن به تمسکتم فیکم ما ان تارک الله علیه و آله و سلّم: إنی

و  الارضلسماء إلی اممدود من  الاخر کتاب الله حبلمن  احدهما اعظم
فانظروا کیف تخلفونی  الحوضیردا علیّ  یفترقا حتی و لن بیتیاهل  عترتی

 فیهما.[
 ]کتاب خدا ما را کافیست. مترجم[ 2
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نمود و خود را اُولی خواند و بر خود تطبیق نمینمی
دانست؟ امام جان و روح و حقیقت قرآن الأمر نمی

روحی دارد، و است؛ قرآن بدون امام حکم جسد بی
 آب. حکم مشگی خشک و بی

 ف: أنَا و عَلیٌّ مِن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ حدیث شری
 پیغمبر فرمود: 

 1أنا و عَلِیٌّ مِن شَجَرَةٍ واحِدَةٍ و سائِرُ النّاسِ مِن شَجَرٍ شَتَّی.

 فرماید:أمیرالمؤمنین می 
راعِ مِنَ العَ  نوِ و الذِّ نوِ مِنَ الصِّ  2ضُدِ.و أنا مِن رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم کَالصِّ

آری آن کسانی که با آن حضرت مخالفت  

                              
، نقلًا عن کتاب 2٥٦، و فی ص 23٥ینابیع المودّة، طبع اسلامبول، ص  1

گوید: أنا  1٧٩ مودّة القربی بصورتین؛ و در ینابیع المودّة طبع اسلامبول ص
 درخت و علیّ از یک و علی من شجرة واحدة و الناسُ من أشجار شتّی: ]من

 مختلفی.[ از درختان ؛ و سائر مردمهستیم
 از کتاب مودّة القربی روایت کند که: 2٥٦و در ص 

خَلَقتُ أنا و عَلِیٌّ مِن شَجَرَةٍ واحِدَةٍ و عن ابن عبّاس رضی الله عنه رفعه: 
عنه: خَلَقَ الأنبِیاءَ مِن أشجَارٍ شَتَّی وَ  النّاسُ مِن أشجارٍ شَتَّی.* و فی روایةٍ

خَلَقَنی و عَلِیًّا مِن شَجَرَةٍ واحِدَةٍ، فَأنا أصلُها و عَلِیٌّ فَرعُها و الحَسَنُ و الحُسَینُ 
ا، فَمَن تَعَلَّقَ بها ]بِغُصنٍ مِن أغصانِها[ نَجا و مَن زاغَ أثمارُها و أشیاعُنا أوراقُن

عنها هَوَی. ]خدای متعال پیامبران را از درختان مختلف خلق فرمود و من و 
علی را از یک درخت. پس من ریشه آن و علی شاخه آن و حسن و حسین 

ی اباشند. پس کسی که شاخههای آن و شیعیان ما برگهای آن درخت میمیوه
یابد و کسی که آن را رها سازد های آن را در دست گیرد نجات میاز شاخه

 هلاک و نابود خواهد شد. مترجم[
*ـ ]من و علی از یک درخت آفریده شدیم و سایر افراد از درختان 

 گوناگون. مترجم[
خدا مانند دو  با رسول من : ]و نسبت٤٥، رسالۀ ٧3، ص 3نهج البلاغة، ج  2

 به نسبت است دست ، و مانند ساقاست روئیده بن از یک که است شاخی
 بازو.[
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 پرستان و کردند همان بت
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مشرکین جاهلیّت بودند که بدین صورت 
درآمدند؛ و ریاست و حکومت خود را در پرتو اسلام 

 یافتند. دیدند و جنایات خود را در لباس اسلام میمی
 پیغمبر اکرم فرمود: 

! أنَا قاتَلتُهُم عَلَی التَّنزیلِ و أنتَ تُقاتلُِهُم عَلَی التَّأویلِ.  1یا عَلیه

                              
و ص  ٤٥٥، ص ٨از کتب معتبره که در بحار الأنوار، ج  روایات مستفیضه 1

نقل نموده است، و غایة المرام من طریق العامّة عن موفّق بن احمد  ٤٥٦
مۀ امینی فی حدیث طویل، و علّا« عنوان العاشر»تحت  33الخوارزمی ص 

 گوید: 131الغدیر در پاورقی ص   ٧در ج 
و بهذا عرّف النبیّ صلّی الله علیه و آله مولانا أمیرالمؤمنین بقوله: إنَّ فیکُم مَن 
یُقاتِلُ عَلَی تَأوِیلِ القُرآنِ کَما قاتَلتُ عَلَی تَنزِیلِهِ! فَقالَ أبوبَکرٍ: أنا هُوَ یا رَسُولَ 

: أنا هُوَ یا رَسُولَ الِله؟ قالَ: لا! و لَکِنَّهُ خاصِفُ النَّعلِ؛ الِله؟ قالَ: لا! قالَ عُمَرُ
وَ کَانَ أعْطَی عَلِیًّا نَعْلَهُ یَخْصِفُهَا. أخرجه جمع  من الحفّاظ و صحّحه الحاکم 
و الذهبی و الهیثمی کما یأتی تفصیله؛ انتهی: ]در میان شما کسی هست که 

 برای من نمود همان طور کهبر اساس باطن و تأویل قرآن جنگ خواهد 
! عمر : نهخدا؟! گفت رسول ای : منم! ابوبکر گفتامجنگیده قرآن تنزیل

! بلکه او وصله زننده بر : نهخدا؟! گفت رسول ای : منمگفت خطّاب بن
کفش است حضرت کفش خود را به علی داده بودند که آن را بدوزد و ترمیم 

 اند. مترجم[ای از حافظان حدیث آوردها عدهنماید، این روایت ر
]این حدیث شریف با اختلاف در لفظ و معنای واحد به طرق مختلفی در 

 مجامع روائی آمده است:
: أنا اُقاتِلُ عَلَی ٤٤1ص  2٩بحار الأنوار، ج 

 التَّنزِیلِ و عَلِیٌّ یُقاتِلُ عَلَی التَّأوِیل.
لَی التَّأوِیلِ : تُقاتِلُ ع٤٥َ، ص 2٨بحار الأنوار، ج 

 کَما قاتَلتُ عَلَی التَّنزِیل.
: أنا اُقاتِلُ عَلَی 2٩٩، ص 32بحار الأنوار، ج 

 التَّنزِیلِ و عَلِیٌّ یُقاتِلُ عَلَی التَّأوِیل.
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بنابراین در حقیقت، جنگهای أمیرالمؤمنین  
علیه السّلام در جمل و صفّین و نهروان به دنباله 
و در صف جنگها و غزوات رسول خداست، و 
به پیروی از جنگ بدر و حنین و اُحد و أحزاب 

هر دو بر اساس دعوت به قرآن و است؛ چون 
توحید، و معاندین قیامشان بر علیه توحید و قرآن 
بوده است. معاویه علناً بعد از شهادت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در فراز منبر مسجد 
کوفه گفت که: ای مردم! ]من با شما جنگ 
نکردم تا نماز یا روزه و یا حجّ بجای آورید، بلکه 

رای رسیدن به سلطنت و نبرد من با شما ب
 1حکومت بود و اکنون به آرزوی خود رسیدم.

 مترجم[
 مجلس ششم: تفسیر آیه ﴿

َ
لُ مِن

نر ينَ
ُ
وَن

 
َ
نَ وَلَ لمُؤمِنِي 

ِّ
 ل
ٞ
ءٞ وَرَحمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ُ
رءَانِ مَا ه

ُ
ٱلق

                              
: یُقاتِلُ بَعدِی عَلَی 31٦، ص 3٦بحار الأنوار، ج 

 التَّأوِیلِ کَما قاتَلتُ عَلَی التَّنزِیلِ.
: أنا صاحِبُ التَّنزِیلِ ٩3ص ، 3٩بحار الأنوار، ج 

 و أنتَ صاحِبُ التَّأوِیل.
 ، و تو برایکارزار نمودم قرآن پذیرش اصل برای مشرک مردم با این من

 ![کنیکارزار می مفاد و مقصود از قرآن پذیرش
 .٤٨، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  1
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سَارٗا
َ
 خ

َّ
نَ إِلَ لِمِي  َـٰ

َّ
 ٱلظ

ُ
زِيد

َ
 ﴾ي
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
ٞ
ءٞ وَرَحۡمَة

ٓ
ا
َ
وَ شِف

ُ
رۡءَانِ مَا ه

ُ
ق
ۡ
لُ مِنَ ٱل نر

َ ين
ُ
﴿وَن

سَارٗا﴾
َ
 خ

َّ
نَ إِلَّ لِمِي  َـٰ

َّ
 ٱلظ

ُ
 يَزِيد

َ
نَ وَلَّ مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
ل
ِّ
 1.ل

و چون قرآن حکم حقّ و فاصل بین حقیقت  
مجاز و حقّ و باطل است لذا مَحَکی است 
آسمانی و الهی که مردم را به دو صنف قسمت 

کند: یک دسته مؤمنین که موجب شفا و می
رحمت است برای آنها، و یک دسته ظالمین که 
موجب خسران و وبال. این محک آسمانی دارای 

ایست که هر صنف را در ذات و نیرو و قوّه
؛ چون باران پاک و کندصفات خود تقویت می

طاهر آسمانی که بر گل و میوه ببارد آنرا سرسبز 
کند، و چون بر خس و و معطّر و شیرین می

فائده حنظل ببارد آنرا تلخ و مسموم و بی
َٰ نماید: می َ ةٖ وَيَحۡت 

َ
ن  عَنُۢ بَير

َ
ك
َ
ل
َ
 مَنۡ ه

َ
يَهۡلِك

ِّ
﴿ل

ةٖ﴾
َ
ن َّ عَنُۢ بَير  2.مَنۡ حَي

                              
 آنچه آوریمفرود می ، از قرآنتدریج : ]و ما به٨2( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

مگر  ظالمین کند برای؛ و زیاد نمیاست شفا و رحمت مؤمنین برای را که
 را.[ خسارت

و  شود و در گمراهیمی هلاک که : ]تا هر کس٤2( آیه ٨سوره الأنفال ) 2
 زنده باشد؛ و هر کس و برهان حجّت یگردد، از رومی معدوم ضلالت
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وید با سجده برای مؤمنین موجب حیات جا 
و بکاء و تسبیح و تقدیس و بیداری شب و نیاز 
و دعا با رغبت و رهبت بسوی خدا و طیران روح 
به عالم توحید و لرزۀ پوست از شوق لقای 
محبوب و خوف هجران ساحت مقدّس او 

 بِ گردد: می
ْ
رُوا

ِّ
ك
ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
مۡ   ﴿وَٱل

َ
هِمۡ ل تِ رَبر

َٰ
ايَ

يۡهَا صُ 
َ
 عَل
ْ
وا ا﴾يَخِرُّ

ٗ
ا وَعُمۡيَان

 1.م ٗ
و فیضان  بکاء ٨3( آیۀ ٥و در سورۀ مائده ) 

نزِلَ کند: دموع آنها را بیان می
ُ
 أ
ٓ
 مَا
ْ
ا سَمِعُوا

َ
﴿وَإِذ

ا  مۡعِ مِمَّ
َّ
فِيضُ مِنَ ٱلد

َ
هُمۡ ت

َ
عۡيُن

َ
 أ
رَىَٰٓ
َ
سُولِ ت  ٱلرَّ

َ
إِل

ا 
َ
بۡن
ُ
ت
ۡ
ٱك
َ
ا ف
َّ
 ءَامَن

ٓ
ا
َ
ن  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
حَقر يَق

ۡ
 مِنَ ٱل

ْ
وا
ُ
مَعَ  عَرَف

هِدِينَ﴾ َـٰ
َّ
 2.ٱلش
رقّت قلب و  23( آیۀ 3٩و در سورۀ زمر ) 

حالات خوش که از ذکر خدا در جوارح و 
گردد را بیان اعضای مؤمنین پدیدار می

                              
و  حجّت رسد نیز از رویمی انسانی و کمال جاودانی حیات شود و بهمی

 باشد.[ برهان
 پروردگارشان متذکّر آیات چون : ]و آنانند که٧3( آیه 2٥سوره الفرقان ) 1

آنها  بر روی انهو کور دهند، کرانه را بر آنها بخوانند و ارائه شوند و آیات
 ادای نموده و قیام و شنیده ، دیدهواعی و گوش بصیرت با دیدۀ نیفتند؛ بلکه

 حقّ آنها را بنمایند.[
 دارای ( کهو رهبان )قسّیسین مسیحیان دنیای علماء و تارکین ]و چون 2

 قرآن ز آیاتا پیغمبر اسلام به را که و استکبار نیستند، بشنوند آنچه نخوت
 اند چشمهایشاناز حقّ شناخته را که آنچه بواسطۀ بینی، میاست فرود آمده

 ؛ بنابراینآوردیم گویند: بار پروردگارا! ما ایمانشود و میمی ریزان از اشک
خدا و بر  رسول بر حقّانیّت و گواهان و مقرّان معترفان ما را در زمرۀ تو نام

 ![کن ثبت قرآن حقّانیّت
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بٗا فرماید: می
ََٰ
حَدِيثِ كِت

ۡ
حۡسَنَ ٱل

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن

َ
﴿ٱللَ

ذِينَ 
َّ
 ٱل

ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ۡ
عِرُّ مِن

َ
ش
ۡ
ق
َ
َ ت

ي ِ
اتن
َ
ث بِهٗا مَّ

ََٰ
ش
َ
ت مُّ

 
َ
ش
ۡ
َٰ يَخ

َ
وبُهُمۡ إِل

ُ
ل
ُ
مۡ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
نُ جُل لِي 

َ
مَّ ت

ُ
هُمۡ ث  رَبَّ

َ
وۡن

ءُ 
ٓ
ا
َ
 ۦمَن يَش ِ يَهۡدِي بِهِ

َ
ى ٱللَ

َ
د
ُ
 ه

َ
لِك

ََٰ
ِ ذ

َ
رِ ٱللَ

ۡ
ذِك

ادٍ﴾
َ
 ۥمِنۡ ه

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ُ ف

َ
لِلِ ٱللَ

ۡ
 1.وَمَن يُض

سجده  1٦و  1٥( آیۀ 32و در سورۀ سجده ) 
و تسبیح و حمد آنها را با تجافی و دوری از 

های استراحت در شبان تار و اتصال به بستر
مِنُ کند: خدمت حضرت حق بیان می

ۡ
مَا يُؤ

َّ
﴿إِن

   بِ 
ْ
حُوا  وَسَبَّ

ْۤ
ا
ٗ
د  سُجَّ

ْْۤ
وا رُّ

َ
 بِهَا خ

ْ
رُوا

ِّ
ك
ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
ا ٱل
َ
تِن
َٰ
ايَ

 َٰ
جَافنَ

َ
ت
َ
 * ت

َ
ون ُ يَِ

ۡ
ك
َ
 يَسۡت

َ
مۡ لَّ

ُ
هِمۡ وَه بِحَمۡدِ رَبر

عُ 
ۡ
اجِعِ يَد

َ
مَض

ۡ
وبُهُمۡ عَنِ ٱل

ُ
ا جُن

ٗ
وۡف

َ
هُمۡ خ  رَبَّ

َ
ون

﴾
َ
ون

ُ
هُمۡ يُنفِق

ََٰ
ن
ۡ
ق
َ
ا رَز مَعٗا وَمِمَّ

َ
 2.وَط
قرآن برای مؤمنین شفا و رحمت، و برای  

ا  ستمکاران موجب مزید شقاوت است
َ
﴿وَإِذ

ذِينَ 
َّ
ي وُجُوهِ ٱل ِ

عۡرِفُ فن
َ
تٖ ت

ََٰ
ن ا بَير

َ
ن
ُ
ت
َٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

َ
َٰ عَل

َ
لَ
ۡ
ت
ُ
ت

                              
 تمام که است . کتابیگفتار است بهترین را که ]خداوند فرو فرستاد قرآن 1

و تکرار  اعاده و در حکم ناظر بر هم دارد. و آیاتش شباهت با هم آیاتش
و  در ترس از پروردگارشان اندام کسانی که ، پوستآن . بواسطۀاست

 پوستهایشان افتد؛ و سپسمی و لرزه تکان ود و بهشمی هستند جمع خشیت
 شود. این استمی و ملایم گیرد و نرممی یاد و ذکر خدا آرام به و نفوسشان

 نماید؛ و کسی را هدایت کند، وی اراده که هر کس خداوند؛ به هدایت طریق
 نیست.[ او راهنمائی کند، دیگر از برای خداوند گمراه را که

 بدانها متذکّر شوند، برای چون آورند کهمی ما ایمان آیات به کسانی ]فقط 2
و  تسبیح پروردگارشان افتند، و با حمد و سپاس زمین خداوند بروی سجدۀ

استکبار و  برتر دارند. و ایشانند که ، او را از ستایشنموده تقدیس
از رختخوابها  پهلوهایشان تاریک در شبهایندارند.  و خود بینی بلندپروازی

امید  و از روی و دهشت عظمت را از روی گیرد، و پروردگارشانمی کناره
 ما انفاق ، در راهایمداده آنها روزی ما به را که خوانند. و از آنچهمی و رغبت

 کنند.[می
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ُ
 يَسۡط

َ
ون

ُ
اد
َ
رَ يَك

َ
مُنك

ۡ
 ٱل
ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ك

َ
  1ون

َ
ون

ُ
ل
ۡ
ذِينَ يَت

َّ
بِٱل

ارُ 
َّ
مُ ٱلن

ُ
لِك
ََٰ
ن ذ ٖ مر

م بِشَِّ 
ُ
ك
ُ
ئ بر
َ
ن
ُ
أ
َ
ف
َ
لۡ أ

ُ
ا ق
َ
تِن
َٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

َ
عَل

﴾ ُ مَصِي 
ۡ
سَ ٱل

ۡ
 وَبِئ

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ُ ٱل

َ
ا ٱللَ

َ
ه
َ
 2.وَعَد
  

حالات خوشی که نتیجۀ شفا و رحمت قرآن 
 است

کوری دل و کری  3٩( آیۀ ٦و در سورۀ أنعام ) 
کند که چگونه در دل آنها را بیان میگوشهای 

ظلمات فرو رفته و إضلال الهی آنها را در زندان 
ذِينَ غفلت و جهل محبوس ساخته است: 

َّ
﴿وَٱل

 بِ 
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ُ   ك

َ
إِ ٱللَ

َ
تِ مَن يَش مََٰ

ُ
ل
ُّ
ي ٱلظ ِ

مٞ فن
ۡ
 وَبُك

ا صُم ٞ
َ
تِن
َٰ
ايَ

طٖ  َٰ ضََِٰ  عَلََ
ُ
ه
ۡ
 يَجۡعَل

ۡ
أ
َ
 وَمَن يَش

ُ
ه
ۡ
لِل
ۡ
يُض

قِ 
َ
سۡت  3.يمٖ﴾مُّ
نفاق مردمان  2٠( آیۀ ٤٧و در سورۀ محمّد ) 

کند که با نزول مریض القلب و سیاه دل را ذکر می
آیات قرآن و دعوت به جهاد گویا حالت مرگ و 

                              
 هره.سطی یَسطو سطواً و سطوةً به و علیه: وثب علیه و ق 1
 بیّنه و ادلّۀ واضحه آیات مشرکان بر این : ]و چون٧2( آیه 22سوره الحجّ ) 2

کفّار آثار انکار و رد و  پیامبر! در سیمای شود، تو ای خوانده ما و روشن
را بر  آیات این که بر مؤمنانی است نزدیک که حدّی ، بهیابیرا می اعتراض
 نمایند. بگو ای بر آنها غلبه ور شوند و با قهر و غضبهخوانند حملآنها می

تر بدتر و شرّ آفرین از این که چیزی به بنمایم شما را آگاه پیامبر! آیا من
 اند وعدهکفر ورزیده که مردمی خداوند به که است دوزخ آتش ؟! آناست
 خواهد بود.[ بدی گاه، بازگشتگدازان دوزخ آن . و البتّهاست داده

و  در ظلمات کردند، کرانند و لالانند، که ما را تکذیب آیات ]و آنان که 3
را  کند، وی خداوند اراده را که برند. کسیبسر می امّاره نفس تاریکیهای

 دهد.[قرار می راست کند، در راه او اراده را که کند؛ و کسیمی گمراه
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نشیند و غبار نیستی و پریشانی بر چهرۀ آنها می
از شدّت ترس چشمان آنها به کاسه فرو رفته و 

ال إغماء و گویا آخرین نَفَسهای زندگی را در ح
 کشند: بیهوشی می

َ
وۡلَّ

َ
 ل
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ولُ ٱل

ُ
﴿وَيَق

كِرَ 
ُ
 وَذ

ٞ
مَة
َ
حۡك  مُّ

ٞ
 سُورَة

ۡ
ت
َ
نزِل
ُ
 أ
ٓ
ا
َ
إِذ
َ
 ف
ٞ
 سُورَة

ۡ
ت
َ
ل زر
ُ
ن

رَضٞ  وبِهِم مَّ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ذِينَ فن
َّ
 ٱل

َ
يۡت

َ
الُ رَأ

َ
قِت
ۡ
فِيهَا ٱل

مَوۡتِ 
ۡ
يۡهِ مِنَ ٱل

َ
ر عَل ي سَِِ

ۡ
مَغ
ۡ
رَ ٱل

َ
ظ
َ
 ن
َ
يۡك

َ
 إِل
َ
رُون

ُ
 يَنظ

هُمۡ﴾
َ
َٰ ل
َ
وۡل

َ
أ
َ
 1.ف

دهد و منافقون که قرآن أسرار آنها را به باد می 
های مرموز و حیل و از قلوب و نیّات آنان و نقشه

دهد از قرآن گریزانند؛ از و مکرهای آنها خبر می
ای نازل گردد و نیّات و ترس آنکه مبادا سوره

رُ های باطنی آنها را بیان کند: اراده
َ
﴿يَحۡذ

ي  ِ
هُم بِمَا فن

ُ
ئ بر
َ
ن
ُ
 ت
ٞ
يۡهِمۡ سُورَة

َ
لَ عَل نَّ

َ ين
ُ
ن ت

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ََٰ
مُن
ۡ
ٱل

ا   مَّ
ٞ
رِج

ۡ
َ مُخ  ٱللََ

َّ
 إِن

ْ
هۡزِءُوٓا

َ
لِ ٱسۡت

ُ
وبِهِمۡ ق

ُ
ل
ُ
ق

﴾
َ
رُون

َ
حۡذ

َ
 2.ت

و بطور کلّی حال منافقین و کفّار و مشرکین  
                              

جهاد  حکم در آن ای کهگویند: چرا سورهاند میآورده ایمان هک ]و کسانی 1
شود  نازل و صریح محکم ایسوره ؟! و چوناست نشده با کفّار باشد نازل

پیغمبر ما!  باشد، تو ای و حرکت بسیج و کشتار و امر به ذکر جنگ و در آن
 تو با چهرۀ ، بر رویاست نفاق مرض در دلهایشان را که آنان بینیمی

و  ! مرگنگرند. آریاند میشده بیهوش مرگ از ترس که و منقلب دگرگون
 .[آنها سزاوارتر است برای نابودی

خاطر  ترسند که ضمیر و نیّتمی از آن : ]منافقین٦٤( آیه ٩سوره التّوبة ) 2
کند.  را آگاه بردارد و آنان دارند، پرده که و فسادی و عزم آنها و از عقیده

 خود را بنمائید، که استهزاء و مسخرۀ : شما اینکمنافقین پیغمبر به بگو ای
در هراسید  از آن امری که کار را خواهد کرد و از این تحقیقاً خداوند همین

، ما و مسلمین رسول فاسد شما علیه هایو تصمیم خبر خواهد داد؛ و از نیّات
 خواهد نمود.[ مطّلع قرآنیّه را در آیات ما و همهش
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حال شخص کور و کری است که صماخ او پاره 
ی الهی به گوش دل او شده و اصلًا این ندا

رسد، لذا همیشه از قرآن گریزان است: نمی
مۡ 
َّ
ن ل

َ
أ
َ
ا ك ٗ يَِ

ۡ
ك
َ
َٰ مُسۡت

َّ
ا وَل

َ
ن
ُ
ت
َٰ
يۡهِ ءَايَ

َ
َٰ عَل

َ
لَ
ۡ
ت
ُ
ا ت
َ
﴿وَإِذ

ابٍ 
َ
هُ بِعَذ ۡ

ر
بَشِّ

َ
رٗا ف

ۡ
يۡهِ وَق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ٓ أ ي ِ

 فن
َّ
ن
َ
أ
َ
يَسۡمَعۡهَا ك

لِيمٍ﴾
َ
 1.أ

آنها با تمام قوا با قرآن مجادله و مخاصمه  
ند و خود گریزان و قوم خود و اتباع خود کنمی

 کنند: را از قرآن دور می
َ
 لَّ
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ٱل

َ
﴿وَق

مۡ 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 فِيهِ ل

ْ
وۡا
َ
غ
ۡ
رۡءَانِ وَٱل

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
َٰ
 لِهَ

ْ
سۡمَعُوا

َ
ت

﴾
َ
لِبُون

ۡ
غ
َ
 2.ت

  
دو لباس پوشیدن منافقین به حسب مقتضیات 

 زمان
البتّه چون معلوم است که إنکار و إعراض آنها  

از قرآن به جهت معنی و عمل و حقائق قرآن 
است، بنابراین همان افرادی که در لباس شرک با 

کردند پس از آوردن اسلام قرآن معارضه می

                              
 شود، از روی ما خوانده آیات بر آنان : ]و چون٧( آیه 31سوره لقمان ) 1

 صماخ پردۀ اند؛ گوئیاصلًا نشنیده گوئی کرده پشت استکبار و خودپسندی
بر  دردناک ب، آنها را از عذاشنوند. بنابراینو نمی است پاره دو گوششان

 حذر دار![
 قرآن این اند گفتند: بهکفر ورزیده : ]و آنان که2٦( آیه ٤1سوره فصّلت ) 2

بر  امید آنکه درآمیزید؛ به و غلط بیهوده سخنان فرا مدهید، و در آن گوش
 پیروز شوید![ محمّد و مسلمین
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ظاهری و عدم قبول واقعی در این لباس متظاهر 
شده بر علیه قرآن قیام کردند. حقّاً روح شیطنت 

کری در آنها واحد بوده و برای انجام مقاصد و ف
 دنیّۀ خود به حسب مقتضیات دو لباس پوشیدند:

در آن وقتی که کفر و شِک قدرت داشت و  

ریاست و حکومت خود را در آن زمینه استوار 

دیدند علناً به عنوان حمایت از بتها عَلَم هُبَل و لات می

 ۀآنَّا صحنو عزّی بر دوش کشیده، فریاد اُعْلُ هُبَل 

اُحد را پرکرده بود، و هنگامی که دیگر نتوانستند در آن 

هشتم از  ۀزمینه پافشاری کنند و با فتح مکّه در سن

هجرت قدرت و عظمت اسلام همه جا را گرفت به 

لباس اسلام در آمده، همان نیزه و شمشیر را برداشته و 

با حقیقت قرآن که مقام مقدّس ولایت است و حامی 

مبیّن تأویل و معنی قرآن به جنگ درافتادند. اسَار و 

اینها بصورت ظاهر خود را تابع قرآن دانسته و مردم را 

از معنی قرآن منع کردند، و آیات متشابِات که غیر از 

العلم را برای درک معانِّ آن راهی نیست به نظر  اُولوا

خود تفسیر و تعبیر نمودند، و کردند با کتاب خدا آنچه 

 کردند. 
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 یر آیه و الرّاسخون فی العلم یقولون آمنّا بهتفس
  

ٞ
ت
َٰ
 ءَايَ

ُ
ه
ۡ
بَ مِن

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
يۡك

َ
نزَلَ عَل

َ
ذِيٓ أ

َّ
وَ ٱل

ُ
﴿ه

ا  مَّ
َ
أ
َ
 ف
ٞ
ت

َٰ
بِهَ
ََٰ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
بِ وَأ

ََٰ
كِت
ۡ
مُّ ٱل

ُ
نَّ أ

ُ
 ه

ٌ
ت مََٰ

َ
حۡك مُّ

 
ُ
ه
ۡ
 مِن

َ
بَه
ََٰ
ش
َ
 مَا ت

َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
 ف
ٞ
غ ي    ۡ

َ
وبِهِمۡ ز

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ذِينَ فن
َّ
ٱل

 
ۡ
ءَ ٱل

ٓ
ا
َ
 ٓۥٱبۡتِغ

ُ
ه
َ
وِيل
ۡ
أ
َ
مُ ت

َ
 ۦوَمَا يَعۡل وِيلِهِ

ۡ
أ
َ
ءَ ت
ٓ
ا
َ
ةِ وَٱبۡتِغ

َ
ن
ۡ
فِت

 ۦ ا بِهِ
َّ
 ءَامَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
مِ يَق

ۡ
عِل
ۡ
ي ٱل ِ

 فن
َ
ون

ُ
ُ وَٱلرَّ َٰسِخ

َ
 ٱللَ

َّ
إِلَّ

بِ﴾ بََٰ
ۡ
ل
َ ۡ
 ٱلِ
ْ
وا
ُ
وْل
ُ
 أ
ٓ َّ
رُ إِلَّ

َّ
ك
َّ
ا وَمَا يَذ

َ
ن نۡ عِندِ رَبر  مر

ل ٞ
ُ
 1.ك

ا خدا در این کریمۀ شریفه از سوء نیّات آنه 
خداوند کتاب را بر تو ای پیغمبر : »خبر داده است

، بعضی از آیات او محکم و ظاهر فرو فرستاد
است و در رسانیدن مقصود احتیاج به تفسیر و 

فهمند، و تأویل ندارد، بلکه عامّۀ مردم مراد را می
یک دستۀ دیگر از آیات متشابه است، یعنی در 

کند، تباه میرسانیدن به مقصود انسان را دچار اش
آن کسانی که در . معنی و تأویل آن ظاهر نیست

دل آنها میل و انحراف به بطلان و توجّه به هوای 
نفس و شیطان است از آیات متشابهه پیروی 

کنند و تأویل و تفسیر آنرا به نظر خود و به می
جویند و هزار فتنه و فساد بار رأی خود می

تأویل آنها آورند، در صورتی که از معنی و می
غیر از خدا و راسخین در علم کسی را اطّلاع 

: گویندنیست؛ در حالتی که راسخین در علم می
آن ایمان  همه از جانب خدا آمده و ما به همۀ

                              
 .٧( آیه 3سوره آل عمران ) 1
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 از این و اندیشمندان و تنها خردمندان]ایم آورده
 |.[.«آگاهند حقیقت

|عجیب که آنها نیز خواستند در خودِ این آیه 
ند و خود را از مصادیق فتنه جویان و تصرّف کن

مأوّلین خارج نمایند! چون در این آیۀ شریفه خدا 
فرماید: فقط خدا و راسخین در علم از می

مُ تأویلات و معانی آنها اطّلاع دارند: 
َ
﴿وَمَا يَعۡل

مِ﴾
ۡ
عِل
ۡ
ي ٱل ِ

 فن
َ
ون

ُ
ُ وَٱلرَّ َٰسِخ

َ
 ٱللَ

َّ
 ٓۥإِلَّ

ُ
ه
َ
وِيل
ۡ
أ
َ
 .ت
وقف « الله»ر عقب لفظ اند که باید دآنها گفته 

﴾کرد، و واوِ 
َ
ون

ُ
استینافیّه است؛ و باید  ﴿وَٱلرَّ َٰسِخ

 اینطور قرائت کرد: 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مِ ي

ۡ
عِل
ۡ
ي ٱل ِ

ن
 ف

َ
ون

ُ
﴿وَٱلرَّ َٰسِخ

ا﴾
َ
ن
ر
 عِندِ رَب

ۡ
ن  مر

ل ٞ
ُ
 ۦك ا بِهِ

َّ
، و این از چند جهت غلط ءَامَن

اوّل آنکه: اگر انحصار علم اختصاص به  است: 
وبی داشته باشد و رسول الله را در آن ذات مقدّس رب

هیچ حظّی نباشد، بنابراین نزول این آیات متشابهه 
چه فائده دارد؟ و مسلّماً حضرت رسول الله علم و 

 حاطۀ کلّی بدین آیات داشتند.إ
از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام مرویست  

 که، قال:
 ، قَد عَلِمَ جَمیعَ ما أنزَلَ الُله عَلَیهِ مِنَ کان رسولُ الله أفضَلَ الرّاسِخِیَن فی العِلمِ 
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التَّأوِیلِ و التَّنزِیلِ؛ و ما کانَ الُله لیُِنزِلَ عَلَیهِ شَیئًا لََ یُعَلِّمهُ تَأوِیلَهُ و هو و أوْصِیاؤُهُ مِن بَعدِهِ 
هُ.  1یَعلَمُونَهُ کُلَّ

دوّم آنکه: جمیع صحابه و تابعین همگی  
اند، و دیده مام آیات قرآن نمودهاجماع بر تفسیر ت

ای توقّف نموده و تفسیر نکرده، شود که در آیهنمی
و گفته باشند که چون این آیه متشابه است علم آنرا 

داند. و این دلیل است بر آنکه غیر از خدا کسی نمی
غیر خدا نیز بر تأویل آن راه دارد؛ و بنابراین حتماً 

 باید 
ۡ
ي ٱل ِ

ن
 ف

َ
ون

ُ
مِ﴾﴿وَٱلرَّ َٰسِخ

ۡ
﴾را عطف بر  عِل ُ

َ
 ﴿ٱللَ

 بگیریم. 
سوّم آنکه: ابن عبّاس خود را از راسخون دانسته  

: و کانَ ابنُ عبّاسٍ یَقولُ فِی هَذه الآیةِ: 2گفته استو می

أنا مِن الرّاسِخیَن فِی العِلمِ؛ و اگر بنا بشود او از راسخین 

الله و  در علم باشد، چطور خود حضرت رسول

و نباشند؟! و بنابراین حتمًا آنَّا نیز اوصیای گرامی ا

 دارای علم تأویلند. 

                              
 السّلام محمّد باقر علیه : ]و از امام2٤1ص ، 2تفسیر مجمع البیان، ج  1

 از جمیع و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی : رسولگفت که مروی است
 را که آنچه . و تمامبیشتر است عالیتر و فضیلتش اش، مرتبهدر علم راسخین

بود؛  او آموخته هرا ب ، همهقرآن و تنزیل از تأویل نموده نازل خداوند بر وی
باشد، در  را نیاموخته و تأویلش نموده نازل وی خدا به را که چیزی و هیچ

 دانند.[را می قرآن تأویلات مراتب از او نیز تمام او پس نبود. و اوصیای بین
 همان مصدر. 2
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چهارم آنکه: اشخاصی که جملۀ  
﴾
َ
ون

ُ
اند را جملۀ مستقلّه و استینافیه گرفته ﴿وَٱلرَّ َٰسِخ

چون خود مدّعی تفسیر و معنی قرآن هستند ـ و 
همانطور که ذکر شد جمیع صحابه و تابعین در معنی 

و تفسیرش را به خدا  ای توقّف نکردهو تفسیر آیه
اند که بگویند اند ـ لذا ناچار شدهواگذار ننموده

آیات متشابهات راجع به ساعت و تعیین قیامت و 
فناءِ الدنیا و وقت طلوع شمس از مغرب و نزول 
حضرت عیسی و خروج دجّال و نظایر آنست که 

 علمش اختصاص به خدا دارد؛ 
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ین متابعت از غافل از آنکه اگر چنین باشد بنابرا

آیات متشابِه و پیروی افرادی که در دل آنَّا زیغ است 

خواهند آیات جو که میدیگر معنی ندارد. افراد فتنه

متشابِه را بر نفع خود تفسیر کنند از تعیین وقت طلوع 

انگیزند و چه فسادی ای میشمس و غروبِا چه فتنه

ت که کنند؟ بنابراین آیات متشابِه حتمًا آیاتَ اسمی

دارای چند معنی ممکن بوده باشد، یک معنی حق که 

راسخون دانند، و دیگران که در دل آنَّا زیغ است مردم 

را از معنی منحرف نموده آن آیات را بر نفع زندگی 

کنند؛ و این مادّی و شخصَ و جبروتیّت خود تفسیر می

شاهد مهمّی است بر آنکه مراد از راسخین اهل بیت و 

تند، و حتمًا باید راسخون عطف بر الله هس رسول

﴾ ُ
َ
 بوده باشد.  ﴿ٱللَ

﴾پنجم آنکه: اگر  
َ
ون

ُ
جملۀ مستقلّه  ﴿وَٱلرَّ َٰسِخ

باشد چه اختصاصی به آنها دارد؟ همۀ مؤمنین أعمّ 
از راسخون و غیر راسخون که در مقام تسلیم و 
خضوع و خشوع و انقیاد آیات الهی هستند 

 گویند: می
ل ٞ
ُ
ا بِهِۦ ك

َّ
ا﴾﴿ءَامَن

َ
ن
ر
 عِندِ رَب

ۡ
ن ، حتّی  مر

مؤمنین ضعیف اجمالًا همۀ آیات را تصدیق دارند. 
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﴾و امّا اگر جملۀ 
َ
ون

ُ
﴾عطف بر  ﴿وَٱلرَّ َٰسِخ ُ

َ
 ﴿ٱللَ

شود که از تأویل قرآن بوده باشد خوب روشن می
خودِ خدا که منزِّل است و افرادی که علم آنها به 

د در قرآن محیط شده و نور و علم ربوبی و توحی
شراشر وجود و روح آنها رسوخ کرده و به علم 
واقعی و حقیقی رسیده و در عالم طهارت و قدس 

اند علم و اطّلاع دارند، و در ضمن نیز قدم گذارده
ا﴾گویند: آنها می

َ
ن
ر
 عِندِ رَب

ۡ
ن  مر

ل ٞ
ُ
 ۦك ا بِهِ

َّ
 . ﴿ءَامَن

و ربیع و محمّد  1ششم آنکه: مرویّ از ابن عبّاس 

بن جعفر الزّبیر و أبومسلم و همچنین حضرت باقر 

الصّلوة و  العلوم محمّد بن علی بن الحسین أبوجعفر علیه

السّلام اینست که واو را عاطفه و راسخون را عطف 

 اند، و افرادی که واو را گرفته

  
و عروة بن زبیر  2اند، مانند عائشهاستینافیّه گرفته

و جبائی قول آنها و حسن و مالک و کسائی و فرّاء 
 معیوب و شاید خالی از غرض نباشد. 

هفتم: اخباری است کثیر که دلالت دارد بر  

                              
 .2٤1، ص 2مجمع البیان، ج  1
 همان مصدر. 2



_________________________________________________________________ 

155 

آنکه تأویل قرآن را از راسخین فی العلم سؤال کنید؛ 
و در صورتی که تأویل اختصاص به ذات ربوبی 

صحیحی پیدا داشته باشد این اخبار هیچ مفهوم 
 کند.نمی

پیغمبر اکرم قتال بر تنزیل و أمیر مؤمنان بر 
 تأویل نمود

در روایات بسیار زیادی وارد است که فرمود  
پیغمبر اکرم: أنا قاتَلتُهُم عَلَی التَّنزیلِ و أنتَ یا عَلی 

بنابراین جنگهای أمیرالمؤمنین  1تُقاتِلُهُم عَلَی التَّأوِیلِ!
له و در امتداد غزوات رسول اکرم السّلام به دنبا علیه

بوده است. مشرکین قبل از اسلام با پیغمبر و قرآن 
نمودند، و اصحاب جمل و صفّین و نهروان جنگ می

با حقیقت پیغمبر و قرآن که نفس مقدّس 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام است.

در کتب شیعه روایات بسیاری وارد است که  
                              

سابقاً ذکر شد که سند این روایت، روایات کثیری است که در بحار الأنوار،  1
مطالبی  ٤٧٥ذکر شده است؛ و همچنین در ص  ٤٥٦، و ص ٤٥٥، ص ٨ج 

از ینابیع المودّة طبع  233راجع به این موضوع مذکور است. و در ص 
الله صلّی  اسلامبول وارد است: عن وهب بن صفی البصری قال: قال رسول

 علیه و آله و سلّم: أنا اقاتل علی تنزیل القرآن و علیٌّ یقاتل علی تأویل الله
 القرآن! رواه صاحب الفردوس.

 نزول و حقّانیّت ظاهر قرآن و قبول پذیرش برای مردم با این علیّ! من ]ای
 خواهی جنگ و مفاد آن معنی حقّانیّت علیّ! برای کردم؛ و تو ای جنگ آن

 ![کرد
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اند و سلّم کراراً خبر دادهپیغمبر صلّی الله علیه و آله 
که أمیرالمؤمنین از طرف خدا مأمور به جهاد است با 
ناکثین )نقض کنندگان بیعت( که عائشه و طلحه و 
زبیر و اعوان آنها است، و با قاسطین )که ظلم 
کنندگان و متجاوزان است( و مقصود معاویه و یاران 
او هستند در جنگ صفّین، و با مارقین )که خارج از 

 دین شدند( و منظور از آنها اصحاب 
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نهروان و خوارج است؛ لیکن ما در اینجا از کتب 
ابن أبی  کنیم.اهل سنّت مطالبی نقل می

 گوید:الحدید می
یِن و سَمّاهُم  فَأمّا الطّائِفَةُ النّاکِثَةُ فَهُم أصحابُ الجَمَلِ، و أمّا الطّائِفَةُ القاسِطَةُ فأصحابُ صِفِّ

. القاسِطیَن، و أمّا الطّائِفَةُ المارِقَةُ فأصحابُ النَّهروانِ [ و سَلَّم] صَلّی الُله عَلَیهِ و آلهِِ اللهِ  رَسولُ 
القاسِطیَن، إلی قَولهِِ عَلیه [ و سَلَّم]اللهِ صَلّی الُله عَلَیهِ و آلهِِ  سَمّاهُم رَسولُ : و أشَِنا نَحنُ بقَِولنِا

تِهِ «. کِثیَن والقاسِطیَن و المارِقینَ سَتُقاتِلُ بَعدِی الناّ: »السّلامُ  و هَذا الَخبَرُ مِن دَلائِلِ نُبُوَّ
صَلواتُ اللهِ عَلَیهِ، لأنّهُ إخبارٌ صَْیحٌ باِلغَیبِ، لا یََتَمِلُ التَّموِیهَ و التَّدلیِسَ، کما تََتَمِلُهُ 

قَ قَولُهُ عَلَیه السّلام. الأخبارُ المُجمَلَةُ  یَمرُقونَ : »قَولَهُ أوّلاً فی الخَوارِجِ  «و المارِقینَ : »و صَدَّ
میَةِ  همُ مِنَ الرَّ ینِ کما یَمرُقُ السَّ قَ قَولُهُ عَلَیه السّلام «.مِنَ الدِّ کَونَُّمُ نَکَثوا « النّاکِثینَ : »و صَدَّ

 فإنِّما یَنکُثُ عَلَی و مَن نَکَثَ : »، و قَد کانَ عَلیه السّلامُ یَتلو وَقتَ مُبایَعَتهِِم لَهالبَیعَةَ بادِیءَ بَدءٍ 
یَن، فَإنَّّمُ عِندَ أصحابنِا رَحِمَهُم الُله مُُلََّدونَ فی الناّرِ لفِِسقِهِم؛ فَصَحَّ «. نَفسِهِ  و أمّا أصحابُ صِفِّ

ا : فیهم قَولُهُ تَعالی سِطُونَ فَکَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبۡ  لٱ﴿وَأَمَّ  1.ا﴾ۡ  قََٰ

ر این جنگها و امّا راجع به اینکه أمیرالمؤمنین د 

نموده است با این مردم به عنوان تأویل قرآن جنگ می

الحدید نیز در شِح نَّج البلاغة  روایاتَ است که ابن أبی

 آورده است، قال:
یَن عَن یََیَی بنِ سُلَیمانَ  مُسندًا عَن أبِی سَعِیدٍ  2رَوَی إبراهِیمُ بنُ دَیزِیلَ الهمَدانِِّه فی کِتابِ صِفِّ

الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سلّمَ فَانْقَطَعَ شِسعُ نَعلِهِ،  هُ الُله قالَ: کُنّا مَعَ رَسُولِ الِله صلّی الُخدرِیِّ رَحِمَ 
تَأویلِ القُرآنِ کَما قاتَلْتُ  عَلِیٍّ عَلَیهِ السّلامُ یُصلِحُها؛ ثُمَّ قالَ: إنّ مِنکُمْ مَن یُقاتلُِ عَلَی  فَألقَاهَا إلَی 

الَ أبوبَکرٍ: أنا هو یا رَسولَ الِله؟ قالَ: لا! فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: أنا هُو یا تَنزِیلِهِ. فَق عَلَی 
رَسولَ الِله؟ قالَ: لا! وَلَکِنَّهُ ذاکُمْ خاصِفُ النَّعلِ، و یَدُ عَلِیٍّ عَلَیهِ السّلامُ یُصلِحُها. قالَ 

تُهُ بذَِلکَِ فَلَمْ یََ  هُ شََءٌ قَد کانَ عَلِمَهُ مِن قَبْلُ. 3فِلْ بهِِ أبوسَعیدٍ: فَأتَیْتُ عَلِیًّا فَبَشرَّ  ٤کَأنَّ

                              
 .1٥( آیه ٧2سوره الجنّ ) 1
 ذکر نفس الاسناد فی شرح نهج البلاغة. 2
 حَفَله و حفل به: اِعتنی الیه. 3
. علی ما نقل عنه فی 2٠٦، ص 3شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج  ٤

 و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی : ]ما با رسول3٠٧، ص 32البحار، ج 
کند.  تا اصلاحش نزد علیّ انداخت شد. آنرا به او پاره بند نعل که رفتیممی

 قرآن تأویل برای برقراری که است شما مردی : تحقیقاً در میانگفت و سپس
 !امجنگیده قرآن تنزیل برای من جنگد، همان طور کهمی

 !: نهخدا؟! گفت رسول ای : منمابوبکر گفت
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گوید، و روایت کرده و ابن أبی الحدید می 
 است:

ابنُ دَیزِیلَ فی هَذا الکِتابِ أیضًا عَن یََیَی بنِ سُلَیمانَ عَن ابنِ فُضَیلٍ عَن إبراهیمَ بنِ الهجََرِیِّ 
فَبَعَثُوها  1وبَ الأنصارِیه العِراقَ فَأهدَت لَهُ الأزدُ جُزُرًاعَن أبِی صادِقٍ قالَ: قَدِمَ عَلَینا أبُو أیه 

مَکَ الُله ]عزّوجلّ[ بصُِحبَةِ  وبَ! قَد کَرَّ مَعِی؛ فَدَخَلتُ إلَیهِ فَسَلَّمتُ عَلَیهِ و قُلتُ لَهُ: یا أبا أیه
اکَ تَستَقبلُِ الناّسَ ]بسَِیفِکَ[ تُقاتلُِهُم نَبیِِّهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم و نُزُولهِِ عَلَیکَ، فَما لِی أر

ةً؟ قالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلَیه و آلهِ و سَلّم عَهِدَ إلَینا أن نُقاتِلَ  ةً و هَؤُلاءِ مَرَّ هَؤُلاءِ مَرَّ
 فَهَذا وَجهُنا إلَیهِم یَعنیِ مَعَ عَلِیٍّ الناّکِثیَِن فَقَد قاتَلناهُم، و عَهِدَ إلَینا أن نُقاتلَِ مَعَهُ القاسِطیِنَ 

  2مُعاوِیَةَ و أصحابَهُ، و عَهِدَ إلَینا أن نُقاتلَِ مَعَ عَلِیٍّ المارِقِیَن و لََ أرِهِم بَعد.

                              
 ! : نهخدا؟! گفت رسول ای منم: گفت خطّاب عمر بن
در  حضرت ؛ و نعلاست کفش زدن پینه مشغول که است مردی آن ولیکن
 بود. مشغول آن اصلاح علیّ بود و به دست

. دادم بشارت موهبت و او را بدین نزد علیّ آمدم به گوید: منأبوسعید می
را  خبرش بود که ، امریمطلب ننمود؛ گویا این من حرف به امّا او اعتنائی
 .[دانستمی علیّ از پیش

 برای که است و النّاقة: ]جزر حیوانیالجُزْرْ: ما اعدّ للذّبح او النّحر کالشّاة  1
 ؛ مانند گوسفند و شتر.[است شده آماده ذبح

نقلًا عن شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید،  3٠٨، ص 32بحار الأنوار، ج  2
در  دیزیل کند از ابنمی الحدید روایت أبی ابن : ]و همچنین2٠٧، ص 3ج 
، از أبو هجری بن ، از ابراهیمفضیل ، از ابنسلیمان بن ، از یحییکتاب این

 :که گفت صادق
 وی أزد برای وارد شد، و قبیلۀ عراق انصاریّ بر ما در ولایت أبو أیّوب»

 به فرستادند که را با من هدیّه آوردند. و آن هدیّه قربانی رسم را به جزری
 :او گفتم ، و بهکردم و سلام وارد شدم بر أبو أیّوب . منببرم نزد وی

آن  وارد شدن خدا، و به رسول همنشینی ! خداوند ترا بهأبو أیّوب ای
 سوابق ؛ با وجود ایناست داشته و معزّز و گرامی تو مکرّم بر خانۀ حضرت
و با  آوریمی روی در برابر مردم بینم، چرا میخصوصیّات و این درخشان

 جماعت با آن و گاهی جماعت اینبا  ، گاهیشده آنها با شمشیر مواجه
 ؟!نمائیمی و جنگ ستیزیمی

از ما عهد و  و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی رسول: گفت در پاسخ أبو أیّوب
 ؛ و ما با آنها جنگکنیم جنگ( پیمان ناقضین) با ناکثین که است گرفته میثاق

( و متعدّیان ستمگران) با قاسطین که است فتهگر و از ما عهد و پیمان. کردیم
 سوی به یعنی)فرستد می آنان سوی ما را به که علیّ است ؛ و اینککنیم جنگ

 بیرون) با مارقین که است گرفته و از ما عهد و پیمان(. و یارانش معاویه
 .[امهنوز آنها را ندیده ؛ و منکنیم جنگ( از دین شدگان



_________________________________________________________________ 

159 

  
 گوید:و ابن أبی الحدید می 

ثیَِن عَن عَلِیٍّ عَلَیه السّلامُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلَی ه و آلهِ و سَلّم قالَ رَوَی کَثیٌِر مِنَ المُحَدِّ
لَهُ: إنَّ الَله قَد کَتَبَ عَلَیکَ جِهادَ المَفتُونیَِن کَما کَتَبَ عَلَیَّ جِهادَ المُشِرکیَِن! قالَ: فَقُلتُ: یا 
تیِ کُتبَِ عَلَیَّ فیِها الِجهادُ؟ قالَ: قَومٌ یَشهَدُونَ أن لا إلَهَ إلاّ اللهُ   و رَسُولَ اللهِ! ما هَذِهِ الفِتنَةُ الَّ

نَّةِ. فَقُلتُ: یا رَسُولَ اللهِ! فَعَلامَ اُقاتلُِهُم و هُم یَشهَدُونَ کَما  أنِِّّ رَسُولُ الِله و هُم مُُالفُِونَ للِسه
ینِ و مُُالَفَةِ الأمرِ. فَقُلتُ: یا رَسُولَ اللهِ! إنَّکَ کُنتَ وَعَدتَنیِ  أشهَدُ؟ قالَ: عَلَی الأحداثِ فی الدِّ

هادَةَ، فاسألِ  لَها لِی بَیَن یَدَیکَ! قالَ: فَمَن یُقاتلُِ ]قاتل[ الناّکِثیَِن و القاسِطیَِن و الشَّ  الَله أن یُعَجِّ
هادَةِ و تُستَشهَدُ یُضَربُ عَلَی هَذِهِ فَتُخضَبُ هَذِهِ؛ فَکَیفَ  المارِقِیَن؟! أما إنِِّّ وَعَدتُکَ باِلشَّ

بمَِوطنِِ صَبٍر، هَذا مَوطنُِ شُکرٍ. قالَ: أجَل! أصَبتَ  صَبُرکَ إذًا؟ فَقُلتُ: یا رَسُولَ اللهِ! لَیسَ ذا
تیِ سَتُفتَنُ   فَأعِدَّ للِخُصُومَةِ فَإنَّکَ مُُاصَمٌ. فَقُلتُ: یا رَسُولَ اللهِ! لَو بَیَّنتَ لِی قَلِیلًا؟ فَقالَ: إنَّ اُمَّ

أیِ و تَستَحِله الخَ  لُ القُرآنَ و تَعمَلُ باِلرَّ با مِن بَعدِی، فَتَتَأوَّ ةِ و الرِّ حتَ باِلهدَِیَّ مرَ باِلنَّبیِذِ و السه
لالِ، فَکُن حِلسَ ]جلیس[ بَیتکَِ حَتَّی  فُ الکِتابَ عَن مَواضِعِهِ و تَغلِبُ کَلِمَةَ الضَّ رِّ باِلبَیعِ و تََُ

دُورُ و قُلِبَت لَکَ الأمُورُ، تُقاتلُِ حِینَ ئذٍِ عَلَی تَأوِیلِ تُقَلِّدَها؛ فَإذا قَلَّدتََا جاشَت عَلَیکَ الصه
مُ الأولَی. فَقُلتُ: یا   القُرآنِ کَما قاتَلتُ عَلَی تَنزِیلِهِ، فَلَیسَت حالُهمُُ الثّانیَِةُ بدُِونِ حالِهِ
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ةٍ  ؟ رَسُولَ اللهِ! فَبأِیِّ المَنازِلِ اُنزِلَ هَؤُلاءِ المَفتُونیَِن مِن بَعدِکَ؟ أ بِمَنزِلَةِ فتِنَةٍ أم بمَِنزِلَةِ رِدَّ
فَقالَ: بمَِنزِلَةِ فتِنَةٍ یَعمَهُونَ فیِها إلَی أن یُدرِکَهُمُ العَدلُ. فَقُلتُ: یا رَسُولَ اللهِ! أ یُدرِکُهُمُ العَدلُ 
کِ، فَ الُله بَیَن القُلُوبِ بَعدَ الشرِّ  مِناّ أم مِن غَیِرنا؟ فَقالَ: بَل مِنّا؛ بِنا فَتَحَ الُله و بنِا یَُتمُِ و بنِا ألَّ

فُ بَیَن القُلُوبِ بَعدَ الفِتنَةِ! فَقُلتُ: الحَمدُ لِلَّهِ عَلَی ما وَهَبَ لَنا مِن فَضلِهِ.و بنِ  1ا یُؤَلِّ

  
...2 

                              
، ٩؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج 2٤3، ص 32بحار الأنوار، ج  1

 از أمیرالمؤمنین از محدّثین بسیاری»گوید: الحدید می أبی : ]ابن2٠٧ص 
 علیه الله خدا صلّی رسول اند کهنموده روایت علیه السّلام طالبأبی علیّ بن

 او گفتند: به و سلّم و آله
 جهاد با مفسدان را همان طور که بر من است نموده خداوند بر تو واجب

 را!  جهاد با مشرکان است کرده واجب
بر  خداوند جهاد را در آن که و فسادی فتنه خدا! این رسول : ایگفتم من
 ؟چیست است کرده واجب من

 خدا و رسالت انیّتبر وحد شهادت هستند که : گروهیخدا گفت رسول
 مخالفند. من دهند، امّا با سنّتمی من
 بر توحید و رسالت شهادت آنان خدا! در حالی که رسول گفتم: ای من
جهاد را  که جهتی بر کدام من ، در این صورتمن دهند همانند شهادتمی

 ؟!کنم کند با آنها جنگ ایجاب
 امری گذارند، و بر مخالفتمی در دین که ئیها: در بدعتخدا گفت رسول

 کنند!می که
از خدا  ، اینکبودی داده شهادت وعدۀ من خدا! تو به رسول : ایگفتم من

 کند! من نصیب و در رکابت در برابرت را بزودی تا شهادت بخواه
 و مارقین ینو قاسط با ناکثین کسی ، چهفرض : با اینخدا گفت رسول

شد.  و شهید خواهی امداده شهادت تو وعدۀ به ، منکند؟! آریکارزار می
از  که تست محاسن ، و اینشمشیر خواهد شکافت با ضربۀ سرت فرق این

 ؟!چقدر است ، صبر و استقامتتموقعیّت شود! در اینمی خضاب آن خون
 !شکر است ؛ اینجا جایصبر نیست ا جایخدا! اینج رسول : ایگفتم من

 دفاع برای خود را آماده بنابراین . پسگفتی ! راست: آریخدا گفت رسول
 خود ]ادامه در صفحه بعد[ از دشمنان

 و دشمنی و کینه تو مورد خصومت ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  نما؛ زیرا که 2
 «!شویمی واقع و عداوت

 را برای جریانات از این مقدار کمی خدا! ممکن است رسول : ایگفتم من
 ؟!دهی شرح من

 شوند؛ در قرآنو فساد مبتلا می فتنه به از من پس من : امّتخدا گفت رسول
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را  خمر و شراب نمایند. و خوردنمی آراء خود عمل کنند و بهمی تصرّف

 و تحفه هدیّه را به نام حرام شمارند. و مالمی لانگور( حلا نبیذ )آب به نام
و  دانند. و معانیمجاز می و خرید و فروش بیع خورند. و ربا را به ناممی

 و با این دهند؛ و در این صورتخود تغییر می را از جای قرآن مفاد آیات
 کند.می حقّ غلبه بر کلمۀ باطل ، کلمۀکیفیّت

 نشینیمی بر آن که و مانند فراشی باش اتخانه ملازم دوران ینا در تمام
تو  را بر گردن و حکومت و امارت ریاست زمام اختیار کن، تا آنکه عزلت

 أمر را بر گردنت ، و قلادۀرا پذیرفتی و ولایت ریاست مجرّد اینکه نهند. و به
از  هائیآید، و سینه جوش تو به علیه از حقد و حسد و کینه ، دلهائینهادی
 کنند. زند، تا امر را بر تو واژگون موج و هیجان از اضطراب بخل امواج

و  تأویل و برقراری قرآن مفاد و معنی تحقّق تو برای که است هنگام در این
 نزول پذیرش برای من ای کهگونه همان کرد؛ به خواهی ، جنگآن مرجع
 .امکرده جنگ ظاهر آن حقّانیّت به و اقرار و اعتراف قرآن

گذرد کمتر و بر آنها می که دوّمی ، دورانوضعیّت و با این موقعیّت در این
تو کارزار  که واپسین ؛ و عیناً در مرحلۀآنها نیست اول تر از دورانپائین

 پرستیو بت اولین شرک آنها در مرحلۀ حالمانند  مردم این ، حالنمائیمی
 ندارد. چیزی از آن کم ، و دستکردمکارزار می من که است

 ؟ و بر کدامشوم مواجه با آنان جهت از کدام خدا! من رسول : ایگفتم من
را  ؟ آیا ایشانرفتار نمایم ؟ و با آنها چگونهآنها را در آورم و منزله مقام

؟ یا کافر مرتدّ و از رفتار کنم اساس ، و بر اینو مفسد بدانم مفتون مسلمان
رفتار  و مرتدّین ردّه با اهل و مقرّرات قوانین ، و بر اساسبدانم برگشته دین
 ؟!کنم

 ، و با ایشانرا قرار بده و فساد آنان فتنه و منزلۀ : در مقامخدا گفت رسول
 در این ! ایشانکن عمل فساد و تباهی و مبتلا به مفتون سلمانم همچون
آنها برسد  به الهی عدل مانند تا وقتی کهو بلا می و فتنه و ضلالت گمراهی

 و آنان را دریابد.
و  فتنه یابد و از اینآنان را درمی که عدلی خدا! آیا آن رسول : ایگفتم من

 ورد، از ما خواهد بود یا از غیر ما؟!آمی فساد بیرون
و  و رحمت ما اسلام خدا گفت: از ما خواهد بود؛ خداوند بواسطۀ رسول
ما  دهد. و بواسطۀمی ما نیز خاتمه ، و بواسطۀاست را گشوده و ولایت عدل

نمود؛ و  و صفا و یگانگی ، ایجاد الفتاز شرک دلها پس خداوند در میان
 کند.می و مودّت فساد، ایجاد الفتو  از فتنه دلها پس ما نیز در میان بواسطۀ

 که و شرفی فضل خداوند دارد بر این به اختصاص : حمد و سپاسگفتم من
 .است کرده ما عنایت به
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مجلس هفتم: تفسیر و تأویل صراط 
 مستقیم به امیرالمؤمنین علیه السّلام

  
  
  
  

  
  

  



_________________________________________________________________ 

165 

  



166 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

سَمٞ  
َ
ق
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
جُومِ * وَإِن

ُّ
قِعِ ٱلن
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ۡ
ق
ُ
 أ
ٓ َ
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َ
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َ
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ٞ
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ُ
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َّ
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َ
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َ
عۡل
َ
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ل

 * 
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ۡ
 ٱل

َّ
ٓۥ إِلَّ

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
ونٖ * لَّ

ُ
ن
ۡ
ك بٖ مَّ

ََٰ
كِت

﴾ نَ مِي 
َ
ل
َٰ
عَ
ۡ
بر ٱل ن رَّ يلٞ مر ِ

ن ين
َ
 1.ت

سوگند یاد » ظاهر معنی آیۀ مبارکه آنست که: 
های ستارگان! و بدرستی ها و جاکنم به محلمی

که اگر بدانید این سوگندی بزرگ است! بدرستی 
که او قرآنی است با شرافت و با عظمت، و در 

تواند کتابی محفوظ و مخفی است که ابداً نمی
کسی او را مسّ کند مگر پاکیزه شدگان، و 

 «است!پروردگار جهانیان او را پائین فرستاده 
شود که قرآن حقیقتی از این آیه استفاده می 

دارد بسیار عالی که در عالم دیگری محفوظ است 
و فقط اهل طهارت واقعی به او دسترسی دارند، 
و این قرآن که در دست مردم است مرتبۀ نازله 

 اوست که خداوند فرو فرستاده است.
  

                              
 .٨٠إلی  ٧٥( آیه ٥٦سوره الواقعة ) 1
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﴿حمٓ * فرماید: و در سورۀ الزّخرف می 

 
ََٰ
كِت
ۡ
مۡ وَٱل

ُ
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َّ
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َّ
ا ل
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ُ
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ُ
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ۡ
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ن مُبِي 
ۡ
بِ ٱل

 ٌّ عَلَِي
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َ
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ََٰ
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ۡ
مر ٱل

ُ
ٓ أ ي ِ

ۥ فن
ُ
ه
َّ
 * وَإِن

َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
ت

 1.حَكِيمٌ﴾
ای پیغمبر! سوگند به کتاب آشکار و آشکار » 

کننده که ما قرآن را عربی و واضح قرار دادیم 
م معانی آنرا دریابد! برای آنکه أفهام شما مرد

ولیکن این قرآن در عالم اُمّ الکتاب در نزد ما 
بسیار بلند مرتبه و محکم، یعنی بسیط و مجرّد و 

 «عالی است.
 شواهدی که قرآن دارای باطن و ظاهری است

در اینکه قرآن دارای دو مرتبه است: یک  
حقیقت قرآن، و یک ظاهر قرآن آیات و روایات 

رآن همین است که قرائت بسیار است. ظاهر ق
گردد؛ هر شود و معانی ظاهری آن درک میمی

تری کس علم و تقوایش بهتر باشد به مرتبۀ عالی
فهمد. و تری را میرسد و معانی عمیقاز آن می

همچنین زیادی علم و تقوی موجب ازدیاد فهم 
شود، تا جائی که اگر برای مؤمن و درک قرآن می

ء مطلق پیدا شود و تمام طهارت مطلقه یعنی فنا
ای از چشمهای دل او گشوده شود و ابداً شائبه

هستی در وجود خود از خود درک نکند در 

                              
 .٤إلی  1( آیات ٤3سوره الزّخرف ) 1
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رسد و بر قرآن آنوقت به حقیقت واقعیّۀ قرآن می
کند، آنجا که در عالم اُمّ الکتاب دسترسی پیدا می

منبع و سرچشمۀ نزول و پائین آمدن این آیات 
قرآن علیّ عظیم و حکیم بوده، و در خود آنجا 

 موجود است.
طالب صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِما[: إنّ کِتابَ اللهِ تعالی عَلَی أربَعَةِ أشیاءَ: قالَ الحُسَیُن بنُ عَلِیٍّ ]بن أبی

، و ، و الإشارَةُ للِخَواصِّ  عَلَی العِبارَةِ، و الإشارَةِ، و اللَّطائِفِ، و الحَقائِقِ. فَالعِبارَةُ للِعَوامِّ
 1اللَّطائِفُ للِأولیاءِ، و الحَقائِقُ للِأنبیاءِ.

در کتاب شریف کافی محمّد بن یعقوب  
کند از حضرت کلینی با إسناد خود روایت می

 امام محمّد باقر علیه السّلام، أنّه قال:
هِ ظاهِرِهِ و باطِنهِِ غَیرُ  عِیَ أنّ عِندَهُ جَمیعَ القُرآنِ کُلِّ  2 الأوصیاءِ.ما یَستَطیعُ أحَدٌ أن یَدَّ

و در همین کتاب از حضرت امام جعفر  
صادق علیه السّلام روایتست که در تفسیر آیۀ 

ذِينَ مبارکه: 
َّ
ورِ ٱل

ُ
ي صُد ِ

 فن
ٞ
ت
ََٰ
ن  بَير

ُُۢ
ت
َٰ
وَ ءَايَ

ُ
﴿بَلۡ ه

                              
 : ]حضرت، به نقل از جامع الأخبار2٠، ص ٨٩بحار الأنوار، ج  1

 دارای خداوند تعالی اند: کتابفرموده السّلام علیه سیّدالشّهداء: حسین
 به متعلّق آن ؛ عبارتو حقائق و لطائف و اشارت : عبارتچهار چیز است

 اولیای برای آن خواصّ آنها، و لطائف برای آن ، و اشارتاست مردم عامّۀ
 یافتگانو راه پیغمبران برای آن ، و حقائقاست لیو تعا حقّ سبحانه حضرت

 .[است و الهام وحی مقام به
 
، 1؛ نقلًا عن الکافی، ج 2٠، ص 1فی المقدمة الثانیة من تفسیر الصافی، ج  2

 که نیست و تحمّلی توان را چنین فرمود: هیچ کس : ]حضرت22٨ص 
؛ غیر از را داراست باطنش و چه ظاهرش ه، چقرآن تمام بتواند ادّعا کند که

 یکی که فرزندش و یازده . )أمیرالمؤمنینمرتبت ختمی حضرت اوصیای
 را تحمّل وصایت ، مقامالشّریف فرجه الله عجّل زمان تا امام از دیگری پس

 و پاسدار قرآنند.([ اند و حافظنموده
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مَ﴾
ۡ
عِل
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وت
ُ
 2فرمودند که: مقصود أئمّه هستند. 1أ

و همچنین در همین کتاب از حضرت صادق  
 کند که حضرت فرمودند:علیه السّلام نقل می

 3نَحنُ الرّاسِخُونَ فی العِلمِ و نَحنُ نَعلَمُ تَأویلَهُ!

 کند که آن حضرت فرمودند:و نقل می 
  

  

                              
 واضح و ادلّۀ ، آیات روشنقرآن این ]بلکه :٤٩( آیه 2٩سوره العنکبوت ) 1

 است.[ شده داده آنها علم به که کسانی هایدر سینه است و مبرهن
 1نقلًا عن الکافی، ج  2٠، ص 1فی المقدّمة الثانیة من تفسیر الصافی، ج  2

 .21٤ص 
، 1ی، ج نقلًا عن الکاف 21، ص 1فی المقدّمة الثانیة من تفسیر الصافی، ج  3

 تأویل که ؛ و ما هستیمباشیممی در علم راسخین که : ]ما هستیم213ص 
 .[دانیمرا می قرآن
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یها یَستَدیرُ مُحکَمُ القُرآنِ أنّ الَله جَعَلَ وَلایَتَنا أهلَ البَیتِ قُطبَ القُرآنِ و قُطبَ جَمیعِ الکُتُبِ، عَلَ 
هَت ]یُوهَبُ[ الکُتُبُ و یَستَبیُن الإیمانُ؛ و قَد أمَرَ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ أن  و بِِا نَوَّ

دٍ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ، و ذَلکَِ حَیثُ قالَ فی آخِرِ خُطبَةٍ له خَطَبَ  ها: إنِّّ یُقتَدَی باِلقُرآنِ و آلِ مُحمََّ
تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَیِن: الثَّقَلَ الأکبَرَ و الثَّقَلَ الأصغَرَ؛ فَأمّا الأکبَرُ فَکِتابُ الِله ]رَبّی[، و أمّا 

کتُم بِِِما!  1الأصغَرُ فَعِتَّتَ أهلُ بَیتی! فَاحفَظُونِّ فیهِما فَلَن تَضِلهوا ما تََسََّ

و علّت آنست که أئمّۀ أطهار علم بر حقائق  
قرآن دارند، و نفس شریف آنها در عوالم توحید 
و صفات و أسماء و کیفیّت نزول ملائکه و 
تقدیرات و تدبیرات عوالم به دست آنها راه داشته 
و متحقّق به آن معانی هستند؛ بنابراین آنها 
حقیقت قرآنند، کما آنکه در کتاب أمالی شیخ 

 کند:طوسی از اُمّ سلمه حدیث می
رَسُولَ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ ]و هُوَ[ یَقُولُ: أنّ عَلِیًّا مَعَ القُرآنِ و القُرآنَ مَعَ قالَت: سَمِعتُ 

قانِ حَتَّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ!  2عَلِیٍّ عَلَیه السّلامُ، لایَفتَِّ

                              
 ، ولایت: ]خداوند تعالی21، ص 1فی المقدّمة الثانیة من تفسیر الصافی، ج  1

و محور و  ، و قطباست قرار داده و محور و مدار قرآن را قطب بیت ما اهل
 محکمات که ماست . بر ولایتاست قرار داده آسمانی کتابهای عمدار جمی

کردند، و  ما اعلان ولایت به آسمانی زند و استناد دارد، و کتبدور می قرآن
 گردد.می شود و متحقّقپیدا می که ماست ولایت بواسطۀ مردم ایمان

محمّد  و آل قرآن به ر فرمود کهام و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی رسول
: ایراد فرمود گفت که ایخطبه در آخرین امر آنجا بود که اقتداء شود، و این

 متاع : یکیگذارممی و گرانقدر را باقی نفیس شما دو متاع در میان من
 بزرگتر کتاب گرانقدر کوچکتر. امّا متاع متاع گرانقدر بزرگتر، و دیگری

بر شما  . بنابرایناست من بیت : اهلمن کوچکتر عترت ؛ و امّا متاعداستخ
و اثر مرا  و حقیقت و ولایت و نبوّت و شخصیّت مقام که است و لازم حتم

( و است دو تا متجلّی ، در آناز من پس وجود من کنید )که دو حفظ در آن
 شوید.[نمی اید، ابداً گمراهجسته کآنها تمسّ به شما تا هنگامی که

؛ و در پاورقی ٤1٤، ص 2؛ سفینة البحار، ج ٥٠٦الأمالی، شیخ طوسی، ص  2
، پس از نقل این حدیث گوید که: ٥شیعه در اسلام، علّامه طباطبائی، ص 

طریق از خاصّه نقل شده، و اُمّ سلمه و  11طریق از عامّه و  1٥این حدیث با 
و علی علیه السّلام و أبوسعید خدری و أبولیلی و عائشه  ابن عباس و أبوبکر

و  ٥3٩و أبوایّوب انصاری از راویان آن هستند. غایة المرام، بحرانیّ، ص 
: تحقیقاً گفتمی که شنیدم و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی : ]از رسول٥٤٠
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کند بنابراین اوّلًا معانی اخباری که دلالت می 
ئض و سنن که قرآن دربارۀ آنها و اعدائشان و فرا

شود، کما آنکه در کافی با وارد شده واضح می
 کند:إسناد خود از أصبغ بن نباته نقل می

نا، و  قالَ: سَمِعتُ أمیَرالمُؤمِنیَن عَلَیه السّلامُ یَقُولُ: نَزَلَ القُرآنُ أثلاثًا: ثُلُثٌ فینا و فی عَدُوِّ
 1ثُلُثٌ سُننٌَ و أمثالٌ، و ثُلُثٌ فَرائِضُ و أحکامٌ.

که منظور تأویلات قرآن است دربارۀ آن  
حضرت و اهل بیت و دشمنان آن حضرت و اهل 
بیت، که در حقیقت دشمنان حقّ و دشمنان ایمان 
و اسلامند؛ و این معنی حتماً به طریق تأویل و 
پی بردن به حقائق قرآن و بازگشت معانی او به 

باره روایات بسیار زیاد آید. و در این دست می
ی جماعتی از اصحاب کتابهائی در است، حتّ

تأویل قرآن تصنیف نموده، و اخباری که از أئمّه 
 السّلام در علیهم

                              
؛ است طالبأبی علیّ بن با ، و قرآناست با قرآن طالبأبی و محقّقاً علیّ بن

 بر حوض شوند تا زمانی کهاز یکدیگر جدا نمی علیّ و قرآن دو تا یعنی و این
 وارد شوند.[ کوثر بر من

 
، 2؛ نقلًا عن الکافی، ج 2٤ص  1فی المقدمة الثالثة من تفسیر الصافی، ج  1

و طبع  ؛12٦؛ و در ینابیع المودّة لذوی القربی، طبع اسلامبول ص ٦2٧ص 
؛ گوید: و فی المناقب عن الأصبغ بن نباته عن 3٧٧، ص 1دار الُاسوه، ج 

علیّ علیه السّلام قال: نزل القرآن علی أربعة أرباع: ربع  فینا و ربع ]فی[ عدوّنا 
: از گفتو ربع  سنن  و أمثال و ربع  فرائض و أحکام، و لنا کرائم القرآن. ]

 :گفتمی که شنیدم مالسّلاعلیه  أمیرالمؤمنین حضرت
 دشمن ما و دربارۀ دربارۀ از آن بخش : یکاست شده نازل بخش بر سه قرآن

 در واجبات سوّم ، و بخشها و مثالهاستدیگر در سنّت بخش ، و یکماست
 .[است و احکام
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تأویل آیه آیه، چه راجع به خود أئمّه و چه راجع 
به شیعیان آنها و چه راجع به دشمنان آنها است بر 

اند؛ و مرحوم ترتیب سور و آیات قرآن تصنیف کرده
گوید که: من یکی از آنها را محقّق فیض کاشانی می

 که به دست آوردم قریب به بیست هزار بیت بود.

 آیاتی از قرآن که نیازمند تأویل هستند
کنیم و ما چند مورد از این امور را بیان می 

 شویم.سپس در بحث و تحقیق آن وارد می
در کتاب کافی است از حضرت امام محمّد باقر  

َٰ  علیه السّلام فی قوله تعالی:
َ

نُ * عَلَ مِي 
َ ۡ
وحُ ٱلِ زَلَ بِهِ ٱلرُّ

َ
﴿ن

﴾ ٖ
ن بِي 
ٖ مُّ
 
ي مُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَتَِ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

ۡ
ل
َ
 1،ق

 قال: 
 2هِی الوِلایَةُ لأمیِرالمُؤمِنیَن. 

و در همین کتاب از عمر بن حنظلة از  
 حضرت صادق علیه السّلام:

 ۥعِندَهُ  ۡ  وَمَن ۡ  نَکُمۡ  نِِّ وَبَِّ ۡ  ا بَِّ ۡ  للهِ شَهِیدَ ٱکَفَیَٰ بِ  ۡ  سَأله عَن قَولِ اللهِ تعالی: ﴿قُل
ءٍ قال: فَلَمّا رَآنِّ أتَتَبَّعُ هَذا و أشباهَهُ مِنَ الکِتابِ قالَ: حَسبُکَ کُله شََ  3کِتََٰبِ﴾،ۡ  لٱمُ ۡ  عِل

                              
 عربی انبا زب الأمین را روح : ]قرآن1٩٥إلی  1٩3( آیات 2٦سوره الشّعرآء ) 1

خدا  سوی به مردم دهندگان از بیم آنکه تو فرود آورد؛ برای آشکار، بر قلب
 ![باشی بوده

، 1نقلًا عن الکافی، ج  2٥،ص 1فی المقدّمة الثالثة من تفسیر الصافی، ج  2
 : و العیاشی.٤12ص 

ن : ]بگو کافی است که خدا گواه باشد بین م٤3( ذیل آیه 13سوره الرّعد ) 3
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تهِِ إلَی خاتَِتَهِِ مِثلُ  ةِ عُنُوا بهِِ.فی الکِتابِ مِن فَاتََِ  1هَذا فَهُوَ فی الأئِمَّ

| 
  

                              
بر این  و شما، و نیز کسی که به او علم کتاب داده شده است گواه است

 معنی.[
نقلًا عن الکافی، و  2٥، ص 1فی المقدّمة الثالثة من تفسیر الصافی، ج  1

 از حضرت حنظلۀ از عمر بن : ]و نیز در تفسیر عیّاشی13، ص 1العیاشی، ج 
 آیه این گوید: از معنیمی لهحنظ ابن چون که است السّلامعلیه  صادق

 : پرسیدم
 ، کفایتاست کتاب علم در نزد وی که پیامبر! خداوند و کسی بگو ای»

: گفت حنظله ابن« باشند! و شما بوده من و شاهد در میان گواه کنند کهمی
 کنما میخد را از کتاب این را و اشباه این جوئیپی مرا دید که حضرت چون

 اشاز فاتحه خداست در کتاب : آنچهبدانی تو که برای است فرمود: کافی
 باشد؛ و همهمی نمودی عنوان که ایآیه همین آنها مثل ، همۀاشتا خاتمه

 ، و مقصود و مراد، آنها هستند.[شده نازل السّلام علیهم أئمّه به راجع
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و در تفسیر عیّاشی از محمّد بن مسلم از  
السّلام روایتست  حضرت امام محمّد باقر علیه

 که:
ةِ بخَِیٍر فَنَحنُ هُم، و إذا سَمِعتَ الَله  دُ! إذا سَمِعتَ الَله ذَکَرَ قَومًا مِن هَذِهِ الامَُّ قالَ: یا أبا مُحمََّ

نا.ذَکَرَ قَ   1ومًا بسُِوءٍ مِمنَ مَضَی فَهُم عَدُوه

 مُنذِرٞ و در تفسیر آیۀ مبارکه:  
َ
نت

َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
﴿إِن

ادٍ﴾
َ
وۡمٍ ه

َ
لر ق

ُ
در تفسیر مجمع البیان آورده  2،وَلِك

 است که:
عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتِ هذه الآیَةُ قالَ رَسولُ اللهِ: ]صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ وسلّم[ أنا 

 3المُنذِرُ و عَلِیٌّ الهادی مِن بَعدی؛ یا عَلِیه بکَِ یَُّتَدی المُهتَدُون!

و روی الحاکم أبوالقاسم الحسکانی فی کتاب  
اهیم بن الحکم بن شواهد التنزیل بالإسناد عن إبر

ظهیر عن أبیه عن حکم بن جبیر عن أبی بردة 
 الأسلمی، قال:

  
  

                              
، نقلًا عن  العیاشی، ج 2٥، ص 1من تفسیر الصافی، ج  فی المقدّمة الثالثة 1
 امّت خداوند در این که أبا محمّد! اگر شنیدی : ]فرمود: ای13، ص 1

را از  گروهی ؛ و اگر شنیدیما هستیم گروه کند، آنخیر یاد می را به گروهی
 ا هستند.[م دشمنان کند، آنانیاد می زشتی اند بهمرده که امّت این

پیغمبر!  تو ای که نیست و جز این : ]این است٧( آیه 13سوره الرّعد ) 2
 مقرّر داشته راهنما و هادی یک هر قومی ؛ و خداوند برایهستی ترساننده

 .[است
وَلِكُلِّ  ۡ  أَنتَ مُنذِر ۡ  : ﴿إِنَّمَامبارکۀ آیۀ : ]چون1٥، ص ٦مجمع البیان، ج  3

 بیم فرمود: من و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  شد، رسول نازلمٍ هَادٍ﴾ ۡ  قَو
. و راهنماست هادی از من پس طالبأبی ؛ و علیّ بنهستم و ترساننده دهنده

خود را  خدا، راه سوی به یافتگانتو راه بواسطۀ که علیّ! تو هستی ای
 [نهند.می گام راه یابند؛ و در آنمی
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هُورِ و عِندَهُ عَلِیه بنُ أبی  طالبٍِ؛ ]عَلَیه دَعا رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم باِلطَّ
رَ السّلامُ[ فَأخَذَ رَسولُ اللهِ ]صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم[  بیَِدِ عَلِیٍّ ]عَلَیه السّلامُ[ بَعدَ ما تَطَهَّ

ها إلَی صَدرِ عَلِیٍّ ]عَلَیه السّلامُ[ ثُمَّ قالَ: و لکُِلِّ   فَألزَقَها بصَِدرِهِ ثُمَّ قالَ: إنَّما أنتَ مُنذِرٌ! ثُمَّ رَدَّ
میُر القُرَی، أشهَدُ عَلَی ذَلکَِ أنَّکَ قَومٍ هادٍ! ثُمَّ قالَ: إنَّکَ مَنارَةُ الأنامِ و غایَةُ ]رایَةُ[ الهدَُی و أ

 1کَذَلکَِ!

 و در تفسیر کریمۀ شریفه:  
َ
ط ََٰ ا ٱلصَر

َ
دِن
ۡ
﴿ٱه

قِيمَ﴾
َ
مُسۡت

ۡ
از معانی الاخبار از حضرت صادق  ٱل

 علیه السّلام روایتست که:
نیا و صِْ  اطٌ فی الآخِرَةِ. هی الطَّریقُ إلَی مَعرِفَةِ اللهِ، عَزّوجَلَّ و هُما صِْاطانِ: صِْاطٌ فی الده

نیا و  نیا فَهُوَ الإمامُ المُفتَّضُ ]المَفرُوضُ[ الطّاعَةُ، مَن عَرَفَهُ فی الده اطُ الَّذی فی الده فَأمّا الصَِّ
تْ  نیا زَلَّ اطِ الَّذی هُوَ جِسُُّ جَهَنَّمَ فی الآخِرَةِ و مَن لََ یَعرِفهُ فی الده اقتَدَی بُِِداهُ مَرَّ عَلَی الصَِّ

دَّی فی نارِ جَهَنَّم.قَدَمُ  اطِ فی الآخِرَةِ، فَتََّ  2هُ عَنِ الصَِّ

فرماید صراط در بنابراین معنی اخباری که می 
طالب و یا این آیه مقصود صراط علی بن أبی

نفس مقدّس او یا أئمّه صراط مستقیمند خوب 
 شود.ظاهر می

                              
 علیّ بن که در وقتی و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  همان مصدر: ]رسول 1

، وضو گرفت از آنکه کرد، و پس وضو طلب در نزد او بود آب طالبأبی
 و بیم : تو ترسانندهو گفت خود گذاشت و بر سینۀ علیّ را گرفت دست
 خود علیّ گذاشت سینۀ و به اندهعلیّ را بر گرد دست . سپسهستی دهنده

 است. ، راهبر و راهنمائیهر گروهی : و از برایو گفت
! و افراد بشری تمام و راهنمائی : تو منار و محلّ هدایتگفت از آن و پس

 بر این گواهی ! و من! و تو امیر و سالار شهرهائیهدایتی و نهایت تو غایت
 ![باشیمی چنینتو این  که دهممی

و  مستقیم ، فی تفسیر سورة الحمد: ]صراط٨٥، ص 1تفسیر الصافی، ج  2
 به ، طریقتَقِيمَ﴾ وارد استۡ  مُسۡ  دِنَا ٱلصِّرََٰطَ ٱلۡ  در آیۀ ﴿ٱه که راست راه

در دنیا،  است : صراطیاست بر دو گونه صراط . و آنخداست معرفت سوی
 .در آخرت است و صراطی

 الإطاعة؛ هر کس واجب از امام است ، عبارتدر دنیاست که صراطی امّا آن
 او آرمید و به هدایت ، در سایۀنموده و در دنیا از او پیروی را شناخت وی

 بر روی و جسری از پل است عبارت که کرد، از آن صراطی او عمل گفتۀ
 در وقت ، گامشرا در دنیا نشناخت وی عبور خواهد نمود. و هر کس جهنّم

 نماید.[می سقوط دوزخ لغزد و در آتشمی در آخرت عبور از صراط
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 1و فی روایة اُخری: نَحنُ الصِّراطُ المُستَقیمُ. 
الأخبار: هو صِراطُ عَلِیِّ بنِ و فی بعض 

و قد ورد عن الصّادق: إنّ الصِّراطَ   2طالِبٍ.أبی
 3أمیرُالمُؤمِنینَ عَلَیه السَّلامُ.

عَهَا  و در تفسیر آیۀ مبارکه: 
َ
ءَ رَف

ٓ
مَا ﴿وَٱلسَّ

﴾
َ
ان نَ مِي 

ۡ
عَ ٱل

َ
در تفسیر قمّی از حضرت   ٤،وَوَض

 امام رضا علیه السّلام وارد است که قال:
ما ءُ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم رَفَعَهُ الُله إلَیهِ، و المیزانُ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه السَّ

السّلامُ نَصَبَهُ لِخَلقِهِ. قیلَ: ألاّ تَطغَوا فی المیزانِ، قالَ: لاتَعصَوُا الإمامَ! قیلَ: و أقیمُوا الوَزنَ 
هُ و باِلقِسطِ، قالَ: أقیمُوا الإمامَ ا وا المیزانَ قالَ: لاتَبخَسُوا الإمامَ حَقَّ لعَدْلَ قیلَ: و لا تُخسُُِّ

 ٥لاتَظلِمُوهُ!

زِينَ و در تفسیر کریمۀ شریفه:  
َٰ
مَوَ
ۡ
عُ ٱل

َ
ض
َ
﴿وَن

                              
 همان مصدر. 1
 .3٧2، ص 3٥بحار الأنوار، ج  2
 ، فی تفسیر سورة الحمد: ]و در روایت٨٥، ص 1، ج تفسیر الصّافی 3

 از احادیث و در بعضی« !باشیممی مستقیم ، صراطما فقط»: است دیگری
وارد  السّلامعلیه صادق طالب. و از حضرت: هو صراط علیّ بن أبیکه است
 «[.است السّلامعلیه  ، خود أمیرالمؤمنینصراط»: که است

: ]پروردگار متعال آسمان را بلند پآیه برافراشت؛ ٧( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) ٤
 و میزان را قرار داد.[

: ]مراد 3٤3، ص 2؛ به نقل از تفسیر قمّی، ج 1٠٧، ص ٥تفسیر الصّافی، ج  ٥
خود برد؛ و  سوی و به داشته او را بلند مرتبه که خداست ، رسولاز آسمان

او را بر  باشد کهمی اللهعلیهما صلوات  ، أمیرالمؤمنیننمراد از ترازو و میزا
 قرار داد. خلقش

 عصیان ؟! فرمود: آن است کهالمیزان چیست شد: مراد از ألّا تطغوا فی گفته
 را مکنید! امام

 امام ؟! فرمود: آن است کهشد: مراد از و أقیموا الوزن بالقسط چیست گفته
 دارید!برپا  عدالت را به
از حقّ  ؟! فرمود: آن است کهشد: مراد از و لا تخسروا المیزان چیست گفته
 روا مدارید![ ستم وی نگذارید، و به کم امام
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يۡ 
َ
سٞ ش

ۡ
ف
َ
مُ ن

َ
ل
ۡ
ظ
ُ
 ت
َ
لٗ
َ
مَةِ ف قِيََٰ

ۡ
 لِيَوۡمِ ٱل

َ
قِسۡط

ۡ
ٗ ٱل از  1،ا﴾  

کافی و معانی الأخبار از حضرت صادق علیه 
 السّلام:

هُ سُئِلَ عَن هَذِه الآیَةِ فَقالَ: هُمُ الأنبیاءُ و الأوصیاءُ.إ  2نَّ

 3!نَحنُ المَوازینُ القِسطِ و فی رِوایَةٍ اُخری:  

چرا صراط مستقیم تأویل و تفسیر به 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام شده است

و نظایر این آیات از آیاتی که تفسیر و تأویل  
به أئمّۀ طاهرین و أمیرالمؤمنین شده است در 
قرآن مجید بسیار است. ما برای روشن شدن این 
مطلب همین دو مطلب اخیر را، یعنی صراط 
مستقیم و میزان که تفسیر به أمیرالمؤمنین علیه 

دهیم، و بقیّۀ آیات السّلام شده است توضیح می
ده در شأن آنها یا در شأن اعداء آنها روشن و وار

 گردد.واضح می
و توضیح این مقام « میزان»مطلب اوّل: معنی  

 محتاج به دو مقدّمه است:
                              

: ]ما برای روز قیامت، میزآنهای عدل و داد را ٤٧( آیه 21سوره الأنبیآء ) 1
 شود.[دهیم؛ پس أبدا به صاحب نفسی ستم نمیقرار می

 .3٤1، ص 3افی، ج تفسیر الصّ 2
از او  : چونکه است روایت السّلامعلیه  صادق همان مصدر: ]از حضرت 3

 از جانب شده فرستاده ایشانند انبیای»شد، فرمود:  سؤال آیه این به راجع
 «انبیاء. خداوند، و اوصیای

 که لیعد میزآنها و ترازوهای ما هستیم»: که است دیگری و در روایت
سنجد، و می را با آن بندگان کند، و اعمالمی نصب خداوند در روز قیامت

 «[شود.نمی ظلم کسی به بنابراین
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مقدّمۀ اوّل آنکه: الفاظی که در لغت وضع  
شده است آنها دارای معانی کلیّه هستند، نه آنکه 
معنی آنها خصوص فردی خاصّ باشد؛ مثلًا لفظ 

را که وضع کردند برای یک معنی کلّی بود « غچرا»
که عبارت است از موجودی نورانی که در تحت 

کند. در آن خود موجودات ظلمانی را روشن می
زمان چراغ منحصر بود به یک رشته که در ظرف 

گذاردند و سر رشته را آتش زده از او روغن می
شد؛ به این موجود خاصّ روشنی و دود خارج می

گفتند. سپس که چراغ یفیّت خاصّه چراغ میبه این ک
نفت رائج شد و نفت را در ظرفی سر بسته ریخته و 

ای در آن گذارده و روی فتیله حبابی از شیشه فتیله
گفتند، بدون مختصر « چراغ»دادند به این هم قرار می

عنایتی در تغییر اسم چراغ؛ گوئی همان معنی چراغی 
عنا به عینه در این چراغ که سابقاً با روغن بود همان م

دار وجود دارد. پس خصوصیّت روغن نفتی حباب
چراغ و دود فتیله دخالتی در معنی اسم چراغ 
نداشته، بلکه معنا همان معنای کلّی بوده که جسمی 
خود نورانی و نوردهنده باشد. و چون این معنی کلّی 
در این دو فرد از ساختمان چراغ تفاوت نداشت لذا 

ای که لفظ چراغ را برای آن فرد نایت اولیّهبه همان ع
اول استعمال کردند به همان عنایت در فرد دوّم نیز 
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کنند و هکذا. پس از آنکه چراغ گازی استعمال می
اختراع شد و به دنبال آن چراغ کهربائی و برق پیدا 
شد با انواع و اشکال مختلفۀ آن، به همه همان چراغ 

به لفظ چراغ ندارد،  را گفتند. این مطلب اختصاص
لفظ چراغ یک مثالی بود که زده شده، تمام الفاظ از 

 این قبیلند.
نیز اینطور است. میزان یعنی « میزان»لفظ  

ترازو و آلت سنجش، اجسام را که اوّل با یک 
های آن ای که به اطراف کفّهترازوی دو کفّه

زنجیرهای بلندی بود و در رأس آن شاهین قرار 
ند، سپس به ترازوهائی که با دو کفّه گفتداشت می

بوده و زنجیر ندارد و شاهین آن پائین است به 
گویند، و سپس به قپان که همان عنایت اولیّه می

یک کفّه بیش ندارد، و به باسکول و قپانهای فنری 
 به همه به یک منوال و 
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گویند. و در عین یک عنایت ترازو و میزان می
ود که لفظ میزان را برای عیار شحال باز ملاحظه می

اند، خصوص جسمانیات و سنگینی آنها وضع نکرده
بلکه میزان یعنی آلت سنجش؛ و بدیهی است که آلت 
سنجش هر موجودی غیر از اصناف و انواع دیگر 
است. به آلت سنجش مقدار مصرف کیلووات برق 

گویند، به آلت سنجش مقدار کنتور یا میزانیّه می
گویند به آلت سنجش حرارت انیّه میجریان آب میز

گویند، و به آلت سنجش بدن درجه و میزانیّه می
فشار خون و ضربان قلب و به آلت سنجش مقدار 
شدّت جریان برق و یا قوّۀ الکتروموتوری به همه 

گویند، به آلت سنجش باد و زلزله و میزانیّه می
 گویند.حرارت جوّ و فشار جوّ میزانیّه می

نیّه لفظ عامّی است که به همه گفته پس میزا 
شود، و میزان سنجش هر چیز متناسب با خود می

اوست. میزان سنجش آب غیر از حرارت، و 
میزان سنجش ضربان قلب غیر از ترازوی هیزم 
کشی است. اگر بخواهیم محبّت را اندازه بگیریم 
و مقدار آنرا با میزانیّۀ صحیحی در افراد معیّن 

ای لازم است و باید به چه شکلی هکنیم چه میزانیّ
بوده باشد؟ اگر بخواهیم خضوع و خشوع و 
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عبودیّت و تقوی و صدق و غیرت و حمیّت و 
و انفاق و جهاد و شجاعت و فنای از هستی  ایثار

مجازی و بقاء بوجود حقّ و تجلّی اسماء و 
گیری کنیم هر صفات و درجۀ معرفت را اندازه

ای لازم دارد و به چه شکل هیک از آنها چه میزانیّ
باید بوده باشد؟ پس از آنکه دانستیم میزانیّۀ هر 

 چیز حتماً باید متناسب با خود او بوده باشد.
آنکه: در آیات قرآن و أخبار ائمّۀ  مقدّمۀ دوّم 

طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین وارد 
است که: در دنیا خدا میزانی برای أعمال قرار داده، 

کنند؛ ولیکن در و در آخرت نیز اعمال را توزین می
شود که ترازوی اعمال در هیچ آیه و خبری دیده نمی

ها و سیّئات اش حسنات و در کفّۀ دیگر بدییک کفّه
است. بلکه آیات و اخبار دلالت دارد بر آنکه 

 حسنات دارای ارزش و ثقل بوده و سیّئات 
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ثقل است؛ و در آن عالم ربوبی ارزش و بیبی
گیرد حسنات است، و سیّئات آنچه دست را می

در آنجا تاب مقاومت و ایستادگی ندارد. کسی 
سنگین، و که اعمال نیکوی او زیاد باشد میزان او 

کسی که کم باشد سبک است؛ و سیّئات موجب 
حَقُّ گردد: سبکی میزان می

ۡ
 يَوۡمَئِذٍ ٱل

ُ
ن
ۡ
وَز
ۡ
﴿وَٱل

 * 
َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

َـٰٓ وْلَ
ُ
أ
َ
 ۥف
ُ
ه
ُ
زِين
َٰ
 مَوَ

ۡ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَن ث

َ
ف

 
ْ
وٓا شُِّ

َ
ذِينَ خ

َّ
 ٱل

َ
ئِك

َـٰٓ وْلَ
ُ
أ
َ
ۥ ف

ُ
ه
ُ
زِين
َٰ
 مَوَ

ۡ
ت
َّ
ف
َ
وَمَنۡ خ

و 
ُ
ان
َ
سَهُم بِمَا ك

ُ
نف
َ
 بِ أ

ْ
﴾  ا

َ
لِمُون

ۡ
ا يَظ

َ
تِن
َٰ
در  1.ايَ

توحید مرحوم صدوق روایتست از أمیرالمؤمنین 
 علیه السّلام:

ةُ  یِّئاتُ خِفَّ یِّئاتِ، وَ الحَسَناتُ ثقِلُ المِیزانِ وَ السَّ إنَّما یَعنیِ الِحسابَ توزَنُ الحَسَنَاتِ و السَّ
 2المِیزانِ.

و در احتجاج از حضرت صادق علیه السّلام  
 ایتست:رو

هُ سُئلَ أوَ لَیسَ تُوزَنُ الأعمالُ؟ قالَ: لا! لأنّ الأعمالَ لَیسَ أجسامًا و إنَّما هِیَ صِفَةُ ما عَمِلُوا،  أنَّ
تَها و أنّ اللهَ و إنَّما یََتاجُ إلَی وَزنِ الشَِّ  لایَُفَی  ءِ مَن جَهِلَ عَدَدَ الأشیاءِ و لایَعرِفُ ثقِلَها و خِفَّ

یلَ: فَما مَعنَی المیزانِ؟ قالَ: العَدلُ. قیلَ: فَما مَعناهُ فی کِتابهِِ: فَمَن ثَقُلَت مَوازینُهُ؟ ءٌ. قعَلَیهِ شََ 
 3قالَ: فَمَن رَجَحَ عَمَلُهُ.

شود که عمل خیر از اینجا خوب استفاده می 
رود و روح انسان را با ارزش در نزد خدا می

رود بلکه در کند، و عمل شرّ بسوی خدا نمیمی

                              
باشد؛ روز، حقّ می در آن سنجش : ]میزان٩و  ٨( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

سی . و کرستگاران ایشانند البتّه باشد پس سنگین وی میزآنهای کسی که پس
ضرر  خود را به نفوس ایشانند کسانی که باشد، پس سبک وی میزانهای که

روا  ما ستم آیات به که است بوده این دأبشان آنکه سبب اند؛ بهباخته
 اند.[داشتهمی

 .1٨1، ص 2تفسیر الصافی، ج  2
 همان مصدر. 3
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ت عکس به عالم بُعد و دوری انسان را جه
کشاند. خدا حقّ است و چیزی که در نزد خدا می

 است حقّ 
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است، و در مقابل چیزی که در نزد خدا نیست 
 هَباء و باطل و گم و خراب است.

 در قرآن مجید وارد است:  
ُ
يۡهِ يَصۡعَد

َ
﴿إِل

عُ 
َ
 يَرۡف

ُ
لِح َـٰ عَمَلُ ٱلصَّ

ۡ
بُ وَٱل ير

َّ
لِمُ ٱلط

َ
ك
ۡ
ۥ﴾ٱل

ُ
و   1،ه

( 11مجادله، آیۀ  ٥٨همچنین در )سورۀ 
مۡ فرماید: می

ُ
 مِنك

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُ ٱل

َ
عِ ٱللَ

َ
﴿يَرۡف

تٖ﴾
َٰ
رَجَ
َ
مَ د

ۡ
عِل
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
که در این دو آیه  2؛وَٱل

صعود و رفع در اعمال صالحه ملحوظ است. و 
به عکس راجع به دوری یا عمل زشت، صعود 

ه هبوط و پائین آمدن و گم کند بلکتعبیر نمی
﴾شدن است:  نَ فِلِي 

َٰ
لَ سَ

َ
سۡف

َ
 أ
ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
د
َ
مَّ رَد

ُ
و در  3؛﴿ث

 فرماید: ( می1٧آیۀ  13)سورۀ رعد 
ُ
بَد ا ٱلزَّ مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

ي  ِ
 فن
ُ
ث
ُ
يَمۡك

َ
اسَ ف

َّ
عُ ٱلن

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
ءٗ وَأ

ٓ
ا
َ
بُ جُف

َ
ه
ۡ
يَذ
َ
ف

رۡضِ﴾
َ ۡ
 ٤.ٱلِ

و دربارۀ کسانی که اعتقاد به خدا و روز  
فرماید: اصلًا آنها عمل ندارند خداوند میقیامت 

                              
رود؛ و ی خدا بالا می: ]کلمۀ پاک و پاکیزه به سو1٠( آیه 3٥سوره فاطر ) 1

 برد.[عمل صالح کلمۀ پاک را بالا می
اند به یک ]تا بدین سبب، خداوند مقام کسانی را که از شما ایمان آورده 2

درجه؛ و کسانی را که به ایشان علم داده شده است، به چندین درجه بالا 
 ببرد.[

سفل و پستی  ترین درجات: ]و سپس او را در پائین٥( آیه ٩٥سوره التّین ) 3
 پائین آوردیم.[

شود. و امّا ]پس امّا آن کف به واسطۀ حرکت سیل به کناری پرتاب می ٤
آنچه برای مردم مفید و نافع است در روی زمین؛ پس از نشستن سیل باقی 

 ماند.[می
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ارزنده ندارند؛ و بنابراین چون حسنات آنها صفر 
گیری نیست است و سیّئات هم که قابل اندازه

)چون هباء و باطل و نابود است( لذا ابداً در روز 
لۡ شود: قیامت میزانی برای آنها اقامه نمی
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فرماید که: اگر به اندازۀ یک عدل خدا، بیان می

حبّه از خردل کسی کار نیک کرده باشد آن یک حبّه 
کنند، و به او حتّی به این مقدار هم ستم را حاضر می
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 شما را آگاه پیامبر!( آیا من : ]بگو )ای1٠٥إلی  1٠3( آیه 1٨سوره الکهف ) 1

 هستند که کسانی ؟! آنانبارتر استزیاناعمالشان  کسانی که بر آن بنمایم
 است شده تر گمتر و پستپائین زندگانیتحصیل  آنها در راه و کوشش سعی

 کار و کردار، نیکو عمل از جهت پندارند کهمی خودشان در حالی که
 و علامات تآیا به پیامبر! ایشانند کسانی که ای نمایند! هانمی

 اعمالشان اند! بنابراینکفر ورزیده وی دیدار و لقای، و به پروردگارشان
 میزان آنها در روز بازپسین ؛ و ما برایاست و نابود گردیده حبط جملگی

 نمود.[ نخواهیم را اقامه عملی
داد را : ]ما برای روز قیامت، میزآنهای عدل و ٤٧( آیه 21سوره الأنبیآء ) 2

شود. و اگر آن ستم به قدر دهیم؛ پس ابداً به صاحب نفسی ستم نمیقرار می
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معلوم است که مراد از حبّۀ خردل از حسنات  
است نه از سیّئات. چون خدا در مقام بیان نفی 
ستم است به ذی نفسی، و ستم آن وقتی است که 

ر حسنات او را به شمارش نیاورند، ولی اگ
سیّئات او را به شمارش نیاورند لطفی است به او 
نه ستمی است به او؛ و از این آیه نیز خوب واضح 

شود که حسنات قابل آوردن و حساب می
 کشیدن و در موازین قسط وارد نمودن است.

به هرحال پس از واضح شدن این دو مقدّمه  
 گوئیم که:می
مراد از میزان عمل هر اُمّتی عمل پیغمبر یا  

وصیّ آن پیغمبر است. چون خدا آن پیغمبر و 
وصیّ او را فرستاده تا مردم را در سطح عقاید و 
افکار و رفتار خود دعوت کند؛ پس هر فردی که 
عملش به عمل پیغمبرش نزدیکتر باشد در مقام 

تر، و هر کس حسناتش کمتر اُخروی به او قریب
در کافی و  دورتر واقع خواهد شد. باشد

معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السّلام 
 منقولست:

: ﴿وَنَضَعُ  وجَلَّ زِینَ ۡ  لٱأنّه سُئِلَ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ قِیََٰمَةِ﴾، قَالَ: ۡ  لٱمِ ۡ  طَ لیَِوۡ  قِسۡ  لٱمَوََٰ
 هُمُ 

  

                              
آوریم و ما بوده باشد ما آن را می سنگینی یک حبّۀ خردل )یک دانۀ فلفل(

 هستیم.[محاسب کافی و تامّ و تمامی 
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لامُ. الأنبیاءُ و الأوصیاءُ عَلَیهِمُ   1السَّ

فرماید: علیّ این أخبار که می بنابراین معانی 
طالب میزان عمل است، و در زیارت آن بن أبی

خوانیم: السّلامُ عَلَی مِیزانِ الأعمالِ حضرت می
شود، که اعمال زشت موجب خوب واضح می

دوری و بُعد و قابل توزین نیست، و اعمال حسنه 
گیری شود؛ در این صورت است که باید اندازه

اعمال حضرت أمیرالمؤمنین علیه  اعمال امّت را با
کنند. مثلًا در مقام عبادت، گیری میالسّلام اندازه

گذارند و عبادت هر فرد عبادتهای آن حضرت را می
سنجند؛ از نقطه نظر خلوص هر قدر درجۀ را با او می

آن عبادت به آن حضرت نزدیک باشد مقام او به مقام 
دورتر  آن حضرت نزدیکتر، و هر چه دورتر باشد
گذارند است. در مقام نماز، نماز آن حضرت را می

سنجند؛ آن نمازهائی و نماز هر کس را با آن نماز می
که از آن حضرت دیده شد، آن طیران روح در حال 
نماز و بیهوش افتادن در میان نخلستان و تیر از پا 

 بیرون کشیدن و یکسره محو در انوار خدا شدن.
عدل آن حضرت را  در مقام عدل و انصاف، 

دهند، که چگونه در عین آنکه معیار قرار می

                              
ما در روز قیامت »: ]سؤال شد از کلام الهی: 3٤1، ص 3تفسیر الصّافی، ج  1

فرمود: میزان عدل و قسط انبیاء و « نمائیم.سط و عدل برقرار میمیزان ق
 السّلام هستند. مترجم[اوصیاء علیهم 
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ممالک اسلامی در دست آن حضرت بود و أقران 
آن حضرت مانند عبدالرّحمن بن عوف و 

بکر و معاویه و عمرو عاص عبدالرّحمن بن أبی
هر یک کوههائی از ثروت اندوختند و پس از 
موت بعضی از آنها برای تقسیم ترکه تا چند روز 

کرد، ولی تبرزن شمشهای طلائین آنان را خرد می
به برادرش  1آن حضرت برای یک صاع گندم که

دانست او و فرزندانش عقیل بدهد، درحالیکه می
اند و گرد و غبار فقر و پریشانی در چهره گرسنه

آنان نشسته بود، و چندین بار عقیل خدمت آن 
حضرت رسید و یک من گندم از بیت المال طلب 

 د، آن حضرت آهن را داغ کر
  

کند و بر بدن او نزدیک کند بطوری که نالۀ عقیل 
بالا آید، و حضرت به او بگوید: وای بر تو! از این 

کنی، آتش که انسانی به جهت لعب تهیه کرده ناله می
کنی به آن آتشی که جبّار آن و چگونه مرا دعوت می

را به جهت غضب برای ستمکاران تهیّه نموده 
ی عاریه المال گلوبندت؟! و یا دخترش از بیتاس

بگیرد، و آنطور حضرت به او پرخاش کند! و 

                              
أوّلها: والِله لأن ابیتَ علَی  22٤، فی خطبة رقم 21٦، ص 2نهج البلاغة، ج  1

 حَسَکِ السَّعدانِ مُسَهَّدًا. 
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حضرت امام حسن علیه السّلام پس از رحلت آن 
حضرت در فراز منبر در مسجد کوفه فرمود: پدرم از 
دنیا رفت و چیزی نگذارد جز چهار صد درهم که 

 خواست برای اهل خود کنیزی بخرد!می

 چرا أمیر مؤمنان میزان اعمال است
 فرماید:آری آن کسی که می 

بعَةَ بمِا تََتَ أفلاکِها عَلَی أن أعصََِ الَله فی نَملَةٍ أسلُبُها جُلبَ  وَ اللهِ لَو اُعطیتُ الأقالیمَ السَّ
 1ا!شَعیَرةٍ ما فَعَلتُ! و أنّ دُنیاکُم عِندی لاهوَنُ مِن وَرَقَةٍ فی فَمِ جَرادَةٍ تَقضَمُه

و نه تنها آنچه از افلاک در دست او باشد  
حاضر است بدهد و جلب شعیری را از دهان 

کند که اگر به ای نرباید، بلکه قسم یاد میمورچه
ترین عقوبت گرفتار آیم در نزد من سخت

 خوشتر است از آنکه به کسی ستم کنم:
دًا أو اُ  عدانِ مُسَهَّ دًا أحَبه إلَیَّ مِن أن القَی وَ اللهِ لأن أبیتَ عَلَی حَسَکِ السَّ جَرَّ فی الأغلالِ مُصَفَّ

 2ءٍ مِنَ الُحطامِ!الَله و رَسُولَهُ یَومَ القیامَةِ ظالمًِا لبَِعضِ العِبادِ و غاصِبًا لشَِِ 

و در مقام ایثار و انفاق به مساکین، ایثار و  
دهند: انفاق آن حضرت را معیار قرار می

                              
دا اگر : ]قسم به خ22٤، خطبه 21٨، ص 2نهج البلاغة، شرح عبده، ج  1

تمامی آسمانهای هفتگانه را با کُرات درون آنها به من ببخشایند در مقابل 
اینکه دانۀ جوی را از دهان موری درآورم انجام نخواهم داد. و بدرستی که 

تر است از برگ گیاهی که در دهان ملخی در حال دنیای شما نزد من پست
 جویدن است. مترجم[ 

: ]قسم به خدا اگر بر روی 22٤خطبة رقم  ، فی21٦، ص 2نهج البلاغة، ج  2
خار مغیلان شب را به روز آورم و یا در میان غل و زنجیر بر روی زمین 

تر است نزد من از اینکه خداوند را ملاقات کنم در روز کشیده شوم پسندیده
قیامت درحالیکه نسبت به بعضی از بندگانش ظلم نموده باشم و از حطام 

 مترجم[دنیا غصب کرده باشم. 
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 ۦمِسۡكِين هِ َٰ حُبر

َ
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ا﴾ ً سِي 
َ
و در مقام جهاد فی سبیل الله بالأموال  1.وَأ

و الأنفس و الألسن، جهادهای آن حضرت را 
گیرند. و در مقام کظم غیظ و بدون میزان می

هوی و هوس زیست کردن، کظم غیظ و طهارت 
 گیرند.آن حضرت را میزان می

ه بصره برای دفع که آن حضرت ب 2در وقتی 
د آمده کرد در ربذه فرواصحاب جمل حرکت می

و در خیمۀ خود مشغول پینه زدن به نعل خود 
بود. حجّاج که از مکّه مراجعت کرده بودند آمده 
بودند از آن حضرت مسائلی سؤال کرده آن 
حضرت را ملاقات کنند؛ و در بیرون خیمه انتظار 

حضرت کشیدند. ابن عبّاس داخل خیمه آن می
رفت و گفت: یا علی قسم به خدا این امّت 

ترند به تو از آنکه در خیمه بنشینی و کفش محتاج
خود را وصله بزنی! أمیرالمؤمنین به کلام او هیچ 
اعتنائی ننمود تا کفش خود را پینه زد، و سپس 
دو لنگه را پهلوی هم قرار داده گفت: ای ابن 

قیمت  عبّاس! بگو ببینم این یک جفت نعل چقدر
دارد؟ ابن عبّاس گفت: درهم  او نصف . 
أمیرالمؤمنین فرمود: قسم به خدا ارزش این یک 

                              
و  و یتیم مسکین خداوندی محبّت : ]و بر اساس٨( آیه ٧٦سوره الإنسان ) 1

 نمایند.[می اسیر را اطعام
 (.ره)، نقلًا عن المفید 1٠٩، ص منتهی الآمال 2
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جفت نعال در نزد من بیشتر است از این 
کنید، مگر آنکه حکومتی که مرا به او دعوت می

 1بتوانم حقّی را بپای دارم یا باطلی را دفع کنم!
و در مقام ایثار و فداکاری شخصیّت دربارۀ  

 اکرم و دین، لیلة المبیت  رسول
  

  

                              
در نهج البلاغه، فی باب الحکم، طبع مصر،  1

: قال علیه السّلام: 23٦، حکمة ٥2، ص ٤عبده، ج 
والِله لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عِراق خنزیر فی 

ضمن مکاتبه به عثمان  3٧، ص 1ید مجذوم! و در ج 
فرماید: و لألفیتم اَنَّ دنیاکم هذه ازهد بن حنیف می

 عندی من عطفة عنزٍ!
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الله در  و دفاع آن حضرت را از حضرت رسول
غزوۀ اُحد و سایر غزوات معیار و میزان قرار 

 دهند.می
و بطور کلّی در تمام صفات و افعال، آن  

گیرند و اعمال امّت و حضرت را شاخص می
کنند. عمل گیری میشیعیان را با اعمال او اندازه

ن حضرت نزدیکتر و عقربۀ هر کس به عمل آ
سنج، نمازسنج، جهادسنج، میزانیّۀ عمل

سنج و ... نزدیک عمل او قرار سنج، قرآنزکات
تر است. و اگر تر و سنگینگرفت آن عمل ثقیل

فرضاً کسی عملی انجام داد که از هر جهت صد 
در صد خالصاً لوجه الله الکریم بوده باشد عقربۀ 

گیرد، و رار میسنج روی عمل آن حضرت قعمل
در این صورت آن کس فانی در مقام ولایت او 
شده است؛ هنیئاً له. و اگر کسی هیچ عمل خوبی 
نداشت، عقربه در آن طرف که طرف مقابل است 

شود. و افرادی که عمل دارند ولی واقع می
مشوب است در این بین به حسب اختلاف درجۀ 

هر گیرند؛ و لذا اخلاص و غیر اخلاص قرار می
کس در قیامت مقام و منزلتی خاصّ دارد. این 

 راجع به میزان بودن آن حضرت.
 صراط به چه معنی است

است؛ چگونه « صراط»و امّا مطلب دوّم: معنی  
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آن حضرت صراط مستقیم است؟ برای توضیح این 
 گوئیم:مطلب می

صراط به معنی طریق و راه است، و معلوم  
چون خدا محلّ  است که این راه بسوی خداست، و

و مکان خارجی ندارد پس مقصود راهی است از 
نفس برای معرفت ذات مقدّس او جلّ جلاله. و چون 
انسان از اوّل عمر تا آخرین لحظۀ حیات حالات 
مختلفۀ روحی دارد، و حرکات نفسانیّه و ملکات 

ای دارد که از تکرّر اعمال و حالات در او روحیه
ز صورتی به صورت بوجود آمده است و دائماً ا

ای به عقیدۀ دیگر و از حالی به حال دیگر و از عقیده
شود، تا دیگر و از کمالی به کمال دیگر منتقل می

آنکه از مقرّبین گشته و از سابقین قرار گیرد، اگر 
عنایت خدا دست او را بگیرد و از کمّلین گردد، و 

 اگر از متوسّطین باشد از اصحاب یمین 
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گر شیطان و نفس امّاره راهبر او باشد از گردد، و ا

 و اصحاب شمال گردد.اشقیاء 

و در هر کس از نفس او راهی است باطنی که  
دهد طبق نقشۀ تمام اعمالی که در ظاهر انجام می

باطنی اوست؛ آن راه باطنی صراط است. و این 
صراط در صورتی مستقیم است که راهرو را با 

ان به بهشت و رضوان تر زمأقصر فاصله و کوتاه
و لقای خدا برساند. و این همان راه خدا و 
معرفت است که هر امام مبیّن آن است؛ بلکه 
نفس خودِ امام صراط است برای تابعین، تا 
پیروان از راه نفس او همان راهی را روند که خود 
رفته است. و چون نفس امام نزدیکترین راه 

ت که بسوی خداست پس امام صراط مستقیم اس
 تر است.هحقّاً از مو باریکتر و از شمشیر برّند

 روی عن الصّادق علیه السّلام: 
رِیقُ المُسْتَقیمُ إلَی  ورَةَ الإنسانیَِّةَ هِیَ الطَّ  1کُلِّ خَیٍر و الِجسُُّ المَمدُودُ بَیَن الجَنَّةِ و النّارِ. إنّ الصه

 صراط ظهور راهی است که انسان در دنیا دارد
و البتّه صراط در روز قیامت ظهوری است از  

همین راهی را که انسان در دنیا دارد. چون 

                              
 معنی دربارۀ السّلامعلیه  صادق : ]و از حضرت٨٦، ص 1تفسیر صافی، ج  1

 ، صراطانسان و ملکوتی ناطقه نفس فرمود: صورت که است ، روایتیصراط
 و آتش بهشت میان که پلی ؛ و آن استهر خیری سوی به است مستقیم
 .[است شده کشیده



198 

حقیقت دنیا جهنّم است، و صراط جهنّم راهی 
است که انسان در دنیا بسوی خدا دارد. بعضی 

لنگند و به جهنّم برای عبور از این صراط می
افتند، و این آن کسانی هستند که در شهوات می

و در مادّیات و لذائذ دنیّه غوطه  منغمر شده
اند؛ و بعضی مانند برق خاطف از جهنّم خورده

َٰ کنند: عبور می
َ

 عَلَ
َ
ان
َ
ا ك
َ
ه
ُ
 وَارِد
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مۡ إِلَّ

ُ
نك ﴿وَإِن مر

رُ 
َ
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َ
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ْ
وا
َ
ق
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
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جَر
َ
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ُ
مَّ ن

ُ
ا * ث

ضِي ٗ
ۡ
ق مٗا مَّ

ۡ
 حَت

َ
ك رَبر

ا﴾
نَ فِيهَا جِثِي ٗ لِمِي  َـٰ

َّ
 1.ٱلظ

الله صلّی الله  بن مسعود عن رسول عن عبدالله 

 علیه و آله و سلّم قال:
یحِ، ثُمَّ کَحُضِر  لُهمُ کَلَمعِ البَرقِ، ثُمَّ کَمَرِّ الرِّ م؛ فَأوَّ  2یَرِدُ النّاسُ الناّرَ ثُمَّ یَصدُرُونَ بأِعمالِهِ

جُلِ، ثُمَّ کَمَشیِهِ. 3الفَرَسِ، ثُمَّ کَالرّاکِبِ، ثُمَّ کَشَدِّ   ٤الرَّ

 القمّی عن الصّادق علیه السّلام: ٥تفسیرو فی  

                              
: ]هیچیک از شما نیست مگر آنکه وارد ٧2و  ٧1( آیه 1٩سوره مریم ) 1

دۀ خود گرفته جهنّم خواهد شد، و این حکم قطعی است که خداوند بر عه
و از قضای حتمی خود گذرانیده است. و سپس ما افراد پرهیزکار را نجات 

گذاریم که ستمگران در آن جهنّم به رو در افتاده و به زانو دهیم، و میمی
 درآمده بمانند.[

 حَضَرَ الفرسُ: عدا عدواً شدیداً. 2
 شَدَّ الرَّجُلُ: عدا و رکض. 3
: ]عبد الله بن مسعود از رسول خدا نقل ٤٤2، ص ٦، ج تفسیر مجمع البیان ٤

بر آتش خواهند شد کند که فرمودند: تمامی انسانها در روز قیامت وارد می
و هر شخص به میزان اعمالی که در دنیا انجام داده از آن عبور خواهد کرد. 

دند، نورگذرند. دسته دوّم مانند باد آن را درمیدسته اوّل مانند برق از آن می
و بعضی مانند اسب دونده و برخی چون سواره و گروهی چون انسان دونده 

 و بعضی مانند پیاده. مترجم[
 گوید:سیّد حمیری  ٥
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یفِ؛ فَمِنهُم مَن یَمُره علیه مِثلَ البَرقِ، و مِنهُم مَن یَمُره  عرِ و أحَدِّ من السَّ اطُ أدَقه مِنَ الشَّ الصَِّ
م مَن علیه مِثلَ عَدوِ الفَرَسِ، و مِنهُم مَن یَمُره علیه مَاشیًا، و مِنهُم مَن یَمُره علیه حَبوًا، و مِنهُ 

قًا فتَأخُذُ النّارُ مِنهُ شَیئًا و تَتُّکُ شَیئًا.  1یَمُره علیه مُتَعَلِّ

  
 جهنّم ظهور دنیاست

بالجمله جهنّم ظهور دنیاست، و هر کس که  
رود؛ غایة الأمر در دنیا آمده حتماً در جهنّم می

بعضی مانند برق خاطف عبور کردند مانند 
تندباد، و  پیغمبران و اوصیاء، و بعضی مانند

بعضی که از اصحاب یمین بودند مانند عَدو 
کردند و الفرس، و بعضی که گاهی معصیت می

رانان هم در توبه مانند شدّ الرّجل، و شهوت
 افتند.جهنّم می

بنابراین عَلیٌّ عَلیهِ السَّلامُ هُو الصِّراطُ  
و « صراط»ای که در تفسیر المُستَقِیمُ. با این دو نمونه

                              
ما   **  صِْاطُ حَقٍّ فَسُمی  سَمّاهُ جَبَّارُ السَّ

کرِ و ما  **  کانَ حَدیثًا یُفتَّی  فَقالَ فی الذِّ

بعُِوا   **  و عَنهُم  تُخدَعوا هَذا صِْاطی فَاتَّ

عوا  فَخالَفوا ما سَمِعوا  **  و الخلُفُ مِمَّن شََِ
؛ مناقب آل أبی طالب، 21٤: 13تخریج از أعیان الشیعة  ٦٤)دیوان سیّد، ص 

 .( 2٧2، ص 2لإبن شهر آشوب، ج 
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: پل صراط 2٩، ص 1تفسیر القمّی، ج  1

است، بعضی مثل برق و بعضی مثل دویدن از مو نازکتر و از شمشیر تیزتر 
ای آویزان شده درون آتش خیز و عدّهاسب و برخی پیاده و گروهی سینه

 گیرد. مترجم[ای از وجود آنان را فرا میگیرند و آتش پارهقرار می



200 

 ذکر شد تمام آیات که در شأن آنها یا أعداء «میزان»
 شود.آنها تأویل شده است واضح می

پس اوّلًا تأویل حتماً باید بشود، ثانیاً آیات  
کنند جنبۀ عمومیّت و کلیّت خود را همیشه حفظ می

ای از معنی تأویلی بوده باشد آنجا را تا هر جا شائبه
آیات شامل شود. و روی همین منظور است که در 

 قرآن تصریح به اسم نشده است.
با ذکر این مطالب خوب روشن شد که  

چگونه أمیرالمؤمنین علیه الصّلوة و السّلام 
گوید شیخ حقیقت قرآن است. چه خوب می

اُزری در قصیدۀ ألفیّۀ خود، رضوان الله الملک 
المتعال علیه )دیوان شرح قصیدۀ اُزریّه، ص 

1٥٠ ) 
ح أمیرالمؤمنین علیه ألفیّۀ شیخ اُزری در مد

 السّلام
 ( أیُّها الرّاکِبُ المُجِدُّ رُوَیدًا تَقَلَّبَت فی جَواهًا1

  
 
 ( و إذا شِمْتَ 3
 
 ( قُل لَهُ و الدُّموعُ ٥
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 مجلس هشتم: تفسیر آیه ﴿
قّ َّ
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د
َّ
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َ
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ُ
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
ف َّ
َ
ل
ُ
ت
َ
 ل

َ
ك
َّ
 حَكِيمٍ   1﴿وَإِن

ۡ
ن
ُ
د
َّ
 مِن ل

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ٱل

 2.عَلِيمٍ﴾
از ضروریّات مذهب اسلام است که این  

پیغمبر  مذهب تا روز قیامت ]پای برجاست[، و
اکرم خاتم الأنبیاء و المرسلین است، و قرآن 
مجید دستور العمل برای تمام افراد تا روز قیامت 

 است.
 جاودانگی دستورات اسلام تا روز قیامت

شود که: و برای توضیح این مطلب عرض می 
دستورات و احکام یکبار ممکن است راجع به 
افراد خاصّ و موضوعات مشخّصه و محدوده و 

نه بوده باشد، مثلًا دوای فلان طبیب برای معیّ
گوید: در صبح فلان روز فلان مریض که می

ناشتا فلان مقدار از این دوا بخور! البتّه این دوای 
خاصّ که بر موضوع خاصّی وارد شده است ]را[ 

                              
 لقّی تلقیةً فلانًا الشِءَ: طرحه الیه. 1
نزد حکیم علیم اخذ : ]به درستی که تو قرآن را از ٦( آیه 2٧سوره النّمل ) 2

 ای، و از آن مقام منیع قرآن به تو تلقین شده است![کرده
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 توان در موارد دیگر استعمال نمود.نمی
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و یکبار دستورات راجع به افراد نیست بلکه  
و اجناس و طبایع کلیّه در نظر گرفته شده انواع 

است، مثل آنکه طبیب بگوید: هر کس صفرا دارد 
باید سرکنگبین بخورد؛ یا آنکه بگوید: 
سرکنگبین رافع صفراست. در این صورت این 
حکم کلّی به تمام افرادی که در تحت این عنوان 

شود، و تمام افرادی که صفرا واقعند منطبق می
وصیّت که باشند، زن و مرد، دارند به هر خص

سیاه و سفید، کوچک و بزرگ، غلام و آزاد، 
کند، باید این مؤمن و کافر، کوتاه و بلند فرق نمی

دارو را استعمال کنند، و فائدۀ این دارو نسبت به 
جمیع افراد علی السّویّه است، زیرا خصوصیّات 
افراد ابداً دخالتی در تأثیر دارو ندارد بلکه تمام 

 ر همان وجود صفرا در مزاج آنانست.مؤثّ
احکام قرآن برداشته شده از طبایع انسان و  

غرائزی است که خداوند انسان را با آن غرائز 
سرشته و آفریده است، و چون این احکام برای 
تکمیل و رشد این غرائز است لذا همیشه ثابت و 
غیر قابل تغیّر خواهد بود؛ مگر آنکه انسان غرائز 

د را از دست دهد، در این صورت غیر انسانی خو
انسان خواهد شد و این فرض تبدّل ماهیّت و 
محال است. پس تا انسان انسان است برای او 
این احکام جاری و ساری است؛ چون 
خصوصیّات فردیّه و ممیّزات ابداً در این احکام 
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مدخلیّتی ندارد، و هر حکمی که روی موضوعی 
ون دخالت آمده، وجود آن موضوع کلّی بد

خصوصیّت فردیّه تمام علّت برای استجلاب آن 
ا حکم است: 

ٗ
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کند که شالودۀ دین بر این آیه واضح می 
اساس فطرت غیر متغیّرۀ انسان است؛ چون 
تبدیلی در خلقت انسان و ساختمان روحی و 
نفسی و جسمی او نیست لذا این دین پایدار و 
ثابت است. و البتّه دینی که پایدار باشد همین 

ن آن بر کلیّات دین است که احکام و قوانی
امراض روحی و طریقۀ معالجۀ آن و رهبری افراد 
به سر حدّ کمال بدون ملاحظۀ خصوصیّات 
است، ولکن اکثر مردم به این حقیقت و عمومیّت 

اند؛ این کلیّت و عمومیت بر پایۀ دین پی نبرده
إنابه و رجوع به خدا و تقوی و اقامۀ نماز و نفی 

                              
: ]بنابراین، بر پا بدار وجهۀ خود را به دین 31و  3٠( آیه 3٠سوره الرّوم ) 1

اسلام درحالیکه از تمام مرامها و مذاهب اعراض نموده و میل و گرایشت 
تمسّک کن؛ آن فطرتی  بدان بوده باشد. فطرت خدائی را محکم بگیر و بدان

که خداوند مردمان را با آن سرشته است. در آفرینش خدا تبدیل و تغییری 
دانند تو ای پیامبر با نیست. این است دین استوار؛ ولیکن بیشتر از مرد نمی

اند، باید به سوی او إنابه و رجوع کنید، و باید مؤمنینی که به خدا گرویده
 ماز را بر پا بدارید؛ و از مشرکین نباشید![تقوای او را داشته باشید، و ن
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 شرک است.
 است احکام قرآن جاودانی 

ای که ذکر شد معلوم شد که روی این مقدّمه 
قرآن که احکامش بر اساس فطرت بدون 
خصوصیّات شخصیّه است جاودانی است و 

 عقلًا قابل نسخ و تحریف نیست.
روی العیّاشی بإسناده عن الفضیل بن یسار،  

 قال:
وایَةِ: ما مِن القُرآنِ آیَةٌ إلِاّ و لَها ظَهرٌ و بَطنٌ، و ما فیهِ  سَألتُ أباجَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ عَن هَذِهِ الرِّ

، و لکُِلِّ حَدٍّ مَطلَعٌ؛ ؟ قالَ: ظَهرُهُ تنزیله «لَها ظَهرٌ و بَطنٌ »ما یَعنیِ بقَِولهِِ:  1حَرفٌ إلِاّ و لَهُ حَدٌّ
مسُ و القَمَرُ کُلَّما جَاءَ و بَطنُهُ تَأوِیلُهُ،  مِنهُ ما مَضَی و مِنهُ ما لََ یَکُن بَعدُ، یََرِی کَما تََرِی الشَّ

 2مِ﴾ۡ  عِلۡ  لٱلرَّ َٰسِخُونَ فِِ ٱلُله وَ ٱّٓ إلِاَّ ۥوِیلَهُ ۡ  لََُ تَأۡ  ءٌ وَقَعَ، قالَ الُله تَعالَی: ﴿وَمَا یَع]مِنهُ[ شََ 
 3نَحنُ نَعلَمُهُ.

                              
المطلع امّا بتشدید الطّاء و فتح اللّام: مکان الاطّلاع من موضعٍ عالٍ، و امّا  1

بوزن مَصعد بفتح المیم و معناه حینئذ هو معنی مَصعد ای یصعد إلیه من 
معرفة علمه؛ و محصّل معناه قریب من المعنی الاوّل و هو معنی التاویل و 

 بطن کما أنّ معنی الحدّ قریب من معنی الظاهر و التنزیل.ال
 . ٧( قسمتی از آیه 3سوره آل عمران ) 2
: 11، ص 1؛ به نقل از تفسیر العیاشی، ج 2٩، ص 1تفسیر الصّافی، ج  3

کند که او ]عیّاشی در تفسیر خود با إسنادش از فضیل بن یسار روایت می
السّلام سؤال کردم: از معنای این ه گفت: من از حضرت امام محمّد باقر علی

گوید: هیچ یک از آیات قرآن نیست، مگر آن که ظاهری دارد، روایت که می
و باطنی دارد. و در قرآن، هیچ حرفی نیست مگر آن که حدّی دارد، و هر 

 حدّی مطّلعی دارد.
 مراد از گفتار ظهر و بطن که در این روایت وارد شده است؛ چیست؟!

اهر قرآن همین عباراتی است که نازل شده است؛ و باطن حضرت گفت: ظ
کند که آن قرآن، مفاد و مرجع و معنائی است که این ظاهر بدان بازگشت می

 را تأویل گویند. 
ها گذشته است، و برخی از آنها هنوز نیامده است. بعضی از مفاد آن تأویل
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شود که معانی آیات ه میاز این روایت استفاد 

کلّی است و عمومیّت دارد و هر طائفه که سابقاً 
بوده و بعداً خواهند آمد آیاتْ شامل حال آنها 
خواهد شد. چون شمس و قمر که در آسمان 

کنند و هر نقطه از زمین را نور حرکت می
دهند و اختصاص به مکان معیّن ندارد، هم می

س در زمان آن چنین قرآن چون خورشید با هر ک
دهد و کس مواجه است و به او حکم و نور می

گذرد و نور و حکم خود را متوجّه سپس می
 نماید، و هکذا.آیند میافرادی که بعداً بوجود می

و روی این معنی داستانها و قصصی که در  
قرآن مجید است و شرح حال پیغمبری یا امّت او 

نداشته بلکه کند ابداً اختصاص به آنها را بیان می
شامل یکایک حال افراد قبل از آن پیغمبر و افراد 
بعد از آن پیغمبر خواهد شد. مثلًا داستانهای 

اسرائیل کاملاً منطبق بر احوالات اُمّت پیغمبر  بنی
است، و کأنّه خدا که شرح حالات  خاتم الأنبیاء

دهد بعینه شرح حالات یکایک از افراد آنها را می

                              
جریان و  قرآن هم چون خورشید و ماه که در جریان و گردش هستند، در

ای پیش آید، قرآن بر آن گردش است. هر وقتی که چیزی پدید آید، و حادثه
 کند. اندازد؛ و منطبق میواقعه، خود را می

داند، مگر نمی را کسی قرآن بازگشت و معنای گوید: تأویلمی خداوند
که باطن ظواهر قرآن را  و مفاد بازگشتی ما تأویلدر علم.  خداوند و راسخان

 دانیم![آن است، می
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شود که در دهد. و لذا دیده میاین امّت را می
قرآن مجید خداوند بنی اسرائیلِ زمان پیغمبر را 

 مخاطب 
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و اجداد و قرار داده و آنان را به افعال آباء 
کند؛ مثل نجات دادن از غرق و أَسلافشان توبیخ می

آب دادن آنها را از سنگ و تکذیب کردن آنها آیات 
 خدا را و غیر ذلک: 
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 و غیر ذلک من الآیات. ٤،ت

و علّت آن است که بنی اسرائیل زمان پیغمبر  
رت موسی بعینه همان بنی اسرائیل زمان حض

بودند، و از همان شجره و متّصف به همان 
صفات و همان روحیّات بدون أدنی اختلافی 

                              
اسرائیل! یاد بیاورید زمانی را که ما دریا : ]و ای بنی ٥٠( آیه 2سوره البقرة ) 1

را برای شما شکافتیم؛ و شما را نجات داده و به سلامت عبور دادیم. و در 
برابر چشمان شما، و دیدگاه شما، آل فرعون و دار و دسته و پیروان او را 

 غرق نمودیم![
]و ای بنی اسرائیل! یاد بیاورید زمانی را که گفتید: ای موسی! ما ایمان به  2

که خدا را آشکارا دیدار کنیم! پس در آن  آوریم، مگر آنخدا از گفته تو نمی
 نمودید![حال شما را صاعقه درگرفت؛ و شما نظاره می

]و زمانی که شما گفتید: ای موسی! ما صبر برخوردن غذای یک شکل و  3
 ک صورت را نداریم![ی
]و زمانی که شما کسی را کشتید؛ و در موضوع تعیین قاتل، نزاع  ٤

برانگیختید؛ و همدیگر را متّهم نمودید؛ و خداوند آن سرّی را که پنهان 
 داشتید؛ ظاهر نمود![می
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بودند؛ و معلومست که خطاب حضرت موسی 
به آنها و گناهان آنها روی یک ملکۀ باطنیّۀ آنها 
بوده، پس هرجا آن ملکۀ باطنیّه وجود داشته 
باشد عین آن خطاب به آنها نیز هست، گرچه 

 از زمان خطاب صوری اوّلی بگذرد. هزاران سال
عیّاشَ از حضرت باقر علیه السّلام حدیث  

 جعفر کند که: عن أبی می
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 السّلام، إلی أن قال: علیه
ءٌ، ولَکِنَّ لَو أنّ الآیَةَ إذا نَزَلَت فی قَومٍ ثُمَّ ماتَ اُولَئِکَ القَومُ ماتَتِ الآیَةُ لَما بَقِیَ مِنَ القُرآنِ شََ 

ماواتُ و الأرضُ، و لکُِلِّ قَومٍ آیَةٌ یَتلُونََّا هُم مِنها مِن  القُرآنَ  لُهُ عَلَی آخِرِهِ مادامَتِ السَّ یََری أوَّ
.  1خَیٍر أو شٍَِّ

 ای نداردای دون طائفهقرآن اختصاص به طائفه
و حقّاً مطلب بسیار عالی است که بیان فرموده  

ای که دربارۀ است! اگر قرآن اختصاص به طائفه
نها نازل شده است داشته باشد بدیهی است که آ

میرد، با موت آن طائفه آن آیه یا آن سورۀ نازله می
و به تدریج با موت تمام طوایفی که قرآن دربارۀ 

میرد؛ و چون قرآن آنان نازل شده تمام قرآن می
زنده است پس ابداً شأن نزول آیات تخصیصی 

ص قرار زند و مورد را مخصّدر آن معنی کلّی نمی

                              
 1٠، ص 1؛ به نقل از تفسیر العیّاشی، ج 2٤، ص 1تفسیر الصّافی، ج  1

کند تا به السّلام حدیثی روایت مید باقر علیه ]عیاشی از حضرت امام محمّ
 فرمایند:رسد که: حضرت میاینجا می
ای از قرآن که در شأن نزولش، دربارۀ گروهی نازل شده بود، اگر آیه

اختصاص به آن گروه، و مورد شأن نزول داشت، و به واسطۀ انقراض و 
مرد، و معنی و محتوائی را دیگر در برنداشت؛ مردن آن گروه، طبعاً نیز آیه می

ماند. ولیکن رفته هیچ چیز از قرآن باقی نمی صورت رفتههر آینه در این 
که آسمآنها و زمین باقی است؛ آیات قرآن  قرآن اینچنین نیست. و تا هنگامی

شده است؛ در طور که در وهلۀ نخستین، و زمان نزول، جاری می به همان
 شود. زمآنهای دیرین جاری می

کنند؛ و ای است که آن را تلاوت میو از برای هر گروهی تا روز قیامت، آیه
صداق و منطبق علیه مفاد این آیه هستند؛ به عین شأن نزول و این گروه، م

و این گروه از جهت مصداقیّت این آیه، یا در خیر هستند و . زمان اولین آن
یعنی یا مصادیق خوبی هستند، همانند مصادیق و موارد نزول . )یا در شرّ

ده خوب در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم که قرآن فرود آم
 (.[است؛ و یا مصادیق بدی هستند، مانند همان مصادیق بدون تفاوت
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دهد. لذا هیچ وقت طراوت قرآن از بین نمی
رود، همیشه زنده و خوشبو و معطّر و دارای نمی

حیات جاوید است. هزاران هزار فرد و قبیله 
 مانند چرخ دولاب 
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روند و قرآن به یکایک آنان سهمیّه آیند و میمی
دهد، ولی در عین حال به موت همۀ و بهرۀ آنها را می

 هم قرآن خودش زنده و جاوید است.آنان باز 

در اینجا دو مطلب را باید اشاره کنیم: یکی  
آنکه: در بسیاری از تفاسیر اهل تسنّن که دیده 

کند شود آیات را در مواردی محدود زندانی میمی
بسیار غلط است. دوّم آنکه: افرادی که از ظاهر 

کنند و آن حقایق بسیار ارزنده و عالی را تجاوز نمی
در چهارچوبۀ الفاظ، آن هم با معنی محدود و معیّن 

بهره کنند از حقیقت و لطائف قرآن بیزندانی می
شوند. الفاظ قرآن عمومیّت داشته و برای معانی می

کلیّه وضع شده، و جان و روح قرآن در همان لطائف 
ای از وهّابیّون که جمود بر ظاهر کلیّه است؛ دسته

های مذهب تشیّع ستۀ أخباریکنند و یا برخی از دمی
کنند و ابداً اذن تجاوز از ظاهر که جمود بر ظاهر می

 دهند دستشان از حقائق قرآن خالی است. را نمی
تر آنکه: برخی از علماء و مطلب بسیار مهم 

عصر حاضر خواستند که آیات قرآن را بر علوم 
مادّی و طبیعی، هیئت، طبّ، طبیعیّات و غیره تطبیق 

و به خیال خود خدمتی به قرآن نموده و کنند، 
بفهمانند که علوم قرآن قابل انطباق بر علم بوده و 

گردد؛ غافل از آنکه این ابداً علم ناسخ آن نمی
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خدمت آنها در جهت معکوس و در راه خراب 
نمودن و ضایع کردن قرآن است: علوم قرآن هیچ 

اش بسیار وقت محدود به علم خاصّی نیست، دائره
است. بنابراین اوّلًا: منطبق نمودن آن بر علم  وسیع

های غیر قابل چسب، محدود خاصّی با هزار سریشُم
نمودن معانی آیات است؛ و گفته شد که معانی آیات 
محدود نیست. و ثانیاً: علوم طبیعی هر روز تغییر 

ای جدید فرضیه قبلی دهد و هر روز فرضیهشکل می
اند که فردا وّر نکردهکند؛ این علماء تصرا ابطال می

فرضیۀ جدیدی اگر فرضیۀ امروز را باطل کرد و با 
ها پافشاری آقایان در انطباق آیات بر این فرضیه

 یکباره تمام آیات باطل خواهد شد؟!
 آیات قرآن کلّی است و همه چیز در آن هست

به هر حال برویم سر مطلب و او آنکه: آیات  
 قرآن کلّی است و هرچه 
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هست در قرآن مجید هست؛ اگر کسی بر قرآن 
وارد شود و آیات را از دریچۀ همان معانی کلیّه و 

 تأویل بنگرد تمام مسائل برای او حلّ شده است.
لامَ أنّه سُئِل: هَل عِندَکُم مِن رَسولِ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ  رَووا عَن أمِیِرالمُؤمِنیَن عَلَیه السَّ

الوَحیِ سِوَی القُرآنِ؟ قالَ: لا و الّذی فَلَقَ الحَبَّةَ و بَرَءَ النَّسَمَةَ! إلاَّ أن یُعطِیَ عَبداً شََءٌ مِنَ 
 1فَهمًا فی کِتابهِ.

فرماید: فهم قرآن حلّ تمام حضرت می 
مشکلات و رافع تمام جهالات و در حکم 
نورانیّت و وحیی است که در سایر امور از طرف 

 شده است.جبرائیل می
و قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: مَن فَهِمَ  

و چنین کسی فهم به کتاب  2القُرآنَ، فَسَّرَ جُمَلَ العِلمِ.
فهمد که دستورات قرآن ابدی الله پیدا کرد خوب می

 و جاوید است.
دٍ  عَن النهعمانِّ فی تَفسِیِرهِ بإِسنادِهِ عَن إسماعیلَ بنِ جابرٍِ، قالَ: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ  جَعفَرَ بنَ مُحمََّ

دًا فَخَتَمَ بهِِ الأنبیاءَ فَلانَبیَِّ بَعدَ  هُ، الصّادِقَ عَلَیهما السّلامُ یَقُولُ: أنّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی بَعَثَ مُحمََّ

                              
: ]از حضرت 31، ص 1تفسیر الصّافی، ج  1

اند که: از او السّلام روایت کردهأمیرالمومنین علیه 
پرسیدند: آیا از رسول خدا صلّی الله علیه و آله، غیر 
از قرآن، در نزد شما، مقداری از وحی آسمانی 

 باشد؟! می
حضرت گفت: نه سوگند به آن کسی که دانه را شکافت، و جان را آفرید؛ 

 مگر این که خداوند به بندۀ خودش، فهمیدن کتابش را عنایت فرماید![
اند: کسی که السّلام گفته: ]أمیرالمؤمنین علیه 3٦، ص 1تفسیر الصّافی، ج  2

 قرآن را بفهمد، اصناف و انواع علوم را تفسیر کرده است.[
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مَ حَرامً  ا، فَحَلالُهُ و أنزَلَ عَلَیهِ کِتابًا فَخَتَمَ بهِِ الکُتُبَ فَلاکِتابَ بَعدَهُ، أحَلَّ فیهِ حَلالاً و حَرَّ
حَلالٌ إلَی یَومِ القیامَةِ و حَرامُهُ حَرامٌ إلَی یَومِ القیامَةِ، فیهِ شَِعُکُم و خَبَرُ مَن قَبلَکُم و بَعدَکُم، 

 1وَ جَعَلَهُ النَّبیه صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم عِلمًا باقِیًا فی أوصِیائِه.

ای است و دیگر از ادلّۀ عمومیّت کتاب، امثله 
شود؛ گرچه مثال است ولی که در قرآن ذکر می

حاوی بیان یک حقیقت کلّی است. لذا غالباً در 
﴾فرماید: دنبال مثلها می
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  2.مَث
 ریف در عمومیّت و کلّیت آیات قرآنحدیثی ش

و برای توضیح بیشتری دربارۀ عمومیّت و  
کلیّت آیات قرآن، حدیث شریف و بسیار 

ایست در علل الشرایع راجع به قسمت نار ارزنده
و جنّت که از آن حدیث مطالب بسیار زیادی 

شود، از جمله عمومیّت مطالب و استفاده می

                              
: ]و در تفسیر نعمانیّ با اسناد خود، از 3٨، ص 1فسیر الصّافی، ج ت 1

کند که او گفت: از حضرت أباعبدالله جعفر اسماعیل بن جابر، روایت می
گفت: حقاً خداوند تبارک و بن محمّد الصّادق علیهما السّلام شنیدم که می

تمه داد. تعالی، محمّد را برانگیخت، و با بعثت وی به نبوّت پیغمبران، خا
بنابراین دیگر پیغمبری پس از او نیست. و بر او کتابی را فرو فرستاد که: با 

آن نیست.  های آسمانی خاتمه داد. بنابراین دیگر کتابی پس ازآن، به کتاب
 در آن کتاب چیزهائی را حلال کرده؛ و چیزهائی را حرام نموده است. 

م محمّد حرام است تا پس حلال محمّد حلال است تا روز قیامت؛ و حرا
 روز قیامت. 

اند، و در آن کتاب است شریعت شما؛ و خبر کسانی که پیش از شما بوده
خبر کسانی که پس از شما هستند. و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 آن قرآن را علم باقی در میان أوصیای خود قرار داد.[
یقاً ما برای مردم، در این قرآن از : ]و هر آینه تحق2٧( آیه 3٩سوره الزّمر ) 2

 هرگونه مثال آوردیم، به امید آن که آنها متذکّر گردند.[



218 

 آیات و احکام قرآن مجید.
لِ بنِ عُمَرَ، قالَ: فی  علل الشرایع بإسناده عَنِ المُفَضَّ

طالبٍِ عَلَیه السّلامُ قَسیمَ الجَنَّةِ و النّارِ؟ عَبدِاللهِ علیه السّلام: بمِا صارَ عَلِیه بنُ أبیقُلتُ لأبی
خُلِقَتِ الناّرُ لأهلِ الکُفرِ،  قالَ: لأنّ حُبَّهُ إیمانٌ و بُغضَهُ کُفرٌ، و إنَّما خُلِقَتِ الجَنَّةُ لأهلِ الإیمانِ و

ةِ؛ و الجَنَّةُ لا یَدخُلُها إلا أهلُ مَحبََّتهِِ، و النّارُ   لا فَهُوَ عَلَیه السّلامُ قَسیمُ الجَنَّةِ و الناّرِ لِهذَِهِ العِلَّ
 یَدخُلُها إلا أهلُ بُغضِهِ. قالَ 
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لُ: یا بنَ رَسُولِ اللهِ! فَالأنبیاءُ وَ الأوص یاءُ هل کانُوا یَُِبهونَهُ و أعداؤُهُم یُبغِضُونَهُ؟ المُفَضَّ
:  1فَقالَ: نَعَم! قُلتُ: فَکَیفَ ذَلکَِ؟ قالَ: أ ما عَلِمتَ أنّ النَّبیَِّ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ قالَ  یَومَ خَیبَرَ

رَسولُهُ، ما یَرجِعُ حَتَّی یَفتَحَ الُله عَلَی  لاعُطیَِنَّ الرّایَةَ غَدًا رَجُلاً یَُِبه الَله و رَسُولَهُ و یَُِبههُ الُله و
یَدَهُ؟ قُلتُ: بَلَی! قالَ: أ ما عَلِمتَ أنّ رَسُولَ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ لَمّا اُتََِ باِلطّائرِِ المَشوِیِّ 

نَی بهِِ عَلِیًّا علیه السّلام؟ قالَ: اللهُمَّ ائتنِیِ بأِحَبِّ خَلقِکَ إلَیکَ یَأکُلُ مَعی ]مِن[ هَذا الطَّیِر، و عَ 
قُلتُ: بَلَی! قالَ: یََُوزُ أن لا یَُِبَّ أنبیاءُ اللهِ و رُسُلُهُ و أوصیاؤُهُم علیهم السلام رَجُلًا یَُِبههُ 
 ِ هِم الُله و رَسولُهُ و یَُِبه الَله و رَسُولَهُ؟! فَقُلتُ: لا! قالَ: فَهَل یََُوزُ أن یَکُونَ المُؤمِنُونَ مِن اُمَم

لا یَُِبهونَ حَبیبَ اللهِ و حَبیبَ رَسُولهِِ صلّی الله علیه و آله و أنبیائهِِ؟ قُلتُ: لا! قالَ: فَقَد ثَبَتَ 
بِّیَن، أنّ جَمیعَ أنبیاءِ اللهِ و رُسُلِهِ ]و جَمیعَ المَلائِکَةِ[ و جَمیعَ المُؤمِنیَن کانُوا لعَِلِیِّ بنِ أبی طالبٍِ مُحِ

عداءَهُم و[ المُخالفِیَن لَهمُ کانُوا لَه و لِجَمیعِ أهلِ مَحبََّتهِ مُبغِضیَن. قُلتُ: نَعَم! قالَ: و ثَبَتَ أنّ ]أ
لیَن و الآخِرینَ، ]و لایَدخُلُ الناّرَ إلامَن أبغَضَهُ مِنَ  فَلا یَدخُلُ الجَنَّةَ إلاّ مَن أحَبَّهُ مِنَ الأوَّ

لیَن و الآخِرینَ[ فَهُوَ إذَن قَسیمُ ا  لجَنَّةِ و الناّرِ.الأوَّ
جَ الُله عَنکَ، فَزِدنِِّ مِماّ  جتَ عَنِّی فَرَّ لُ بنُ عُمَرَ: فَقُلتُ لَهُ: یا بنَ رَسُولِ اللهِ! فَرَّ قالَ المُفَضَّ

لُ! فَقُلتُ: أسألُ یا بنَ رَسُولِ اللهِ فَعَلِیه بنُ أبی مَکَ الُله تعالی! فقالَ: سَل یا مُفَضَّ طالبٍِ عَلَّ
لُ! أما عَلِمتَ أنّ الَله تَبارَکَ یُدخِلُ مُحِ  بَّهُ الجَنَّةَ و مُبغِضَهُ الناّرَ أو رِضوانُ و مالکٌِ؟ فَقالَ: یا مُفَضَّ

و تَعالَی بَعَثَ رَسُولَه و هُوَ رُوحٌ إلَی الأنبیاءِ و هُم أرواحٌ قَبلَ خَلقِ الخَلقِ بأِلفَیْ عامٍ؟ قُلتُ: 
هُ دَ  باعِ أمرِهِ و وَعَدَهُمُ الجَنَّةَ عَلَی ذَلکَِ بَلَی! قالَ: أ ما عَلِمتَ أنَّ عاهُم إلَی تَوحیدِ اللهِ و طاعَتهِِ و اتِّ
 و أوعَدَ مَن خالَفَ ما 

  
  

                              
، طبع دار الاسوة، عن سهل بن سعد رضِ ٢٣١، ص ٢فی ینابیع المودّة، ج  1

الله عنه عن أبیه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم خیبر: 
بّ الَله و رسولَه و یَبّه الُله و رسولُه، لا یرجع حتّی لاعُطیّن الرّایة غداً رجلاً یَ

 یفتح الله علیه. رواه الامام احمد فی مسنده.
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أجابُوا إلَیهِ و أنکَرَهُ الناّرَ؟ فقُلتُ: بَلَی! قالَ: أوَ لَیسَ النَّبیِه صلی الله علیه و آله ضامِناً لمِا وَعَدَ 
هِ  ؟ قُلتُ: بَلَی! قالَ: أوَ لَیسَ عَلِیه بنُ أبیو أوعَدَ عَن رَبِّ طالبٍِ علیه السّلام خَلیفَتَهُ و عَزّوجَلَّ

تهِِ؟ قُلتُ: بَلَی! قالَ: أوَ لَیسَ رِضوانُ و مالکٌِ مِن جُملَةِ المَلائِکَةِ و المُستَغفِرینَ لشِیعَتهِِ  إمامَ اُمَّ
طالبٍِ إذًا قَسیمُ الَجنَّةِ و الناّرِ عَن رَسُولِ الِله لِیه بنُ أبیالناّجیَن بمَِحَبَّتهِِ؟ قُلتُ: بَلَی! قالَ: فَعَ 

لُ!  صلّی الله علیه و آله و رِضوانُ و مالکٌِ صادِرانِ عَن أمرِه بأِمْرِ الِله تَبارَکَ و تَعالَی. یا مُفَضَّ
هُ مِن مَُزونِ العِلمِ و مَکنُونهِِ، لا تُخرِجهُ إلاّ إلَی   1أهلِهِ.خُذْ هَذا! فَإنَّ

  
...2 

                              
، ص 1؛ به نقل از علل الشرایع، ج 2٨الی  2٦، ص 1تفسیر الصّافی، ج  1

: ]مرحوم شیخ صدوق: محمّد بن علی بن بابویه با إسناد خود از مفضّل 1٦2
السّلام عرض کردم: ن به حضرت صادق علیه کند که: مبن عمر روایت می

السّلام تقسیم کنندۀ بهشت و جهنّم شده طالب علیه به چه سبب علیّ بن أبی
 است؟!

حضرت گفتند: به سبب آن که محبّت به او ایمان است؛ و عداوت با او کفر 
است. و تحقیقاً بهشت فقط برای اهل ایمان آفریده شده است. و جهنّم فقط 

السّلام، بدین علّت کفر خلقت گردیده است. بنابراین علیّ علیه  برای اهل
شوند مگر اهل قسمت کنندۀ بهشت و جهنّم است. و در بهشت داخل نمی

شوند مگر اهل عداوت و بغض او. مفضّل محبّت او و در جهنّم داخل نمی
گفت: ای پسر رسول خدا: بنابراین أنبیاء و أوصیای آنان هم علیّ را دوست 

 اند؟!اند، و دشمنانشان او را مبغوض داشتهشتهدا
ای که: پیغمبر خدا صلّی الله علیه و آله، در روز حضرت گفتند: آیا ندانسته

سپارم خیبر گفت: هر آینه حتماً من پرچم و لوای جنگ را فردا به مردی می
که: خدا و رسولش را دوست دارد؛ و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. 

گردد؛ مگر خداوند به دست او فتح و ظفر را ز میدان کارزار برنمیو او ا
 نصیب خواهد نمود؟!

ای که: چون یک پرندۀ بریان برای رسول خدا گفتم: آری! گفت: آیا ندانسته
صلّی الله علیه و آله آوردند؛ آن حضرت به خداوند عرض کرد: بار 

من از این پرنده،  ترین مخلوقاتت را بیاور؛ تا او باپروردگارا! محبوب
 بخورد! و مقصود از أحبّ خلق إله به سوی خدا علیّ بود؟!

 گفتم: آری! ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ حضرت گفت: آیا ممکن است که أنبیای  2

خداوند، و رسل او و أوصیای آنها علیهم السّلام، دوست نداشته باشند مردی 
ست داشته باشند، و وی نیز خدا و رسولش را را که خدا و رسولش او را دو

 دوست داشته باشد؟! گفتم: نه.
هائی ایشان بوده باشند که: حضرت گفت: آیا ممکن است که مؤمنین از امّت

 حبیب خدا، و حبیب رسولش، و حبیب پیمبرانش، را دوست نداشته باشند؟
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 گفتم: نه.

دا و مرسلین از آنها حضرت گفت: بنابراین، ثابت شد که: تمامی پیامبران خ
طالب هستند. و هم دار علیّ بن أبینیز، و تمامی مؤمنان محبّ و دوست

چنین ثابت شد که: تمامی مخالفین آنها دشمن او، و دشمن تمامی 
 باشند. گفتم: آری.داران، و أهل محبّت او میدوست

شود مگر: کسی که علیّ را حضرت گفت: بنابراین، داخل در بهشت نمی
داشته باشد. خواه از پیشینیان باشد، و خواه از پسینیان. پس روی  دوست

 این استدلال، علیّ قسمت کنندۀ بهشت و جهنّم است.
 گوید: من به حضرت عرض کردم: مفضّل بن عمر در اینجا می

ای پسر رسول خدا؛ اندوه و غصّه را از من زدودی، خداوند غصّه و اندوهت 
عالی به تو یاد داده است، قدری بیشتر مرا تعلیم را بزدایت! از آنچه خداوند ت

 کن!
 پرسم ای پسر رسول خدا: حضرت گفت: بپرس ای مفضّل! من گفتم: می

طالب، دوستان و محبّین خود را در بهشت داخل بنابراین؛ آیا علیّ بن أبی
نماید؛ و یا رضوان کند؛ و دشمنان و مبغضین خود را در جهنّم وارد میمی

بهشت است، و مالک که پاسدار دوزخ است آنها را وارد در بهشت که دربان 
 نمایند؟! و جهنّم می

ای که: خداوند تبارک و تعالی، دو حضرت گفت: ای مفضّل! آیا ندانسته
هزار سال قبل از این که عالم را خلقت فرماید. و پیامبران در آن موقع فقط 

ه روح بود به سوی سائر ارواحی بودند، بدون اجساد؛ پیغمبرش را درحالیک
 پیمبران مبعوث فرمود؟! گفتم: آری.

ای که: پیامبر، ایشان را دعوت به توحید خدا، و حضرت گفت: آیا ندانسته
؛ اطاعت او، و پیروی از امر او نمود. و بر این امر آنها را بشارت به بهشت داد

ند تهدید و کسانی را که از اجابت و پذیرش دعوتش سرباز زدند و انکار کرد
 به آتش کرد؟ گفتم: آری.

حضرت گفت: آیا پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، خودش ضامن و 
متعهّد چیزی را نیست که: از جانب پروردگارش وعده داده است؛ و یا 

 تهدید نموده است؟! گفتم: آری.
ام السّلام، خلیفۀ رسول خدا، و امطالب علیه حضرت گفت: آیا علیّ بن أبی

 برای امّت وی نیست؟ گفتم: آری!
حضرت گفت: آیا رضوان، دربان بهشت و مالک نگهبان دوزخ از جملۀ 

السّلام فرشتگان و طلب غفران کنندگان برای شیعیان أمیرالمؤمنین علیه 
 اند؟! گفتم: آری!آن شیعیانی که به برکت محبّت او نجات پیدا نمودهنیستند؛ 

طالب، تقسیم کنندۀ حضرت گفت: بنابراین در این صورت، علیّ بن أبی
بهشت و جهنّم است، از ناحیۀ رسول الله صلّی الله علیه و آله، و رضوان و 
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و با دقّت در کیفیّت استدلال حضرت در این  

حدیث شریف بر عمومیّت تقسیم أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام بهشت و جهنّم را بهر محبّ و 
مبغض، گرچه از انبیاء و اعداء آنها و امّتهای آنها 
در زمان سلف بوده باشد، مسألۀ عمومیّت و 

ود. بنابراین ششمول آیات قرآن خوب واضح می
وظیفۀ هر فرد مسلمانیست که برای اطّلاع بر 
حقیقت آیات قرآن، خود را به مرحلۀ ادراک 
کلیّات برساند، و با تهذیب اخلاق و تطهیر نفس 
قابلیّت به دست آوردن تأویلات قرآن را پیدا 
کند؛ نه مانند ظلمه که آیات را بر خود تطبیق 

 یند.نمانموده، تحریف معنوی کتاب خدا می
، روایتست از أبوجعفر ٦٠٠، ص 2در کافی ج 

 علیه السّلام، قال:
لُ وافدٍِ عَلَی العَزیزِ الجَبّارِ یَومَ القیامَةِ   قالَ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ: أنا أوَّ

  
  

                              
مالک، از امر او که از امر خداوند تبارک وتعالی نشأت گرفته است، عمل 

 باشند. اند، و در تحت امر او میوجود آمده کنند. و از امر او بهمی
ای مفضّل! این مطلب را بگیر، زیرا آن از علوم مخزون و مکنون و پنهان 
است که کسی را بدان دسترس نیست، و آن را پنهان بدار؛ و برای کسی بازگو 
مکن؛ مگر آنکه اهلیّت شنیدن و دریافت نمودن این گونه استدلال را داشته 

 باشد.[
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تیِ، ثُمَّ أسألُهمُ ما فَعَلتُم بکِِتابِ اللهِ   1و بأِهلِ بَیتیِ؟و کِتابُهُ و أهلُ بَیتی ثُمَّ اُمَّ

  

                              
ینی با سند خود، از حضرت : ]محمد بن یعقوب کل٦٠٠، ص 2الکافی، ج  1

کند که: رسول خدا صلّی الله علیه و السّلام روایت میامام محمّد باقر علیه 
آله و سلّم گفتند: اوّلین کسی که در روز قیامت بر خداوند عزیز جبّار وارد 

شود؛ من و کتاب خدا و اهل بیت من است؛ و پس از آن امّت من. و می
: شما با کتاب خدا و اهل بیت من چگونه رفتار پرسم کهسپس من از امّتم می

 کردید؟![
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 مجلس نهم: تفسیر آیه ﴿
َ
رُون
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

وبٍ  
ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
مۡ عَلَ

َ
 أ
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لٗ
َ
ف
َ
﴿أ

﴾
ٓ
هَا
ُ
ال
َ
ف
ۡ
ق
َ
 1.أ

خداوند تبارک و تعالی در مقام توبیخ و  
نمایند، آیا تدبّر در قرآن نمی»فرماید: سرزنش می

یا آنکه قفلهائی از دلها به روی دلها زده شده و 
یعنی هر کس که « آنها قابل فهم و تدبّر نیستند؟!

مهر شقاوت و تیرگی و ظلمت عناد، دل او را 
بهره  ختم ننموده باشد حتماً باید از کتاب خدا

 برداری نموده و در آیات آن تدبّر نماید. 
قرآن کتاب سیر و سلوک و راهنمائی به  

مقصد أعلی و مقام أسنای انسانیّت است؛ و 
کند که از معلوم است که کسی این راه را طیّ می

این راه مطّلع باشد، و اگر با قرآن آشنائی نداشته 
ین راه باشد و راه سیر و معدِِّات یا موانع و آفات ا

تواند را از قرآن نفهمد و به دست نیاورد کجا می
سیر کند! بنابراین اصل نزول قرآن برای هدایت 
و عمل بوده، و این معنی متوقّف بر تفکّر و تدبّر 

                              
 .2٤( آیه ٤٧سوره محمّد ) 1
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است. خداوند در چهار جای مختلف از سورۀ 
فرماید: می 1٧، 22، 32، ٤٠( آیات ٥٤قمر )
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رۡءَ 
ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن ۡ كِرٖ﴾يَشَّّ

َّ
د هَلۡ مِن مُّ

َ
رِ ف

ۡ
ك
ر
 لِلذ

َ
  1.ان

 معانی و مفاهیم ظاهری قرآن همگانی است
قرآن به لسان فصیح و بدون گیر و اغلاق وارد  

برداری کنند. شده تا همه کس بفهمند و بهره
گرچه قرآن دارای معانی عمیقه و اختصاص به 
افراد روشندل دارد، ولی معانی و مفاهیم ظاهری 

نی بوده و موجب عبرت و سرور و آیات همگا
خوف و خشیت و تقوی و اخلاص و معرفت 
برای عموم است، و هر کس به نسبت خود از او 

 ٤1( آیۀ 1٧کند. در سورۀ الاسرآء )استفاده می
رۡءَانِ وارد است که: 

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
ََٰ
ي ه ِ

ا فن
َ
ن
ۡ
ف  ضََّ

ۡ
د
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ق
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ُ
ه
ُ
 وَمَا يَزِيد

ْ
رُوا

َّ
ك
َّ
در این ». یعنی لِيَذ

قرآن با معانی و دلائل و امثال و غیره از آن 
چیزهائی که موجب اعتبار است از همه چیز 
آوردیم برای آنکه متذکّر امر خدا و سیر بسوی 

 «خدا گردند.
و برای همین جهت در قرآن و روایات امر به  

 ترتیل شده است: 
َّ
يۡلَ إِلَّ

َّ
مِ ٱل

ُ
لُ * ق مر مُزَّ

ۡ
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أ
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 ق
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ۡ
صۡ مِن

ُ
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 ۥٓأ
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 * ن

ٗ
لِيلٗ

َ
ق
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َ
 ت
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
لِ ٱل

ر
ای عبا به خود پیچیده! » 2.وَرَت

                              
؛ نمودیم از خدا آسان تذکّر و یادآوری را برای تحقیقاً ما قرآن ]و هر آینه 1

 ؟[یا نه هست پذیری و موعظه آیا یادآورنده پس
 .٤إلی  1( آیات ٧3سوره المزّمّل ) 2
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برخیز تمام شب را مگر اندکی از آن، نصف شب 
را برخیز یا مقداری از نصف هم کم کن یا 
مقداری بر نصف اضافه کن، و قرآن را به نحو 

 «رتیل بخوان!ت
کند از عبدالله در کافی با إسناد خود روایت می 

 بن سلیمان، قال:
لِ  : ﴿وَرَتِّ تیِلًا﴾، قالَ: ۡ  ءَانَ تَرۡ  قُرۡ  لٱسَألتُ أباعَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ عَن قَولِ الِله عَزّوجَلَّ

هُ  عرِ  قالَ أمِیُرالمُؤمِنیَِن صلوات الله علیه: بَیِّنهُ تبِیانًا و لا تََُذَّ  و لاتَنثُرهُ نَثرَ  1هَذَّ الشِّ

  
ورَةِ. ملِ، ولَکنِ أفزِعُوا قُلُوبَکُمُ القاسِیَةَ و لایَکُن هَمه أحَدِکُم آخِرَ السه  2الرَّ

عبدالله و در مَمع البیان ما رواه أبوبصیر عن أبی 

 علیه السّلام فی هذا، قال:
نَ بهِِ صَوتَکَ  سِّ ثَ فیهِ و تََُ   3.هُوَ أن تَتَمَکَّ

                              
 هذَّ ـُ هذّاً: قطعه سریعاً. 1
 کند از عبدالله بنمی با إسناد خود روایت : ]کلینی٦1٤، ص 2الکافی، ج  2

 قول معنای دربارۀ السّلامعلیه  صادق گوید: از حضرتمی که سلیمان
و »تِيلًا﴾. ۡ  ءَانَ تَرۡ  قُرۡ  : ﴿وَرَتِّلِ ٱلاست گفته که خداوند عزّوجلّ پرسیدم

فرمود:  ؟! حضرتاست کدام مراد از ترتیل« !بخوان ترتیل کیفیّت را به قرآن
و  و واضح را خوب آن : یعنیاست فرموده الله علیه صلوات أمیرالمؤمنین

 درهم که خوانند مخوانمی سرعت به شعر که ، و مانند خواندنبخوان روشن
 و رمل ریزه شن هایو نیز مانند دانهنشود؛  مفهوم شود و معنایش پیچیده

 نیز معنایش جهت باشد و بدین مشکل جمعش که مکن آنرا منتشر و متفرّق
 قاسیۀ و قلوب سخت دلهای با آن بخوانید که طوری نشود. ولیکن مفهوم

 قرآن اندازید! و وقتی وحشت افکنید و به و دهشت فزع را به خودتان
 برسید![ آخر سوره به نباشد که شما آن خوانید، قصد و نیّتمی

 ، از أبوبصیر، از حضرتطبرسی : ]شیخ1٦2، ص 1٠مجمع البیان، ج  3
 صادق : حضرتاست تفسیر آورده بدینگونه آیه در این السّلامعلیه  صادق

را در  دایت، و صکنی درنگ : در قرائتتآن است که ترتیل فرمود: معنی
 ![نیکو بگردانی قرآن قرائت
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عُ قِراءَتَهُ آیَةً  ا قالَت: کانَ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم یُقَطِّ و روی عَن اُمِّ سَلَمَةَ أنََّّ
  1آیَةً.

عَبدِالِله قالَ: إذا مَرَرتَ بآِیَةٍ فیها ذِکرُ الجَنَّةِ فَاسئلِ الَله تَعالی الجَنَّةَ، و إذا مَرَرتَ بآِیَةٍ و عَن أبی
ذْ باِللهِ مِنَ النّارِ!  2فیها ذِکرُ الناّرِ فَتَعَوَّ

وصیت أمیرالمؤمنین به امام حسین علیهما 
 السّلام

و در دیوان منسوب بمولی الموالی حضرت  
 أمیرالمؤمنین علیه الصّلوة و السّلام 

  
  

                              
 بود که خدا این رسول : عادتکه است روایت همان مصدر: ]از امّ سلمه 1

 آیۀ را به کرد؛ و آیهمی وقف هر آیه نمود، در انتهایمی تلاوت را که قرآن
 نمود.[نمی بعد متّصل

بود، از خداوند  ذکر بهشت در آن که رسیدی ایآیه به همان مصدر: ]چون 2
 بود، به ذکر آتش در آن که رسیدی ایآیه به ! و چونکن را مسألت بهشت

 بر![ پناه خداوند از آتش
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های آن حضرت به فرزندش در ضمن وصیّت
 فرماید:حضرت حسین علیه السّلام می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 لزوم اختیار سکوت هنگام استماع قرآن

و به علّت همین مناط نیز لازمست که در  
موقع قرائت قرآن استماع شود و سکوت اختیار 

 شود که آیات بر دل مستمع بنشیند: 
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﴾
َ
رۡحَمُون

ُ
 1.ت

ی الله علیه و آله و سلّم و حضرت رسول صلّ 
 به ابن مسعود فرمودند:

اقْرَء! فَقالَ: یا رَسولَ الله أقْرَءُ و عَلَیکَ اُنْزِلَ؟ فَقال: إنِّّ اُحِبه أنْ أسْمَعَهُ مِن غَیری! فَکانَ 
 عَلَیه و آلهِِ و یَقرَءُ و رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم عَیناهُ تَفیضانِ. و قَالَ صَلیَّ اللهُ 

  2سَلَّم: مَن استَمَعَ إلی آیَةٍ مِن کِتابِ اللهِ عَزّوجَلّ کانَت لَهُ نورًا یَومَ القِیامَةِ.
  ۡ  مَلۡ  و رُویَ أنّ رَجُلًا تَعَلَّمَ مِن النَّبیّ القُرآنَ؛ فَلَماَّ انتَهَی إلی قَولهِِ تَعالَی: ﴿فَمَن یَع

  
  

                              
 شود، شما گوش خوانده قرآن : ]و زمانی که2٠٤( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

 شوید![ واقع ندیخداو مورد رحمت امید آن که شوید، به دهید و خاموش
 ، من طریق العامة.٢٣٢، ص ٢المحجّة البیضاء، ج  2
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ةٍ خَيۡ  مِث ةۡ  مِث ۡ  مَلۡ  * وَمَن یَع هۥُ ا یَرَ ۡ  رۡ  قَالَ ذَرَّ قالَ: یَکفِینیِ  1﴾،ۥا یَرَهُ ۡ  شَِّ  ۡ  قَالَ ذَرَّ
جُلُ و هُوَ فَقیهٌ. فَ الرَّ فَ. فَقالَ رَسولُ الِله: انصَََ  2هَذه! و انصَََ

و در أخبار از غافلین قرآن و لاهین بسیار نَّی  

با إسناد خود از عبدالله بن سنان  اند. در کافیفرموده

 کند از حضرت صادق علیه السّلام، قال:حدیث می
قالَ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم: اقرَءُوا القُرآنَ بأِلحانِ العَرَبِ و أصواتَِا، و إیّاکُم 

هُ سَیَجِی عُونَ القُرآنَ تَرجیعَ و لُحُونَ أهلِ الفِسقِ و أهلِ الکَبائرِِ! فَإنَّ ءُ مِن بَعدی أقوامٌ یُرَجِّ
هبانیَِّ   3ةِ لایََُوزُ تَراقِیَهُم، قُلُوبُُِم مَقلُوبَةٌ و قُلُوبُ مَن یُعجِبُهُ شَأنَُّمُ.الغِناءِ و النَّوحِ و الرَّ

                              
 .٨و  ٧( آیه ٩٩سوره الزّلزلة ) 1
: 1٠٧، ص ٨٩؛ به نقل از بحار الأنوار، ج ٤1٤، ص 2البحار، ج  سفینة 2

؛ است شده بر تو نازل الله! قرآن : یا رسولمسعود گفت ! ابنبخوان ]قرآن
 ؟!بخوانم من

 مسعود قرآن . ابنبشنوم از غیر خودم دارم دوست : منخدا گفت لرسو
 جاری و سلّم و آله الله علیه خدا صلّی رسول از دیدگان خواند و اشکمی

 بود. 
 از کتاب آیه یک به فرمود: کسی که و سلّم و آله الله علیه خدا صلّی و رسول

 .است در روز قیامت نوری او فرا دارد، برای خدا گوش
 این به ، چونآموختمی خدا قرآن از رسول : مردیکه است و در روایت

* وَمَن  ۥا يَرَهُۡ  رۡ  قَالَ ذَرَّةٍ خَيۡ  مِث ۡ  مَلۡ  گفتار خدا رسید: ﴿فَمَن يَع
 یک قدر سنگینی به که هر کس پس»﴾ ۥا يَرَهُۡ  شَرّ ۡ  قَالَ ذَرَّةۡ  مِث ۡ  مَلۡ  يَع

 یک قدر سنگینی به که بیند؛ و هر کسدهد، آن را می انجام ، کار خیریذرّه
 « بیند.دهد آنرا می انجام ، کار بدیذرّه

، و از همانجا نگرفت تعلیم ! و دیگر قرآناست کافی من برای آیه : اینگفت
 کرد. مراجعت

 بود.[ فقیه یمرد در حالی که مرد بازگشت خدا فرمود: این رسول
: گفت و سلّم و آله الله علیه خدا صلّی : ]رسول٦1٤، ص 2الکافی، ج  3

 با آهنگهای بخوانید. و مبادا که عرب و اصوات عرب را با آهنگهای قرآن
 تحقیقاً کسانی از من بخوانید! پس کبیره معاصی به و مبتلایان فسق اهل

، و مانند و غناپیشگان خوانان ا مانند آوازهر قرآن خواهند آمد که
 هایخوانی ، و مانند آوازهمصیبت و مجالس عزاخوانی هایآوازخوانی

 خوانند.می ، با ترجیعرهبانان
در  رود. )یعنیبالا نمی به هایشانشود، و از ترقوهنمی افراد قبول این قرائت

و مغز و  و چشم گوش رسد، و بهنمی دیشهسر و مرکز ان ماند و بهمی سینه
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 لزوم قرائت قرآن با تأمّل و دقّت

و در مقابل این افراد کسانی هستند که قرآن  
خوانند و آرام و با تفکّر، را با تأمّل و دقّت می

بطوری که دلهای آنان از خوف خدا به لرزه 
گردد: آثار حزن در چهرۀ آنها هویدا می آید ومی
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َ
ل  1.ٱلصَّ

داوود در کافی با إسناد خود از سلیمان بن  

 المنقری عن حفص، قال:
نیا؟ فَقالَ: نَعَم! فَقالَ:  سَمِعتُ مُوسَی بنَ جَعفَرٍ عَلَیهما السّلامُ یَقُولُ لرَِجُلٍ: أ تَُِبه البَقاءَ فی الده

 لُله أَحَدٌ﴾. فَسَکَتَ عَنهُ فَقالَ لَهُ بَعدَ ساعَةٍ: یا حَفصُ! مَن ماتَ ٱهُوَ  ۡ  و لَِ؟َ قالَ: لقِِراءَةِ ﴿قُل
مَ فی قَبِرهِ لیَِرفَعَ الُله بهِِ مِن دَرَجَتهِِ، فَإنّ دَرَجاتِ الجَنَّ ةِ مِن أولیائِنا و شیعَتنِا و لََ یَُسِنِ القُرآنَ عُلِّ

 عَلَی قَدرِ آیاتِ القُرآنِ؛ یُقالُ لَهُ: اقرَأ و ارقَ! فَیَقرَاُ ثُمَّ یَرقَی.
لَی نَفسِهِ مِن مُوسَی بنِ جَعفَرٍ عَلَیهما السّلامُ و لا قالَ حَفصٌ: فَما رَأیتُ أحَدًا أشَدَّ خَوفًا عَ 

هُ یُُاطِبُ إنسانًا.  2أرجَی الناّسِ مِنهُ، و کانَت قِراءَتُهُ حُزنًا، فَإذا قَرَأ فَکَأنَّ

                              
 این آنان که ای، و دلهاست افراد واژگون اینگونه رسد.( دلهاینمی دماغ

 شمارند.[را نیکو می کیفیّت
 رفتۀ و درهم وارفته مردمان بده : ]بشارت3٥و  3٤( آیه 22سوره الحجّ ) 1

 به ذکر خدا شود، دلهایشان چون که ( را؛ آنانمتخاشع )متواضع شوریده
 ، و بپادارندگانو واردات و مصائب در مشکلات افتد، و شکیبایان هراس

 ما انفاق در راه ، از آنبرسانیم آنها روزی به چون نماز را، و آنان که
 نمایند.[می

 ، از قاسم، از پدرشابراهیم : ]و نیز کلینیّ از علیّ بن٦٠٦، ص 2الکافی، ج  2
 که است کرده روایت ، از حفصداوود منقری بن محمّد، از سلیمان بن

: گفتمی مردی به شنیدم جعفر علیهما السّلام بن موسی : از حضرتگفت
فرمود: چرا؟!  ! حضرت: آری؟! گفتبمانی در دنیا باقی داری آیا دوست

 وی در پاسخ هُوَ ٱللَهُ أَحَد ﴾. حضرت ۡ  سورۀ ﴿قُل خواندن جهت : بهگفت
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از  ! هر کسحفص گفتند: ای حفص به از یک ساعت نگفتند؛ پس هیچ

او  به قبرش را نتواند بخواند، در میان ما بمیرد و قرآن ما و از شیعیان موالیان
 وناو را بالا برد؛ چ و منزلۀ خداوند درجه دهند، تا بدین وسیلهیاد می

و  شود: بخوانمی گفته مؤمن ؛ بهاست قرآن آیات اندازۀ به بهشت درجات
 رود.بالا می خواند و سپسمی بالا برو! مؤمن

از خدا بر  خوفش که را ندیدم هیچکس مردم در میان گوید: منمی حفص
شدیدتر و  جعفر علیهما السّلام بن خدا از موسی به ، و نیز امیدشنفسش

خواند. و می و اندوه حزن نمود، با حالمی تلاوت را که بیشتر باشد. قرآن
و  مخاطبه با انسانی گوئی بود که ذوالجلال اقدس ذات توجّه غرق چنان

 گفتگو دارد.[
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کند از و در کافی با إسناد خود روایت می 

 السّلام، قال: حضرت امام محمّد باقر علیه
ذَهُ بضِاعَةً و استَدَرَّ بهِِ المُلُوکَ و استَطالَ بهِِ عَلَی الناّسِ، قُرّاءُ القُرآنِ ثَلاثَةٌ  َ : رَجُلٌ قَرَأ القُرآنَ فَاتخَّ

القِدحِ، فَلا کَثَّرَ الُله هَؤُلاءِ  1و رَجُلٌ قَرَأ القُرآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ و ضَیَّعَ حُدُودَهُ و أقامَهُ إقامَةَ 
لَةِ القُرآنِ! و رَجُلٌ  قَرَأ القُرآنَ فَوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلَی داءِ قَلبهِِ، فَأسهَرَ بهِِ لَیلَهُ و أظمَأ بهِِ مِن حَمَ

نََّارَهُ و قامَ بهِِ فی مَساجِدِهِ و تََافَی بهِِ عَن فرِاشِهِ؛ فَباُِولَئکَِ یَدفَعُ الُله العَزیزُ الجَبّارُ البَلاءَ، و 
ماءِ، فَوَالِله باُِولَئکَِ یُدِیلُ الُله عَزّوجَلَّ مِ  لُ الُله عَزّوجَلَّ الغَیثَ مِنَ السَّ نَ الأعداءِ، و باُِولَئکَِ یُنَزِّ

 2لَهؤَُلاءِ فی قُرّاءِ القُرآنِ أعَزه مِنَ الکِبریتِ الأحَمرِ!

                              
قال فی مرآت العقول: اقامة القدح کانّه تاکید للفقرة الاولی أعنی حفظ  1

 الحروف.
فرمود:  السّلاممحمّد باقر علیه  امام : ]حضرت٦2٧، ص 2ی، ج الکاف 2

خواند و آنرا را می قرآن که اند: مردیدسته سه قرآن و خوانندگان قاریان
 جیره پیوسته و حکّام از ملوک آن ، و بواسطۀداشته دنیوی کسب سرمایۀ

 و بساط ، عیشکرده تهیّه نانی ، لقمۀآن و درس آن خورد. و با خواندنمی
 و بلندپروازی بلندمنشی بر مردم آن دارا بودن . و بهاست خود را گسترده

 دارد. 
 داند، ولیکنمی را هم و معنایش و اعراب و کلمات حروف که است و مردی

 به هک تیرهائی ؛ و همچوناست کرده آنرا ضایع و مضامین حدود و قوانین
 موقع چینند تا برایمی هم تراشند و پهلویمی هم و وزن قدر و شکل

و  و مخارج و تجوید و وقوف و آیات حروف بکار آید، اینها هم تیراندازی
 نمایند.می و منظّم را کاملًا مرتّب ظاهری سائر جهات

 زیاد نکند. قرآن و پاسداران حاملین افراد را در میان اینگونه خداوند امثال
بر  مرهمی از آنرا، چون حاصل خواند و دوایرا می قرآن که است و مردی

 سر و کار دارد و با تفکّر در آن تار با قرآن گذارد. شبهایمی درد دلش روی
ها و سجده برد، و در هنگامبسر می را با آن گرم کشد، و روزهایمی بیداری

بر کنار  پهلو از رختخواب کند، و بدین جهتمی را تلاوت قرآن نمازهایش
 دارد. می

 مردم خداوند عزیز جبّار، بلا را از میان باشد کهافراد می این بواسطۀ
 حکومت  نوبتخداوند عزّوجلّ  باشد کهافراد می این دارد. و بواسطۀبرمی

 این دهد. و بواسطۀمی مؤمنان گیرد و بهمی دشمنان را از دست و ولایت
فرود  خود را از آسمان رحمت خداوند عزّوجلّ باران باشد کهافراد می

 آورد.می
 هستند. *تر از اکسیر، نایابقرآن قاریان در میان دسته این خدا که سوگند به



236 

 و قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
 1ما آمَنَ باِلقرآن مَنِ اسْتَحَلَّ مَحارِمَه.

 فضیلت و کیفیّت قرائت قرآن روایاتی در
و راجع به قرائت قرآن روایات بسیاری وارد  

 است.
کند از لیث بن در کافی با إسناد خود حدیث می 

 أبی سلیم رفعه، قال:
رُوا بُیُوتَکُم بتِلِاوَةِ القُرآنِ و لا تَتَّخِذُوها قُبُورًا کَما فَ  عَلَتِ قالَ النَّبیِه صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ: نَوِّ

لُوا بُیُوتََُم! فَإنّ البَیتَ إذا کَثُرَ فیهِ تلِاوَةُ  الیَهُودُ و النَّصارَی، صَلَّوا فی الکَنائسِِ و البیَِعِ و عَطَّ
ماءِ کَما تُضی سَعَ أهلُهُ و أضاءَ لأهلِ السَّ نیا.القُرآنِ کَثُرَ خَیُرهُ و اتَّ ماءِ لأهلِ الده  2ءُ نُجُومُ السَّ

حضرت صادق علیه السّلام روایت و در کافی از  

 کند که، إنّه قال:می
نیا  ماءِ کَما یَتَّاءَی أهلُ الده أنّ البَیتَ إذا کانَ فیهِ المَرءُ المُسلمُِ یَتلُو القُرآنَ یَتَّاءَاهُ أهلُ السَّ

ماءِ. یَّ فی السَّ رِّ  3الکَوکَبَ الده

                              
بزنند  مس به چون که است ، چیزیو آن أحمر، اکسیر است ریت* مراد از کب

 خاصّه با شرائط است ؛ کیمیا ترکیباتیغیر از کیمیا است شود، و آنطلا می
 طلا خواهد شد.[ آن نتیجۀ که

 را که محرّماتی که ، بروایة عامیّة: ]کسی21٩، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1
 .[است نیاورده قرآن به بداند، ایمان حلال ستوارد ا در قرآن

فرمود:  و سلّم و آله الله علیه خدا صلّی : ]رسول٦1٠، ص 2الکافی، ج  2
و جامد  کنید، و مانند قبرها خشک نورانی قرآن خود را با تلاوت هایخانه

خود را  ینمازها که و مسیحیان نگیرید؛ شبیه یهودیان و تاریک و خاموش
 اند. چوننموده خود را تعطیل هایخوانند؛ و خانهها میدر کلیساها و کنیسه

زیاد  یابد، و اهلشمی گسترش بسیار شود، خیراتش قرآن اگر قرائت در خانه
 به خانه دهند، ایننور می زمین به آسمان ستارگان شوند؛ و همانطور کهمی

 فرستد.[میآسمانها نور  ساکنین
، مرد فرمود: اگر در خانه السّلامعلیه  صادق همان مصدر. ]حضرت 3

 او مشغول تماشای به آسمان اهل شود، چنان مشغول قرآن تلاوت به مسلمان
 آسمان متلألأ و درخشان دنیا از ستارگان اهل که تماشائی شوند، مثلمی
 کنند.[می
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کند از و همچنین در کافی از ابن قدّاح روایت می 

 عبدالله علیه السّلام، قال:بیحضرت أ
قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه السّلامُ: البَیتُ الَّذی یُقرَاُ فیهِ القُرآنُ و یُذکَرُ الُله عَزّوجَلَّ فیهِ تَکثُرُ 

یاطیُن و یُضی هُ المَلائِکَةُ و تََجُرُهُ الشَّ ماءِ کَما تُضیبَرَکَتُهُ و تََضُرُ لأهلِ ءُ الکَواکِبُ ءُ لأهلِ السَّ
الأرضِ، و أنّ البَیتَ الَّذی لا یُقرَاُ فیهِ القُرآنُ و لا یُذکَرُ الُله عَزّوجَلَّ فیهِ تَقِله بَرَکَتُهُ و تََجُرُهُ 

یاطیُن. هُ الشَّ  1المَلائِکَةُ و تََضُرُ

ولی البتّه برای آنکه قاری قرآن از معنای آن  
 استفاده کند نباید آنرا تُند و سریع بخواند.

  

                              
 ایفرمودند: خانه الله علیه صلوات : ]أمیرالمؤمنین٦1٧، ص همان مصدر 1

 شود و ذکر خداوند عزّوجلّ بسیار شود، برکتش بسیار خوانده قرآن در آن که
 از آنجا رخت یابند، و شیاطینحضور می در آن گردد، و فرشتگانزیاد می

 به ستارگان مانطور کهدهد همی آسمان اهل به بندند، و نور و روشنیبر می
نشود و  خوانده قرآن که در آن ایدهند. و خانهمی نور و روشنی زمین اهل

 یابد، و فرشتگانمی کاهش نشود، برکتش برده ذکر خداوند عزّوجلّ در آن
 شوند.[در آنجا حاضر می یابند، و شیاطینحضور نمی
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 ر کافی بإسناده عن محمّد بن عبدالله، قال:د 
عَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ: أقرَاُ القُرآنَ فی لَیلَةٍ؟ قالَ: لایُعجِبُنیِ أن تَقرَأهُ فی أقَلَّ مِن قُلتُ لأبی

 1شَهرٍ!

کند از علّی بن حمزة، و در کافی ایضاً روایت می 

 قال:
عَبدِاللهِ عَلَیه السّلامُ، فَقالَ لَهُ أبُو بَصیٍر: جُعِلتُ فدِاکَ! أقرَاُ القُرآنَ فی شَهرِ دَخَلتُ عَلَی أبی

رَمَضانَ فی لَیلَةٍ؟ فَقالَ: لا! قالَ: فَفی لَیلَتَیِن؟ قالَ: لا! قالَ: فَفی ثَلاثٍ؟ قالَ: ها! و أشارَ 
دٍ! إ ا و حُرمَةً لایُشبهُِهُ شََ بیَِدِهِ، ثُمَّ قالَ: یا أبا مُحمََّ هُورِ، و کانَ أصحابُ نّ لرَِمَضانَ حَقًّ ءٌ مِنَ الشه

؛ إنّ القُرآنَ لا یُقرَاُ  دٍ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم یَقرَاُ أحَدُهُمُ القُرآنَ فی شَهرٍ أو أقَلَّ مُحمََّ
لُ تَرتیلًا. فَإذا مَرَرتَ بآِیَ  2هَذرَمَةً  [ ولَکنِ یُرَتَّ ةٍ فیها ذِکرُ الجَنَّةِ فَقِفْ عِندَها و سَلِ الَله ]عَزّوجَلَّ

ذْ باِللهِ مِنَ الناّرِ!  3الجَنَّةَ، و إذا مَرَرتَ بآِیَةٍ فیها ذِکرُ الناّرِ فَقِفْ عِندَها و تَعَوَّ

عبدالله علیه السّلام، و در کافی عن حریز عن أبی 

 قال:
قَد یَنبَغِی للِمَرءِ المُسلمِِ أن یَنظُرَ فی عَهدِهِ و أن یَقرَأ مِنهُ فی کُلِّ یَومٍ القُرآنُ عَهدُ اللهِ إلَی خَلقِهِ، فَ 

                              
 قرآن تمام : منکردم عرض لسّلاماعلیه  صادق حضرت همان مصدر: ]به 1

را در کمتر  قرآن که نیست جالب من ؟! فرمود: برایبخوانم شب را در یک
 ![بخوانی ماه یک از مدّت

 الهذرمة: السرعة فی القراءة. 2
 السّلامعلیه  صادق بر حضرت : منگفت حمزه همان مصدر: ]علیّ بن 3

، رمضان از ماه شب در یک : منگفت آن حضرت به. أبوبصیر وارد شدم
 ؟!را بنمایم قرآن ختم یک

 !فرمود: نه ؟! حضرت: در دو شب! گفتفرمود: نه حضرت
 یعنی« ها»و گفتند:  فرموده ایاشاره با دست ؟! حضرتشب : در سهگفت
 ندارد. عیب
 دارد که و احترامی حقّی رمضان هأبا محمّد! ما أبوبصیر فرمود: ای به سپس

بر  عادتشان و سلّم و آله الله علیه محمّد صلّی سائر ماهها ندارند. و اصحاب
را  اند. قرآنخواندهمی یا کمتر از آن ماه یک را در مدّت : قرآنبود که این

 دآء کلماتو ا موارد وقف با حفظ باید آرام خواند، ولیکن نباید با سرعت
 کن بود، درنگ از بهشت یادی در آن که رسیدی ایآیه به نمود. چون قرائت

از  یادی در آن که رسیدی ایآیه به ؛ و چونرا بخواه و از خداوند بهشت
 ببر![ خداوند پناه به ، و از آتشکن بود نیز توقّف آتش
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 1خََسیَن آیَةً.

صوت حسن یکی از جهات قابل توجّه در 
 قرآئت قرآن است

و یکی از جهات دیگری که باید در قرآن  
مراعات شود صوت حسن است؛ سزاوار است 
قرآن را با صوت نیکو و به حالت حزن انسان 

 قرائت نماید.
در کافی با إسناد خود از عبدالله بن سنان روایت  

 کند از حضرت صادق علیه السّلام، قال:می
وتُ الحَسَنُ.سَلَّم: لکُِلِّ شََ قالَ النَّبیِه صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و   2ءٍ حِلیَةٌ و حِلیَةُ القُرآنِ الصَّ

و ایضاً در کافی از علی بن اسماعیل المیثمی  

عبدالله علیه السّلام کند، عن رجلٍ عن أبیروایت می

 قال:
وتِ.  3ما بَعَثَ الُله عَزّوجَلَّ نَبیًِّا إلاحَسَنَ الصَّ

علیه  و باز در کافی است از حضرت صادق 

                              
 روایت السّلامعلیه  صادق ضرت: ]از حریز، از ح٦٠٩همان مصدر، ص  1

 سوی از خدا به است اینامه و پیمان عهدنامه کریم قرآن»فرمود:  که است
نظر افکند و هر  عهدنامه در این مرد مسلمان سزاوار است ؛ بنابراینخلقش

 بخواند.[ آیه مقدار پنجاه به روز، از آن
 صادق کند از حضرتمی روایت سنان ن: ]عبدالله ب٦1٥همان مصدر، ص  2

 یک فرمودند: هر چیزی و آله الله علیه صلّی اکرم رسول که السّلامعلیه 
 [نیکوست. صدای و زیور قرآن دارد؛ و جمال و زیوری و زیبائی جمال

 کرده روایت از مردی میثمی اسماعیل : ]علیّ بن٦1٦همان مصدر، ص  3
 گفتند: خداوند عزّوجلّ هیچ السّلامعلیه  جعفر صادق امام حضرت که است

 نیکو بود.[ صدایش ننمود مگر آن که را مبعوث پیامبری
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 السّلام، قال:
 کانَ عَلِیه بنُ الحُسَیِن صلوات الله علیه أحسَنَ النّاسِ صَوتًا باِلقُرآنِ، و کانَ 
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ونَ فَیَقِفُونَ ببِابهِِ یَسمَعُونَ قِراءَتَهُ؛ و کانَ أبُوجَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ أحسَنَ الناّسِ  قّاءُونَ یَمُره السَّ
 1صَوتًا.

کند ا إسناد خود حدیث میو همچنین در کافی ب 

 از علّی بن محمد النوّفلی عن أبی الحسن علیه السّلام، قال:
ما مَرَّ بهِِ الماره فَصَعِ  وتَ عِندَهُ فَقالَ: إنّ عَلِیَّ بنَ الحُسَیِن عَلَیهما السّلامُ کانَ یَقرَاُ فَرُبَّ قَ ذَکَرتُ الصَّ

ذَلکَِ شَیئًا لَما احتَمَلَهُ النّاسُ مِن حُسنهِِ. قُلتُ: و لََ  مِن حُسنِ صَوتهِِ؛ و إنّ الإمامَ لَو أظهَرَ مِن
یَکُن رَسولُ الِله صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم یُصَلیِّ باِلناّسِ و یَرفَعُ صَوتَهُ باِلقُرآنِ؟ فَقالَ: أنّ 

لُ النّاسَ   2 مِن خَلفِهِ ما یُطیقُونَ.رَسُولَ الِله ]صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم[ کانَ یََُمِّ

 پناه بردن به خدا هنگام قرآئت قرآن
و بالجملة، غیر از اینها باید در موقع قرائت  

ا قرآن به خدا پناه برد: 
َ
إِذ
َ
 ﴿ف

  
  

                              
صداها در  خوش از بهترین السّلامسجّاد علیه همان مصدر: ]حضرت 1

پر  مشکهایبا  چون بود که این مدینه سقّاهای اند؛ و عادتبوده قرآن قرائت
کردند و می توقّف آن حضرت کردند، در خانۀخود عبور می و سنگین آب

 صدا بهترین از جهت السّلامباقر علیه  شنیدند. و حضرترا می قرائتش
 صداها بودند.[ خوش

 الحسنأبی خود از حضرت با سند متّصل : ]کلینی٦1٥، ص 2الکافی، ج  2
 در محضرش نوفلی : چونکه است آورده ما السّلامجعفر علیه بن موسی
علیه  العابدین زین امام آورد، فرمودند: حضرت میان به از صوت سخن
 صدای و حسن شدند، از زیبائیمی قرآن خواندن مشغول که در وقتی السّلام
 مقدار کمی مامشد. اگر امی مدهوش گذشتاز آنجا می که بسا عابری او چه
، و دلبری دلربائی خود را ظاهر نماید، از شدّت صوت و نیکوئی حسن از آن
 ندارند. شنیدن طاقت مردم
 خواندن خود را به ، و صدایگذاشتنماز نمی خدا با مردم : مگر رسولگفتم
 کرد؟! بلند نمی قرآن

 و قدرت بقدر طاقت و سلّم آلهو  علیه الله خدا صلّی گفتند: رسول حضرت
 کرد.[می سر خود، بر آنها تحمیل پشت مردم
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نِ 
ََٰ
يۡط

َّ
ِ مِنَ ٱلش

َ
 بِٱللَ

ۡ
عِذ
َ
ٱسۡت

َ
 ف

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل

َ
ت
ۡ
رَأ
َ
ق

جِيمِ﴾ معلومست که پناه بردن نه تنها أعوذ  1.ٱلرَّ
 گفتن است، بلکه دل به خدا دادن و در موقع بالله

قرائت قرآن غیر خدا را فراموش کردن و با تفکّر 
و تأمّل شروع کردن ]است[، چه قرآن در نماز 

حسن بن علی  خوانده شود و یا در غیر نماز.
کند بن شعبه حرّانی در تحف العقول حدیث می

از حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام که 
 فرمودند:

هٌ؛ و لا فی  خَیَر فیلا رٌ.قرآءَ  عِبادَةٍ لَیسَ فیها تَفَقه  2ةٍ لَیسَ فیهَا تَدَبه

گرچه قرائت در نماز به خصوص بسیار  
ممدوح، و قرآنی که در نماز خوانده شود ثوابش 

 بیشتر است.
در کافی با إسناد خود از عبدالله بن سلیمان  

السّلام،  کند از حضرت امام محمّد باقر علیهحدیث می

 قال:
مَن قَرَأ القُرآنَ قائِمًا فی صَلاتهِِ کَتَبَ الُله لَهُ بکُِلِّ حَرفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ، و مَن قَرَأهُ فی صَلاتِهِ جالسًِا 
کَتَبَ الُله لَهُ بکُِلِّ حَرفٍ خََسیَن حَسَنَةً، و مَن قَرَأهُ فی غَیِر صَلاتهِِ کَتَبَ الُله لَهُ بکُِلِّ حَرفٍ عَشَر 

 3حَسَناتٍ.

                              
 ببر به ، پناهخوانیمی قرآن هنگامی که : ]پس٩٨( آیه 1٦سوره النّحل ) 1

 .[زده لعنت شدۀ رانده خداوند از شیطان
 در نیست در عبادت : ]ابداً خیری2٠٤تحف العقول، رواه مرسلًا، ص  2

در  نیست در قرائت نباشد؛ و خیری و درایت فهم از روی صورتی که
 و تفکّر و تدبّر نباشد.[ تأمّل در آن صورتی که

 در نمازش ایستاده را در حال قرآن که : ]کسی٦11، ص 2الکافی، ج  3
نویسد. می یک صد حسنه هر حرف را در مقابل وی بخواند، خداوند جزای

را  وی بخواند، خداوند جزای در نمازش نشسته را در حال قرآن که و کسی
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حجّة الاسلام غزّالی این روایت را از  و 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام تا خمسین حسنة نقل 

 ای هم بر آن نقل کرده است، که:کرده و تتّمه
غَیِر وُضُوءٍ  وءٍ فَخَمسٌ و عِشُرونَ حَسَنَةً، و مَن قَرَأ عَلَی وُضُ  غَیِر صَلَوةٍ و هُوَ عَلَی  و مَن قَرَأ فی

هُ أفرَغُ للِقَلبِ.فَعَشُر حَسَناتٍ،   1و ما کانَ مِنَ القِیامِ باِللَیلِ فَهُوَ أفضَلُ، لانَّ

 های شبفضیلت قرائت قرآن در نیمه
خداوند علیّ أعلی در قرآن مجید توصیف  
کند اشخاصی را که شب به قرائت قرآن و ذکر می

 در حال نماز و غیره مشغولند: 
َ
رُون

ُ
ك
ۡ
ذِينَ يَذ

َّ
﴿ٱل

مٗا وَ  َ قِيََٰ
َ
وبِهِمۡ﴾ٱللَ

ُ
َٰ جُن

َ
ا وَعَلَ

ٗ
عُود

ُ
تمام این   2،ق

اصناف را در حال قیام و قعود و در حال خوابیدن 
و به پهلو افتادن مدح نموده است، ولی قیام را بر 
 قعود و قعود را بر ذکر به پهلو مقدّم داشته است.

کند که پاسی از خداوند به پیغمبرش امر می 
ز مشغول شب را به نماز و خواندن قرآن در نما

يِ شود: 
َ
تَ
ُ
ل
ُ
َٰ مِن ث

تنَ
ۡ
د
َ
ومُ أ

ُ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
مُ أ

َ
 يَعۡل

َ
ك  رَبَّ

َّ
﴿إِن

 
َ
ذِينَ مَعَك

َّ
نَ ٱل  مر

ٞ
ة
َ
ئِف
ٓ
ا
َ
 ۥوَط

ُ
ه
َ
ث
ُ
ل
ُ
 ۥوَث

ُ
ه
َ
يۡلِ وَنِصۡف

َّ
ٱل

حۡصُوهُ 
ُ
ن ت

َّ
ن ل

َ
هَارَ عَلِمَ أ

َّ
يۡلَ وَٱلن

َّ
رُ ٱل

ر
د
َ
ُ يُق

َ
وَٱللَ

 َ يَشَّّ
َ
 مَا ت

ْ
رَءُوا

ۡ
ٱق
َ
مۡ ف

ُ
يۡك
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
رۡءَانِ عَلِمَ  ف

ُ
ق
ۡ
مِنَ ٱل

                              
 را در غیر نمازش قرآن که نویسد، و کسیمی حسنه پنجاه هر حرف در مقابل

 نویسد.[می حسنه ده هر حرف را در مقابل وی بخواند، خداوند جزای
را  قرآن : ]و کسی که22٠، ص 2علی ما نقلها عنه فی المحجّة البیضاء، ج  1

در غیر  دارد. و کسی که حسنه و پنج با وضو بخواند، بیست در غیر نمازش
 در حال در شب از قرآن دارد. و آنچه حسنه با غیر وضو بخواند، ده نمازش

 کند.[تر میرا فارغ دل ؛ چوناست شود، افضل خوانده قیام
: ]آن کسانی که در حال ایستاده و نشسته ذکر 11٩( آیه 3سوره آل عمران ) 2

 کنند.[آرامند ذکر خدا میکنند و آنگاه که بر پهلویشان میخدا می
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َ مِنَ منظور از:  1.ٱللَ يَشَّّ

َ
 مَا ت

ْ
رَءُوا

ۡ
ٱق
َ
﴿ف

رۡءَانِ﴾
ُ
ق
ۡ
﴾، و ٱل

ُ
ه
ۡ
َ مِن يَشَّّ

َ
 مَا ت

ْ
رَءُوا

ۡ
ٱق
َ
خواندن قرآن در  ﴿ف

 نماز است به قرینۀ قوله تعالی: 
َ
ك
َّ
ن
َ
مُ أ

َ
 يَعۡل

َ
ك  رَبَّ

َّ
﴿إِن

ومُ﴾
ُ
ق
َ
. چون مراد از قیام در این آیۀ شریفه قیام به ت

نماز است، و چون قرآن خواندن در نماز واجب 
است، لذا تعبیر از خواندن نماز به قرائت قرآن 

                              
تو : داند کهپیغمبر می تحقیقاً پروردگار تو ای: ]2٠آیه ( ٧3)سوره المزّمّل  1

در ق ؛ و بهخیزیبپا برمی نماز و قرآن را برای شب کمتر از دو ثلث مقداری
با تو هستند  که از کسانی هم و جماعتی! داری قیام شب ، و ثلثشب نصف

و روز را تحدید  و مقدار شب اندازه که و خداوند است. باشندمی این چنین
 توانید تمامنمی شما هیچگاه داند کهفرماید؛ و میو مقدّر می کند و معیّنمی

 برخیزید، فلهذا از مقداری عبادت را به اشهکنید و هم را ضبط شب ساعات
 از قرائت مقداری که به بنابر این. داد شما تخفیف و برای درگذشت از آن
داند خدا می. برندارید و حتماً آنرا بخوانید ، دستشما میسّر است برای قرآن

دیگر در  خواهند شد، و جمعی مریض شما جمعی در میان از این پس که
کنند، و می خدا حرکت و رحمت و ابتغاء فضل و تجارت کسب برای زمین

 مقداری زنند؛ فعلیهذا بهمی و کارزار دست قتال خدا به دیگر در راه جمعی
افتید، نمی و رنج و در تعب شما میسور است برای قرآن شبها قرائت که

 را بدهید، و به دارید، و زکات نماز را بپای برندارید و آنرا بخوانید، و دست
را بگیرید  معادلش ، اعمّ از آن کهالحسنه قرض)نیکو بدهید  خداوند قرض

 و به کرده با خدا معامله کنید؛ در هر حال حساب و یا نگیرید و آنرا صدقه
 به ز خودتاناید و زودتر اداده انجام که خیری و هر عمل(. ایدداده او قرض

 با آن که و آنرا خواهید یافت اید، آنجا موجود استنزد خدا فرستاده
و  و شایسته خوب ، بسیاست اخروی ذخیرۀ که و حتمی فعلی موجودیّت

و از . تر استنیز عظیم ؛ و اجر و پاداششاست مورد اختیار و انتخاب
و  تحقیقاً و محقّقاً خداوند آمرزنده کنید که و آمرزش مغفرت خداوند طلب

 .[است مهربان
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 شود، مثل قوله تعالی: می
َ
رۡءَان

ُ
 ق
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اقامه کن قرآن فجر »یعنی   1.ٱل

 )نماز صبح( را، به درستی که 
  

نماز صبح مشهود دو صفّ از ملائکه شب و 
 «ملائکه روز است!

 های یومیّهکیفیّت قرائت سور قرآن در نماز
اسلام در نمازهای خود مؤمنین در صدر  

خواندند، بلکه در های کوچک را نمیسوره
نمازهای واجب طبق دستور پیغمبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم سزاوار است که در نماز ظهر 

های کوچک مانند و عصر بعد از حمد سوره
القارعة و امثالها بخوانند، و در نماز مغرب و 

مس و الأعلی، و در های والشامثال سورهعشاء 
های مزمّل و مدّثر، و در نماز صبح امثال سوره

نمازهای شبانه روز حتّی یک مرتبه توحید 
بخواند، و در نمازهای مستحبّی از سور طوال 

ها قرآن خیلی قرآن بخواند؛ و خلاصه در نماز
خوانده شود و ابداً انسان به یک سورۀ خاصّ در 

یع و مهجوریّت نمازها اکتفا نکند که موجب تضی
 قرآن خواهد شد. 

                              
 .٧٨( ذیل آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1
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در من لا یَضره الفقیه از فضل بن شاذان در  

جمله علل از حضرت رضا علیه السّلام روایتست که، 

 انّه قال:
لاةِ لئَِلا یَکُونَ القُرآنُ مَهجُورًا مُضَیَّعًا، و لیَکُون مَحفُوظًا مَدرُوسًا  اُمِرَ النّاسُ باِلقِراءَةِ فی الصَّ

هُ لَیسَ شََ فَلا یَضمَحِ  وَرِ لأنَّ ءٌ مِنَ القُرآنِ و لَّ و لا یَُهَلَ. و إنَّما بُدِئَ باِلحَمدِ دُونَ سائِرِ السه
عَ عَلَیه السّلام فی  الکَلامِ جُمعَِ فیهِ مِن جَوامِعِ الخَیِر و الِحکمَةِ ما جُمعَِ فی سُورَةِ الحَمدِ؛ ثُمَّ شََِ

 1تَفسیِر سورةِ الحَمدِ إلی آخِرِها.

مؤمنین با پیغمبر اکرم در نمازهای شب 
خواندند، و در نمازهای واجب های بزرگ میسوره

ـ غیر از جماعت با رسول خدا ـ و در نمازهای 
خواندند، و در های بزرگ میمستحبّۀ خود سوره

عالمی از لذّت و انس و تکلّم با خدا غرق و مسرور 
 شدند.می

ات الله حکایتی در اهتمام اصحاب پیامبر صلو 
 و سلامه علیه در قرائت قرآن

                              
 السّلامرضا علیه  امام : ]از حضرت31٠، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه 1

خود  اند در نمازهایمأمور شده مردم آنکه فرمود: علّت که است روایت
 نشود، بلکه و مهجور و ضایع متروک : قرآنکه بخوانند این است قرآن

 مشغول آن و تعلّم و تعلیم و تدریس درس کنند، و به آنرا حفظ مردم پیوسته
رود، و می شود و از بینمضمحلّ می قرآن ، دیگر نهفرض باشند. و در این

حمد  سورۀ به در قرآن آن که ماند. و علّتمی و مجهول شده گرفته نادیده نه
دیگر،  در کلامی و نه در قرآن : نهها آنست کهسائر سوره ، نهاست ابتدا شده

 آمیز گرد آمده حکمت خیر و مطالب حمد از جوامع ر سورۀد مانند آنچه
تفسیر  نمودند به شروع حضرت حال . در ایناست ، در آنها گرد نیامدهاست
 .[آخر آن تا به حمد از اول سورۀ
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ت  که   1در خبر است که در یکی از غزوا
پیغمبر و مسلمانان به دشمن مواجه شدند، از 
شدّت خوف و اضطراب، دشمنان زنان خود را 

ها فرار کردند. مسلمین گذارده همگی به کوه
رسیدند و زنان آنان را اسیر گرفتند، و پیغمبر با 

دند و مراجعت کردند. مردم نماز خوف بگزار
گویند زنی در بین اسراء بود که شوهرش غائب 
بود؛ چون مسلمین حرکت کردند شوهرش 
برسید و بدنبال آنها آمد. چون حضرت در منزلی 
فرود آمدند فرمودند که: کیست امشب پاسبانی 
ما بنماید؟ یک تن از انصار و یک تن از مهاجرین 

در دهان درّه گفتند: ما پاسبانی خواهیم نمود! و 
بایستادند برای نگهبانی نمودن. مهاجری خوابید 
و آن شخص انصاری را گفت: تو اوّل شب 
حراست کن و من در آخر شب حراست 

نمایم. شخص انصاری به نماز بایستاد. شوهر می
آن زن بیامد و دید کسی ایستاده است، یک تیر 
بدو انداخت و آن تیر بر بدن انصاری نشست، 

ر را کشیده به نماز خود ادامه داد، تیر انصاری تی
دوّم انداخت انصاری تیر را کشید و به نماز خود 

داد، چون تیر سوّم بر بدن انصاری ادامه می
نشست آن تیر را کشید و رکوع و سجود بجای 

                              
 این غزوه، ذات الرّقاع بوده است. 1
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آورده سلام داد و مرد مهاجر را بیدار کرد که: 
دشمن آمده است، برخیز! چون شوهر آن زن دید 

اند فرار کرد. مهاجری به مطّلع شده که اینها
انصاری گفت: چرا زودتر مرا خبر نکردی 
سبحان الله چرا در تیر اول مرا بیدار نکردی گفت 

خواندم و نخواستم آن سوره را در نماز سوره می
قطع کنم؛ چون تیرها پیاپی آمد به رکوع رفته نماز 

 را تمام کردم و ترا بیدار نمودم، و به 
  

اگر خوف آن نداشتم که مخالفت خدا قسم 
رسول الله کرده باشم و در پاسبانی تقصیر نموده باشم 

شد قبل از آنکه سوره را قطع هر آینه جانم قطع می
  کنم!

مرحوم محدّث قمّی )ره( گوید: آن مرد  
مهاجری عمّار بن یاسر بود، و آن انصاری عُبّاد 

خواند سورۀ کهف ای که میبن بشر بود و سوره
 د.بو

اینطور مسلمین با قرآن مجید انس داشتند و  
با خلوت با خدا و تلاوت کتاب خدا در عوالم 

شدند، و راضی بودند که جان معنی غرق می
 تسلیم کنند و از لذّت مکالمه دست نشویند.
خطبۀ أمیر مؤمنان علیه السّلام در آخرین هفته 
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 از عمر شریفشان
سّلام در روایت شده که أمیرالمؤمنین علیه ال 

آخرین هفتۀ عمر خود خطبه خواند که آخرین 
 خطبۀ آن حضرت بود، و درآن خطبه فرمود:

ذینَ رَکِبُوا الطَّریقَ و مَضَوا عَلَی الَحقِّ أینَ عَمّارٌ و أینَ ابنُ التَّیِّهانِ و أینَ ذُو  أینَ إخوانَِِّ الَّ
ذینَ  مُ الَّ هادَتَیِن و أینَ نُظَراؤُهُم مِن إخوانَِِّ برُِءُوسِهِم إلَی   1تَعاقَدُوا عَلَی المَنیَِّةِ و اُبرِدَ  الشَّ

لامُ[  بَ عَلَیه السّلامُ یَدَهُ إلَی لِحیَتهِِ الشّریفة فأطالَ البُکاءَ، ثُمَّ قالَ: ]عَلَیهِ السَّ الفَجَرَةِ؟! ثُمَّ ضَََ
ذینَ تَلَوُا القُرآنَ فَأحکَمُوهُ!  هْ عَلَی إخوانَِِّ الَّ  2أوِّ

عمّار از بزرگان اصحاب رسول الله و  
أمیرالمؤمنین علیهما الصّلوة و السّلام بود، و از کبّار 
فقهاء و زهّاد و اهل بصیرت و ولایت و ضمیری 

 اند:روشن و قلبی تابناک؛ رسول الله دربارۀ او فرموده
عَمّار  مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَمّارٍ حَیثُ کانَ؛  

 3، تَقتُلُهُ الفِئَةُ الباغیَةُ.وَ أنفِی بَینِ عَینِی عَمّار  جَلدَةُ
 روایاتی در فضیلت عمّار

نقل است که در وقت   ٤و از صحیح بخاری 

                              
سطر آخر  ،2٧٥، ص 2، و فی سفینة البحار، ج ٥٤، ص 1منتهی الآمال، ج  1

ذکره مجملًا؛ و اصل این داستان را واقدی در مغازی خود ضمن حوادث 
 ، نقل کرده است.3٩٧، ص 1غزوه ذات الرّقاع، در ج 

 أبْرَدَ الیه البرید: أرسَلَه. 2
؛ 1٨٧، ص 1؛ الکنی و الالقاب، ج ٩2، ص 1علی ما فی منتهی الآمال، ج  3

 و الحقّ مع عمّار یدور معه حیث : عمّارُ مع الحق3٥ّ، ص ٤٤بحار الأنوار، ج 
: إنّ عمّارا مع الحقّ و الحقّ معه یدور عمّار مع 2٥٩، ص ٩دار، و الغدیر، ج 

 عمّار بوده هر جا که ، و حقّ با عمّار استالحقّ أینما دار. ]عمّار با حقّ است
 آن شدن با پاره )که است من و بینی چشم در میان نازک باشد. عمّار پوست

 کشند.[ستمگر می گردد( عمّار را گروهنابینا می چشم پوست
با  2٠٧، ص 3؛ صحیح بخاری، ج ٩2، ص 1علی ما فی منتهی الآمال، ج  ٤
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ساختن مسجد پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
نمود، یکی عمّار دو برابر دیگران سنگ حمل می

از برای خود و یکی از برای رسول الله؛ آن 
سترد و ز سر و روی عمّار میحضرت گرَد ا

 فرمود: می
 1وَیحَ عَمّارٍ! تَقتُلُهُ الفِئَةُ الباغِیَةُ؛ و یَدعُوهُم إلَی الجَنَّةِ و یَدعُونَهُ إلَی الناّرِ.

 و نیز رسول الله دربارۀ او فرمود: 
  

  

                              
 .٩1، ص 3اندکی اختلاف، مسند احمد، ج 

 سوی را به کشند. او ایشانستمکار می او را طائفۀ دریغا بر عمّار! که ]ای 1
 .[آتش سوی را به خواند و آنها ویمی بهشت
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مِن أفَاضِلِ أهلِ وَلایَتِهِ و مِنَ أبْشِرْ یا أبا الیَقظانِ! فَإنَّکَ أخُو عَلِیٍّ عَلَیه السّلامُ فی دیانَتهِِ و 
نیا  2ضیاحٌ مِن اللَبَنِ  1المَقتُولیَن فی مَحبََّتهِِ؛ تَقتُلُکَ الفِئَةُ الباغِیَةُ و آخِرُ زادِکَ مِنَ الده

ای زد که در زمان خود او را به اندازه 3عثمان 
غش کرد، و امر کرد غلامهای خود را که دست و 
پای او را بستند و با پای چکمه دار بر مذاکیر او زد 
تا مرض فتق پیدا کرد، و یک دنده از استخوانهای او 
شکست؛ درحالتی که: رَوَی المُخالِفونَ فی فَضلِ 

 إیمانًا حَتَّی أخمَصَ قَدَمَیهِ، عَمّارَ ما رَوُوا، و أنَّه مَلِئَ
 وَ أنّ مَن 

  
                              

 شیری که با آب مخلوط شده است. 1
 : ]ای33٤، ص 22؛ بحار الأنوار، ج 2٧٦، ص 2سفینة البحار، ج  2

در  باشیمی السّلامعلیه  تو برادر علی باد ترا! چون ! بشارتأبویقظان
 محبّت در راه شدگان، و از کشتهاو هستی ولایت اهل ، و از افاضلدیانتش

 شهادت در وقت که غذائی کشند. و آخرینمی ظالم ! تو را گروهاو هستی
 ![است شده مخلوط با آب که است ، شیریداری از دنیا نصیب

، طبع دار 3٨٥، ص 1؛ و ج 12٨ة، طبع اسلامبول، ص فی ینابیع المودّ 3
الاسوة، و فی المشکاة عن أبی قتادة: انّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم 
قال لعمّار بن یاسر حین یحفر الخندق فجعل یمسح رأسه و یقول: بؤس ابن 

مّ سمیّة تقتلک الفئة الباغیة! رواه مسلم ایضاً. روی مسلم عن اُمّ سلمة اُ
المؤمنین: انّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال لعمّار: تقتلک الفئة 
الباغیة! و سپس گوید: و فی سنن الترمذی عن أبی هریرة قال، قال رسول 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ابشر عمّار! تقتلک الفئة الباغیة. و فی الباب 

عاص و أبی الیسر و حُذیفة: هذا حدیث عن اُمّ سلمة و عبدالله عمرو بن ال
حسن صحیح. و فی الاصابة فی ترجمة عمّار: و قد تواترت الأحادیث عن 
النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: انّ عمّاراً تقتله الفئة الباغیة. و اجمعوا علی 
انه قد قتل بصفّین و کان مع علیّ سنة سبع و ثلاثین فی ربیع الاوّل، و له ثلاث 

 تسعون سنة. و 
، ضمن بیان و شرح 2٦3، ص 3ج  ابن کثیر دمشقی در البدایة و النهایة،

ساختن مسجد رسول الله را در مدینه، از زحمات عمّار و إخبارات آن 
 کند.حضرت راجع به تقتلک الفئة الباغیة نقل می
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عادَاهُ عاداهُ الُله، و أنّ مَن أبغَضَهُ أبغَضَهُ الُله، و أنّ 

 1الجَنَّةَ مُشتاقَةٌ إلَیهِ.

گفت در آن در واقعۀ صفّین شهید شد و می 
 معرکه:

بُونا بأِسیافهِِم حَتَّی یُبلِغُونا سَعَفَاتِ  مُ عَلَی باطِلٍ! هَجَرَ  2و اللهِ لَو ضَََ  لَعَلِمنا أنا عَلَی حَقٍّ و أنََّّ
صفین خَرَجَ عَمّارُ بنُ یاسٍَِ إلَی أمیِر المُؤمِنیَن عَلَیه السّلامُ فَقالَ لَهُ: یا أخا رَسُولِ  ۀدر معرک

هِ الکَلامَ فَأجابَهُ اللهِ! أتَأذَنُ لی فی القِتالِ؟ قالَ: مَهلًا رَحِمَکَ الُله! فَلَمّا کانَ بَعدَ ساعَةٍ أعادَ عَلَی
بمِِثلِهِ، فَأعادَهُ ثالثًِا فَبَکَی أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه السّلامُ؛ فَنَظَرَ إلَیهِ عَمّارٌ فَقالَ: یا أمیَرالمُؤمِنیَن! 

هُ الیَومُ الَّذی وَصَفَ لی رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ. فَنَزَلَ أمیُرالمُؤمِنیَن ]صَلَواتُ  الِله إنَّ
عَهُ ثُمَّ قالَ: یا أبا الیَقظانِ جَزاکَ الُله عَنِ اللهِ و عَن نَبِیِّکَ  عَلَیهِ[ عَن بَغلَتهِِ و عانَقَ عَمّارًا و وَدَّ
خَیًرا فَنعِمَ الأخُ کُنتَ و نعِمَ الصّاحِبُ کُنتَ! ثُمَّ بَکَی عَلَیه السّلامُ و بَکَی عَمّار ثُمَّ بَرَزَ إلَی 

 3القِتالِ. 

                              
خود  در کتب ما و عامّه مخالفین : ]درحالیکه2٧٦، ص 2سفینة البحار، ج  1

 نقل و سلّم و آله علیه الله صلّی الله رسول عمّار از زبان از فضائل به قدری
 :آور استشگفت اند کهکرده
 عمّار تا دو انگشت سراپای خدا فرمود: و حقّاً که او رسول دربارۀ اند کهگفته

د، خدا کن با عمّار دشمنی که . و کسیسرشار است از ایمان پاهایش شصت
بدارد، خداوند او را  عمّار را مبغوض که کند؛ و کسیمی با او دشمنی

 عمّار دارد.[ به اشتیاق . و بهشتاست داشته مبغوض
و فی مجمع البحرین: السَعَفات جمع سَعَفة بالتحریک: جریدة النخل  2

ة و مادامت بالحوض، فان زال عنا قیل جریدة. و قیل اذا یبست سمیّت سَعَفَ
شطبه. قال بعض الشارحین: خصّ هِجْره لبعد المسافة و لکثرة النخیل الرطبة 

 بها. اقول هِجْرْ بمعنی المدینة، و اشهر ما یضاف الیه هو هجر البحرین.
 شهید شد، و در آن صفّین : ]عمّار در واقعۀ2٧٦، ص 2سفینة البحار، ج  3

 ما را با شمشیرهایشان معاویه خدا اگر سپاهیان : سوگند بهگفتمی معرکه
 صفّین زمین زنند تا از این ما را عقب شوند بطوری که بزنند، و بر ما غالب

 .بر باطل و آنان : ما بر حقّیمکه داریم ، ما یقینبرسیم مدینه نخلستآنهای به
برادر  کرد:  ای آمد و عرض نزد حضرت یاسر به ، عمّار بنصفّین در معرکۀ

فرمود:  ؟! حضرتکردن در جنگ دهیمی اذن من خدا! آیا تو به رسول
 کند! رحمت ، خدایتصبر کن قدری
را تکرار کرد.  عبارت آمد و آن نزد حضرت ، عمّار بهگذشت ساعتی

 فرمود. را اعاده جواب همان هم حضرت
. گریست السّلامعلیه  یرالمؤمنیننمود. أم جنگ عمّار تقاضای بار سوّم برای
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در آن حال نود و چهار سال از عمرش و  
گذشت؛ پس از مبارزه و جنگی که بین او و می

ای به پهلویش زد دشمن درگرفت أبو عادیه نیزه
 و عمّار بیفتاد.

 در رجال کشِّ وارد است عن أبی البختّی، قال: 
 الُله عَلَیه و آلهِِ: آخِرُ شَِابٍ اُتََِ عَمّارٌ یَومَئذٍِ بلَِبَنٍ فَضَحِکَ ثُمَّ قالَ: قالَ لی رَسولُ اللهِ صَلیَّ 

نیا مَذقَةٌ   2مِن لَبَنٍ حَتَّی تََوُتَ. 1تَشَربُهُ مِنَ الده

و ابن جَری السَّکسَکی برجست و رأس  
مبارکش را برید. پس این دو نفر نزد معاویه آمده 
و هر کدام افتخاراً قتل عمّار را به خود نسبت 

 داد. عمرو بن عاص لعین گفت:می
  

  

                              
 که است ! امروز روزیأمیرالمؤمنین : اینمود و گفت او نظری عمّار به
 !است کرده توصیف من برای و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی رسول

مهر  شد و عمّار را در آغوش از قاطر خود پیاده السّلامعلیه  أمیرالمؤمنین
! خداوند از أبویقظان : ایگفت از آن کرد. و پس د فشرد، و با او وداعخو

 برادری خیر دهد! خوب ، ترا جزایپیغمبرت و از طرف خودش طرف
 گریه کرد، و عمّار هم گریه ! و سپسبودی و همنشینی رفیق ! و خوببودی

 .[رفت میدان به کرد. و آنگاه
 الممزوج بالماء. المذقَة: اللبن 1
گوید: می ؛ به نقل از رجال کشّی: ]أبوالبختری11، ص 33بحار الأنوار، ج  2

او آوردند، عمّار بخندید  را برای شیری عمّار شهید شد، ظرف در آن روز که
 : آخرینگفت من به و سلّم و آله علیه الله خدا صلّی : رسولو گفت

؛ و است شده ممزوج با آب که است ، شیریآشامییاز دنیا م که آشامیدنی
 مرد.[ خواهی سپس
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 1و اللهِ إن یَُتَصِمانِ إلاّ فی النّار!

أمیرالمؤمنین علیه السّلام در قتل عمّار  
 گریست.

یلُ طافَ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه السّلامُ فی القَتلَی فَوَجَدَ عَمّارًا مُلقًی، فَجَعَلَ رَأسَهُ عَلَی  فَلَمّا کانَ اللَّ
 یَقُولُ: فَخِذِهِ ثُمَّ بَکَی عَلَیه السّلامُ و أنشَأ 

 
 
 

 ثُمَّ قالَ: إنا لِلَّهِ و إنا إلَیهِ راجِعُونَ! إنّ امرَءً لََ یَدخُل عَلَیهِ مُصیبَةٌ مِن قَتلِ عَمّارٍ فَما هُوَ فی الإسلامِ 
 2ءٍ، ثُمَّ صَلیَّ عَلَیهِ.مِن شََ 

  

                              
ندارند،  با هم دو نفر نزاعی خدا این به : ]قسم1٥، ص 33بحار الأنوار، ج  1

 .[آتش به مگر در سبقت
 : ]چون2٠و  1٩، ص 33، بحار الأنوار، ج 2٧٧، ص 2سفینة البحار، ج  2

 کشتگان در میان السّلامعلیه  ید، خود أمیرالمؤمنینرا پوش تار آسمان شب
. در است افتاده زمین بروی که آنها یافت کرد؛ تا عمّار را در میان گردش

او  را در سوگ ابیات ، و اینرا بر زانو نهاد و گریست ، سرشکنار او نشست
 انشاد کرد:

 با من دشمنی را از روی جدائی این اندازه و تا چه ! تا کیمرگ . ای1
 پیغمبر، باقی من دوست از دوستان دوست یک من برای ؟! تو کهکنیمی

 ! نگذاشتی
! تو کن بیا مرا راحت آمد! اینک خواهی من سوی به که مرگی ای . هان2

 ! فنا دادی مرا به از دوستان هر کدام که
! گویا تو داری اطّلاع دارم دوستشان کسانی که به که ابمیمی ترا چنان . من3
 !رویمی من و راهنمائی آنها با دلالت یکایک سراغ به

 . آنگردیماو باز می سوی ؛ و ما بهخدا هستیم طلق سپس فرمود: ما ملک
ندارد.  ایرهبه هیچ نباشد، از اسلام زده عمّار مصیبت شدن از کشته که مردی
 آورد.[ بر عمّار نماز بجای آنگاه
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  * 
ٗ
يلٗ ِ
ن ين
َ
 ت
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل

َ
يۡك
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ا عَل

َ
ن
ۡ
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َ
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َ
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َّ
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وۡ 
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ُ
ف
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 .1ك

در این کریمۀ شریفه که بر مقتضای امتنان  
رو فرماید به رسول الله: ما قرآن را بر تو فمی

نماید که: فرستادیم! سپس بر این امر مبتنی می
بنابراین بر حکم پروردگار خودت استوار باش، 
و در مقام إعمال آن پافشاری کن، و از این دسته 

اشد کفّار احدی را پیروی منمای، چه گناه کار ب
یا پوشانندۀ حقّ و انکار کنندۀ حقّ! و علیهذا 
استقامت در راه دین از لوازم معرفت به قرآن 
است که گنجینۀ جمیع معارف و خزانۀ تمام 

 کمالات و معنویّات است.
 قالَ رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیه و آله وَ سَلَّم: ما مِن شَفیعٍ أفضَلَ مَنزِلَةً عِندَ اللهِ 

  
  

                              
 تدریج را به : ]ما تحقیقاً و محقّقاً قرآن2٤و  23( آیه ٧٦سوره الإنسان ) 1

 در برابر حکم ؛ بنابراینو آشکار بر تو فرود آوردیم واضح تدریجی
 این کنندگان و یا کفران از گناهکاران ، از هیچکدامشکیبا باش پروردگارت

 منما![ و اطاعت پیروی قوم
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 1ومَ القِیامَةِ مِنَ القُرآنِ، لا نَبیٍِّ و لا مَلَکٍ و لا غَیِرهِ.یَ 

و ایضاً از حضرت رسول الله روایت است  
 که:

ةُ[ کَما یَصدَاُ الحدَِیدُ؛ فقِیلَ: یا رَسُولَ اللهِ! و ما جَلَاؤُها؟ فقالَ: تلِاوَةُ ]قِرآءَ  2إنَّ القُلُوبَ تَصدَاُ 
 3القُرآنِ و ذِکرُ المَوتِ!

 آن مرهم زخمهای روانی استقر
چون قرآن مرهم زخمهای روانی است لذا  

کند و قلب را صیقل زده، زنگار دل را پاک می
آماده برای تابش انوار الهی و تجلّیات سبحانی 

نماید؛ و تمام صفات حسنه و مکارم اخلاق می
گردد؛ چون قرآن او را در قاری قرآن پدیدار می
شرف زیارت و تکلّم با به مقام منیع انسانیّت و 

کند، و معلوم است که در آنجا هر خدا هدایت می
چه هست استقامت و عفّت و عبودیّت و علم و 

 حلم است.
در کافی با إسناد خود از حضرت امام جعفر  

 کند که، قال:صادق علیه السّلام روایت می

                              
العلوم: ، نقلًا عن إحیاء 211، و ص 21٠، ص 2ضاء، ج المحجّة البی 1

 ، روز قیامتشفیعی فرمود: هیچ و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  ]رسول
 پیغمبری شفیع آن ؛ خواهنیست از قرآن در نزد خداوند افضل و مقامش منزله

 و یا غیر اینها.[ ایباشد و یا فرشته
 لصَدْء. الصَدَءْ: زنگ آهن.تَصْدَأ: علاه ا 2
نقلاً عن إحیاء العلوم: ]تحقیقاً  211، و ص 21٠، ص 2ج المحجّة البیضاء،  3

نشیند. زنگار می آهن بر روی نشیند همانطور کهدلها زنگار می بر روی
 قرآن ؟! فرمود: تلاوتچیز است چه آنها به خدا جلا دادن رسول گفتند: ای

 .[نمودن رگو یاد م کردن
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عِ فِی  قالَ رَسولُ  ِّ و العَلانیَِةِ لَحامِلُ القُرآنِ،  اللهِ صَلّی الُله عَلَیه و آلهِ: إنَّ أحَقَّ النّاسِ باِلتَّخَشه السُِّّ
ومِ لَحامِلُ القُرآنِ. ثُمَّ نادَی و إنَّ أحَقَّ النّاسِ فی لَوةِ و الصَّ ِّ و العَلانیَِةِ باِلصَّ صَوتِهِ:  بأِعلَی  السُِّّ

نْ بهِِ یا ح کَ الُله؛ یا حامِلَ القُرآنِ! تَزَیَّ زْ بهِِ فَیُذِلَّ امِلَ القُرآنِ! تَواضَعْ بهِِ یَرفَعکَ الُله! و لا تَعَزَّ
نْ بهِِ للِناّسِ فَیَشِینکََ الُله بهِِ. مَن خَتَمَ القُرآنَ فَکَأنَّما اُدرِجَتِ  نکَ الُله ]بهِِ[؛ و لاتَزَیَّ ةُ النهبُوَّ  لِلَّهِ یُزَیِّ

  بَیَن جَنبَیهِ، و لَکِنَّهُ لا یُوحَی
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لا یََهَلُ مَعَ مَن یََهَلُ عَلَیهِ، و لا یَغضَبُ فیمَن یَغضَبُ عَلَیهِ،  1إلَیهِ؛ و مَن جَمَعَ القُرآنَ، فَنَولُهُ 
؛ ولَکِنَّهُ یَعفُو و یَصفَحُ و یَغفِرُ و یََلُمُ لتَِعظِیمِ القُرآنِ؛ وَ مَن اُوتََِ القُرآنَ  ده ده فیمَن یََُ و لا یََُ

رَ ما عَظَّمَ الُله.فَظَنَّ أنَّ أحَدًا مِنَ النّاسِ اُوتََِ أفضَلَ مِماّ اُوتََِ  رَ الُله و حَقَّ  2، فَقَد عَظَّمَ ما حَقَّ

  
باید در مقابل عزّت قرآن خود را خاضع و ذلیل 

 قرار داد
شود که در این حدیث شریف ملاحظه می 

                              
 نولک أن تفعل کذا: ای حقّک و ینبغی لک؛ و اصله من التناول. 1
: گفت و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  : ]رسول٦٠٤، ص 2الکافی، ج  2

 باشند، حاملان خشوع و در آشکار دارای در پنهان آنکه به مردم سزاوارترین
آورند و  و آشکار نماز را بجای در پنهان هآنک به مردم قرآنند. و سزاوارترین

 قرآنند. بگیرند، حاملان روزه
 وسیلۀ ! بهقرآن حامل خود ندا کرد: ای صدای خدا با بلندترین رسول سپس
 بخشد! و بهمی رفعت قرآن خداوند ترا به که کن و تواضع فروتنی قرآن

 گرداند!می د تو را ذلیلخداون که مفروش عزّت قرآن وسیلۀ
خدا  نما که و آراسته ده زینت قرآن را به خدا خودت ! برایقرآن حامل ای

 برای قرآن را به گرداند؛ و خودتمی دهد و آراستهمی زینت قرآن ترا به
گرداند و و بد می زشت قرآن خدا ترا به که مکن و آراسته مده زینت مردم

 نماید.می ودهآل
؛ است جا گرفته نبوّت وی دو پهلوی کند، گویا در میان را ختم قرآن کسی که

 . است نشده او وحی به ولیکن
 و نادانی : دیگر جهالتآن است که نماید، حقّش را جمع قرآن و کسی که

آن است  نماید؛ و حقّشرفتار می و جهالت با او بطور نادانی نکند با کسی که
آن است  کند؛ و حقّشمی او غضب به درنیاید در برابر کسی که غضب به که
 نماید، ولیکنمی و منع او را دفع را که نماید کسی کند و منع نباید دفع که

 طرف نماید و از خطای بگیرد و بگذرد و اغماض باید عفو کند و آسان
 تعظیم جهت سازد، به پیشه و بردباری و شکیبائی نظر نماید و حلم صرف
 کند.می دعوت صفات او را بدین که قرآن

 مردم نفر از تمام یک به کند که گمان ، پسشود داده وی به قرآن که و کسی
 گردیده عنایت است شده او داده به از آنچه و اشرف افضل چیزی زمین روی
، و است خداوند حقیر شمرده را که چیزی است شمرده ، تحقیقاً عظیماست

 .[است شمرده خداوند عظیم را که چیزی است حقیر شمرده
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و صوم و چه ملکات سنیّه از تخشّع و صلاة 
آرامش و سکون هنگام برخورد با جهّال و 

آن، و عفو شکستن سورت غضب و خورد کردن 
و اغماض از گناهکار و حلم را برای صاحبان 
قرآن ذکر فرموده است! و از همه بالاتر حقیقت 
مقام نبوّت گویا در پهلوهای او جا گرفته و به 
حقیقت احکام و معارف آشنا گشته است. البتّه 
این اختصاص به افرادی دارد که در مقابل عزّت 

و حالت  قرآن خود را خاضع و ذلیل قرار دهند،
انعطاف و نرمش قلب آنها موجب پذیرش و 
تلقّی آیات خدا شود. و امّا افرادی که در مقابل 
قرآن عزّت دارند و از علوم و کمالات خود در 
مقابل قرآن چیزی قائلند نصیب آنها از قرآن 
چیزی نبوده، و قرآن و خدا آنها را قبیح قرار 

در  خواهند داد؛ زیرا معلومست که مراد از ذلّت
مقابل قرآن ذلّت ظاهری که عبارت از بوسیدن و 
احترام نمودن نیست بلکه تسلیم و ذلّت باطنی 
است، و او بواسطۀ تسلیم شدن نفس و ناچیز 
شمردن علوم و کمالات خود را در مقابل عظمت 

شود. لذا در روایتست که: و کمال قرآن پیدا می
د افرادی که به مرحلۀ ایمان هم فرضاً اگر برسن

خبر باشند منافع آنها اندک ولی از علوم قرآن بی
 است.

کند از أبان بن در کافی با إسناد خود روایت می 
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 عبدالله علیه السّلام، قال:تغلب عن أبی
الناّسُ أربَعَةٌ. فَقُلتُ: جُعِلتُ فدِاکَ! و ما هُم؟ فَقالَ: رَجُلٌ اُوتََِ الإیمانَ و لََ یُؤتَ القُرآنَ، و 

وتََِ القُرآنَ و لََ یُؤتَ الإیمانَ، و رَجُلٌ اُوتََِ القُرآنَ و اُوتََِ الإیمانَ، و رَجُلٌ لََ یُؤتَ القُرآنَ رَجُلٌ اُ 
ْ لِی حالَهمُ. فَقالَ: أمّا الَّذی اُوتََِ الإیمانَ و لََ یُؤتَ  و لا الإیمانَ. قالَ: قُلتُ جُعِلتُ فدِاکَ! فَسُِّّ

 القُرآنَ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ 
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 1التَّمرَةِ طَعمُها حُلوٌ و لا رِیحَ لَها. و أمّا الَّذی اُوتََِ القُرآنَ و لََ یُؤتَ الإیمانَ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الآسِ 
ةِ  . و أمّا مَن اُوتََِ القُرآنَ و الإیمانَ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الاتُرُجَّ رِیَُها طَیِّبٌ.  2رِیَُها طَیِّبٌ و طَعمُها مُرٌّ

ها طَیِّبٌ و أمّا الَّذی لََ یُؤتَ الإیمانَ و لا القُرآنَ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الحَنظَلَةِ طَعمُها مُرٌّ و لا و طَعمُ 
 3رِیحَ لَها.

عالم به قرآن دارای نور و تراوشات جانبخش 
 است

شود که شخص از این روایت استفاده می 
عالم به قرآن دارای نور و تراوشات جانبخش و 

ق سیر و سلوک و راههای وصول به عارف بر طر
خدا و موانع و سدهای این راه و طریق رفع موانع 
و وصول به مقصود است؛ و این همان 
خصوصیّتی است که امام علیه السّلام او را تعبیر 

فرماید. به خلاف شخصی که به بوی خوش می
بواسطۀ عمل و دستگیری از امام و ولیّ به مرحلۀ 

                              
 آس: مُورْدْ. 1
 اترجه: ترنج 2
، آنها شوم : فدایتهستند. گفتم چهار دسته : ]مردم٦٠٤، ص 2الکافی، ج  3

 نشده داده قرآن ولی شده داده او ایمان به که فرمود: مردی کیستند؟ حضرت
 هک ، و مردیاست نشده داده و ایمان شده داده او قرآن به که ، و مردیاست

 قرآن و نه ایمان او نه به که ، و مردیاست شده هر دو داده و ایمان او قرآن به
 . است نشده داده هیچ یک

 ! حضرتکن بیان من ها را برایدسته این ، حالشوم : فدایتگفتم من
مثل او  است نشده داده و قرآن شده داده ایمان وی به که فرمود: امّا آن کس

 وی به که اش شیرین است و بو ندارد؛ و امّا آن کسمثل خرما است که مزه
 است خوب بویش که مورد است مثل است نشده داده و ایمان شده داده قرآن
 است شده داده و قرآن ایمان وی به که ؛ و امّا آن کساست تلخ اشو مزه

 به که . و امّا آن کساست خوب اشو مزه خوب بویش که است ترنج مثل
 که است ابوجهل و هندوانۀ حنظل مثل است نشده داده و قرآن ایمان وی
 ندارد.[ و بو هم است تلخ اشمزه
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یرین شده است، ولی ایمان رسیده و جانش ش
چون از راه سیر و سلوک و طریق وصول و رفع 
موانع و خاطرات شیطانی و الهامات ربّانی و راه 
تمییز بین نفخۀ الهی و نزع ابلیس اطّلاع ندارد لذا 

تواند برساند و راهبر جمعیّتی ای نمیفائده
تواند بشود؛ خلاصه وجود او بسوی خدا نمی

ت، هرچه خوبست برای لازم است و متعدّی نیس
تواند بنماید. خود اوست و تراوشی به غیر نمی

 چون قرآن کتاب نفس بشر 
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زند و غرائز و صفات او را کاملًا را ورق می
نماید و مهلکات و منجیات او را خوب بررسی می

فهمد و از لشکریان و جنود نفس امّاره و ابلیس و می
ئز رحمانی و طریق مغلوب کردن آنها و تقویت غرا

های خدادادی کاملًا مطّلع است، و اصولًا سرمایه
کتاب تعلیم و تربیت و نجات دهنده از سهم بهیمیّت 
بسوی ذروۀ اعلای مقام قرب و انسانیّت است، لذا 
عارف به قرآن یک نحو مزایای تربیتی دارد که در غیر 

خواهد آن نیست؛ و لذا خدای علیّ أعلی چون می
را دارای خصوصیّت عرفانی و  تمام افراد بشر

مقامات روحی و تربیتی کند امر به قرائت قرآن و 
 تدبّر و تفکّر در آیات الهی نموده است.

 روایاتی در فضیلت قرائت قرآن
 عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

تیِ  1ةُ القُرآنِ.قِرَآءَ  أفضَلُ عِبادَةِ اُمَّ

 و آله: و قال ایضاً صلّی الله علیه 
مَهُ. مَ القُرآنَ و عَلَّ  2خَیُرکُم مَن تَعَلَّ

کند از در کتاب کافی با إسناد خود نقل می 

                              
، نقلًا عن الغزالی بروایة العامّة: 21٠، ص 2علی ما فی المحجّة البیضاء، ج  1

 .[است قرآن ، قرائتمن امّت عبادت ینتر]با فضیلت
را یاد بگیرد، و  قرآن که است فرد از افراد شما کسی همان مصدر: ]بهترین 2

 یاد بدهد.[ دیگران به
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فضیل بن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه 
 السّلام، قال:

أ سُورَةً مِنَ یَقرَ  مَنزِلهِِ، أن لا یَنامَ حَتَّی سُوقِهِ إذا رَجَعَ إلَی  ما یَمنَعُ التّاجِرَ مِنکُمُ المَشغُولَ فی
 1عَنهُ عَشُر سَیِّئاتٍ؟! القُرآنِ فَتُکتَبَ لَهُ مَکانَ کُلِّ آیَةٍ یَقرَؤُها عَشُر حَسَناتٍ، و یُمحَی

کند از عبدالله بن فضل نوفلی و در کافی نقل می

 رَفَعه، قال:
ةً إلاَّ سَکَنَ. ما قَرَأتُ الحَمدَ عَلَی   2وَجَعٍ سَبعیِنَ مَرَّ

عبدالله علیه السّلام، و از معاویة بن عمّار عن أبی 

 قال:
وحُ، ما کانَ ذَلکَِ عَجَبًا. لَو قَرَأتَ الحَمدَ عَلَی  تْ فیهِ الره ةً ثُمَّ رُدَّ  3مَیِّتٍ سَبعِیَن مَرَّ

 فضیلت قرائت مسبّحات قبل از خواب

 و از جابر، قال: 
 ن قَرَأ المُسَبِّحاتِ کُلَّها قَبلَ أن یَنامَ، لََ یَمُتْ حَتَّیسَمِعتُ أبا جَعفَرَ عَلَیهِ السّلامُ یَقولُ: مَ 

دٍ النَّبیِِّ صَلیَّ  یُدرِکَ القَآئِمَ، و إن ماتَ کانَ فی  ٤الُله عَلَیهِ و آلهِِ. جَوارِ مُحمََّ

                              
کار  مشغول در بازارشان شما که : ]چرا تاجران٦11، ص 2الکافی، ج  1

از  سوره یک خوابیدن از گردند، قبلبرمی خودشان خانۀ به هستند؛ چون
 ده عملشان بخوانند، در نامۀ که ایعوض هر آیه خوانند تا بهرا نمی قرآن

 شود!؟[ پاک سیّئه شود و ده نوشته حسنه
هفتاد  دردی هیچ حمد را برای مبارکۀ سورۀ : ]من٦23همان مصدر، ص  2

 .[گرفت درد آرام آن ، مگر آنکهبار نخواندم
مقدار هفتاد بار، و  به خواندی ایحمد را بر مرده همان مصدر: ]اگر سورۀ 3

 .[نیست ، عجببرگشت کالبدش به روح از آن پس
 هایسوره تمام از خوابیدنش قبل که : ]کسی٦2٠همان مصدر، ص  ٤

ند؛ و کمی محمّد را ادراک آل قائم میرد مگر آنکهرا بخواند، نمی مسبّحات
 خواهد بود. و سلّم و آله علیه الله اگر بمیرد، در جوار محمّد پیامبر صلّی

 و یا یسبّح با سبّح آن ابتدای که است سوره ، پنج: مراد از مسبّحاتأقول
 شود.[می شروع
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قرآن روح را لطیف و حال را خوش و همّ و  
زداید و در مکان امن و افق غمّ را از انسان می

 برد.سان را میامان ان
در کتاب کافی با إسناد خود از حضرت امام  

 کند، قال:محمّد باقر علیه السّلام روایت می
ثُوا بهِِ، صَعِقَ أحَدُهُم حَتَّی أنَّ أحَدَهُم  یُرَی قُلتُ: إنَّ قَومًا إذا ذَکَرُوا شَیئًا مِنَ القُرآنِ أو حُدِّ

یطانِ، ما بَِِذا نُعِتُوا!  عَتْ یَداهُ أو رِجلَاهُ لََ یَشعُر بذَِلکَِ؛ فَقالَ: سُبحانَ اللهِ! ذاکَ مِنَ الشَّ لَو قُطِّ
معَةُ و الوَجَلُ.إنَّما هُوَ اللیُِن  ةُ و الدَّ قَّ  1والرِّ

یعنی صفات قاریان قرآن را خدا در قرآن به 
صعقة توصیف ننموده است، و اگر چنین حالی بر 
آنها رخ دهد ناشی از قصور ظرفیّت و عدم تحمّل 
آنهاست. خدا در قرآن آنها را به اشک چشم و 
خشیت الهی و رقّت و نرمی دل توصیف نموده 

 فرماید: می است؛ آنجا که
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
 مَا
ْ
ا سَمِعُوا

َ
﴿وَإِذ

 مِنَ 
ْ
وا
ُ
ا عَرَف مۡعِ مِمَّ

َّ
فِيضُ مِنَ ٱلد

َ
هُمۡ ت

َ
عۡيُن

َ
 أ
رَىَٰٓ
َ
سُولِ ت ٱلرَّ

﴾ حَقر
ۡ
فرماید: می 3٤( آیۀ 22و در سورۀ حجّ )  2،ٱل

                              
 چیزی از قرآن خودشان چون هستند که : ]جمعی٦1٦همان مصدر، ص  1

 افتند بطوری کهمی زمین روی شود، مدهوش گفته آنان یرا بگویند یا برا
 کنند؟!نمی کنند ادراک را قطع و یا دو پایشان اگر فرضاً دو دستشان

 در وقت ؛ مؤمنیناست از شیطان حال ! اینالله فرمود: سبحان حضرت
 توصیف فاتص ، بدینخداوند متعال ، در کتابآن و یا شنیدن قرآن خواندن

 گردد.[می ، و ترس، و اشکدل و رقّت نرمی موجب قرآن اند! بلکهنشده
 مسیحیان دنیای علماء و تارکین : ]و چون٨3( آیه ٥سوره المائدة ) 2

 را که و استکبار نیستند، بشنوند آنچه نخوت دارای ( کهو رهبان )قسّیسین
 را که آنچه بواسطۀ بینی، میاست فرود آمده نقرآ از آیات پیغمبر اسلام به

 شود.[می ریزان از اشک اند چشمهایشاناز حقّ شناخته
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ۡ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
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ۡ
مُخ

ۡ
ِ ٱل

ر
﴿وَبَشِّ

وبُهُمۡ﴾
ُ
ل
ُ
فرماید: می 23( زمر آیۀ3٩و در )سورۀ ) 1،ق

عِرُّ 
َ
ش
ۡ
ق
َ
َ ت ي ِ
اتن
َ
ث بِهٗا مَّ

ََٰ
ش
َ
ت بٗا مُّ

ََٰ
حَدِيثِ كِت

ۡ
حۡسَنَ ٱل

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن
َ
﴿ٱللَ

مۡ 
ُ
ه
ُ
ود
ُ
نُ جُل لِي 

َ
مَّ ت

ُ
هُمۡ ث  رَبَّ

َ
وۡن

َ
ش
ۡ
ذِينَ يَخ

َّ
 ٱل
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ۡ
مِن

﴾ ِ
َ
رِ ٱللَ

ۡ
َٰ ذِك

َ
وبُهُمۡ إِل

ُ
ل
ُ
 2.وَق

  
 قرائت قرآنحالات و صفات متّقین در 

حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در نهج  
 فرماید:البلاغة از زمرۀ صفات متّقین می

نُونَ بهِِ أنفُسَهُم و  لُونَهُ تَرتیِلًا، یََُزِّ ونَ أقدامَهُم تالیَِن لأجزَآءِ القُرآنِ یُرَتِّ أمّا اللَیلُ فَصَآفه
وا عَتْ نُفُوسُهُم  یَستَثیُِرونَ بهِِ دَوَآءَ دَآئِهِم، فَإذا مَره بآِیَةٍ فیها تَشوِیقٌ، رَکَنُوا إلَیها طَمَعًا، و تَطَلَّ

وا باِیَةٍ فیها تَخوِیفٌ أصغَوا إلَیها مَسامِعَ قُلُوبِِمِ،  ا نُصبُ أعیُنهِِم، و إذا مَره إلَیها شَوقًا، و ظَنهوا أنََّّ
 3م!اُصُولِ آذانَِِّ  و ظَنهوا أنَّ زَفیَِر جَهَنَّمَ و شَهِیقَها فی

                              
 )متواضع شوریده رفتۀ و درهم وارفته مردمان بده پیغمبر ما! بشارت ]و ای 1

 افتد.[ هراس به ذکر خدا شود، دلهایشان چون که ( را؛ آنانمتخاشع
 تمام که است . کتابیگفتار است بهترین را که وند فرو فرستاد قرآن]خدا 2

و تکرار  اعاده و در حکم ناظر بر هم دارد. و آیاتش شباهت با هم آیاتش
و  در ترس از پروردگارشان کسانی که اندام ، پوستآن . بواسطۀاست

 پوستهایشان افتد؛ و سپسیم و لرزه تکان شود و بهمی هستند جمع خشیت
 شود.[می و ملایم گیرد و نرممی یاد و ذکر خدا آرام به و نفوسشان

، شود بر پاخاسته شب : ]امّا چون1٦1، ص 2نهج البلاغة، شرح عبده، ج  3
و  ایستاده قبله بطور صفّ، رو به هم پهلوی و مرتّب خود را منظّم گامهای
 و رسیدگی و تأنّی و تأمّل ترتیل ا حالشوند؛ بمی زاء قرآناج تلاوت مشغول

 و مفهوم و محتوی معنی به ، رسیدن، و از آنو اداء حروف وقوف حفظ به
 از باطن از ظاهر، نه تند تند بخوانند؛ نه که و عجله شتاب با حال و مراد؛ نه

 و اندوه تفکّر و حزن خود را به نهای، جاقرآن نشوند. با خواندن کامیاب آن
 خود را در اثر هیجان و پنهان مختفی دردهای دواهای آورند. و با قرآندرمی
، آورند. و با بکاء، و ندامتمی بدست و روحی نفسی و بر انگیختگی قلبی

 ؛ غبارها و آلودگیهای، و تیمان، و عشق، و وله، و ذوق، و شوقو حسرت
پردازند. می آن معالجۀ به حاقّ نفس ، از مطالعۀرا کنار زده و اندیشه روان
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 رسد که:و یقین آنها به سرحدّی می 
بونَ. مُونَ، و هُم و الناّرُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فیِها مُعَذَّ  1فَهُم وَ الجَنَّةُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فِیها مُنَعَّ

  
حالات یکی از صحابی پیامبر خدا صلوات الله 

 و سلامه علیه در قرائت قرآن

عمّار قال: سمعت  در کتاب کافی عن اسحاق بن 

 أباعبدالله علیه السّلام یقول:
بحَ[ فَنَظَرَ إلَی شابٍّ فی المَسجِدِ  إنَّ رَسُولَ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم صَلیَّ باِلنّاسِ ]الصه

قالَ لَهُ و هُوَ یَُفِقُ و یَُّوِی برَِأسِهِ مُصفَرّاً لَونُهُ قَد نَحِفَ جِسمُهُ و غارَت عَیناهُ فی رَأسِهِ؛ فَ 
رَسُولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله: کَیفَ أصبَحتَ یا فُلانُ؟ قالَ: أصبَحتُ یا رَسُولَ الِله مُوقِناً! 
فَعَجِبَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله مِن قَولهِِ و قالَ له: إنَّ لکُِلِّ یَقِیٍن حَقِیقَةً، فَما حَقِیقَةُ 

ی یا رَسُولَ اللهِ هُوَ الَّذی أحزَنَنیِ و أسهَرَ لَیلِی و أظمَأ هَواجِرِی یَقِینکَِ؟ فَقالَ: إنَّ یَقِینِ 
نیا و ما فیها؛ حَتَّی کَأنِِّّ أنظُرُ إلَی عَرشِ رَبیِّ و قَد نُصِبَ للِحِسابِ و  2فَعَزَفَتْ  نَفسِی عَنِ الده

مُونَ فی الجَنَّةِ و یَتَعارَفُونَ و حُشِرَ الخَلائقُِ لذَِلکَِ و أنا فیهِم، و کَأنِِّّ أنظُرُ إلَی أهلِ الجَنَّ ةِ یَتَنَعَّ
بُونَ مُصطَرِخُونَ، و کَأنِِّّ الآنَ  عَلَی الأرائِکِ مُتَّکِئُونَ، و کَأنِِّّ أنظُرُ إلَی أهلِ الناّرِ و هُم فیها مُعَذَّ

]لأصحابهِِ[: هَذا أسمَعُ زَفیَِر الناّرِ یَدُورُ فی مَسامِعِی. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله 
: ادعُ الَله لِی یا رَسُولَ  رَ الُله قَلبَهُ باِلإیمانِ. ثُمَّ قالَ لَهُ: الزَم ما أنتَ عَلَیهِ! فَقالَ الشّابه عَبدٌ نَوَّ
هادَةَ مَعَکَ! فَدَعا لَهُ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله، فَلَم یَلبَثْ أن خَرَجَ فی  اللهِ أن اُرزَقَ الشَّ

.بَعضِ   3 غَزَواتِ النَّبیِِّ صلی الله علیه و آله فَاستُشهِدَ بَعدَ تسِعَةِ نَفَرٍ و کانَ هُوَ العاشَِِ

                              
و  و بشارت و رحمت و ترغیب تشویق در آن برسند که ایآیه به چون

اعتماد کنند، و  بدان حتمی و خواست میل باشد، از روی و بهشت رضوان
 کند؛ گویا اینها همه ر برآورد و نظارهس مقامات بدین وصول برای نفوسشان

 در آن برسند که ایآیه به . و چونآنهاست و منظر دیدگان در برابر مرأی
 گوشهای باشد، با ته و دوزخ و وعید و عذاب و نقمت و تهدید و بیم تخویف

 جهنّم زفیر و شهیق : صدایدانند کهمی فرا دهند؛ و چنین گوش بدان دلشان
حمار در بدو و  نعیق ، همچونآن است نهائی و صدای بدوی صدای )که

 .[است گوشهایشان و بن ( در بیخاشنعره انتهای
همان مصدر: ]حال ایشان با بهشت، به مانند حال کسی است که بهشت را  1

بنابراینآنان در این بهشت متنعّم هستند. و حال ایشان با آتش  دیده باشد
دوزخ، به مانند حال کسی است که آتش دوزخ را دیده باشد. بنابراین آنان 

 در این دوزخ معذّبند.[
 عَزَفَت نَفسُه عن الشئ: زهدت فیه؛ و غَزَفَ نفسَه عن کذا: منعها عنه. 2
 : ]از حضرت٥3، ص 2الکافی، ج  ؛ به نقل از٧33، ص 2البحار، ج سفینة  3
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دانند؛ و در بعضی از روایات این جوان را زید می
 خود فرماید:  1و ملّا محمّد بلخی در کتاب

 

                              
و  و آله علیه اللهخدا صلّی  : رسولگفتمی که شنیدم السّلامعلیه  صادق

 نشسته که جوانی افتاد به آورد. و نظرش بجای در مسجد نماز را با مردم سلّم
زرد  آورد؛ رنگشمی پائین را به ، سرشرا گرفته وی و پینکی بود، و چرت

خدا  بود.  رسول فرو رفته در سرش و لاغر و چشمانش نحیف و جسمش
 ؟!چطور است ! حالتفلان : ایاو گفت به و سلّم و آله علیه اللهصلّی
 !باشممی یقین در حال خدا، که رسول ای اینطور است داد: حالم پاسخ

دارد؛  حقیقتی : هر یقینیاو گفت آمد، و به شگفت به خدا از جوابش رسول
 ؟!تو چیست یقین حقیقت

 فکنده و اندوه حزن مرا به خدا که رسول ای  است من : یقینگفت جوان
و  روزه را در حال گرم ، و روزهایربوده را از چشمم شب ، و خواباست

، در دنیاست یا و آنچهاز دن من نفس ، بطوری کهاست آورده بر من عبادت
 به نگاهم . و گویا مناست و برکنار نشسته نموده و پهلو تهی رفته بیرون
 برای و خلائق برپا شده خلائق حساب برای که است افتاده پروردگارم عرش

 !آنها هستم در میان هم اند، و منمحشور گردیده حساب
 رفت باشند، و با یکدگر بهمی متنعّم در آن را که بهشت اهل بینمو گویا می

 بینممی اند. و گویا منداده ها تکیهنیمکت مشغولند، و بر روی و آمد و سخن
زنند. و و فریاد می باشند، و صیحهمی معذّب آن در میان را که آتش اهل

 در گوشهای را که آتش و بالا گرفتن ور شدنشعله صدای شنوممی گویا من
 دارد! دوران من

 خدا دل که است ایبنده : اینگفت و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  رسول
 : بر اینگفت جوان آن به . و سپساست گردانیده روشن نور ایمان او را به

 !پایدار باش داری که حالی
تو را  همراه شهادت که بخواه من خدا برای خدا! از رسول : ایگفت جوان
 کند!  من روزی
 الله خدا صلّی با رسول نکشید که طول او دعا کرد. خیلی خدا برای رسول

 ، و بعد از نهرفت بیرون جنگ ، برایاز غزواتش در بعضی و سلّم و آله علیه
نفر از  نوشید؛ و او دهمین شهادت رسیدند، او شربت شهادت به نفر که
 بود.[ ایشان

 .٩2در اواخر جلد اوّل، طبع میرخانی، ص  1
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 گوید:رسد و میتا آنجا که می 
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آری اینها مردمانی بودند که با خدا تکلّم  
کردند! آیات قرآن چون کلام خداست در می

نشست و آنها با خود گفتگو داشتند روح آنها می
 و از باطن و ضمیر، هزاران راز و نیاز و مناجات.

در کافی روایت است از حفص از حضرت  

 السّلام إلی أن قال حفص: موسی بن جعفر علیهما
هُ یُُاطِبُ إنسانًا.فَإذا قَرَ   1أ علیه السّلام فَکَأنَّ

روایت امام صادق علیه السّلام در نحوۀ قرائت 
 قرآن

و در کتاب محجّة البیضاء روایت کرده است  
 از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که:

ا  َ ا ٱإذا مَرَّ ﴿یَـَٰأَٓیُّه َ ذِینَ ءَامَنُواْ﴾ قالَ: لَبَّ ٱلنَّاسُ﴾، ﴿یَـَٰأَٓیُّه مسِ لَّ نا! و إذا خَتَمَ سُورَةَ الشَّ یک رَبَّ
ا یُشۡ  قالَ: صَدَقَ الُله و صَدَقَ رَسولُه! و إذا قَرَءَ ﴿ءَآلُلَّه خَي قالَ: الُله خَیٌر،  2رِکُونَ﴾ۡ  رٌ أَمَّ

! و إذا قَرَءَ ﴿ثُمَّ  ِمٱالُله أکبَرُ ذِینَ کَفَرُواْ برَِبِِّ باِللهِ و إذا قالَ: کَذِبَ العادِلونَ  3دِلُونَ﴾ۡ  یَع ۡ  لَّ
ذِي لََ ٱدُ لِلَّهِ ۡ  حَمۡ  لٱقَرَءَ ﴿ هُ  ۡ  ا وَلََ ۡ  وَلَد ۡ  یَتَّخِذ ۡ  لَّ یک ۥیَکُن لَّ کِ﴾ ۡ  مُلۡ  لٱفِِ  ۡ  شَِِ
! ٤الآیة، َ ثَلاثًا؛ و إذا فَرَغَ مِنَ الإخلاصِ قالَ: کَذلکَِ الُله رَبیِّ  کَبرَّ

عِ  ۡ  تیِکُم بمَِآءۡ  و رَوَی عِندَ قَولهِِ تَعالَی ﴿فَمَن یَأ نا! و عِندَ قَولهِِ ﴿أَلََ ٥﴾ۡ  ینِ مَّ سَ ۡ  : الُله رَبَّ
ٓ أَن یُح دِرٍ عَلَیَٰ لکَِ بقََِٰ :ۡ  مَوۡ  لٱِّيَ ۡ  ـۡ  ذََٰ ﴾  ۡ  سُبحانَکَ بَلَی! و عِندَ قَولهِِ ﴿ءَأَنتُم  ٦تَََٰ

                              
 و گفتگو دارد.[ مخاطبه با انسانی گوئی : ]که٦٠٦، ص 2الکافی، ج  1
 .٥٩( ذیل آیه 2٧سوره النّمل ) 2
 .1( ذیل آیه ٦سوره الأنعام ) 3
 .111( قسمتی از آیه 1٧سوره الإسرآء ) ٤
 .3٠( ذیل آیه ٦٧سوره ملک ) ٥
تواند : ]آیا چنین پروردگار قدرتمندی نمی٤٠( آیه ٧٥سوره القیامة ) ٦



274 

  ۡ  ّٓ أَمۥلُقُونَهُ ۡ  تَخ

  
لِقُونَ﴾ۡ  لٱنُ ۡ  نَح : بَل أنتَ الُله 2﴾لزَّ َٰرِعُونَ ٱنُ ۡ  نَح ۡ  : بَل أنتَ الُله الخالقُِ! و عِندَ ﴿أَم1خََٰ

: بَل أنتَ الُله المُنشِئ! و عِندَ قَولهِِ عَزّوَجَلَّ 3ونَ﴾  ُمُنشِ ۡ  لٱنُ ۡ  نَح ۡ  الزّارِعُ! و عِندَ ﴿أَم
بُ! إلی غَیِر ذَلکَِ. بَانِ﴾: لا بشَِِءٍ مِن آلائِکَ رَبِّ اُکَذِّ کُمَا تُکَذِّ  ٤﴿فَبأَِيِّ ءَالَآءِ رَبِّ

قالَ المُحقِّقُ الفِیضُ )ره(: و الظّاهِرُ انسِحابُهُ إلی 
 ٥کُلِّ ما یُناسِبُ.

                              
 مردگان را زنده کند و آنها را به جزای کردار و رفتارشان برساند؟[

 .٥٩( آیه ٥٦سوره الواقعة ) 1
 .٦٤( ذیل آیه ٥٦سوره الواقعة ) 2
 .٧2( ذیل آیه ٥٦سوره الواقعة ) 3
« ای کسانی که ایمان آوردید»یا « ای مردم»ه حضرت به این کلمه ]وقتی ک ٤

کردند: لبّیک ای پروردگار ما. و هنگامی که سوره رسیدند عرض میمی
فرمودند: خدا و رسولش راست گفتند. و کردند میوالشّمس را تمام می

د انخواند: آیا خدا بهتر است یا آنچه را که شریک او قرار دادههنگامی که می
: پس آن خواندفرمود: خدا بهتر است، خدا بزرگتر است. و وقتی که میمی

فرمود: کسانی که کافر شدند به خدایشان از مسیر حق عدول نمودند، می
خواند: دروغ گفتند آن کسانی که از خدا روی برگرداندند. و وقتی که می

طنت حمد مختصّ خدائی است که فرزندی برنگزید و برای او شریک در سل
شدند، گفتند. و وقتی که از سوره     فارغ میباشد، سه بار تکبیر مینمی
 فرمودند: این چنین است پروردگار من. می

رسیدند: چه کسی آب و روایت شده است که وقتی به کلام الهی می
فرمودند: خدا که پروردگار ماست. سازد؟ میخوشگوار برای شما مهیّا می

رسیدند: آیا خدا قادر نیست که مردگان را دوباره یو چون به کلام الهی م
توانی. و وقتی به فرمودند: منزّهی ای پروردگار بلی تو میزنده کند؟ می
کنندگانیم؟ کنید انسان را یا ما خلقرسیدند: آیا شما خلق میکلام خدا می

فرمود: بلکه ای خدا تو خالق هستی. و چون به آیه: یا ما می
باشی. و فرمود: بلکه تو ای خدا زارع و کشتکار میم؟ میکنندگانیزراعت

فرمود: بلکه ای خدا تو مُنشِئ و وقتی به آیه: یا ما ایجاد کننده هستیم؟ می
رسید که: پس کدام یک از باشی. و چون به کلام خدا میایجاد کننده می

کرد: هیچ کنید؟ عرض میبخششها و نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می
کنم، و همینطور از آلاء و بخششهای تو را ای پروردگار تکذیب نمییک 

 موارد دیگر. مترجم[
: ]مرحوم فیض کاشانی فرمود: ظاهراً در 22٨، ص 2المحجة البیضاء، ج  ٥



_________________________________________________________________ 

275 

این قسم خواندن قرآن بسیار لذّت بخش  
های بین است؛ یعنی حقیقتاً تمام حجابها و پرده

مخلوق و خالق را برداشته، و مناجات بالمعنی 
گیرد. مانند پیرمرد روشن الحقیقی صورت می
هر أسدی که حلیف قرآن ضمیر حبیب بن مظا

بود و چنان نور قرآن در روح او وارد شده بود که 
 داد.از غیب خبر می

 مرحوم محدّث قمّی در سفینة البحار فرماید: 
لَةِ عِلمِهِ. لامُ و حَمَ تهِِ ]أمیِرالمُؤمِنیَن[ عَلَیهِ السَّ هُ کانَ مِن خآصَّ وایاتِ أنَّ  1وَ یَظهَرُ مِنَ الرِّ

ر با حبیب بن مظاهر و رُشید ملاقات میثم تمّا
 هَجَری

 و روی الشیخ الکشّی عن فضیل بن زبیر، قال: 
ث ا مَرَّ مِیثَمٌ التَّمّارُ عَلَی فَرَسٍ لَهُ فَاستَقبَلَه حَبیِبَ بنَ مُظاهِرٍ الأسَدِیَّ عِندَ مََلِسِ بَنیِ أسَدٍ، فَتَحَدَّ

بشَِیخٍ أصلَعَ ضَخمِ البَطنِ یَبیعُ البطِّیخَ  ب:ٌ فَکَأنِّّ حَتَّی اختَلَفَت أعناقُ فَرَسَیهِما؛ ثُمَّ قالَ حَبیِ
زقِ، قَد صُلِبَ فی  الخَشَبَةِ. فَقالَ مِیثَمُ: و إنِّّ  حُبِّ أهلِ بَیتِ نَبیِّهِ، و یُبقَرُ بَطنُهُ عَلَی  عِندَ دارِ الرِّ

ه فیقتل و یَُال برأسه فی الکوفة لأعرِفُ رَجُلًا أحَمرَ، لَهُ ضَفیَرتانِ، یَُرُجُ لنِصََُةِ ابنِ بنت نبیّ 
قا. فَقالَ أهلُ المَجلِسِ: ما رَأیْنا أحَدًا أکذَبُ  بنِتِ نَبیِّهِ فَیُقتَلُ و یَُالُ برَِأسِهِ فی الکوفَةِ؛ ثُمَّ افتََّ

ق أهلُ المَجلسِِ حَتَّی أقبَلَ رُشَیدُ الهجََری فَطَلَبَهُما، فَسَألَ  أهلَ مِن هَذَینِ! قالَ: فَلَم یَفتَِّ
قا، و سَمِعناهُما یَقولانِ کذا و کذا. فَقال رُشَیدُ: رَحِمَ الُله مَیثَمًا!  المَجلسَِ عَنهُما. فَقالوا: افتََّ

أسِ مِأةُ دِرهَمٍ؛ ثُمَّ أدبَرَ. فَقال القَومُ: هَذا واللهِ أکذَبُُِم! یََی عَطآءِ الَّذی : و یُزادُ فیأنسَی  ءُ باِلرَّ
 رَأینا  حَتَّی  ما ذَهَبَتِ الأیّامُ و اللَیالیفَقال القَومُ: و اللهِ 

  
  

                              
ای موافق با آیه ذکر کند. شود انسان جملههر جا که مناسب مقام باشد، می

 مترجم[
او از خواصّ  آید کهاینطور بر می یات: ]از روا2٠2، ص 1سفینة البحار، ج  1

 بود.[ وی علم و از حاملین السّلامعلیه  أمیرالمؤمنین اصحاب
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ءَ برَأسِ حَبیبِ بنِ مَظاهِرٍ و قَد قُتلَِ مَعَ بابِ دارِ عَمرِو بنِ حُرَیثٍ، و جی مَیثَمًا مَصلوبًا عَلَی 
لامُ؛ و رَأینا کُلَّ ما قالوا!  1الحُسَیِن عَلَیهِ السَّ

که در  حبیب بن مظاهر از جمله هفتاد نفری بود

 رکاب حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام شهید شد.

 و عن الشیخ أبوعمرو الکشّی )ره(: 
لامُ و لَقَوا جِبالَ الَحدِید وَ کانَ حَبیبٌ )ره ذینَ نَصََوا الحُسَیَن عَلَیهِ السَّ جالِ الَّ بعیَن الرِّ ( مِنَ السَّ

یوفَ بوُِجو ماحَ بصُِدورِهِم و السه هِهِم، و هُم یُعرَضُ عَلَیهِمُ الأمانُ و الأموالُ و استَقبَلوا الرِّ

                              
، به نقل از رجال ٩2، ص ٤٥؛ بحار الأنوار، ج 2٠3، ص 1سفینة البحار، ج  1

 تمّار که : میثمکه است کرده بن زبیر روایت از فضیل کشّی کشّی: ]و شیخ
سوار بود.  اسبی بود، بر روی السّلامعلیه  أمیرالمؤمنین اصحاباز خواصّ 

آمد. و سو می بدین مقابل از طرف هم مظاهر اسدی بن حبیب حال در این
رسیدند.  هم بودند به خود نشسته اسد در مجلس از بنی جمعی که در محلّی

 اسبانشان گردنهای داختند کهگفتگو پر به با هم نزدیک و با یکدگر بطوری
را  پیرمردی بینممی دارم گویا من»: گفت حبیب حال رسید؛ در این هم به
 شغلش مو ندارد، و در کنار دارالرّزق سرش و جلوی برآمده شکمش که

بر دار  پیغمبرش بیت اهل محبّت جرم را به وی ؛ کهاست فروشی خربزه
 «.است شده شکافته دار، شکمش چوبۀ د، و بر رویانکوبیده

 گیسوانش را که چهره سرخ مردی شناسممی و من»: گفت در پاسخش میثم
کند می خروج پسر دختر پیغمبرش یاری ؛ او برایاست شده از دو سو بافته

 تماشای یبرا کوفه و برزن و کوی را در محلّات شود، و سرشمی و کشته
 «گردانند.می مردم
گفتند: ما دروغگوتر  با هم مجلس بگفتند و از یکدگر جدا شدند. اهل این

 ! ایمرا ندیده دو مرد کسی از این
 آن سراغ رشید هجریّ به بودند که خود برنخاسته از جای مجلس هنوز اهل

جدا  تند؟! گفتند: از همدو نفر کجا هس پرسید: آن مجلس دو آمد و از اهل
 گفتند.می و چنان چنین که دو شنیدیم شدند. و ما از آن

 که کس آن کرد بگوید: به کند؛ فراموش را رحمت خدا میثم»: رشید گفت
 به پیوسته که المال او از بیت عطای به آورد، یکصد درهممی سر را در کوفه

 «.کرد و بازگشت و پشت بگفت نمایند! ایندهند، زیاد میاو می
 «!آنهاست دروغگوترین خدا این سوگند به»گفتند:  مجلس جماعت آن

 نشدند مگر اینکه خدا روزها و شبها سپری سوگند به»: گفتند که سپس
 بن اند، و سر حبیبدار زده به حریث عمرو بن را در خانۀ : میثمما که دیدیم

آوردند؛  کوفه بود به شهید شده السّلامعلیه  در کربلا با حسین مظاهر را که
 «[!دیدیم نفر گفتند، ما خود با دیدگانمان سه آن را که و هر چه
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لامُ  فَیَأبَونَ، و یَقولونَ: لا عُذرَ لَنا عِندَ رَسولِ اللهِ صَلیَّ  الُله عَلَیهِ و آلهِِ إن قُتلَِ الحُسَیُن عَلَیهِ السَّ
 2.قُتلِوا حَولَهُ؛ انتهی حَتَّی 1و مِناّ عَیٌن تَطرَفُ!

را برخاست و حبیب بن مظاهر روز عاشو 

خندید؛ فقال له یزید بن حصان الهمدانِّ و کان یقال می

 له سیّد القرّاء: 
ورِ یا أخی ؟! و اللهِ ما هُوَ إلاّ ! لَیسَ هَذِهِ ساعَةَ ضِحکٍ! قال: فَأیه مَوضِعٍ أحَقه مِن هَذا باِلسُّه

 3أن تََیلَ عَلَینا هَذِهِ الطهغاةُ بسُِیوفهِِم فَنُعانقَِ الحورَ العیَن!

 و روایت کرده أبومخنف، قال:
 ٥!و حُماةَ أصحابیِ  نَفسِی  ٤حُسَیناً و قالَ عِندَ ذَلکَِ: أحتَسِبُ لَمّا قُتلَِ حَبیِبُ بنُ مَظاهِرٍ، هَدَّ ذَلکَِ 

                              
 طَرَفَت عینه: تحرّکت بالنظر. 1
، و رواه ایضاً فی السفینة، 11، ص 2علی ما نقل عنه فی سفینة البحار، ج  2

 : ]أبو عمرو کشّی٩3، ص ٤٥؛ و فی بحار الأنوار، ج 2٠3، ص 1ج 
 حسین یاری بود که هفتاد نفری ۀاز جمل علیه اللهرحمة  گوید: حبیبمی

خود  هایبرخورد کردند. و با سینه آهن را نمودند، و با کوههای السّلامعلیه 
 شمشیرها شتافتند. استقبال به هایشانها، و با چهرهنیزه استقبال به

و گفتند:  نموده امتناع آن شد؛ از قبول داده ، و اموالشده داده امان بر ایشان
 اگر حسین نداریم عذری و سلّم و آله علیه اللهخدا صلّی  ما در نزد رسول

 دنیا افکند! این کند و نظر به بماند تا نگاه باقی شود و از ما چشمی کشته
 شدند.[ وار کشتهوجود او پروانه شمع در اطراف بگفتند و همگی

، ص ٤٥؛ و فی بحار الأنوار، ج 2٠٤و ص  2٠3، ص 1سفینة البحار، ج  3
( قرآن قاریان او سیّد القرّاء )رئیس به که همدانی : ]یزید بن حصین٩3
! نیست خنده ، ساعتساعت ! اینبرادر من : ایگفت حبیب گفتند: بهمی

 خندیدن جای موضع کدام نباشد، پس خندیدن : اگر اینجا وقتگفت حبیب
مگر  نیست ایفاصله خدا هیچ ، سزاوارتر باشد؟ سوگند بهاز این که است
 برین کنند، و ما در بهشت بر ما حمله با شمشیرهایشان طاغیان این اینکه
 .[باشیم حورالعین گردن به دست

کند که: خدایا جان أحتَسب ولداً له: فقده و الحسین علیه السّلام دعا می ٤
اند بگیر! چون واو و حُماة به معنی میان اصحاب من که مردهمرا با این حا

 معیّت است، یعنی: گم کنم خودم را با مرگ آنها.
، ٤٤٦؛ کلمات الامام الحسین علیه السّلام، ص 2٠3، ص 1سفینة البحار، ج  ٥

، و مقتل الحسین علیه السّلام 32٧، ص 3به نقل از تاریخ طبری، ج 
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و در بعضی از مقاتل است که فرمود: للّه  
درّک یا حبیب! تو همان مردی بودی که در هر شب 

  1نمودی.یک ختم قرآن می
  

                              
 حبیب : ]چون2٧، ص ٤٥حار الأنوار، ج ، و ب1٩، ص 2للخوارزمی، ج 

مرا با  : خدایا! جاننمود، و گفت را سست حسین وجودی شد، ارکان کشته
 اند بگیر![مرده که من اصحاب حامیان این

 .٤٤٦؛ کلمات الامام الحسین علیه السّلام، ص 3٦3، ص 1منتهی الآمال، ج  1
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سلسله مباحث أنوار الملکوت: نور 
 ملکوت دعا
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ا سَ مجلس اوّل: تفسیر آیه ﴿
َ
 عِبَادِي وَإِذ

َ
ك
َ
ل
َ
أ

انِ 
َ
ع
َ
ا د
َ
اعِ إِذ

َّ
 ٱلد

َ
عوَة

َ
جِيبُ د

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق
إِننر
َ
ي ف

تنر
َ
ع

هُم 
َّ
عَل
َ
ي ل  نَِ

ْ
وا
ُ
 لِي وَليُؤمِن

ْ
جِيبُوا

َ
ست

َ
لي
َ
ف

 
َ
ون

ُ
د
ُ
رش

َ
 ﴾ي
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

جِيبُ  
ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق
إِتنر
َ
ي ف
 عِبَادِي عَتنر

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
﴿وَإِذ

 
ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
يُؤ
ۡ
 لِي وَل

ْ
جِيبُوا

َ
يَسۡت

ۡ
ل
َ
عَانِ ف

َ
ا د
َ
اعِ إِذ

َّ
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
د

﴾
َ
ون

ُ
د
ُ
هُمۡ يَرۡش

َّ
عَل
َ
ي ل  1.تَِ
و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند پس » 

کنم دعای دعا من به آنها نزدیکم، اجابت می
ه را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند؛ کنند

بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و 
ایمان و در دعوت به دعا، که اجابت آنها نفس 
دعا کردن آنهاست، و باید به من ایمان آورند که 
امید است در این صورت در راه رشد و صلاح به 

 «مقصد برسند.
نا فَنُناجیهِ أمْ بَعیدٌ رُوِیَ عَن الحَسَنِ: أنّ سائلاً   سَئَلَ النَّبیَِّ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ: أ قَریبٌ رَبه

 2فَنُنادیهِ؟ فَنزُِلَتْ الآیَةُ.

  
 ﴾وَ هُوَ مَعَکُمْ أیْنَ مَا کُنْتُمْ﴿تفسیر آیۀ شریفه: 

چون نجوی در پنهان سخن گفتن است، و ندا  
                              

 .1٨٦( آیه 2سوره البقرة ) 1
ز السّلام فرمودند: ا: ]امام حسن مجتبی علیه 1٨، ص 2البیان، ج مجمع  2

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال شد: آیا پروردگار ما نزدیک 
است تا با او نجوی و به آهستگی سخن گوئیم یا بعید است تا او را صدا 

 بزنیم، در این هنگام این آیه نازل شد. مترجم[
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 آشکارا و از دور تکلّم کردن.
خداوند قرب و بُعد مکانی ندارد، چون مکان  

ندارد، جمیع مکانها نسبت به او علی السویّه 
است و او محیط بر جمیع. هیچ مکانی از او خالی 
نیست، بلکه احاطۀ او احاطۀ معیّت است؛ 

ُ چنانچه فرماید: 
َ
مۡ وَٱللَ

ُ
نت
ُ
يۡنَ مَا ك

َ
مۡ أ
ُ
وَ مَعَك

ُ
﴿وَه

﴾ ٞ  بَصِي 
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
ن معیّت عبارت از و ای  1.بِمَا ت

اتصال و اقتران دو موجود نیست، بلکه عبارتست 
از احاطۀ ذاتی و صفاتی بر موجودات، بطوریکه 
همه قائم به او، و ذات و صفات او بر هر 
موجودی محیط بوده، و موجودات در مقابل او 

 فانی و به وجود او باقی و ثابتند.
 و در سورۀ مجادله فرماید:  

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
َ ﴿أ

َ
 ٱللَ

 
ُ
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ل
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َّ
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وَ 
ُ
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َّ
َ إِلَّ
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ۡ
ك
َ
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ٓ َ
 وَلَّ

َ
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ََٰ
َٰ مِن ذ

تنَ
ۡ
د
َ
 أ
ٓ َ
وَ سَادِسُهُمۡ وَلَّ

ُ
ه

بر 
َ
مَّ يُن

ُ
 ث
ْ
وا
ُ
ان
َ
يۡنَ مَا ك

َ
 يَوۡمَ مَعَهُمۡ أ

ْ
وا
ُ
هُم بِمَا عَمِل

ُ
ئ

ءٍ عَلِيمٌ﴾ ۡ ي
َ

لر شِ
ُ
َ بِك

َ
 ٱللَ

َّ
مَةِ إِن قِيََٰ

ۡ
هیچ سه  2.ٱل

                              
: ]و او با شماست هرجا که بوده باشید؛ و خداوند ٤آیه  (٥٧سوره الحدید ) 1

 آورید بصیر است.[به آنچه بجا می
: ]آیا ندیدی که آنچه در آسمانها و زمین است ٧( آیه ٥٨سوره المجادلة ) 2

خدا بر آن آگاه است؟ هیچگونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در میان سه 
ت، و در میان پنج نفر نیست نفر نیست مگر آنکه خداوند چهارمین آنهاس

تر از این مقدار هم نیست و بیشتر از مگر آنکه او ششمین آنهاست: و پائین
این مقدار هم نیست مگر آنکه او با آنهاست هر کجا که باشند. )سپس به 

اند روز قیامت خبر خواهد داد، بدرستی که خداوند به آنچه مردم عمل کرده
 هر چیزی دانا است. مترجم([
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نفری با یکدیگر راز نگویند مگر آنکه خدا 
 چهارمین آنهاست، و 

  
هیچ پنج نفری با هم راز نگویند مگر آنکه خدا 
ششمین آنهاست، و نه کمتر از این مقدار و نه بیش 

کدیگر سخن پنهانی نگویند مگر از این مقدار؛ با ی
 آنکه خدا با آنهاست هر جا بوده باشند.

معلوم است که مراد از چهارمین آنها یا  
ششمین آنها موجودی در ردیف و عرض آنها 
نیست؛ چون خدا جسم نیست بلکه معیّت واقعیّه 
و احاطۀ ذاتیّه و صفاتیّه بر ماهیّات و قوالب 
ممکناتست، بطوری که این معیّت ابداً موجب 

گردد؛ بلکه در عین اینکه این سه نفر یا تعدّد نمی
نجوی دارند بدون آنکه عدد آنها زیاد پنج نفر 

کیف و صورت و بیشود، خداوند مجرّد و بی
بدون مکان و بسیط علی الاطلاق با حقیقت آنها 
معیّت دارد، بطوری که اینها مظاهر آن وجود 
مبارک در ذات و صفات و افعال خود بوده، و آن 
وجود مقدّس در این مظاهر ظاهر و در این مرایا 

این تجلّیات هویدا و خود آشکارا  مَرئِی و در
 است.

بنابراین خدا نزدیک است به هر موجودی:  
رِيبٌ﴾

َ
ي ق

إِتنر
َ
؛ بلکه چون خلقت جز ظهور او ﴿ف
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چیزی نیست، و بنابراین تمام موجودات بدو 
ظاهر و بدو قائمند، علیهذا خدای متعال از هر 
موجودی به خود آن موجود از آن موجود 

 نزدیکتر است: 
َ
ق
َ
مُ مَا ﴿وَل

َ
عۡل
َ
نَ وَن

َٰ
نسَ ِ

ۡ
ا ٱلۡ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د

يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ 
َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
 ۥوَن

ُ
سُه

ۡ
ف
َ
 ۦن وَسۡوِسُ بِهِ

ُ
ت

وَرِيدِ﴾
ۡ
حۡنُ و در سورۀ واقعه فرماید:   1.ٱل

َ
﴿وَن

﴾
َ
ون بۡصَُِ

ُ
 ت
َّ
كِن لَّ

ََٰ
مۡ وَل

ُ
يۡهِ مِنك

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
ما از »  2.أ

 «.بینیدشما به او نزدیکتریم ولکن شما نمی
علیه السّلام در دعای حضرت سیّدالشهداء  

 فرمایند:عرفه می
  

  

                              
: ]ما به تحقیق که انسان را آفریدیم؛ و بر تمام 1٦( آیه ٥٠سوره ق ) 1

کند و شود؛ و وساوسی که نفس او میخاطرات و افکاری که بر او وارد می
کند، اطّلاع داریم؛ و ما از رگ گردن و رگ خواطری که بر ذهن او خطور می

 حیاتی او به او نزدیکتر هستیم[
 .٨٥( آیه ٥٦سوره الواقعة ) 2
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ا لَیسَ لَکَ وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلَیکَ! أ یَکونُ لغَِیِرکَ مِنَ الظههورِ م کَیفَ یُستَدَله عَلَیکَ بمِا هُوَ فی
 بَعُدتَ حَتَّی یَدُله عَلَیکَ! و مَتَیدَلیلٍ  تََتاجَ إلَی  غِبتَ حَتَّی یَکونَ هُوَ المُظهِرَ لَکَ! مَتَی حَتَّی

تی تْ صَفقَةُ عَبدٍ لََ  تَکونَ الآثارُ هیَ الَّ توصِلُ إلَیکَ! عَمِیَتْ عَیٌن لاَ تَراکَ عَلَیها رَقیبًا! و خَسَُِّ
 1تََعَلْ لَهُ مِن حُبِّکَ نَصیبًا!

 نزدیکی إحاطی خدا به همۀ موجودات
شود وم میای که ذکر شد، معلروی این مقدّمه 

دوری بندگان از خدا محجوبیّت آنهاست؛ و الّا 
چون خدا نزدیک است بندگان نیز به خدا 
نزدیکند. نزدیکی خدا نزدیکی إحاطی است، و 
نزدیکی بندگان و سایر موجودات نزدیکی 
مُحاطی؛ او قاهر و اینها مقهور و او خالق و اینها 

زمۀ مخلوق و او عالم و اینها معلوم، و البتّه ملا
حتمیّه بین قرب محیطی او و قرب محاطی اینها 

بینند و درک است. بندگان که خدا را نمی
های گناه و آمال درازی کنند به علّت پردهنمی

است که بر قلب آنها افتاده و آنها را دور داشته 
 است.

                              
، ٦٤طبع سنگی؛ بحار الأنوار، ج  3٤٩إقبال الأعمال، سیّد بن طاووس، ص  1

، 1؛ برای اطلاع از سند این دعای شریف به کتاب الله شناسی، ج 1٤2ص 
 امکان وجودت شناسائی راه مراجعه شود. ]چگونه 2٧3الی  2٤٧از ص 

 آنان که حادثه امکانیّۀ با وجودهای و برهان استدلال باشد بواسطۀپذیر می
 تو دارند؟! آیا برای به و افتقار وجودی نیاز ذاتیوجود و بقائشان در اصل

باشد،  تو نبوده برای وجود دارد که ، ظهور و بروزیجز تو از سائر موجودات
تا  ایشده غائب باشند؟! کی و ظاهر کننده دهنده تا بتوانند آنها تو را نشان

 بنماید؟! و کی تو راهنمائی سوی به که و رهبری دلیل به گردی جمحتا آنکه
تو  ذات به کنندۀ و واصل ، رسانندهآثار و مصنوعات تا آنکه ایدور گردیده

نگرد! و نمی تو را بر خود شاهد و مراقب که ایدیده باشند؟! کور است
 نصیب ومودّتت از محبّت وی برای تو که ایبنده دست معاملۀ زیانبار است

 ![ایمقرّر نفرموده و مقداری
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 فرماید:علیه السّلام میالشهداء  حضرت سیّد 
 1!عَنکَ  یََجُبُنی ما أ رأفَکَ بی! فَما الَّذی عَنکَ! و أبعَدَنِّ ، و ماما أقرَبَکَ مِنّی إلَهی

  
 محجوبیّت از ناحیۀ بنده است نه از ناحیۀ خدا

و این معنی واضحست که ممکن است موجودی  

حقّاً به انسان نزدیک باشد، ولی چون انسان ادراک به او 

ندارد گوئی دور است از او؛ مانند آنکه کسی محبوبی 

ته باشد و آن محبوب در نزد او نشسته باشد ولی به داش

کری  ۀعلّت نابینائی چشم نتواند او را ببیند و بواسط

گوش نتواند سخن او را بشنود. بنابراین چون خدا 

بنده است نه از  ۀنزدیک است و محجوبیّت از ناحی

خدا، بلکه او را حجابی نیست و بر هر موجود  ۀناحی

شنود و عای دعا کننده را میبصیر و خبیر است، لذا د

                              
تو  نزدیکی : ]بار خداوندا! چقدر موجبات223، ص 1تفسیر الصافی، ج  1

! است دور افکنده باشد؛ و چقدر زشتیها و غفلتها مرا از تو بهبسیار می من به
و  تو مشیّ و علم و قدرت تو أقدس وجود و ذات ، با اصلمن تو به )قرب
 از تو، بواسطۀ ناید؛ و بُعد من وصف به که تست و هیمنۀ و سیطره اراده

!( تست و ربوبیّت من عبودیّتمیان  عظیم و فاصلۀ امکان ماهیّت ظلمت
 و لقاء ذاتت زیارت و عدم محجوبیّت علّت ! پسداری رأفت من چقدر تو به

 باشند، بنابراینتو می و شاهد بر رأفت دلیل کون مظاهر عالم ؟! )تمامچیست
 از شرف من دل پنهانی ! علّتمشاهد دیدار نمایم این باید تو را در تمام من

 ؟!([است کدام و فضیلتِ دیدار و رؤیت و کرامت قرب
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گوید. بندگان باید همه بسوی او روند و او را پاسخ می

از او تقاضا کنند، چون استجابت و اجابت به معنی 

﴾واحد است.   لِي
ْ
جِيبُوا

َ
يَسۡت

ۡ
ل
َ
یعنی سؤال مرا به امر  ﴿ف

به طاعات و نَّی از منکرات، و سؤال مرا به امر به دعا 

ابت آن، که عبارت است از اجابت کنند، و بنابراین اج

نفس دعا بجای آورند، و بدانند و ایمان آورند که خدا 

حاجاتست و یار و معین و شفیع در جمیع  ۀبرآورند

در کافی از ابن قدّاح از حضرت امام جعفر  امور.

 کند که، قال:صادق علیه السّلام روایت می
عاءُ، و أفضَلُ قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن علیه السّلام: أحَبه الأعمالِ  إلَی اللهِ عَزّوجَلَّ فی الأرضِ الده

 1العِبادَةِ العَفافُ. قالَ: و کانَ أمیُرالمُؤمِنیَن علیه السّلام رَجُلًا دَعّاءً.

  
 دعا روح عبادت، و عبادت روح دین است

دعا روح عبادت، و عبادت روح دین است؛  
و بنابراین دعا روح دین است. بواسطۀ دعا بنده به 

ضرت قاضی الحاجات متّصل شده، و جریان امور ح
کند؛ خود را از منبع فیض و سرچشمۀ جود طلب می

                              
ود: خوشایندترین السّلام فرم: ]أمیرالمؤمنین علیه ٤٦٧، ص 2الکافی، ج  1

ترین عبادت عفّت است. سپس باشد، و با فضیلتعمل نزد پروردگار دعا می
کرد. السّلام بسیار دعا میالسّلام فرمود: أمیرالمؤمنین علیه امام صادق علیه 

 مترجم[
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ایست که برای نیل به مقصود مفید و بزرگترین وسیله
است. چون تمام امور مبتنی بر یک سلسله اسبابیست 

گردد، و دعا که منتهی به ذات مقدّس ربوبی می
گشایش  درخواست از آن ذات مقدّس است و کلید

 تمام قفلها.
در کافی با إسناد خود از سکونی از حضرت  

کند که، امام جعفر صادق علیه السّلام حدیث می
 قال:

 روایاتی در فضیلت دعا
ینِ و نورُ  عاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ و عَمودُ الدِّ قالَ النَّبیه ]رَسولُ اللهِ[ صلی الله علیه و آله: الده

ماواتِ و الأرضِ.  1السَّ

 کند که، قال:و با همین إسناد حدیث می 
عاءِ ما  عاءُ مَفاتیِحُ النَّجاحِ و مَقالیِدُ الفَلاحِ، و خَیُر الده قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن علیه السّلام: الده
، و فی المُناجاةِ سَبَبُ النَّجاةِ و باِلإخلاصِ یَکونُ الخَلاصُ،  صَدَرَ عَن صَدرٍ نَقِیٍّ و قَلبٍ تَقِیٍّ

 2اشتَدَّ الفَزَعُ فَإلَی اللهِ المَفزَعُ. فَإذا

و از ابن قدّاح از حضرت صادق از حضرت  
 أمیرالمؤمنین علیهما السّلام 

  
  

                              
: ]پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ٤٦٨همان مصدر، ص  1

 ستون دین و نور آسمانها و زمین است. مترجم[  دعاء اسلحه مؤمن است و
السّلام فرمودند: دعا کلیدهای پیروزی و همان مصدر: ]أمیرالمؤمنین علیه  2

وسایل رستگاری است، و بهترین دعا آنست که از سینۀ پاک و قلب پرهیزکار 
برآید، و سبب نجات در مناجات است، و رهائی از آتش در اخلاص عمل 

که نگرانی و اضطراب شدّت یافت باید بسوی خدا التجاء  است، پس زمانی
 و پناه آورد. مترجم[ 
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 کند که، قال:نقل می
عاءُ تُرسُ المُؤمِنِ، و مَتَی تُکثرِْ قَرعَ البابِ یُفتَحْ لَکَ.  1قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن علیه السّلام: الده

و در همین کتاب از حضرت صادق نقل  
 کند که، قال:می

کُم عَلَی سِلاحٍ یُنجِیکُم مِن أعدائِکُم و  [ صلی الله علیه و آله: أ لا أدُله قالَ رَسولُ اللهِ ]النَّبیِه
یلِ و النَّهارِ، فَإنَّ سِلاحَ المُؤمِ  کُم باِللَّ عاءُ.یُدِره أرزاقَکُم؟ قالوا: بَلَی! قالَ: تَدعُونَ رَبَّ  2نِ الده

و در کافی از حضرت رضا علیه السّلام با  
 کند که: إسناد خود حدیث می

هُ علیه السّلام کانَ یَقولُ لأصحابهِِ: عَلَیکُم بسِِلاحِ الأنبیِاءِ! فَقِیلَ: و ما سِلاحُ الأنبیِاءِ؟ قالَ:  أنَّ
عاءُ!  3الده

کند از أبوسعید و نیز با إسناد خود نقل می 
 :بجلی، قال

نانِ. عاءَ أنفَذُ مِنَ السِّ  ٤قالَ أبُو عَبدِ اللهِ علیه السّلام: إنَّ الده

در مجمع البیان روی عن أبی سعید الخدری،  
 قال: قال النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلم:
 الُله  ما مِن مُسلمٍِ دَعا الَله سُبحانَهُ بدَِعوَةٍ لَیسَ فیها قَطِیعَةُ رَحِمٍ و لا إثمٌ إلاّ أعطاهُ 

  
  

                              
السّلام فرمودند: دعاء سپر مؤمن است و همان مصدر: ]أمیرالمؤمنین علیه  1

هرگاه درب خانه را زیاد به صدا درآوردی در بروی تو باز خواهد شد. 
 مترجم[

و سلّم فرمودند: آیا شما را همان مصدر: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله  2
دارد و روزی شما را ای که از دشمنان محفوظ میراهنمایی نکنم به اسلحه

گرداند؟ عرض کردند: بلی، فرمود: خدا را در شب و روز سرازیر می
 بخوانید. به تحقیق که اسلحه مؤمن دعا است. مترجم[

: بر شما باد به فرمودالسّلام به اصحاب میهمان مصدر: ]امام رضا علیه  3
 اسلحۀ انبیاء، گفته شد: اسلحه انبیاء چیست؟ حضرت فرمود: دعاء. مترجم[

السّلام فرمود: دعا از نیزه مؤثّرتر : ]امام صادق علیه ٤٦٩همان مصدر، ص  ٤
 است. مترجم[
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رَ لَهُ فی الاخرة، و إمّا أن یَدفَعَ  لَ دَعوَتَهُ، و إمّا أن یَؤَخِّ بِِا إحدَی خِصالٍ ثَلاثٍ: إمّا أن یُعَجِّ
وءِ مِثلِه. قالُوا: یا رَسُولَ اللهِ! إذَن نُکثرَِ. قالَ: الُله أکثَرَ. و فی رِوایَةِ أنَسِ بنِ مالکٍِ:  عَنهُ مِنَ السه

 1أطیَبَ، ثلاثُ مَرّاتٍ.الُله أکثَرَ و 

بالأخصّ اگر برادران دینی را در دعای خود  
شریک قرار دهد و برای آنها دعا کند بسیار مؤثّر 

 است.
روی الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه،  

 قال:
ا یَدَیهِ إلَی رَأیتُ عَبدَ اللهِ بنَ جُندَبٍ باِلمَوقِفِ فَلَم أرَ مَوقِفًا کانَ أحسَنَ مِن مَوقِفِهِ، ما زالَ   مادًّ

دٍ! ما  فَ الناّسُ قُلتُ: یا أبا مُحمََّ یهِ حَتَّی تَبلُغَ الأرضَ. فَلَمّا انصَََ ماءِ و دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّ السَّ
[ أحسَنَ مِن مَوقِفِکَ؟! قالَ: و اللهِ ما دَعَوتُ إلاّ لإخوانِِّ! و ذَلکَِ لأنَّ أبا  رَأیتُ مَوقِفًا ]قَطه

هُ مَن دَعا لأخِیهِ بظَِهرِ الغَیبِ نُودِیَ مِنَ الحَسَنِ  نِِّ: أنَّ  مُوسَی ]بنَ جَعفَرٍ[ علیه السّلام أخبَرَ
العَرشِ: و لَکَ مِائَةُ الفِ ضِعفِ مِثلِهِ! وکَرِهتُ أن أدَعَ مِائَةَ الفِ ضِعفٍ ]مَضمُونَةً[ لوِاحِدةٍ 

 2لا أدرِی یُستَجابُ أم لا.

                              
: ]أبی سعید خدری از رسول خدا صلّی الله علیه 1٩، ص 2مجمع البیان، ج  1

فرمودند: هیچ مسلمانی از خدا تقاضائی ننمود که در و آله و سلّم شنید که 
آن قطع رحم و گناه نباشد الّا اینکه خدای متعال یکی از سه چیز را به او 

 کند: عطاء می
نماید، و یا اینکه اگر در دنیا اجابت یا اینکه درخواست او را زود برآورده می

ن درخواست، شر و نکرد در آخرت پاداش خواهد داد، و یا اینکه به میزان آ
نماید. عرض کردند: ای رسول خدا! حال که چنین بدی را از او دفع می

کنیم. حضرت فرمودند: خداوند بیشتر اجابت است پس ما زیاد دعا می
 کند.می

و در روایت انس بن مالک سه مرتبه تکرار شده است: خداوند بیشتر و 
 تر است. مترجم[پاکیزه

کند که در : ]علی بن ابراهیم از پدرش نقل می٤٦٥، ص ٤، ج الکافی 2
عرفات عبدالله بن جُندَب را دیدم در حالتی که هیچ کس دیگر را به نیکوئی 
آن حال ندیدم درحالیکه دستانش رو به آسمان بلند بود، اشک از چشمانش 

ریخت. وقتی که مردم به سوی مشعر چنان سرازیر بود که به زمین می
ردند جلو رفتم و به او گفتم: ای أبا محمّد! حالتی داشتی که در حرکت ک

کس دیگر این حالت را ندیدم. گفت: قسم به خدا دعا نکردم جز برای 
السّلام شنیدم که برادران ایمانی خودم؛ زیرا از امام موسی بن جعفر علیهما 

فرمودند: کسی که پشت سر برادر مؤمنش دعاء کند از جانب عرش ندا 
باشد و من نخواستم رسد: هر دعائی کردی صد هزار برابر آن از آن تو میمی
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کُنتُ فی المَوقِفِ، فَلَمّا أفَضتُ أتَیتُ : عَبدِ اللهِ بنِ جُندَبٍ قالَ [  البلِادِ أوعَن إبراهِیمَ بنِ أبیِ ]و 
حِیحَةُ [ لَقِیتُ ] إبراهِیمَ بنَ شُعَیبٍ فَسَلَّمتُ عَلَیهِ، و کانَ مُصابًا بإِحدَی عَینَیهِ و إذا عَینُهُ الصَّ

ا عَلَقَةُ دَمٍ؛ فَقُلتُ لَهُ  بإِحدَی عَینَیکَ و أنا و اللهِ مُشفِقٌ عَلَی الاخُرَی، فَلَو  قَد اُصِبتَ : حَمراءُ کَأنََّّ
دٍ : قالَ ! قَصََتَ مِنَ البُکاءِ قَلِیلاً  فَلِمَن : قُلتُ . ما دَعَوتُ لنَِفسِیَ الیَومَ دَعوَةً ! لا واللهِ یا أبا مُحمََّ

مَن دَعا لأخِیهِ : یَقولُ دَعَوتُ لإخوانِِّ؛ لأنِِّّ سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام : دَعَوتَ؟ قالَ 
لَ الُله بهِِ مَلَکًا یَقولُ  فَأرَدتُ أن أکُونَ أنا أدعُو لإخوانِِّ و المَلَکُ ! و لَکَ مِثلاهُ : بظَِهرِ الغَیبِ وَکَّ

 1[.لی]یَدعُو لی، لأنِِّّ فی شَکٍّ مِن دُعائِی لنَِفسِی و لَستُ فی شَکٍّ مِن دُعاءِ المَلَکِ 

  
 امام حسین علیه السّلام فرازهائی از دعای عرفه

بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت  
اند که: در عصر روز عرفه در عرفات کرده

خدمت حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام بودیم؛ 
آن حضرت از خیمۀ خود بیرون آمدند با کمال 
تذلّل و خشوع با جمعی از اهل بیت خود و 

ادند فرزندان و شیعیان، و در جانب چپ کوه ایست
و روی مبارک را به جانب کعبه نموده و دستها را 

                              
دانم که صد هزار اجابت را رها کنم به خاطر یک دعائی برای خود که نمی

 شود یا خیر. مترجم[اجابت می
کند که در همان مصدر: ]ابراهیم بن أبی البلاد یا عبدالله بن جندب نقل می 1

سوی مشعر، خدمت ابراهیم بن شعیب آمدم و عرفات بودم هنگام حرکت ب
سلام کردم او که یک چشمش را از دست داده بود چشم دیگرش مانند خون 
از شدّت گریه قرمز شده بود، پس به او گفتم: تو یک چشمت را از دست 

ای و من بر چشم دیگر تو نگرانم. قدری از گریه کم نما. گفت: قسم به داده
رد. ای أبا محمّد! امروز هیچ دعائی برای خود خدا این کار را نخواهم ک

کردی؟ پاسخ داد: برای برادران ایمانی، زیرا ننمودم. گفتم: پس برای که دعا 
السّلام شنیدم: کسی که برادر مؤمنش را در نهان دعاء کند از امام صادق علیه 

 کند تا مانند همان دعا را برای او بکند.ای را مأمور میخداوند فرشته
من خواستم تا با دعای برای برادرانم موجب شوم ملائکه برای من دعا  و

شود یا خیر؛ ولی شک دانم دعایم برای خود مستجاب میکنند زیرا من نمی
 شود. مترجم[ندارم که دعای ملک در حقّ من مستجاب می
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روبروی خود بلند کردند مانند مسکینی که غذا 
 طلب کند، و شروع کردند به دعا: 

ذِی لَیسَ لقَِضائِهِ دافِعٌ و لا لعَِطائِهِ مانعٌِ و لا کَصُنعِهِ صُنعُ صانعٍِ، و هُوَ الجَوادُ  الحَمدُ لِِلَّه الَّ
 1أجناسَ البَدائِعِ... .الواسِعُ، فَطَرَ 

و دعای مفصّل که دارای مضامین عجیب و  
ایست خواندند، و مکرّر بسیار عالی و ارزنده

گفتند: یا ربِِّ! و کسانی که با آن حضرت می
بودند تمام گوش داده و اکتفا به آمین گفتن کرده 
بودند؛ پس صداهایشان به گریه بلند شد. آنگاه 

ی خود بدین فقرات حضرت ادامه دادند به دعا
 عالی:

ی أنا الفَقِیُر فی غِنایَ، فَکَیفَ لا أکُونُ فَقِیًرا فی فَقرِی! إلَهی ، فَکَیفَ لاَ عِلمی أنا الجاهِلُ فی إلَهِ
إنَّ اختلَِافَ تَدبیِرکَ و سَُعَةَ طَواءِ مَقادیرِکَ مَنَعا عِبادَکَ العارِفیَن  ! إلَهیجَهلی أکونُ جَهولاً فی

کونِ إلَی بکَِ عَ   2بَلإءٍ! عَطآءٍ و الیَأسِ مِنکَ فی نِ السه

                              
، طبع 3٥٠، تا ص 3٠٩این دعا را مرحوم سیّد بن طاووس در إقبال از ص  1

طبع جدید( نقل کرده است تا آخر، ولی سند آنرا ذکر  ٧٤ص  ،2سنگی )ج 
نکرده است؛ ولی در حاشیۀ بلد الامین کفعمی این سند را برای این دعا از 
مصباح الزائر مرحوم سیّد نقل کرده است، و مرحوم کفعمی خودش این دعا 

 ، نقل کرده ولی تتمّۀ آنرا ذکر نکرده است. ]ستایش2٥1را در بلد الأمین ص 
شود و عطاء او منع مخصوص خدائی است که قضاء و مشیّت او دفع نمی

گردد و مانند خلقت او خلقتی یافت نشود. هم او که اجناس خلائقش نمی
 را از کتم عدم به منصۀ ظهور آورد ... . مترجم[

 از ناحیۀ که دارائی و توانگریم فقیر و نیازمندم در عین ]بار خداوندا! من 2
، تست از سوی چون دارائی و توانگری این )چرا که است عطا شده نمتو به 
 و مستمرّ نبوده فقیر و نیازمند ثابت چگونه .(  پساستفقر و نیازمندی  عین
 فقر و نیازمندیم. در عین باشم

 منتو به  از ناحیۀ که و علمم دانائی در عین و جاهلم نادان بار خداوندا! من
.( استنادانی ، عینتست از سوی چون دانائی این )چرا که است عطا گردیده

 کهدانشیَم و بی نادانی در عین باشم و مستمرّ نبوده نادانِ ثابت چگونه پس
 ؟! است بوده من و نیستیِ ذاتی ماهوی و فقدان اصلی عدم حالت

و تقیید  و توقّف منع بدون که در امر کائناتتدابیر تو  بار خداوندا! اختلاف
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ایست از نفایس تا آخر دعا که حقیقتاً گنجینه 

اسرار و از حقائق علوم و معارف آل محمّد 
صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین؛ و صداهای 
آن حضرت و پیروان به گریه بلند بود تا آفتاب 
غروب نمود و بار کردند و به جانب مشعر الحرام 

 روان شدند.
دعا  و أمیرالمؤمنین علیه السّلام بسیار 

کردند، و شبها در خلوات حالات عجیبی داشتند. می

کند از مزار مرحوم مَلسی در بحار الأنوار روایت می

هُ مسندًا عَن عَلِیِّ  کبیر سیّد فخّار او از بَعضِ مَن عاصََْ

 بنِ مِیثَمٍ عَن مِیثَمٍ رَضَِِ الُله عَنهُ، قالَ:
یالِی قَد  أسهَرَ ]أصحَرَ[ بِی مَولایَ أمِیُرالمُؤمِنیِنَ   ]علیه السّلام[ فی لَیلَةً مِنَ اللَّ

  

                              
 یکدگر در آمدن در پی ، و با سرعتاست کار خود مشغول به و تسکینی

 هم به و معیّن حدود مشخّص و به شده زده اندازه مقدّرات و حلول واردات
بندگان  اند از آنکه، جلوگیر شدهحوادث و پیدایش در امر آفرینش پیوسته
 که و نعمتی عطیّه به را بگذارند که اقدمت ذات و موحّد و شناسای عارف

اند از باشند. و نیز جلوگیر شده و با آرامش دلخوش کنیمی مرحمت آنان به
 مأیوس سازیوارد می بر ایشان که ایو فتنه و شدّت در بلاء و امتحان آنکه

ورود بلاها در  بقدری خاطر گردند. )چرا که مضطربو نومید و دلسرد و 
 مانند چرخ در پی بلاها، شدید و پی دنبال نعمتها و ورود نعمتها به عقب

، در برابر نقمت و ناآرامی در برابر نعمت آرامش گردد کهمی، پیوسته دولاب
تو  و حریم اسرار حرم به مایگانو بی عزّ ربوبیّت مقام به جاهلان برای فقط

، و مقدّس و جمال اقدس جلال تو و به به عارفان برایگردد؛ نه می متحقّق
 تو!([ حضرت جناب بارزۀ و مشیّت قاهره ارادۀ
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مَ  هَ إلَی القِبلَةِ و صَلیَّ أربَعَ رَکَعاتٍ، فَلَمّا سَلَّ ، تَوَجَّ خَرَجَ مِنَ الکُوفَةِ و انتَهَی إلَی مَسجِدِ جُعفِیٍّ
یهِ و قالَ:  و سَبَّحَ بَسَطَ کَفَّ

عاءِ. ی کَیفَ أدعُوکَ و قَد عَصَیتُکَ، و کَیفَ لا أدعوکَ و قَد عَرَفتُکَ! إلَی آخِرِ الده  إلَهِ
ةً و قالَ: إیّاکَ أن تَُاوِزَ هَذِهِ  حراءِ و خَطَّ لی خَطَّ بَعتُهُ حَتَّی خَرَجَ إلَی الصَّ ثُمَّ قامَ و خَرَجَ فَاتَّ

ةَ! و مَضَی عَنِّی، و کانَتْ لَیلَةً  ةً. فَقُلتُ: یا نَفسِی أسلَمتَ مَولاکَ و لَهُ أعداءٌ کَثیَِرةٌ! الخَطَّ مَّ مُدلَهِ
هُ و أن کُنتُ قَد  أیه عُذرٍ یَکُونُ لَکَ عِندَ اللهِ و عِندَ رَسُولهِِ؟ و اللهِ لأقفُوَنَّ أثَرَهُ و لأعلَمَنَّ خَبَرَ

بعُِ أثَرَهُ فَوَجَدتُهُ ]علیه ال سّلام[ مُطلِعًا فی البئِرِ إلَی نصِفِهِ یُُاطِبُ خالَفتُ أمرَهُ! و جَعَلتُ أتَّ
: مِیثَمٌ! قالَ: یا مِیثَمُ! أ البئِرَ و البئِرُ تُخاطِبُهُ؛ فَحَسَّ بِی وَ التَفَتَ علیه السّلام و قالَ: مَن؟ قُلتُ 

ةَ؟ قُلتُ: یا مَولایَ خَشِیتُ عَلَیکَ مِنَ الأعداءِ فَلَم یَصبِرْ لذَِلکَِ قَلبیِ!  لََ آمُرکَ أن لا تَُاوِزَ الخَطَّ
 !فَقالَ: أ سَمِعتَ مِماّ قُلتُ شَیئًا؟ قُلتُ: لا یا مَولایَ! فَقالَ: یا مِیثَمُ 

 
 
 

ةٌ أذکُرُها فی کِتابِ المَزارِ. : و لَها تَتمَِّ  1قالَ المَجلِسِیُ

  
...2 

                              
، طبع جدید: ]و 1٩٩، ص ٤٠طبع سنگی؛ ج  ٤٧2، ص ٨بحار الأنوار، ج  1

 مَعدٍ مُوسَوی و یا بعضی از بزرگان همچنین مؤلّف مزار کبیر که سِیِّد فَخّارُ بنُ
گوید: برای من روایت کرد شریف باشد میافاضل معاصرین او می

ابوالمکارم حمزة بن علی بن زهرۀ علوی ادام الله عزّه؛ و با الفاظ خود در 
شهر کوفه در سنۀ پانصد و هفتاد و چهار برای من املاء نمود، از پدرش، از 

د بن بابَوَیه رضی الله عنه از حسن بن عَلی جدّش از شیخ أبی جعفر محمَّ
بِیهَقی از محمّد بن یَحیَی صَولِیّ از عَون بن محمَّد کِندیّ از عَلیِّ بن میثم 

 رضی الله عنه از میثم تمّار که او گفت:
شبی از شبها مولای من أمیرالمؤمنین علیه السّلام مرا با خود از کوفه به خارج 

 صفحه بعد[ آن برد؛ و به ]ادامه در
رفتیم؛ تا آنکه چون به مسجد ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ سوی صحرا می 2

جُعفیّ رسید؛ رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گزارد؛ و چون سلام داد 
های خود را برای دعا گشود و چنین گفت: خدای و تسبیح گفت؛ دست

ام؟ و چگونه ترا من! چگونه ترا بخوانم در حالی که معصیت تو را کرده
ام و محبت تو در دل من جای گرفته است؟. خوانم در حالی که تو را شناختهن

 تا آخر دعائی که خواندند.
و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائی کردند؛ و سپس 

مالیدند؛ و صد مرتبه در آن حال سجده نمودند؛ و چهرۀ خود را به خاک می
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میثم مقامی بسیار عالی داشته است. از 
ب و اسرار و أمیرالمؤمنین علیه السّلام تفسیر و غرائ

حکم آموخته، قلب نورانی و دلی دارای یقین داشته 

                              
استند؛ و از مسجد جعفی بیرون آمدند و راه العَفوَ العَفوَ گفتند؛ و سپس برخ

 رفتم.صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالشان می
در این حال به جائی رسیدیم که حضرت خطّی بر روی زمین کشیدند؛ و 

 فرمودند: مبادا از این خطّ تجاوز کنی!
من توقّف کردم؛ و آن حضرت به تنهائی رهسپار شدند؛ و آن شب شب 

 انی بود.تاریک و ظلم
من با خود گفتم: آقای خودت و مولای خودت را با وجود این دشمنان 
بسیاری که دارد، تنها به دست بلا سپردی چه عذری در نزد خدا خواهی 
داشت؟ و در نزد رسول خدا چه خواهی گفت؟ سوگند به خدا هم اینک به 

خالفت شوم، گرچه مستلزم مگردم؛ و از حال او جویا میدنبال او روان می
 امر او شده باشد.

من به دنبال او رفتم، تا رسیدم به جائی که دیدم: آن حضرت تا نصف بدنِ 
خود را در چاهی سرازیر کرده و مشغول گفتگو با چاه است؛ او با چاه سخن 

 گفت و چاه با آن حضرت.می
ام؛ و ملتفت به من شد و فرمود: کیستی؟ حضرت احساس کرد که من آمده

ن میثم هستم! فرمود ای میثم! مگر من به تو امر نکردم که از عرض کردم: م
 آن خطّ تجاوز ننمائی!؟

عرض کردم: ای مولای من! من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم؛ و 
 دیگر دل من تاب و توان تحمّل و شکیبائی را نیاورد!

 ای؟!ام چیزی شنیدهفرمود: آیا از آنچه در اینجا گفته
ای مولای من! چیزی نشنیدم. حضرت فرمود: ای میثم! عرض کردم: نه؛ 

هائیست که چون سینۀ من به جهت آنها ها و خواهشدر سینۀ من حاجت
کَنم و آن راز و کاوم و میتنگی کند و خسته شود؛ با دست خود زمین را می

نمایم؛ پس هر وقتی کنم و بازگو میسرّ درون خود را برای زمین ظاهر می
شود، و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشتِ اسراری است که که زمین سبز 

 *ام!من در زمین نموده
* چون ترجمه این حدیث شریف از کتب دیگر مرحوم علامه رضوان الله 
علیه آورده شده است لذا بدون تصرف و حذف اضافات جهت مزید استفاده 

 قرار گرفت.[
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است. در جلالت او همین قدر بس که ابن عبّاس با 
آنکه سالیان دراز جزو تلامذۀ أمیرالمؤمنین بوده 
است، و پسر عمّ آن حضرت بوده، و در تفسیرْ استاد 

نموده است، و خود را از راسخین در علم قلمداد می
فیّه او را ربّانی امّت خوانده است، و محمّد بن حن

وقتی که میثم به او گفت: ای ابن عبّاس بنویس از 
ام تا بر تو حقائق قرآن که از أمیرالمؤمنین آموخته

إملاء کنم! ابن عبّاس إبا نکرد و قلم و کاغذ طلبید؛ 
نوشت. و عجیب آنست که گفت و او میمیثم می

اء برتر شمرده و أمیرالمؤمنین او را از ملائکه و انبی
اند که لاَ یَحتَمِلُهُ جزو اشخاصی که دارای علمی بوده

إلّا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أو نَبِیٌّ مَرسَلٌ أو عَبدٌ مُؤمِنٌ امتَحَنَ الُله 
 آورده است. 1قَلبَهُ لِلإیمانِ 

إنَّ حَدیثَ أهلِ البَیتِ صَعْبٌ حدیث شریف: 

 مُسْتَصْعَبٌ 
ی از مرحوم علّامۀ مجلسی در سه جا 

 بحارالأنوار روایت کرده است:
وقِ إذ أتانِِّ أصبَغُ بنُ نُباتَةَ، قالَ: وَیََکَ یا مِیثَمُ! لَقَد سَمِعتُ  قالَ مِیثَمٍ التَّمّارِ: بَینَما أنا فی السه

إنَّ  مِن أمِیِرالمُؤمِنیَِن علیه السّلام حَدِیثًا صَعبًا شَدِیدًا. قُلتُ: و ما هُوَ؟ قالَ: سَمِعتُهُ یَقولُ:
بٌ أو نَبیٌِّ مُرسَلٌ أو عَبدٌ مُؤمِنٌ  حَدِیثَ أهلِ البَیتِ صَعبٌ مُستَصعَبٌ لا یََتَمِلُهُ إلاّ مَلَکٌ مُقَرَّ

 امتَحَنَ الُله قَلبَهُ للِإیمانِ. فَقُمتُ مِن فَورَتَِ 

                              
 گردد و بردارد. مگر آنکه مّلرا متح تواند آننمی هیچکس ]بطوری که 1

او را  خداوند قلب که مؤمنی ، یا بندۀباشد، و یا پیامبر مرسلی مقرّبی فرشتۀ
 باشد.[ نموده ، آزمایشایمان تحمّل به
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نِِّ  بهِِ أصبَغُ عَنکَ قَد ضِقتُ بِهِ فَأتَیتُ عَلِیًّا علیه السّلام فَقُلتُ: یا أمیَرالمُؤمِنیَن! حَدِیثٌ أخبَرَ
مَ، ثُمَّ قالَ: اجلسِْ یا مِیثَمُ! أوَ کُله عِلمٍ  ذَرعًا. فَقالَ علیه السّلام: ما هُوَ؟ فَأخبَرتُهُ بهِِ؛ فَتَبَسَّ

 ۡ  ضِ خَلِیفَةۡ  أَرۡ  لٱفِِ  ۡ  یََتَمِلُهُ عالَِ؟ٌ إنَّ الَله تبارک و تَعالَی قالَ للِمَلائِکَةِ: ﴿إنِِِّّ جَاعِل
مَآءَ وَنَحٱفکُِ ۡ  سِدُ فیِهَا وَیَسۡ  عَلُ فیِهَا مَن یُفۡ  قَالُوٓاْ أَتَج سُ ۡ  نُ نُسَبِّحُ بحَِمۡ  لدِّ دِکَ وَنُقَدِّ

ٓ أَع  لَمُونَ﴾. فَهَل رَأیتَ المَلائِکَةَ احتَمَلُوا العِلمَ؟ۡ  لََُ مَا لَا تَعۡ  لَکَ قَالَ إنِِِّّ
: و الاُخرَی: إنَّ مُوسَی بنَ عِمرانَ أنزَلَ الُله عَلَیهِ قالَ: قُلتُ: و إنَّ هَذا أعظَمُ مِن ذَلکَِ! قالَ 

هِ  هُ أنَّ فی خَلقِهِ أعلَمَ مِنهُ، و ذَلکَِ إذ خافَ عَلَی نَبیِِّ التَّوراةَ فَظَنَّ أن لا أحَدَ أعلَمُ مِنهُ؛ فَأخبَرَ
هُ أن یُرشِدَهُ إلَی العالَِِ. قالَ: فَجَمَعَ اللهُ   بَینَهُ و بَیَن الَخضِرِ علیهما السلام العُجبَ. قالَ: فَدَعا رَبَّ

فِینَةَ فَلَم یََتَمِلْ ذَلکَِ مُوسَی، و قَتَلَ الغُلامَ فَلَم یََتَمِلهُ، و أقامَ الِجدارَ فَلَم یََتَمِلهُ.  فَخَرَقَ السَّ
اللهُمَّ مَن کُنتُ »ی، فَقالَ: و أمّا النَّبیِهونَ: فَإنَّ نَبیَِّنا صلی الله علیه و آله أخَذَ یَومَ غَدِیرِ خُمٍّ بیَِدِ 

وا! « مَولاهُ فَعَلِیٌّ مَولاهُ! وا ثُمَّ أبشِرُ فَهَل رَأیتَ احتَمَلُوا ذَلکَِ إلاّ مَن عَصَمَ الُله مِنهُم؟ فَأبشِرُ
کُم بمِا لََ یَُُصَّ بِهِ المَلائِکَةَ و النَّبیِِّیَن و المُرسَلِیَن فیما احتَمَلتُمْ  ذَلکَِ فی أمرِ فَإنَّ الَله قَد خَصَّ

ثُوا عَن فَضلِنا و لا حَرَجَ و عَن عَظِیمِ  1رَسُولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلم و عِلمِهِ! فَحَدِّ
أمرِنا و لا إثمَ. قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله: اُمِرنا مَعاشَِِ الأنبیِاءِ أن نُخاطِبَ 

م.  الناّسَ عَلَی قَدرِ عُقُولِهِ
: قا نّا أنَّ کُلَّما رُوِیتُم فی فَضلِنا فَهُو دُونَ دَرَجَتنِا لأ»لَ المَجلسِِیه )ره( لَعَلَّ المُرادَ بآِخِرِ الَخبَرِ

مْ. مُ الناّسَ عَلَی قَدرِ عُقولِهِ  2«نُکَلِّ

  
...3 

                              
، 3٨3، ص 2٥الخ، تکون فی ج « فحدّثوا عن فضلنا»هذه التتمّة و هی قوله:  1

 دین آخرین.عن کتاب اللبیات و لا تکون بسننقلًا 
رواه عن  233، ص 3٧، ج 3٨3، ص 2٥؛ ج 21٠، ص 2بحار الأنوار، ج  2

 بشارة المصطفی ]ادامه در صفحه بعد[
، ص 1]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مسندًا عن صالح بن میثم عن أبیه فی ج  3

، و عن تفسیر فرات بن ابراهیم مسندًا عن صالح بن میثم عن أبیه أیضًا 13٥
و عن کتاب اللبیات لابن شریفة الواسطی مرفوعًا عن  ،232، ص ٩فی ج 

گوید: روزی در بازار بودم که أصبغ : ]میثم تمّار می2٧3، ص ٧میثم فی ج 
ای بسیار مهم و ای ای میثم، امروز مسألهبن نباته آمد و گفت: چه نشسته

السّلام شنیدم. گفتم چه بود؟ أصبغ گفت: مشکل از أمیرالمؤمنین علیه 
از آن حضرت که فرمود: مسأله و قضیّۀ اهل بیت مشکل و غیر قابل شنیدم 

دسترسی بشر است که فقط فرشته مقرّب پروردگار یا پیامبر مرسل و یا 
مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان در آخرین مراتب و مراحل آن 

ثم توانند آنرا بپذیرند و به واقع آن وقوف پیدا کنند. میامتحان نموده است می
آمدم و عرض کردم: یا  السّلامگوید: فوراً برخاستم و به دیدن علی علیه می

أمیرالمؤمنین حدیثی از أصبغ راجع به مسأله ولایت اهل بیت از شما شنیدم 
السّلام فرمودند: چه بود که نتوانستم آنرا هضم نمایم. امام أمیرالمؤمنین علیه 

م، پس حضرت تبسّم نمودند آن حدیث؟ پس آنچه را شنیده بودم عرض کرد
و فرمودند: ای میثم بنشین! آیا اینطور است که هر علمی را هر عالمی 
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إخبار أمیر مؤمنان علیه السّلام از شهادت میثم 

                              
فرماید: من در زمین جانشین خود را بفهمد؟ خدای متعال به ملائکه می

آفرینی که فساد آفرینم، ملائکه عرض کردند: آیا مخلوقی در زمین میمی
و حمد و تقدیس تو را کند و خونریزی نماید درحالیکه ما تسبیح 

دانید. ای میثم دانم که شما نمینمائیم؟! خداوند فرمود: من چیزی را میمی
 توانند هر علمی را دارا باشند؟ آیا ملائکه می

من عرض کردم: مسأله ولایت باید بالاتر از این قضیّۀ ملائکه باشد. حضرت 
ن عمران نازل فرمودند: مسأله دیگر اینکه: خداوند تورات را بر موسی ب

باشد. پس خدای کرد، پس موسی گمان کرد که او از همه خلائق اعلم می
متعال به او خبر داد که در میان آدمیان هست کسی که از او اعلم و داناتر 

باشد، و این بدان جهت بود که ترسید بر موسی عجب وارد شود. پس می
اهنمائی کند. خداوند حضرت موسی از خدا تقاضا نمود که او را بر این فرد ر

نیز ملاقات با خضر را نصیب او فرمود و موسی چون دید که خضر کشتی 
را شکست و سوراخ کرد تاب نیاورد، و زمانی که دید خضر آن نوجوان را 
به قتل رسانید تحمّل نکرد، و هنگامی که خضر آن دیوار را اصلاح کرد 

ا پیامبران: بدرستی که نتوانست جلوی خود را بگیرد. و اعتراض نمود. و امّ
پیامبر ما صلّی الله علیه و آله و سلّم در روز غدیر خم دست مرا گرفت و 
فرمود: خداوندا شاهد باش هر كه من مولاى او و صاحب اختيار او هستم 
علىّ صاحب اختيار و مولاى او است. ولى ديدى كه مردم چه كردند و 

عدّه قليل از افرادى كه  چگونه به كلام رسول خدا عمل نمودند مگر آن
خداوند آنانرا از گمراهى و ضلالت محفوظ و مصون داشت، پس بشارت 
باد بر شما و باز بشارت باد بر شما. به تحقيق كه خداوند شما را مخصوص 
گردانيد به نعمتى كه حتّى ملائكه و انبياء و مرسلين از آن نصيبى ندارند و 

مر رسول خدا و آگاهى و درايت بر آن تحمّل نعمت ولايت است و متابعت ا
آن به حقّ المعرفة. پس بر شما باد كه فضايل ما را براى مردم بيان كنيد و 
هيچ ضيق و نگرانى به خود راه ندهيد. و عظمت امر و شأن و مقام ما را براى 

ايد. مردم توضيح و تفسير و گوشزد كنيد و هيچ گناه و ذنبى را مرتكب نشده
 عليه و آله و سلّم فرمودند: ما مأموريم كه با مردم به رسول خدا صلّى الله

 ميزان عقل و شعور آنها تكلّم نمائيم.
گويد: احتمال دارد معنى اين جمله اين باشد كه هر چه مرحوم مجلسى مى

 [شما از فضايل ما براى مردم بيان كنيد مادون مقام و منزلت ما است. مترجم
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 تمّار
شود این عبارت أمیرالمؤمنین که: ملاحظه می 

بشارت باد شما را چون خدا اختصاص داده »
است شما را به عملی که ملائکه و انبیاء و 
مرسلین را اختصاص نداده است، و آن تحمّل امر 

بسیار واضح و روشن « رسول خدا و علم اوست!
دلالت دارد بر جلالت قدر میثم رضوان الله علیه. 

أسد؛ ی بود، غلام زنی از بنیمیثم عجم
 أمیرالمؤمنین او را خریده و آزاد کردند.

فَقالَ ]عَلِیٌّ علیه السّلام[ لَه ذاتَ یَومٍ: إنَّکَ تُؤخَذُ بَعدِی فَتُصلَبُ و تُطعَنُ بحَِربَةٍ، فَإذا کانَ 
رْ ذَلکَِ الِخضابَ، فَتُصلَبُ عَلَی الیَومُ الثّالثُِ ابتَدَرَ مَنخِراکَ و فَمُکَ دَمًا فَتُخضَبُ لِحیَتُکَ فَانتَظِ 

هُم خَشَبَةً و أقرَبُُِم مِنَ المَطهَرَةِ، و امضِ  ةٍ أنتَ أقصََُ بابِ دارِ عَمرِو بنِ حُرَیثٍ عاشَِِ عَشَرَ
تیِ تُصلَبُ عَلَی جِذعِها فَأراهُ إیّاها. هادِ و  1حَتَّی اُرِیَکَ النَّخلَةَ الَّ هُ الُله مِنَ الزه مِمَّن و کانَ رَحِمَ

 یَبُسَتْ عَلَیهِم 

  
هادَةِ.  2جُلودُهُم مِنَ العِبادَةِ و الزَّ

آمد و میثم پیوسته به نزد آن درخت می 
گفت: من برای تو و تو برای من نشو و نما می

                              
 ، پسمیثم ای: ]٥23، ص 2، ج سفینة البحار؛ 12٤، ص ٤2بحار الأنوار، ج  1

 بینی شود از دو سوراخ روز دوم چون. زننددار می گیرند و بهتو را می از من
. شودمی خضاب محاسنت که طوری شود بهمی جاری تو خون و از دهان

، شود فتهگر جانت با آن بر تو فرود آرند که ایشود حربه روز سوّم و چون
زنند بر دار می تو را در آنجا به که و جائی. باش ایّام در انتظار این بنابراین
دار  به که هستی نفری از ده و تو دهمین. است عمرو بن حریث درِ خانۀ

افراد  آن از همۀ زمین و به تر استکوتاه دار تو از همه و چوبۀ. زنندمی
دار  به آن تو را بر شاخۀ که نخلی چوبآن  البته و من. باشیتر مینزدیک

سپس حضرت آن نخله را به وی نشان دادند . )دهممی تو نشان ، بهزنندمی
کران حقّ بر او باد از زهّاد و کسانی بود که از شدّت و او که رحمت بی

 (.[عبادت و زهدورزی پوست بدنشان خشک گردیده است
 .1٥٧، ص 1ی الآمال، ج منته 2
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گفت: با من کنی! و به عمرو بن حریث میمی
چگونه رعایت خواهی نمود در وقتی که من 

 همسایۀ تو شوم؟
ه کشته شد و سیّد الشّهداء از در همان سالی ک 

مدینه عازم مکّه شدند، سفر حج نمود. در مدینه 
سلمه گفت: که هستی؟  سلمه وارد شد؛ اُمّ بر اُمّ

گفت: میثم! گفت سوگند به خدا بسیار از پیغمبر 
ذکر خیر تو را شنیدم، و در دل شبهای تار راجع 

نمود. طالب میبه تو سفارشهائی به علی بن أبی
سلمه  از سیّد الشّهداء احوالپرسی کرد، اُمّمیثم 

گفت: در بیرون مدینه به باغ خود رفته است. 
گفت: به او خبر بده که من سلام بر او رسانیده 
او را خیلی دوست دارم، و ما با یکدیگر در نزد 

سلمه  خدای تعالی ملاقات خواهیم نمود. اُمّ
کنیزک خود را دستور داد که عطر بیاورد و 

او را معطّر کند. میثم گفت: بزودی این  محاسن
محاسن دربارۀ محبّت اهل بیت به خون خضاب 

سلمه خداحافظی نموده، گفت:  گردد. با اُمّمی
من عجله دارم؛ و سلام مرا به حسین برسان! و ما 
و او مأموریتی داریم که باید به دنبال آن مأموریت 
برویم. و در راه دید ابن عبّاس نشسته، گفت: 

 نویس از ب
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تأویلات و حقائق قرآن تا بر تو املا کنم! ابن 
 نوشت، تا آنکه گفت:عبّاس می

هُم خَشَبَةً و أقرَبَُِم باِلمَطهَرَةِ؟  یا ابنَ عَبّاسٍ! کَیفَ بکَِ إذا رَأیتَنیِ مَصلُوبًا تاسِعَ تسِعَةٍ أقصَََ
نُ ]أیضًا[ و خَرَقَ الکِتابَ؛ فَقُالَ  : مَه! احفَظْ بِما سَمِعتَ مِنِّی، فَإن یَکُ ما فَقالَ ]لی[: و تَکَهَّ

ا أمسِکهُ، و إن یَکُ باطِلًا خَرَقتَهُ! قالَ: هُوَ ذَلکَِ.  1أقُولُ لَکَ حَقًّ

 جریان شهادت میثم تمّار
گوید: چون میثم فرزند میثم، حمزه می 

 مراجعت کرد از حجّ، عبیدالله او را طلبید؛
ذِی جاءَ إلَیهِ و صَلَبَهُ ]تاسِعَ تسِعَةٍ أقصَََ  جُلَ الَّ هُم خَشَبَةً و أقرَبَُِم إلَی المَطهَرَةِ[ فَرَأیتُ الرَّ

لیقتُلَهُ، و قَد أشارَ إلَیهِ باِلَحربَةِ و هُوَ یَقولُ: ]أما[ واللهِ لَقَد کُنتُ ما عَلِمتُکَ إلاّ قَوّامًا! ثُمَّ طَعَنَهُ 
تهِِ فَأجافَهُ  مُ  3فَاحتُقِنَ؛ 2فی خاصَِْ هُ فی الیَومِ الثّالثِِ بَعدَ العَصَِ قَبلَ الدَّ فَمَکَثَ یَومَیِن، ثُمَّ إنَّ

ماءِ.  ٤المَغرِبِ انبَعَثَ مَنخِراهُ دَمًا فَخُضِبَتْ لِحیَتُهُ باِلدِّ

  
عبیدالله چون او را طلبید به او گفت: خدایت  

کجاست؟ گفت: در کمین ستمکاران، و تو یکی 

                              
]ای ابن عبّاس چگونه است حال تو در زمانی که مرا بر دار ببینی و من  1

تر و به محلّ نهمین نفر از میان دارزدگان باشم و چوبه دار من از همه کوتاه
زده شد که گفت: آیا وضو نزدیکتر باشد؟ پس ابن عبّاس چنان شگفت

باش و آنچه کنی؟ و نوشته را پاره کرد. پس میثم به او گفت: آرام کهانت می
ها را نگه دار و اگر را از من شنیدی بخاطر بسپار پس اگر راست بود نوشته

گوید: همانطور که میثم گفته بود باطل بود آنان را پاره کن. ابن عبّاس می
 اتّفاق افتاد. مترجم[

 أجاف الطعنة و بالطعنة: بلغ بها جوفَه. 2
 احتفن الدم: اجتمع فی الجوف من طعنةٍ جألفة. 3
؛ این 331، ص ٩؛ مستدرک سفینة البحار، ج 12٨، ص ٤2بحار الأنوار، ج  ٤

: ٥2٤، ص 2کند، ج طریق تاسع تسعه را در سفینة البحار از کشّی نقل می
]و میثم را بر دار کشید پس دیدم آن مردی که قصد کشتن میثم را داشت آمد 

ا که از قبل کرد گفت: قسم به خدو درحالیکه به آلت قتّالۀ خود اشاره می
ای گاه او ضربهدانستم تو در مسیرت استوار هستی، سپس با حربه در تُهیمی

زد که خون در شکم میثم جمع شد و دو روز زنده ماند و در روز سوم قبل 
 از غروب از بینی او خون روان شد و محاسنش را رنگین نمود. مترجم[
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از آنها هستی! گفت: أبوتراب را لعن کن! گفت: 
شناسم! گفت: علی را لعن من أبوتراب را نمی

کن! گفت: اگر نکنم چه خواهی کرد؟ گفت: تو 
کشم. گفت: مولایم به من خبر داده که: مرا را می
ار خواهی زد، و خون از دهان و بینی من به د

شود، و لجام به دهان من خواهی خارج می
میثم در بالای دار مشغول فضایل  زد!

اُمیّه و عواقب وخیم أمیرالمؤمنین و سیّئات بنی
آنها بود که ابن زیاد دستور داد بر دهان او لجام 

 الله. زدند؛ رحمه
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 مجلس دوّم: علل عدم استجابت دعا
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 سم الله الرّحمن الرّحیمب

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

جِيبُ  
ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق
إِتنر
َ
ي ف
 عِبَادِي عَتنر

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
﴿وَإِذ

 
ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
يُؤ
ۡ
 لِي وَل

ْ
جِيبُوا

َ
يَسۡت

ۡ
ل
َ
عَانِ ف

َ
ا د
َ
اعِ إِذ

َّ
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
د

﴾
َ
ون

ُ
د
ُ
هُمۡ يَرۡش

َّ
عَل
َ
ي ل  1.تَِ
جهت دیگری که در این کریمۀ شریفه مورد  

 فرماید: نظر است آنکه خداوند می
َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
﴿وَإِذ

﴾ عِبَادِي ي
؛ و دیگر «اگر از من سؤال کنند»، عَتنر
ا فرماید: آنکه می

َ
اعِ إِذ

َّ
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
جِيبُ د

ُ
﴿أ

عَانِ﴾
َ
کنم دعای دعا کننده را من اجابت می»، د

 «.اگر مرا بخواند
بنابراین شرط حتمی قبولی دعا خواندن 
خداست، و امّا اگر انسان خدا را نخواند و قلب در 

اشد، کلامی بر زبان جاری هنگام دعا ساهی و غافل ب
شود ولی اعتماد بر اسباب و مقتضیات و ظواهر امور 
بوده باشد، در این صورت در حقیقت و واقع امر 

                              
ن از من سؤال کنند پس : ]و زمانی که بندگان م1٨٦( آیه 2سوره البقرة ) 1

کنم دعای دعا کننده را در زمانی که مرا بخواند من به آنها نزدیکم، اجابت می
و دعا کند؛ بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در دعوت 
به دعا، که اجابت آنها نفس دعا کردن آنهاست، و باید به من ایمان آورند که 

 ت در راه رشد و صلاح به مقصد برسند.[امید است در این صور
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درخواست از خدا نشده است؛ و معلوم است که دعا 
ارتباط باطن با عالم السرّ و الخفیّات است و تحریک 

به نمودن ارادۀ خدا بر طبق مورد دعا، و این امر ابداً 
ظاهر مربوط نیست بلکه صد در صد ارتباط قلبی با 
خداست. اگر ظاهر با باطن در این صورت هماهنگ 
باشد چه بهتر، و الّا ظاهر بدون توجّه و خواست 

 باطنی جز لقلقۀ لسان چیزی نیست.
  



310 

 روایاتی در فضیلت و کیفیّت دعا کردن
لامُ قَرَأ: ﴿أَمَّ  طَرَّ إذَِا دَعَاهُ﴾؛ فَسُئِلَ: ما لَنا ۡ  مُضۡ  لٱن یَُِیبُ رُوِیَ إنَّ الصّادِقَ عَلَیهِ السَّ

نَدْعُوهُ و لا یُستَجابُ لَنا؟ فَقالَ: لأنَّکُم تَدعونَ مَن لا تَعرِفونَ، و تَسألونَ ما لا تَفهَمونَ! 
عاءِ مَعَ العَمَی عَنِ اللهِ مِن عَلامَةِ الِخذلانِ  ینِ؛ و کَثْرَةُ الده یَشهَدْ  . مَن لََ فَالإضطرِارُ عَیُن الدِّ

هِ تََتَ قُدرَةِ  ةَ نَفسِهِ و قَلبهِِ و سَِِّ ؤالِ و ظَنَّ أنَّ سُؤالَهُ دُعاءٌ؛ و الحُکمُ ذِلَّ اللهِ حَکَمَ عَلَی اللهِ باِلسه
 1عَلَی اللهِ مِنَ الجُرأةِ عَلَی اللهِ.

کند از حضرت امام و از قمّی حدیث می 
 جعفر صادق علیه السّلام:

﴾، و إنّا نَدعُوه فَلا یُستَجابُ ۡ  لَکُم ۡ  تََِبۡ  عُونِِّٓ أَسۡ  دٱ لَه: إنّ الَله تَعالَی یَقولُ: ﴿إنّه قِیلَ 
 دِيٓ أُوفِ ۡ  فُواْ بِعَهۡ  لَنا؟ قالَ: لأنَّکُم لا تَوفُونَ بعَِهدِ اللهِ! و إنَّ الَله یَقولُ: ﴿وَأَو

  
  

                              
السّلام نقل شده است که این آیه را قرائت کردند، ]از امام صادق علیه  1

شود؟ سپس از ایشان سؤال شد چه شده است که دعای ما اجابت نمی
شناسید کنید از کسی که او را نمیحضرت فرمودند: زیرا شما درخواست می

فهمید. پس اضطرار عین دیانت است و یکنید که نمو چیزی را طلب می
سعادتی است. کسی که های بیزیادی دعاء با جهل به خدای تعالی از نشانه

پستی و ذلّت خود و قلب و سرّش را در تحت قدرت خدا نبیند از خدا 
کند که این درخواست دعا کند و تصوّر میموقع میجا و بیدرخواست بی

شود. تجرّی و جسارت بر خدا تلقّی میباشد و تحکّم کردن بر خدا می
 مترجم[
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 1[ لَکُم.﴾؛ و اللهِ لَو وَفَیتُم لِِلَّه لَوَفَی ]اللهُ ۡ  دِکُمۡ  بعَِه

و همچنین از حضرت صادق علیه السّلام  
 اند که:روایت کرده

هُ شَیئًا إلاّ أعطاهُ فَلیَیأسْ مِنَ النّاسِ کُلِّهِم، و لا یَکُونُ لَهُ رَجاءٌ  إذا أرادَ أحَدُکُم أن لا یَسألَ رَبَّ
 2یَسالهُ شَیئًا إلاّ أعطاهُ. إلاّ ]مِن[ عِندِ اللهِ عزّوجلّ؛ فَإذا عَلمَِ الُله ذَلکَِ مِن قَلبهِِ لََ 

باید دانست که هیچ مؤثّری در عالم وجود جز  
ذات واجب الوجود نیست، و تمام سلسله اسباب 
و مسبّبات منتهی به اوست. با علم و ارادۀ او 

افتد، و با خواست او چرخ عالم به گردش می
دهند. در تمام ممکنات من الأعلی اسباب اثر می

 ابداً به اندازۀ سر سوزنی حول و إلی الأدنی، ابداً
قدرت و علم و حیات نیست مگر آنچه را که خدا 
داده است. و آنچه را که داده ملک طلق اوست؛ 
و فقط و فقط نسبتی با موجودات پیدا کرده است 

گوئیم: زید دارای علم و قدرت و حیات که می
گردد که این نسبت است؛ و با تأمّل ثابت می

بت حقیقیّۀ این امور به ذات مجازی است و نس

                              
 ۡ  عُونِيۡ  گوید: ﴿ٱدالسّلام سؤال شد خدای تعالی می ]از امام صادق علیه 1

﴾، مرا بخوانید تا اجابت کنم، درحالیکه ما او را ۡ  لَكُم ۡ  تَجِبۡ  أَس
کند. حضرت فرمودند: زیرا شما به عهد خود با خوانیم ولی اجابت نمیمی

گوید: شما به عهد و پیمان با من وفا اید. درحالیکه خدا میهخدا وفا ننمود
کردید کنید من به عهد با شما وفا خواهم کرد. قسم به خدا اگر شما وفا می

 کرد. مترجم[او هم وفا می
السّلام روایت : ]از امام صادق علیه 22٤و  223، ص 1تفسیر الصافی، ج  2

ای را بنماید باید از است مسألهخواهد از خدا درخوشده است: کسی که می
امید شود. و امیدش منحصر در خدای تعالی باشد. اگر چنین همۀ خلائق نا

 شد خدا نیز درخواست او را اجابت خواهد کرد. مترجم[
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لایزالی خداوند قادر و علیم و حیّ و مدرک 
قرآن مجید نه تنها از بتها نفی قدرت و  است.

 کند ـ و سایر علم و حیات می
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صفاتی که راجع به این سه صفت است ـ بلکه از 
نماید؛ جمیع ممکنات نفی علم و قدرت و حیات می

د انسان و جنّ و ملک، چه آنها دارای عقول باشند مانن
ن یا دارای عقل نباشند مانند جمادات و نباتات:  ِ
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لۡ 
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ُ ق
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ُ
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ۡ
د
َ
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ف
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ُ
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ُ
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ُ
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ََٰ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ۡ
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َّ
وَك
َ
يۡهِ يَت

َ
ُ عَل

َ
َ ٱللَ ي لۡ حَسۡتَِ

ُ
 ۦق  1.رَحۡمَتِهِ

 بطور مطلق تمام أثرات راجع به خداست
بطور مطلق تمام اثرات راجع به خداست، چه  

فیضان رحمت باشد و چه دفع ضرّ و رنج و 
دا مصدر امور است و بس! گرفتاری؛ و فقط خ
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ُ
ك
َ
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ا وَلَّ
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: ]و ای پیامبر اگر تو از این مردم شرک پیشه 3٨( آیه 3٩سوره الزّمر ) 1

گویند: البتّه و البتّه الله ؟ میبپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است
آفریده است. به ایشان بگو: شما به من بگوئید اگر خداوند نسبت به من 

توانند این موجودات مؤثّرۀ غیر از خدا در ارادۀ ضرری داشته باشد، آیا می
نزد شما، جلوی ضرر وی را بگیرند، و آن ضرر و گرفتاری را برطرف کنند؟! 

توانند من ارادۀ رحمتی و خیری را داشته باشد، آیا می یا اگر خداوند نسبت به
آنها جلوگیر فیضان رحمت و ارسال خیر او باشند؟! بگو: خدا مرا بس است. 
اوست تنها کفایت کنندۀ من که باید متوکّلین پیوسته بار توکّل خود را بر 

 عهدۀ او بنهدند.[
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حِيمُ﴾ ورُ ٱلرَّ
ُ
ف
َ
غ
ۡ
وَ ٱل

ُ
 ۦوَه ءُ مِنۡ عِبَادِهِ

ٓ
ا
َ
 1.يَش

منظور از خواندن غیر خدا خصوص جمادات و 
اصنام نیست، و عدم نفع و عدم ضرر انحصار به آنها 

الله مالک نفع و ضرر جودات ما سوی ندارد؛ تمام مو
نیستند. در این آیۀ مبارکه تمسّک و استمداد از جمیع 

داند، و آنها را در اثر موجودات را جز خدا شرک می
با خدا شریک قرار دادن، و پیمودن این راه را ظلم و 

توانست داند. اگر انسان مثلًا میستم و انحراف می
یا جلوی نفع خدا و نفعی برساند یا ضرری برساند 

ضرّ او را بگیرد )و این معنی ملک طلق او بود( پس 
چرا در مواقعی مانند مرض، موت، ضعف و نقاهت 

 تواند!نمی
آید که اینها ملک او از اینجا به دست می 

نیستند تا بتواند برای خود نگاهداری کند، بلکه 
گیرند. و در آن اند و سپس می به او دادهً عاریة

                              
 وجهۀ که است امر شده من : ]و نیز به1٠٧الی  1٠٥( آیه 1٠سوره یونس ) 1

 که است امر شده من . و بهگردانم اسلام دین به و مائل خود را متوجّه دل
از  کنی و طلب و بخوانی ، و نباید بپرستیباشی بوده نباید از مشرکین البتّه

 ! و اگر چنینضرری برسانند و نه تو نفعی توانند بهمی غیر خدا آنها را که نه
 بود!  خواهی حتماً تو از ستمگران در این صورت کنی

جز او  برانداختنش را یارای برساند هیچ کس تو ضرری و اگر خداوند به
 را یارای موجودی برسد، هیچ تو خیری کند به ؛ و اگر خداوند ارادهنیست

از  هر کدام خود را به و رحمت . خداوند فضلنیست فضلش برگرداندن
 .[و مهربان خداوند آمرزنده رساند؛ و اوستبخواهد می که بندگانش
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م که انسان و موجودات دیگری مانند حال ه
شمس و قمر و سحاب و ریاح و باران و زمین و 
شجر و غیرها دارای اثری محسوس و مشهود 
هستند، آن اثر و آن نفع و آن ضرّ انحصاراً تعلّق 

 رسد.به خدا دارد و از این نواحی به ظهور می
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ُ
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 1.يَسۡت

ای گروه مردمان! برای شما مثلی زده شده است »
 گوش فرا 

  
خوانید و از آنها دارید: این کسانی که آنها را می

توانند حتّی مگسی بیافرینند، جوئید نمیمدد می
گرچه همه با هم اجتماع و تشریک مساعی نمایند؛ و 
اگر مگس از آنها چیزی برباید و در پرواز آید 

                              
خود را  ؛ گوشاست شده زده ! مثلیمردم : ]ای٧3( آیه 22سوره الحجّ ) 1

ز غیر خداوند شما ا را که کسانی فرا دارید: تحقیقاً آن آن استماع برای
توانند نمی خوانید( هیچگاهمی قضاء حوائجتان کنید )و برایمی پرستش
برآیند. و  گرد هم آن آفرینش برای با هم همه را بیافرینند؛ و اگر چه مگسی

خود  برای مگس توانند آنرا از آنرا برباید، نمی چیزی از ایشان اگر مگس
غیر خدا( و هم  کنندگان )عبادتطالب  هم تصور برگردانند! در این

خواهند بود. )این  و ناتوان ( ضعیفمورد پرستش کسان )آن مطلوب
مشرکان( مقام خدا را آن گونه که شایسته اوست نشناختند، )و گرنه جماد 

همتای نهایت توانا و بیخواندند( خدا ذاتی است بیناتوانی را خدا نمی
 [شکست ناپذیر.
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توانند از او پس بگیرند. پس شما طالبان و آن نمی
 «ناتوانید!مطلوبهای شما همگی ضعیف و 

 منطق قرآن منطق توحید است و بس!
این منطق قرآن است که منطق توحید است،  

دهد و بس! ولی و تمام افراد را رجوع به خدا می
انسان مادّی که چشمش و گوشش به مادّه باز 

کم علاقه پیدا کرده، و با مظاهر انس شده، و کم
گرفته است، رفته رفته آن قدرت مطلقۀ خدا را 

وران نطفه و جنین و کودکی فراموش کرده در د
بیند تصوّر و حال که خود را قویّ و عالم می

کند که این قدرت و علم مال اوست؛ به خود می
بالد و برای خود شخصیّتی در مقابل نازد و میمی

شود، و به خود و نفس خود اتّکاء خدا قائل می
کند. در مواقع گرفتاری و عقیم شدن اسباب می

رود و از او طلب صول نتیجه بسوی خدا میاز ح
کند ولیکن همین که نعمتی به او رسید مانند می

فنرِ بازشده که او را رها کنند فوراً به محلّ اوّل 
گوید: این علم، این گردد و میخود بر می

سرمایه، این قدرت، این مال و مَآل همه راجع به 
 خود من و از نتائج افکار و رنج و مساعی خود
من است. در یک دنیائی از غفلت و جهل فرو 

بندد رود، و چشم حق بین خود را محکم میمی
ا مَسَّ دهد: و کورکورانه به خود نسبت می

َ
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نازد، بالد و به خود میدر این حال که به خود می
آن گرفتاری قبلی را که پیش آمد کرده بوده و به خدا 

کند؛ و آن توجّهات خالصه پناه برده بود فراموش می
را که در حال اضطرار پیدا کرده بود به خاک نسیان 

سپارد؛ و متوجّه اسباب و مال و فرزندان و عشیره می
شود، و به و قدرت و جاه و شوکت و علم خود می

کند و هر یک از اینها را شریک خدا اینها اتّکاء می
ا مَسَّ ﴿وَ جوید: دهد و از آنها استمداد میقرار می
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: ]آری آدمی )ناسپاس( چون رنج و دردی ٥٠و  ٤٩( آیه 3٩سوره الزّمر ) 1

خواند و باز چون )آن رنج و عذاب را برداشتیم و( به او رسد ما را به دعا می
نعمت و دولت به او دادیم گوید: این نعمت دانسته )و به استحقاق( نصیب 

اکثر مردم آگه  من گردید. )چنین نیست( بلکه آن امتحان وی است و لیکن
گفتند )که ما مال و دولت را به تدبیر و لیاقت نیستند. پیشینیان هم چنین می

خود یافتیم( اما )خطا گفتند که وقت مرگ و هلاک( مال و دولتی که 
 اندوختند هیچ به فریادشان نرسید.[

: ]و انسان را هر گاه فقر و مصیبت و رنجی ٩و  ٨( آیه 3٩سوره الزّمر ) 2
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ل ضرّ و چه در حال گشایش باید به چه در حا

 خدا متوسّل شد
کار را که در این آیۀ مبارکه این افراد فراموش 

شوند و در حال در حال ضرّ به خدا متوسّل می
کنند، در نقطۀ مقابل گشایش او را فراموش می

دهد با آن کسانی که شبها در حال سجود قرار می
شیت خدا و و قیام به دعا و تضرّع بیدارند و از خ

امید رحمت او ترسان و خوشحال. این افراد 
خوانند و کسانی هستند که خدا را در هر حال می

دانند، قدرت او را منحصر به زمان گرفتاری نمی
و به زمان فقر و مرض و قحط و غلا و سایر انواع 

گویند: دهند، و میشدائد و مصائب انحصار نمی

                              
در آن حال به دعا و توبه و انابه به درگاه خدای خود رود و چون  پیش آید

نعمت و ثروتی از سوی خود به او عطا کند خدایی را که از این پیش 
خواند به کلی فراموش سازد و برای خدای یکتا شریک و همتاهایی قرار می

دهد تا )خلق را( از راه خدا گمراه سازد. بگو: )ای نگون بخت( اندکی به 
فر )و عصیان( لذّت و آسایش جو، که عاقبت از اهل آتش دوزخ خواهی ک

گذراند؛ یا نماز می را به ، لحظات شبو مسکنت با خشوع بود. آیا کسی که
، است نگران اعمال و عواقب ایستد؛ و از آخرتکند و یا برپا میسجده می

د؛ او رس به مضرّتی چون که پروردگار خود دارد )با کسی و امید به رحمت
او  پروردگار او به آورد؛ و چونمی روی درگاهش خواند و بهخداوند را می

خداوند،  خود را به و دعای إنابه عطا کند؛ آن کرانی مجّانیبی نعمت
قرار  خدا شریکهائی بود؛ و برای آورده جای قبلًا به کند کهمی فراموش

 هستند؟( بگو )ای کند؛ مساوی خدا گمراه از راه لهدهد، تا بدین وسیمی
 دانند؟ ایننمی دانند و کسانی کههستند کسانی که می پیامبر( آیا مساوی

 شوند: و از آیاتمتذکّر می خرد و عقل صاحبان که نیست و غیر از این است
 گیرند.[کنند و فرا میمی را إدراک خدا مطلب
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حاجت ما  خدائی که در زمان گرفتاری و شدّت
را برآورد همان خدائیست که در زمان گشایش و 

 فراخی کارها بدست اوست.
خلاصةً به تحلیل و تجزیۀ عقلی، آن دستۀ  

اوّل برای خود دو خدا قائلند: یک خدا در حال 
گرفتاری و شدّت، و آن خدای حقیقی است که 
بدون حجاب در حال اضطرار قلب خود را 

جویند، و یک خدا د میمتوجّه او نموده و از او مد
در حال گشایش و وسعت، و آن همین اسباب و 

نمایند و آنها مظاهر الهی است که به آن اتّکاء می
پندارند. البته این منطق را معین و مدد خود می

غلط است، و این خدایان ثانوی خیالی است و 
وهمی. اثری که از اینان مشهود است متعلّق به 

منتهی در حال  همان خدای حقیقی است؛
گشایش این مسکینان از این معنی غفلت نموده 
و پرده بر روی ادراکات حقّۀ خود انداخته، 

اند؛ و بصیرت خود را در زیر آن محجوب نموده
نفع و غیر بنابراین به این موجودات غیر ذی

 دهند.ضرر نسبت نفع و ضرر میذی
ولی افراد شب زنده دل و بیدار و مناجی با  

 قلبشان بین خوف و رجا  خدا که
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است، اینها در هر حال مؤثّر در عالم را یکی 
دانند و بس، و آن خدای حقیقی است! چه در می

حال مرض و گرفتاریهای گوناگون و چه در حال 
گشایش و صحّت و وسعت و فراخی مطلق. و اگر 
ابداً به آنها رنجی نرسد، در یک دنیای از لذّت و 

عین حال فقط خدا را در آن حال  سرور بسر برند، در
دانند و دلشان به او متّکی است و سرّشان به مؤثّر می

او رابطه دارد؛ و بنابراین به تمام موجودات به نظر 
نگرند، و اثر و نور خدا را در ممکنات تبعی می

کنند؛ و این فاصلۀ بین این دو دسته است مشاهده می
خدای علیّ  که همان فاصلۀ بین علم و جهل است که

کند که: أعلی به عنوان استفهام انکاری استفهام می
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 در تفسیر مجمع البیان آورده است که: 
سُبحانَهُ فَلا یَستَجیبُ لَنا؟ فَقالَ: لأنَّکُم عَرَفْتُم الَله  قیلَ لإبراهیمَ بنِ أدهَمَ: ما بالُنا نَدعو اللهَ 

سولَ فَلَم تَتَّبعِوا سُنَّتَهُ، و عَرَفتُمُ القُرآنَ فَلَم تَعمَلوا بمِا فیِه، و أکَلتُم  فَلَم تُطیعُوهُ، و عَرَفتُمُ الرَّ
طلُبوها، و عَرَفتُمُ الناّرَ فَلَم تَُرِبوا مِنها و نعِمَةَ اللهِ فَلَم تُؤَدّوا شُکرَها، و عَرَفتُمُ الجَنَّةَ فَلَم تَ 

یطانَ فَلَم تَُارِبوهُ و وافَقتُموهُ و عَرَفتُمُ المَوتَ فَلَم تَستَعِدّوا لَه، و دَفنتُمُ الأمواتَ  عَرَفتُمُ الشَّ
 1فَلَم تَعتَبِروا بِِمِ، و تَرَکتُم عُیوبَکُمْ و اشْتَغَلتُم بعُِیوبِ النَّاسِ!

                              
: ]به ابراهیم بن ادهم گفته شد: چه شده است 1٩، ص 2، ج مجمع البیان 1

کند؟ در جواب گفت: زیرا خوانیم ولی او اجابت نمیما را که خدا را می
کنید، و رسول او را شناختید ولی از شما خدا را شناختید ولی اطاعتش نمی

کنید، و قرآن را شناختید ولی به مضامین آن اش پیروی نمیسنّت و سیره
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 شودای ما مستجاب نمیچرا دع

باری بواسطۀ این ده علّت دعا مستجاب  
شود؛ و مرجع این ده علّت غفلت از نمی

خداست، و رفع این ده علّت به توجّه به خداست 
که در آن حال البته دعا مستجاب است. لذا انسان 
باید در حال دعا بسیار خود را متوجّه کند بطوری 

ید، بلکه یکسره ای برای او پدید نیاکه خاطره
غرق در توجّه به خدا شود و از نیّت جدّی و قلب 

ای غیر بستۀ به اسباب دنیا بدون هیچ حائل و پرده
 با خدای خود تکلّم کند.

محمّد بن یعقوب کلینی در کافی از حضرت  
 کند که:امام صادق علیه السّلام حدیث می

﴾ نَدعُوهُ و لا نَرَی إجابَةً. قالَ: أ ۡ  لَکُم ۡ  تََِبۡ  عُونِِّٓ أَسۡ  دٱإنّه قیل له فی قوله سبحانه: ﴿
، أ خلَفَ وَعدَهُ؟ قیل ]قُلتُ[: لا! قالَ: فَمِمَّ ذَلکَِ؟ قال ]قُلتُ[ لا أدرِی!  ی الَله عَزّوجَلَّ فَتََّ

عاءِ أجابَ  کَ: مَن أطاعَ الَله عَزّوجَلَّ فیما أمَرَهُ ثُمَّ دَعاهُ مِن جِهَةِ الده هُ. قیل قالَ: لَکِنِّی اُخبِرُ
عاءِ؟ قالَ: تَبدَاُ و تََمَدُ الَله و تَذکُرُ نعَِمَهُ عِندَکَ، ثُمَّ تَشکُرُهُ، ثُمَّ تُصَلیِّ  ]قُلتُ[: و ما جِهَةِ الده
عاء.  1عَلَی النَّبیِِّ صلی الله علیه و آله، ثُمَّ تَذکُرُ ذُنُوبَکَ فَتُقِره بِِا، ثُمَّ تَستَعِیذُ مِنها؛ فَهَذا جِهَةُ الده

                              
آورید، خورید ولی شکر او را بجای نمیهی ندارید، و نعمت خدا را میتوجّ

دانید کنید، و جهنّم را میو بهشت را یقین دارید امّا بسوی او حرکت نمی
کنید، بلکه کنید و شیطان را شناختید ولی با او مقابله نمیولی از آن فرار نمی

کنید، را آماده برای آن نمی دانید ولی خودکنید، و موت را میبا او موافقت می
های خود را گیرید، عیبکنید ولی خود عبرت نمیو اموات خود را دفن می

 فراموش کرده در جستجوی عیوب دیگران هستید. مترجم[
السّلام سؤال شد راجع : ]از امام صادق علیه 223، ص 1تفسیر الصافی، ج  1

شود، ی ما اجابت نمی﴾ چرا دعاۡ  لَكُم ۡ  تَجِبۡ  أَس ۡ  عُونِيۡ  به آیه ﴿ٱد
کنی که خدای تعالی وعدۀ خود را انجام فرمودند: این طور گمان می

دانم. گفته شد: نمی دهد؟ گفته شد: خیر، فرمود: پس علّت چیست؟نمی
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 احوالات عدیّ بن حاتم طائی

اصحاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام همه اهل  
توجّه و دعا بودند. عدیّ بن حاتم طائی از اصحاب 

از آن حضرت  1بزرگوار آن حضرت است و دعائی
برای رفع هموم و غموم روایت کرده است. مجلسی 

گوید که: از خواصّ اصحاب دربارۀ او می
گوید: إنّهُ فضل بن شاذان میأمیرالمؤمنین است، و 

مِنَ السَّابِقینَ الَّذینَ رَجَعوا إلَی أمیرَالمُؤمِنینَ علیه 
محل و « طیّ»السّلام. در اصل نصرانی بود و در 

موطن پدرش حاتم سکنی داشت. چون پیغمبر برای 
خراب کردن بتخانۀ طیّ جمعی را فرستادند و بتخانه 

ردند، عدیّ به را خراب کردند و جماعتی را اسیر آو
تا زمانی که خواهرش را پیغمبر آزاد  2شام گریخت؛

کردند و مال زیادی با راحله به او دادند تا به شام 

                              
دهم. کسی که از خدا اطاعت کند و خدا را فرمود: امّا من به تو خبر می

هد کرد. گفته شد: آن بخواند، با کیفیّت مخصوص دعا، خداوند اجابت خوا
های او را آوری و نعمتکیفیّت چیست؟ فرمود: اوّل حمد خدا را بجای می

کنی، سپس ها شکر میآوری آنگاه خدا را بر این نعمتبر خود در نظر می
آوری و اقرار بر فرستی، آنگاه گناهانت را در نظر میبر پیامبرش صلوات می

ری و این است کیفیّت دعا کردن. بکنی و سپس به خدا پناه میآنها می
 مترجم[

 .1٦٩، ص 2سفینة البحار، ج  1
 .1٥1. ص 1منتهی الآمال، ج  2
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رفت و از اوصاف حضرت بیان کرد. عدیّ به قصد 
دیدن پیغمبر به مدینه آمد، و در همان اوّل برخورد و 
رفتاری که پیغمبر با او نموده و او را تجلیل و تکریم 

 د ایمان آورد.کردن
عدیّ بن حاتم از بزرگان اصحاب  

أمیرالمؤمنین علیه السّلام است، و در جنگ جمل 
یک چشمش نابینا شد، و در صفَّین و نهروان در 

کرد. و بعد از رکاب أمیرالمؤمنین نبرد می
أمیرالمؤمنین از حضرت امام حسن یاری کرد؛ و 
چون آن حضرت بر فراز منبر آمد و مردم را به 

هاد بر علیه معاویه دعوت کرد و هیچکس ج
پاسخ مثبت نگفت و حتّی یک حرف بر زبان 
جاری نکرد، اوّل کسی که برخاست و مردم را 
 1تهییج به جهاد کرد عدیّ بود. و فی سفینة البحار

 از کتاب 
  

المحاسن و المساوی لابراهیم بن محمّد البیهقی 

                              
. و تمام این خبر را همانطور که ما ذکر 1٧٠، ص 2سفینة البحار، ج  1

، ص 1ایم از عدیّ بن حاتم، بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی، ج کرده
آورده است؛ و در پاورقی، محقّق ، از طبع مطبعۀ نهضت مصر ٧3و ص  ٧2

، ص 2آن محمد أبوالفضل ابراهیم گوید: این خبر را در الریاض النّضرة، ج 
، آورده است. المَدی بفتح المیم: الغایة و ٤33، ص 3، و مسعودی، ج 212

المنتهی؛ و فلان  أمْدَی العرب: ای أبعدهم غایةً فی العزّ. و نیز بیهقی در همین 
، همین مضمون را قدری مختصرتر از ابن عباس که ٧1و ص  ٧٠کتاب ص 

 بر معاویه داخل شد نقل کرده است.
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ایام  أحد اعلام القرن الثالث، و هو کتاب کتبه فی
 کند:المقتدر العبّاسی، نقل می

توصیف یاران حضرت أمیر مؤمنان علیه السّلام 
 آن حضرت را

! أینَ الطَّرَفات )یعنی  رُویَ أنّ عَدیَّ بنَ حاتمٍِ دخلَ علَی معاویةَ بنِ أبی سُفیانَ؛ فَقال: یا عَدیه
السّلام. طالبٍ علیه بَنیه طریفًا و طارِفًا و طَرفَةً(؟ قال: قُتلِوا یومَ صِفّین بیَن یدَیْ عَلیِّ بنِ أبی

م بَنیفقال: ما أنصَفَکَ ابنُ أبی ر بنیهِ! قال: بَل ما نصَفتُ علیا إذ قُتل و  کَ طالبٍ إذ قدَّ و أخَّ
 بَقیتُ!

 
صِفْ لی عَلِیًّا! فَقالَ: أن رَأیتَ أن تُعفِینیِ! قالَ: لا اُعفِیکَ! قالَ: کانَ واللهِ بَعِیدَ المُدَی،  1قالَ:

رُ الِحکمَةُ مِن جَوانبِِ   هِ شَدِیدَ القُوَی، یَقولُ عَدلاً و یََکُمُ فَصلًا، یَتَفَجَّ

  
یلِ و وَحشَتهِِ. و کانَ و الِله  و العِلمُ مِن نَواحِیهِ، یَستَوحِشُ مِنَ الدُنیا و زَهرَتَِا و یَستَأنسُِ باِللَّ
یهِ علی ما مضی، یُعجِبُهُ مِنَ  معة، طَوِیلَ الفِکرَةِ، یَاسِب نَفسَهُ إذا خلا و یُقَلِّبُ کَفَّ غَرِیزَ الدَّ

باسِ القصیُر و من المعاش الخَشِنُ، و کانَ فینا کَأحَدِنا یَُِیبُنا إذا سَألناهُ و یُدنیِنا إذا أتَیناهُ،  اللِّ
مَ فعن  مُهُ لِهیَبَتهِِ، و لا نَرفَعُ أعیُننا إلیه لعَِظَمَتهِِ، فَإن تَبَسَّ و نحن مَعَ تقریبه لنا و قربه مناّ لا نُکَلِّ

ینِ وَ یتحبَّ  ب إلی المَساکیَِن، لا یُاف القَوِیه ظُلمَه، و لا یَیأسُ اللهؤلُؤِ المَنظُومِ یُعَظِّمُ أهلَ الدِّ
یلُ سَِبالَه و غارَتْ  الضعیفُ مِن عَدلهِِ. فاُقسم لَقَد رَأیتُهُ لیلةً و قد مَثّل فی محرابه و أرخَی اللَّ

                              
طبع قدیم  13٧از اینجا تا آخر روایت را در محاضرات محیی الدّین عربی  1

آورده است، ولی راوی را عدیّ بن حاتم نگفته، بلکه ضِرار نام برده است. 
رار بن ضمرة الضبابی تحت از نهج البلاغة از ض ٦٧3و در غایة المرام، ص 

، و از ابن أبی الحدید فی الشرح از کتاب عبدالله بن اسماعیل «السادس»عنوان 
از ابن أبی « السابع»البلاغة از ضرار، و نیز تحت عنوان  فی التنزیل علی نهج

از طریق  ٦٧٤الحدید از ابن عبدالبرّ در کتاب استیعاب از ضرار، و نیز در ص 
کند. و نیز در نقل می« الثانی»آشوب از ضرار تحت عنوان خاصّه از ابن شهر 

 13٤کند؛ و در نسخۀ درر...، ص ، از ضرار نقل می33مطالب السئوول، ص 
با إسناد  ٨٤، ص 1از أبی صالح از ضرار نقل می کند؛ و در حلیة الاولیاء، ج 

ودة، کند؛ و در ینابیع المصالح روایت میخود از محمّد بن السائب... از أبی
نیز روایت را از ضرار نقل می کند؛ و نیز  3٧1و امالی صدوق، ص  1٤٤ص 

از إرشاد القلوب دیلمی از  12٠، بحار الأنوار، طبع آخوندی، ص ٤1در ج 
از ضرار نقل می  ٧٨کند؛ و نیز در الصواعق المحرقة، ص ضرار روایت می

از ضرار نقل  ،11٠٨و ص  11٠٧، ص 3البّر، ج کند؛ و در استیعاب ابن عبد
 کند.می
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لِیمِ و یَبکِی بُک اءَ الحزَِینِ، فَکَأنِِّّ نُجُومُهُ، و دموعُه تتحادر عَلَی لِحیَتهِِ و هو یَتَمَلمَلُ تََلَمُلَ السَّ
ی غَیِری! لا حانَ حِینُکَ، قَد »الآنَ أسمَعُهُ و هُوَ یَقولُ:  ضتِ أم إلَیَّ أقبَلتِ؟ غُرِّ یا دُنیا! إلیَّ تَعَرَّ

فَرِ  ةِ الزّادِ و بُعدِ السَّ و  طَلَّقتُکِ ثَلاثًا لا رَجعَةَ لی فیِکِ! فَعَیشُکِ حَقیٌر و خَطَرُکِ یَسِیٌر، آهِ مِن قِلَّ
ةِ الأنیسِ!  «قِلَّ
هِ، ثُمَّ قالَ: یَرحَمُ الُله أبا الحَسَنَ کانَ کَذَلکَِ!  1قالَ: فَوَکَفَتْ  فُهُما بکُِمِّ عَیناَ مُعاوِیَةَ و جَعَلَ یُنَشِّ

دَمعَتُها و لا تَسکُنُ  2فَکَیفَ صَبُرکَ عَنهُ؟ قالَ: کَصَبِر مَن ذُبحَِ وَلَدُها فی حِجرِها، لا تَرقَی

هرُ أن أنساهُ؟ انتهی.   3عَبَرتَُا. قالَ: کَیفَ ذِکرُکُ لَهُ؟ قالَ: و هَل یَتُّکُنیِ الدَّ

  
...٤ 

                              
 وکف دمعُهُ: سال قلیلًا قلیلًا. 1
رقیَ ـَ صعد، العبرة: الدمعة، الحزن بالبکاء. و در نسخۀ بیهقی در محاسن  2

شود؛ رقأ الدمعُ: و مساوی لا ترقأ با همزۀ لام الفعل است، یعنی ساکن نمی
 سکن.

ت: ای ]نقل شده است که عدیّ بن حاتم پیش معاویه رفت. معاویه گف 3
عدیّ کجا هستند طرفات؟ )یعنی سه فرزند عدیّ: طریف، طارف و طرفه(، 

السّلام به طالب علیه عدیّ پاسخ داد: در جنگ صفّین در رکاب علی بن أبی
شهادت رسیدند. معاویه گفت: علی با تو انصاف ننمود زیرا فرزندان ترا به 

. عدیّ گفت: جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشگر محفوظ داشت
بلکه من با علی انصاف ننمودم زیرا او به شهادت رسید و من هنوز 

 ام.]ادامه در صفحه بعد[زنده
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ معاویه گفت: اوصاف علی را برایم نقل کن.  ٤

 کنم.عدیّ گفت: اگر ممکن است مرا معاف داری، معاویه گفت: معاف نمی
افقی بس بعید و مقامی غیر قابل وصول بود، عدیّ گفت: قسم به خدا دارای 

ی متین و استوار )در مسیر حقّ با قوّت و شدّت حرکت او دارای اراده
راند، و در مقام حکم و قضاوت واقع را منظور نمود( سخن به عدل میمی
نمود و علم از همه آثارش داشت، حکمت از تمام وجودش تراوش میمی

ارف آن گریزان بود و به شب و تاریکیهای آن گشت، از دنیا و زخجاری می
ورزید. اغلب اوقات اشک از چشمانش سرازیر بود و دائماً در حال انس می

کشید و تفکّر و تأمّل بود، وقتی با خود تنها بود نفس خود را به حساب می
اندیشید و بر گذشته خود دستان خود را به حال به اعمال و کردارش می

آمد و غذای خشن را دوست د، از لباس کوتاه خوشش میداندامت تکان می
کردیم داشت. در میان ما چون یکی از ما بود اگر او را به منزل دعوت میمی

کرد. و رفتیم ما را به خود نزدیک میکرد و هنگامی که نزد او میاجابت می
با وجود احساس یکرنگی و صمیمیّت بین ما چنان هیبت و جلالی داشت 
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ای از گفت: دانسته باش که هنوز قطره  1معاویه
خون عثمان باقیست و با کشتن یکی از بزرگان یمن 

گردد! عدیّ گفت: قسم به خدا آن دلها که محو می
های خشم تو سرشار و آکنده بود هنوز در سینهاز 

ماست، و آن شمشیرها که بوسیلۀ آنها با تو 
جنگیدیم بر دوشهای ماست! اگر از درِ خدیعت می

و حیله یک وجب نزدیک شوی، در طریق دفاع و 

                              
بر تکلّم با او نبودیم. و از عظمت و رفعتش قدرت نگاه به او را  که قادر

گفت دندانهای سفیدش مانند لؤلؤ درخشنده نداشتیم. هنگامی که سخن می
داشت و مساکین را مورد لطف و شد، ملتزمین به دین را گرامی میمتلألأ می

 داد. شخص قوی از ظلم او در امان بود و ضعیف ازمحبّت خود قرار می
 گردید.عدل او مأیوس نمی

قسم بخدا شبی او را دیدم که در محراب عبادتش به راز و نیاز مشغول بود. 
تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود و ستارگان پنهان شده بودند، اشک از 
چشمانش بر محاسن جاری بود درحالیکه همچون مار گزیده به خود 

د، تو گوئی الآن صدای او را کرپیچید و مانند شخص داغدار گریه میمی
ای و در مسیر زندگی من گفت: ای دنیا آیا متعرّض من شدهشنوم که میمی

ای؟ از پیش من برو و دیگری را بفریب. ای و یا به من روی آوردهقرار گرفته
ام و دیگر زمان دسترسی تو به من هنوز نیامده است. من ترا سه طلاقه گفته

ارزش است و ود. زندگی با تو چقدر پست و بیرجوع و برگشتی نخواهد ب
خطر تو چه آسان و سهل است. آه از کمی توشه و طول مسافت و قلّت 

 همدم و مونس.
کرد. در این هنگام اشک معاویه سرازیر شد و با آستین خود آنرا پاک می

سپس گفت: خدا أبا الحسن را بیامرزد که این چنین بود. ای عدیّ: چگونه 
کنی؟ گفت: مانند کسی که فرزندش را در دامنش سر صبر می در فراق او

اش ساکن نخواهد شد. بریده باشند درحالیکه اشکش تمامی ندارد و گریه
گذارد که معاویه گفت: چگونه به یاد او هستی؟ گفت: آیا روزگار مرا می

 فراموشش کنم؟ مترجم[
 .1٥2، ص 1منتهی الآمال، ج  1
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شویم. ای معاویه! گزند یک وجب به تو نزدیک می
بدان که قطع حلقوم و سکرات مرگ برای ما آسانتر 
است از اینکه سخنی ناهموار دربارۀ علیّ بشنویم، و 
معلومست که حرکت شمشیر بواسطۀ داعیۀ بر 

 حرکت شمشیر است. 

طرماح بن عدیّ بن حاتم در کربلا در رکاب 
 أباعبدالله علیه السّلام

عدیّ بن حاتم بنا بر قول مرحوم شیخ صدوق  
یکصد و بیست سال عمر کرد، و فرزندش در 

هداء شمشیر زد و در میان کشتگان رکاب سیّد الش
 بود. 1افتاد؛ نام او طرمّاح

 2کندأبو مخنف از طرمّاح بن عدیّ نقل می 
 که: من در میان کشتگان افتاده 

  
پنداشت؛ و بودم بطوری که کسی مرا زنده نمی

                              
یا »آن طرمّاحی که در راه کربلا به حضرت برخورد کرد و اشعاری دارد:  1

، 2طرّماح بن حکم است، کما آنکه در سفینه، ج « فَتَی لا تَذعَرِی مِن زَجرِی
کند، و حُجر بن عدیّ که از اصحاب خاصّ أمیرالمؤمنین ، ذکر می٨2ص 

فونند( فرزند است و معاویه او را با شش نفر شهید کرد )در عذراء دمشق مد
کنده و اصلش کوفی عدیّ بن حاتم نیست، زیرا او کَندی یعنی از قبیله بنی

 است.
ای از مولا أمیرالمؤمنین برای طرمّاح بن عدّی مردی فصیح و بلیغ بود و نامه 2

طبع  ٥٨٨و  ٥٨٧بحار الأنوار، ص  ٨معاویه آورد که مضمونش در جلد 
 د مذکور است.طبع جدی 2٩٠و  2٨٦، ص 33کمپانی؛ و ج 
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گویم: در بیداری دیدم که قسم به خدا که دروغ نمی
گفتم: رسند؛ با خود بیست سوار سفیدپوش در می

اند شاید عبیدالله بن زیاد و اعوان او هستند، آمده
کشتگان را مثله کنند. یک تن از ایشان پیاده شد و بر 
سر حسین نشست و با انگشت اشاره کرد، سرهای 

دادند سرِ حسین شهدا را که به کوفه حمل می
برگشت و به بدن ملحق شد، فهمیدم که خاتم النبیّین 

 پیغمبران اُولوالعزم و غیره.است و آن دیگران سایر 
وَ هُوَ یَقولُ یا وَلَدِی قَتَلُوکَ! أ تَراهُم ما عَرَفُوکَ، و مِن شُِبِ الماءِ مَنَعُوکَ، و ما أشَدَّ جُرأتَِِم 

 1عَلَی اللهِ!

 آنگاه یک نظر به همراهان کرد، 
 و یا أخی عِیسَی! أما تَرونَ فَقالَ: یا أبی آدَمَ و یا أبی إبراهِیمَ و یا أبی إسماعِیلَ و یا أخی موسَی 

 2ما صَنَعَتِ الطُغاةَ بوُِلدِی؟ لا أنالَهمُُ الُله شِفاعَتیِ!

  

                              
فرمود: ای فرزند من تو را کشتند. آیا تو را نشناختند؟ و ]در حالی که می 1

تو را از جرعه آب محروم نمودند. چقدر آنان بر خدا جری و جسور 
 باشند. مترجم[می

: ]سپس 1٥، ص 3ناسخ التواریخ، جلد سیّد الشهداء علیه السّلام، ج  2
اهیم و ای پدرم اسماعیل و ای برادرم فرمود: ای پدرم آدم و ای پدرم ابر

بینید چگونه این جنایت پیشگان فرزندانم موسی و ای برادرم عیسی آیا نمی
رسانند؟ خداوند شفاعت مرا نصیب ایشان نگرداند. را به شهادت می

 مترجم[ 
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مجلس سوّم: انسان باید همیشه خدا را 
 بخواند و در جمیع امور بدو متوسّل شود
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

عین من الآن إلی قیام یوم و لعنة الله علی أعدائهم أجم

 الدّین

شِفُ  
ۡ
عَاهُ وَيَك

َ
ا د
َ
رَّ إِذ

َ
ط
ۡ
مُض

ۡ
ن يُجِيبُ ٱل مَّ

َ
﴿أ

 ِ
َ
عَ ٱللَ  مَّ

ٞ
ه
ََٰ
ءِل
َ
رۡضِ أ

َ ۡ
ءَ ٱلِ

ٓ
ا
َ
ف
َ
ل
ُ
مۡ خ

ُ
ك
ُ
وٓءَ وَيَجۡعَل ٱلسُّ

﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ٗ
لِيلٗ

َ
 1.ق

کند دعای مضطرّ آیا آن خدائی که اجابت می» 
خواند و رفع شدائد و را در هنگامی که او را می

کند، و شما را جانشینان از گرفتاری از او می
سابقین شما در روی زمین قرار داده که سکنی 
کنید و از مواهب الهیّه متمتّع گردید، بهتر است 

رای یا این خدایان متفرّق و ارباب متشتّت که ب
خود خدا دانسته و بار نیاز خود را بر آنها فرود 

آورید؟ آیا با چنین خدائی قادر و توانا خدای می
شوید و حقیقت دیگری است؟ چرا کم متذکّر می

 «کنید؟!امر را ادراک نمی
اند فقط در موقع مردمی که به مادّیات دل بسته

 شوندشدائد به خدا پناهنده می
ای شخص مضطرّ ذکر شد که دع سابقاً 

مستجاب است، چون در حال اضطرار قطع 

                              
 .٦2( آیه 2٧سوره النّمل ) 1
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علاقه از همه چیز نموده و به اسباب توجّه ندارد، 
 بلکه یکسره چشم 
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دل خود را به خدای خود دوخته است. مردمی 
که به مادّیّات انس پیدا کرده و هنوز تربیت شرعیْ 
آنها را در مقام توحید رهبری ننموده است، در مواقع 

و بیچارگی مضطرّ شده به خدا پناهنده شدائد 
عنی غافل شوند، و در غیر مواقع شدّت از این ممی
شوند؛ و گردند و به خدا در امور خود متوجّه نمیمی

خواند، خواند، قرآن میدر موقع گرفتاری نماز می
شبها در تاریکی به قیام و قعود به ذکر خدا بیدار 

فع گرفتاری است، چون خدا بدو رحمت بفرستد و ر
 کند:کند یکسره فراموش می

وۡ  
َ
ٓۦ أ بِهِ

ُۢ
ا لِجَن

َ
عَان

َ
ُّ د

نَ ٱلصَنُّ
َٰ
نسَ ِ

ۡ
ا مَسَّ ٱلۡ
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ن
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َ
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ئِمٗا ف

ٓ
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َ
وۡ ق
َ
ا أ
ً
اعِد

َ
ق

نَ مَا  مُشِّۡفِي 
ۡ
نَ لِل ير

ُ
 ز

َ
لِك

ََٰ
ذ
َ
 ۥك
ُ
ه سَّ ٖ مَّ

 ُ َٰ ضن
َ
 إِل

ٓ
ا
َ
عُن
ۡ
يَد

 
ْ
وا
ُ
ان
َ
﴾ك

َ
ون

ُ
 1. يَعۡمَل

چون رفع گرفتاری را خدا بنماید، نه نمازی  
ای نه قرآنی نه قیام و سجودی، در یک نه روزه

رود و به نفس خود متّکی دنیای از غفلت فرو می
گردد؛ گویا اصلًا چنین گرفتاری برای او پیدا می

                              
رسد، ما را ب گزندی انسان به : ]و هنگامی که12( آیه 1٠سوره یونس ) 1

 ایستاده و یا در حال نشسته و یا در حال استپهلو خوابیده به درحالیکه
 رود کهمی ، چنانزدائیمرا می گزندش ما از وی خواند؛ امّا به مجرّد آنکهمی

 نخوانده است رسیده وی به که گزندیساختن  گویا اصلًا ما را در برطرف
را  اعمالی کنندگان و اسراف متجاوزان برای یامبر!( اینگونهپ . )ایاست بوده

 شود![می داده دهند زینتمی انجام که
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نشده و ابداً به خدا توجّهی نکرده و برای رفع 
 وده است: گرفتاری خود دعائی ننم

ْ
ا رَكِبُوا

َ
إِذ
َ
﴿ف

ا  مَّ
َ
ل
َ
ينَ ف

ر
 ٱلد

ُ
ه
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ۡ
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﴾
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ُ
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ُ
ا ه
َ
ر إِذ يََ

ۡ
 ٱل

َ
هُمۡ إِل ىَٰ جَّ

َ
 1.ن

أعلی بطور و این حقیقت را خداوند علیّ  
مشروح و مفصّل با ذکر نتیجه و موعظه و دعوت 

یا و مادّیّات در مردم به عدم توجّه به زخارف دن
 سورۀ یونس 

  
  

                              
: ]این مردم مشرک چون به کشتی نشینند )و ٦٥( آیه 2٩سوره العنکبوت ) 1

به دست امواج خطر افتند در آن حال( تنها خدا را به اخلاص کامل در دین 
طر دریا به ساحل نجاتشان رساند )باز به خدای خوانند، و چون از خمی

 شوند.[یکتا( مشرک می
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 کند:بیان می
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يۡن
َ
  1.إِل

مربّی و سرپرست و صاحب اختیار و ولیّ » 
شما در جمیع امور خدائیست که شما را در 

دهد، تا زمانی که در کشتی خُشکی و دریا سیر می
نشستید و جای خود را معیّن کردید و در کمال 

احت بوده، بادهای ملایم و لطیف هم استر
وزید؛ و در این حال در نهایت شادی و سرور می

و مستی، غافل از خدا و تدبیرات او ناگهان 
تندبادی شدید، سیاه و گردآلود، طوفانی مهیب 
وزیدن گرفت و آب دریا به تلاطم درآمده امواج 
سهمگین از هر طرف بسوی کشتی حرکت کند، 

انسان خود را در چنگال در آن وقت که دیگر 
بیند و جسد خود را مرده بروی آب مرگ می

کند، و در آن لحظات آخر که دست مشاهده می
دهد، با آه و از دنیا شسته و یکسره دل به خدا می

                              
 .23و 22( آیه 1٠سوره یونس ) 1
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گوید: اگر ما ناله و با راز و نیاز به خدای خود می
را نجات دهی از این به بعد از سپاسگزاران 

 خواهیم بود!
خدا شامل شود و موج بایستد و  چون لطف 

به امر خدا ابرها کنار بروند و طوفان آرام گیرد و 
کم به ساحل نجات برسد، این بشر کشتی کم

القلب دوباره دست به فساد زده و در روی قسیّ 
شود، و از ستمگری زمین در غیر راه حق وارد می

و تعدّی و تجاوز و تجاسر به حقوق مردم و 
شهوات اندکی فروگذاری غوطه خوردن در 

 کند.نمی
! کنیدکنید بر خود میای مردم این ستمی که می 

چون این تمتّعات دنیوی بسیار کوچک و غیر 
قابل ارزش است؛ ولی مرجع و بازگشت شما 
بسوی خداست و او شما را به نتیجۀ اعمال خود 

های دینیّه همیشه امّا تربیت)متوجّه خواهد نمود 
کند بطوری که غفلت توجّه میمردم را به خدا م

برای آنان پیدا نشود، و در هر حال از تعدّی و 
 (.«تجاوز گریزان باشند و استمداد از خدا بنمایند
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دعاهای خود را اختصاص به مواقع گرفتاری 
 ندهید

در روایات است که: دعاهای خود را  
اختصاص به مواقع گرفتاری ندهید، در هر حال 

 صورت یقیناً مستجاب است! دعا کنید که در این
کند از هشام محمّد بن یعقوب کلینی روایت می 

 بن سالَ از حضرت صادق علیه السّلام، قال:
عاءِ استُجِیبَ لَهُ إذا نَزَلَ بهِِ البَلاءُ، و قالَتِ المَلائکَِةُ: صَوتٌ مَعرُوفٌ و لََ  مَ فی الده مَن تَقَدَّ

ماءِ، و مَن لََ یَ  عاءِ لََ یُستَجَبْ لَهُ إذا نَزَلَ بهِِ البَلاءُ، و قالَتِ المَلائِکَةُ: یَُجَبْ عَنِ السَّ مْ فی الده تَقَدَّ
وتَ لا نَعرِفُهُ!  1إنَّ ذا الصَّ

کند از هارون بن خارجه از و روایت می 

 حضرت صادق علیه السّلام، قال:
خاءِ یَستَخرِجُ الَحوائِجَ فی البَلاءِ. عاءَ فی الرَّ  2إنَّ الده

از عنبسة از حضرت صادق علیه السّلام و  

 کند که، قال:روایت می
عاءِ لََ یُرِهِ الُله عَزّوجَلَّ ذَلکَِ البَلاءَ أبَدًا! مَ فیهِ باِلده فَ ]مِن[ بَلاءٍ یُصِیبُهُ فَتَقَدَّ  3مَن تَخَوَّ

                              
: ]کسی که قبل از نزول بلا دعا کند در وقت بلا ٤٧2، ص 2، ج الکافی 1

گویند: این صدا آشناست و مانعی آن شود. ملائکه میدعایش مستجاب می
را از بالا رفتن به سوی عالم بالا منع نکرده است. و کسی که قبل از بلا دعا 

این صدا  ماگویند: ای ندارد و ملائکه مینکند، هنگام نزول بلا دیگر فائده
 شناسیم. مترجم[را نمی

همان مصدر: ]دعا هنگام آسایش موجب رفع گرفتاری در وقت بلا  2
 شود. مترجم[می

همان مصدر: ]کسی که خوف اصابت بلائی را به خود داشته باشد و قبل  3
 از نزول بلا خدا را بخواند، خداوند آن بلا را به او نشان نخواهد داد. مترجم[
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کند از حضرت و از محمّد بن مسلم روایت می

 صادق علیه السّلام، قال:
عاءِ، فَإنَّ العَبدَ إذا کانَ دَعّاءً فَنَزَلَ بهِِ البَلاءُ فَدَعا، قِیلَ: صَوتٌ  مُوا فی الده ی یَقولُ: تَقَدَّ کانَ جَدِّ

 1مَعرُوفٌ؛ و إذا لََ یَکُنْ دَعّاءً فَنزََلَ بهِِ بَلاءٌ فَدَعا، قِیلَ: أینَ کُنتَ قَبلَ الیَومِ!

ر امور انسان باید همیشه خدا را بخواند، چه د
 قابل اعتناء و چه غیر قابل اعتناء

بنابراین انسان باید همیشه خدا را بخواند و  
در جمیع امور در تمام احوال بدو متوسّل باشد: 
لُّ 
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َ
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  2.ت

انسان باید در امور کوچک و بزرگ قابل  
اعتناء و غیر قابل اعتناء به خدا پناه برد، چون تمام 
امور در دست خداست و برای او تفاوتی ندارد؛ 
ولیکن انسان چون بواسطۀ تکرّر وقوع بعضی 

کند که او بیند تصوّر میحوادث آنها را عادی می
احتیاجی به دعا ندارد. خود بخود بوجود آمده و 

و در امور جزئیّه از قدرت خدا غافل است و امور 

                              
فرمود: همیشه دعا کنید. بنده هنگامی که بلائی بر جدّم میهمان مصدر: ] 1

شود این صوت شناخته شده است و اگر او نازل شود و دعا کند، گفته می
شود: تا حال کجا بودی؟ چرا قبل از قبلًا دعا نکرده باشد، به او گفته می

 کردی؟ مترجم[نزول بلا دعا نمی
 ! هیچرا مخوان دیگری دای: ]و با خداوند خ٨٨( آیه 2٨سوره قصص ) 2

او،  و نابودند مگر وجه نیست اشیاء الآن بجز او. تمام نیست معبودی
 کنید![می شما بازگشت که اوست . و بسویاو دارد حکم به اختصاص
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 دهند.بزرگ را به خدا نسبت می
گوید، اگر یک پرِ کاه را ببیند جلّ الخالق نمی 

ولی چون حرکت یک کره آسمانی را مشاهده 
گیری نماید، و کند، یا فاصلۀ دو کوکب را اندازه

، و امثال امور غیر یا طفلی را در گهواره گویا ببیند
شود و جلّ الخالقش به مترقّبه فریادش بلند می

رود؛ با آنکه نسبت قدرت خدا به کهکشان می
 تمام موجودات مساوی است.

إعمال قدرت از خدا نسبت به موجودی،  
 بیش از إعمال قدرت به موجود 
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دیگر نیست. همانطوری که آسمانها را با قدرت 
به قدرت او موجودند، خلقت  به وجود آورده و الآن

ملائکۀ مقرّب و ارواح طیّبه و مجرّدات به دست 
اوست؛ همانطور یک پرِ کاه به قدرت اوست و هر 
دو تحت قدرت او یکسانند. ولی چون انسان قوّت 

سنجد، پرِ کاه را کوچک و ضعف را با نیروی خود می
بیند؛ خلقت جبرائیل را به و کرۀ شمس را بزرگ می

کند و قدرت مگسی را شتری مشاهده میقدرت بی
کمتر. ولی اگر خدا را قادر بداند و همه را مقدور به 
قدرت خدا ببیند و قدرت او را بسیط تصوّر کند 

 شود.مطلب حلّ می

در تمام امور باید خدای خود را بخواند، چه 
 نمک طعام چه سعادت دنیویّه و اُخرویّه

خود خدای بنابراین انسان باید در تمام امور  
خود را بخواند، چه نمک طعام باشد و چه 
سعادت مطلقۀ دنیویّه و اُخرویّه و وصول به 

لۡ مَن أقصی مدارج و معارج انسانیّت: 
ُ
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﴾
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ُ
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ۡ
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ُ
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ُ
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َ
مَّ أ
ُ
رۡبٖ ث

َ
 1.ك

کند از سیف محمّد بن یعقوب کلینی روایت می 

 تَاّر، قال: سمعت أباعبدالله یقول:
بُونَ بمِِثلِهِ! و لا تَتُّکُوا صَغِ  عاءِ، فَإنَّکُم لا تَقَرَّ یَرةً لصِِغَرِها أن تَدعُوا بِِا، إنَّ عَلَیکُم باِلده

غارِ هُوَ صاحِبُ الکِبارِ.  2صاحِبَ الصِّ

و نباید ناامید شد و گفت که: کار گذشته است، 
ای دارد؟! هر دری که انسان محکم دیگر چه فائده

 بکوبد مسلّماً بروی او باز خواهد شد.

ِ بنِ عَبدِ العَزِیزِ و روایت می   عَن کند ایضاً از مُیَسُِّّ

 عَبدِالِله علیه السّلام، قالَ:أبیِ 
! ادعُ و لا تَقُلْ إنَّ الأمرَ قَد فُرِغَ مِنهُ! إنَّ عِندَ اللهِ عَزّوجَلَّ مَنزِلَةً لا تُنالُ إلاّ  ُ قالَ لی: یا مُیَسُِّّ

هُ لَیسَ مِن بابٍ بمَِسألَةٍ؛ و لَو أنَّ عَبدًا سَدَّ فاهُ و لََ یَسال لََ یُعطَ شَیئًا. ]فَسَلْ تُعطَ[ یا مُ  ! إنَّ ُ یَسُِّّ
 3یُقرَعُ إلاّ یُوشِکُ أن یُفتَحَ لصِاحِبهِِ.

                              
های : ]بگو: آن کیست که شما را از تاریکی٦٤و  ٦3( آیه ٦سوره الأنعام ) 1

هد گاهی که او را به تضرّع و زاری و از باطن قلب دبیابان و دریا نجات می
خوانید که اگر ما را از این مهلکه نجات داد پیوسته شکرگزار او خواهیم می

دهد و از هر اندوهی ها نجات میبود؟ بگو: خداست که شما را از آن تاریکی
 آورید.[رهاند، باز هم به او شرک میمی

ای برای د به دعا کردن زیرا هیچ وسیله: ]بر شما با٤٦٧، ص 2الکافی، ج  2
تقرّب به خدا بهتر از دعا پیدا نخواهید کرد. و کوچکی یک مسأله شما را باز 

کند همان ندارد که دعا نکنید، خداوندی که دعاهای کوچک را مستجاب می
 کند. مترجم[خدائی است که دعاهای بزرگ را مستجاب می

السّلام فرمودند: ای میسّر! یه : ]امام صادق عل٤٦٦همان مصدر، ص  3
همیشه دعا کن و هیچگاه نگو که کار از کار گذشته است. در نزد خداوند 
متعال جایگاهی برای بنده است که فقط بواسطۀ دعا و درخواست به آنجا 

ای دهانش را از دعا ببندد و از خدا درخواست نکند یابد. و اگر بندهراه می
ید. ای میسّر! بدان که هیچ دری نیست الّا خدا به او چیزی نخواهد بخش

 رود که باز خواهد شد. مترجم[اینکه بواسطۀ کوبیدن امید آن می
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قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
 الدُّعاءُ مُخُّ العِبادَة

چون دعا روح عبادت است، کما قال النبیّ  
 1صلّی الله علیه و آله: الدُّعاءُ مُخُّ العِبادَةِ،

َٰ بنابراین همیشه باید خدا را خواند:  
جَافنَ

َ
ت
َ
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ا 
ٗ
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َ
و در سورۀ   2،وَط

أنبیاء که خداوند از جماعتی از پیمبرانی که نام 
فرماید: نماید، میبرد و تحسین و تمجید میمی
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َ
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َ
 3.وَرَه
  

روی عَن أبِی سَعِیدٍ الُخدرِیِّ قالَ: قالَ النبیّ صلّی الله علیه و آله: ما مِن مُسلمٍِ دَعا الَله سُبحانَهُ 
لَ بدَِعوَةٍ لَیسَ فیها قَطِیعَةُ رَحِمٍ   و لا إثمٌ إلاّ أعطاهُ الُله بِِا إحدَی خِصالٍ ثَلاثَ: إمّا أن یُعَجِّ

وءِ مِثلَها قالُوا: یا رَسُولَ الِله  رَ لَهُ فی الآخرة، و إمّا أن یَدفَعَ عَنهُ مِنَ السه دَعوَتَهُ، و إمّا أن یُؤخِّ
 ٤لُله أکثَرُ و أطیَبُ، ثَلاثَ مَرّاتٍ.إذَن نُکثرَِ! قالَ: الله أکثَرُ! و فی رِوایَةِ أنَسِ بنِ مالکٍِ ا

                              
، نقلًا عن الغزالی: ]دعا مغز و حقیقت 2٨2، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1

 عبادت است. مترجم[ 
: ])مؤمنین به آیات ما، شبانگاه( پهلوهای خود 1٦( آیه 32سوره السّجدة ) 2

کنند، و پروردگارشان را از روی ترس و امید ازخوابگاههایشان تهی می را
 کنند.[ایم انفاق میخوانند، و از آنچه ما به آنها روزی دادهمی

: ]آنها )یحیی و همسرش( در کارهای خیر ٩٠آیه ( 21سوره الأنبیآء ) 3
رگاه ما خواندند و همیشه به دکردند و در حال بیم و امید ما را میتعجیل می

 خاضع و خاشع بودند.[
: ]أبی سعید خدری از رسول خدا صلّی الله علیه 1٩، ص 2مجمع البیان، ج  ٤

و آله و سلّم شنید که فرمودند: هیچ مسلمانی از خدا تقاضائی ننمود که در 
آن قطع رحم و گناه نباشد الّا اینکه خدای متعال یکی از سه چیز را به او 

 کند: عطاء می
نماید، و یا اینکه اگر در دنیا اجابت درخواست او را زود برآورده می یا اینکه
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خدا بعضی از افراد را که دوست دارد دعایشان 
 اندازدرا به تأخیر می

و چون دعا اتّصال و قرب بنده است به خدا،  
لذا نسبت به بعضی از افرادی که خدا آنها را 
دوست دارد، برای آنکه آنان را ترقّی دهد و توجّه 
آنها را نسبت به خود زیاد کند استجابت دعای 

اندازد تا آنکه آنها خدا را زیاد آنان را عقب می
 بخوانند.

صادق علیه و در کافی از حضرت امام جعفر  
 کند که:السّلام روایت می

[ للِمَلَکَیِن: قَدِ استَجَبتُ لَهُ ولَکنِِ احبسُِوهُ بحِاجَتهِِ، فَإنِِّّ  إنَّ العَبدَ لَیَدعُو، فَیَقولُ الُله ]عَزّوجَلَّ
لُوا لَ  هُ حاجَتَهُ فَإنِِّّ اُحِبه أن أسمَعَ صَوتَهُ! و إنَّ العَبدَ لَیَدعُو، فَیَقولُ الُله تَبارَکَ و تَعالَی: عَجِّ

 1اُبغِضُ صَوتَهُ!

کند که همانطور که انسان مرغی را در قفس می
بخواند و انسان از نغمۀ خوش او لذّت ببرد، همینطور 

                              
نکرد در آخرت پاداش خواهد داد، و یا اینکه به میزان آن درخواست، شر و 

نماید. عرض کردند: ای رسول خدا! حال که چنین بدی را از او دفع می
 کنیم. حضرت فرمودند: خداوند بیشتر اجابتاست پس ما زیاد دعا می

 کند.می
و در روایت انس بن مالک سه مرتبه تکرار شده است: خداوند بیشتر و 

 تر است. مترجم[ پاکیزه
، ص 1؛ علی ما نقل عنه فی التفسیر الصافی، ج ٤٨٩، ص 2الکافی، ج  1

گوید: : ]زمانی که بندۀ مؤمن دعا کند خدای متعال به دو ملک او می22٤
جت او را فعلًا ندهید زیرا من دوست من دعای او را اجابت کردم ولیکن حا

دارم که صدای او را مرتّب بشنوم. و نیز بندۀ دیگری هست که وقتی دعا 
گوید: زود حاجت او را بدهید زیرا من اش میکند خدا به ملائکهمی

 خواهم صدای او را دگر بار بشنوم. مترجم[نمی
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پروردگار از ناله و دعای بندۀ خود مسرور است؛ با 
کند، ولی ناله این تفاوت که انسان مرغ را در قفس می

ز زندان نفس و و دعای انسان در حقیقت خلاصی ا
رهائی از استکبار و شخصیّت طلبی است. بواسطۀ 

کند تا به محلّ امن و أمان دعا دائماً روح عروج می
برسد؛ و چون خدا خواستار ترقّی و تکامل انسان 
است لذا دوست دارد بنده پیوسته در دعا و توجّه بسر 

 برد. 
اُویس قرن یکی از زهّاد ثمانیه است که شبی  

گذرانید. آنقدر ع و شبی را به سجده میرا به رکو
تابش نور حقیقت در دل او اثر گذارده بود که با 
آنکه خدمت رسول الله نرسیده بود چنان اتّصال 
باطنی داشت که وقتی که دندان پیامبر در اُحد 

 شکست، دندان او در وطن خود شکست.
 در احوال اُویس قرنی رضوان الله تعالی علیه

صلّی الله علیه و آله روایت است از رسول الله  
 که:

! هُ کانَ یَقولُ: تَفُوحُ رَوائِحُ الجَنَّةِ مِن قِبَلِ قَرَنٍ. وا شَوقاهْ! إلَیکَ یا اُوَیسُ القَرَنِِّه ألا و مَن  1أنَّ
؟ قالَ صلّی  الله علیه و آله:  لَقِیَهُ فَلیُقرِئهُ مِنِّی السّلامَ! فَقِیلَ: یا رَسُولَ اللهِ! و مَن اُوَیسٌ القَرَنِِّه

ثُوا؛ بهِِ یَدخُلُ الجَنَّةَ فی شَفاعَتهِِ مِثلُ رَبیِعَةَ  2إن غابَ عَنکُم لََ تَفتَقِدُوهُ، و إن ظَهَرَ لَکُم لََ تَکتَِّ

                              
ناجیة بن مراد  اویس القرنی منسوب الی قرن بن رُمان بن و فی القاموس 1

 (.٥3، ص 1سفینة البحار ج )اجداده 
 اکترث به: بالی به، لم تکترثوا: لم تبالوا به. 2
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، یُؤمِنُ بِی و لا یَرانِِّ، و یُقتَلُ بَیَن یَدَیْ خَلِیفَتیِ أمِیِرالمُؤمِنیَِن عَلِیِّ بنِ أبیِ  ه طالبٍِ علیو مُضَرَ
یَن.  1السّلام فی صِفِّ

شترچرانی بود و ارتزاقش از آن بود.   2شغلش
مند بود. از مادر مادری داشت که بسیار به او علاقه

اجازه خواست که رخصتش دهد تا به خدمت رسول 
الله برسد. مادر نیم روز به او اجازه داد که در مدینه 
خدمت پیغمبر برسد و زیاده توقّف نکند، و اگر 

در مدینه نبود مراجعت نماید. اویس بسوی پیغمبر 
مدینه آمد و از رسول الله تفحّص کرد، گفتند پیغمبر 
در مدینه نیست. یکی دو ساعت توقّف نموده روی 
اطاعت امر مادر مراجعت کرد. چون حضرت به 
مدینه مراجعت کردند، فرمود: این نور کیست که در 

س نام نگرم؟! گفتند: شتربانی که اُویاین خانه می

                              
: ]رسول خدا ٥3، ص 1؛ سفینة البحار، ج 1٥٥، ص ٤2بحار الأنوار، ج  1

رسد. چقدر فرمود: بوهای خوش بهشت از جانب قرن به مشام میمی
ید: هر کس او را زیارت کرد سلام اشتیاق دیدار ترا دارم ای اویس! آگاه باش

مرا به او برساند. سؤال شد ای رسول خدا مگر اویس قرن کیست؟ فرمود: 
اید و اگر در شخصی است که اگر از شما پنهان بماند گویا کسی را گم نکرده

دهید. بواسطۀ کنید و بهاء نمیمیان شما باشد چندان به او اعتنائی نمی
نند تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر به بهشت شفاعت او در روز قیامت هما

روند. به من ایمان آورده است درحالیکه مرا ندیده و در رکاب خلیفۀ من می
السّلام در جنگ صفّین به شهادت طالب علیه أمیرالمؤمنین علی بن أبی

 خواهد رسید. مترجم[
، 2ج  ؛ و ناسخ التواریخ جلد أمیرالمومنین،1٤2، ص 1منتهی الآمال، ج  2

 .12ص 
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داشت آمد و باز شتافت. حضرت فرمودند: در خانۀ 
ما نور خود را به هدیه گذاشت و رفت. عمر خواست 
او را ملاقات کند و سلام پیغمبر را به او برساند، به 

 او گفتند:
هُ عِندَنا مَغمُورٌ فی عَقلِهِ  ما عَبِثَ تَسألُ عَن رَجُلٍ لا یَسألُ عَنهُ مِثلُکَ. قالَ: فَلمَِ؟ قالُوا: لأنَّ ، و رُبَّ

غَهُ عُمَرُ سَلامَ النَّبیِِّ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ، فَخَرَّ اُوَیسٌ ساجِدًا و مَکَثَ طَوِیلًا  بیانُ. فَبَلَّ بهِِ الصِّ
هُ ماتَ. ی لَهُ دَمعُهُ حَتَّی ظَنهوا أنَّ  1ما تَرَقَّ

 در تذکرة الأولیای شیخ عطّار آورده است که:
الله را بر حسب فرمان مرقّع حضرت رسول 

طالب و عمر در ایّام أمیرالمؤمنین علی بن أبی
خلافت عمر به اُویس دادند. عمر نگریست که 
از جامه عریان است و گلیم شتری بر خود 
پیچیده. عمر بر حال خود و خلافت خود تأسّف 
خورد و گفت: کیست که این خلافت به یک 
گرده نان بخرد؟ اویس گفت: کسی که عقل 

فروشی! بینداز تا هر کرا داشته باشد؛ چه مین
بباید برگیرد، خرید و فروخت در میان چه کار 
دارد! عمر گفت: ای اویس مرا دعائی کن! گفت: 

                              
، ص 1، با اندکی اختلاف؛ سفینة البحار، ج 1٥٦، ص ٤2بحار الأنوار، ج  1

کند، کنی از کسی که مانند تو از یک چنین فردی سؤال نمی: ]سؤال می٥3
عمر گفت: برای چه؟ گفتند: زیرا او نزد ما فرد کم عقل و کوته فکری 

. پس عمر سلام گذارندآید و گاهی کودکان با او سربسر میبحساب می
رسول خدا را به او رسانید. پس اویس به حال سجده بروی زمین افتاد و به 
مدّت زیادی در سجده بود و همینطور اشک از چشمانش جاری بود تا اینکه 

 بعضی گمان کردند روح از بدنش مفارقت کرده است. مترجم[
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ام و در هر نماز تشهّد در ایمان میل نبود دعا کرده
گویم: اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات! اگر می

ما را شما ایمان به سلامت به گور برید خود ش
 1دعا دریابد، و اگر نه من دعا ضایع نکنم.

 و از أعلام الدّین از اویس نقل است که: 
إنّه قالَ لرَِجُلٍ سَألَهُ کَیفَ حالُکَ؟ فَقالَ: کَیفَ ]یَکُونُ[ حالُ مَن یُصبحُِ یَقولُ لا اُمسِی، و 

ُ باِلجَنَّةِ و لا یَعمَلُ عَمَلَ  رُ الناّرَ و لا یَتُّکُ ما یُوجِبُها! و یُمسِی یَقولُ لا اُصبحُِ، و یُبَشرَّ ها، و یََُذَّ
لَعِ و أهوالِ یَومِ القِیامَةِ لََ تَدَعْ للِمُؤمِنِ  اللهِ إنَّ المَوتَ و غُصَصَهُ و کُرُباتِهِ و ذِکرَ هَولِ المُطَّ

ةً، و إنَّ  نیا فَرَحًا، و إنَّ حُقُوقَ اللهِ لََ تَبقَ لَنا ذَهَبًا و لا فضَِّ قِیامَ المُؤمِنِ باِلَحقِّ فی النّاسِ فی الده
لََ یَدَعْ لَهُ صَدِیقًا، نَأمُرُهُم باِلمَعرُوفِ و نَنهاهُم عَنِ المُنکَرِ فَیَشتمُِونَ أعراضَنا و یَرمُونَنا 

هُ و اللهِ لا یَمنَعُنا  باِلجَرائمِِ و المَعایِبِ و العَظائمِِ و یََدُِونَ عَلَی ذَلکَِ أعوانًا مِنَ الفاسِقِیَن؛ إنَّ
 2ذَلکَِ أن نَقُومَ فیهِم بحَِقِّ اللهِ تعالی!

  
روایت شریف: إنِّی لأنْشُقُ رَوحَ الرَّحْمانِ مِن 

 طَرَفِ الیَمَنِ 

                              
 .2٩و  2٨ص تذکرة الأولیاء،  1
: ]به شخصی که ٥3، ص 1؛ سفینة البحار، ج 3٦٧، ص ٧2، ج بحار الأنوار 2

از او سؤال کرده بود حالت چگونه است پاسخ داد: چگونه باشد حال کسی 
اطّلاع است. بشارت بهشت که صبح از شبش خبر ندارد و شب از صبح بی

اند ولیکن اند ولی او عامل برای بهشت نیست و از نار او را ترساندهبه او داده
کشاند پرهیز ندارد. قسم به خدا که مرگ و اموری که او را به دوزخ میاز 

ناراحتیها و گرفتاریهای آن و یادآوری رویاروئی با خدای مطّلع و آگاه بر 
گذارد. همه چیز و قضایای روز قیامت دیگر برای مؤمن در دنیا خوشی نمی

پرداختن به  ای را برای ما بجای نگذارده است. وو حقوق الهی طلا و نقره
گذارد. ما آنان را به معروف حقّ در دنیا دوست و رفیقی برای مؤمن باقی نمی

نمائیم و آنان با دشنام به نوامیس ما و کنیم و از کار زشت نهی میامر می
کنند. تهمت به امور منهیّه و خلاف و عیوب و گناهان کبیره از ما استقبال می

آورند ولیکن تمام سّاق و فجّار بدست میو بواسطۀ این کار یارانی را از ف
شود که از پرداختن به حقّ و اظهار این مصائب و گرفتاریها ما را مانع نمی

حقّ در راه خدا سر باز زنیم و مقهور و مغلوب کردار زشت و ناپسند ایشان 
 شویم. مترجم[
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گاهی که حضرت رسول از جانب یمن  
 استشمام نفحات انفاس او نمودی فرمودی:

حمانِ مِن طَرَفِ الیَمَنِ. 1إنِّّ لأنشُقُ   2رَوحَ الرَّ

در رکاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام اُویس قرنی 
 در صفّین به شهادت رسید

بن نُباته گوید: در صفّین علیّ فرمود:  3أصبَغ 
کیست با من به مرگ بیعت کند؟ نود و نه کس 
بیعت کردند. فرمود: کیست که عدد را تمام کند؟ 
این وقت مردی را دیدیم که جامه از صوف بس 

با علی بیعت کرد خلق و کهنه در بر دارد بیامد و 
و تیغ برکشید و به جنگ در آمد و مردم را به 
جنگ تحریص همی نمود تا خدنگی بر قلب او 
آمد و همانجا فوت کرد؛ و او اویس قرنی بود 

 رضوان الله علیه.
  

                              
 نَشَقَ ـَ نَشْقاً و نَشَقاً الریحَ: شمّها. 1
 کنم. مترجم[از جانب یمن استشمام می ]من نسیم رحمت خدا را 2
 .1٥، ص 2ناسخ التواریخ، جلد أمیرالمؤمنین، جزو  3
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مُ مجلس چهارم: تفسیر آیه ﴿
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

ذِينَ  
َّ
 ٱل
َّ
مۡ إِن

ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت
َ
ٓ أ ي ِ
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ۡ
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ُ
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ۡ
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َ
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َ
ون ُ يَِ

ۡ
ك
َ
يَسۡت

اخِرِينَ﴾
َ
 1.د

گوید: از من بخواهید تا پروردگار شما می» 
استجابت بنمایم! آن کسانی که از خواندن من 
استکبار ورزند بزودی با خواری و مذلّت در 

 «دوزخ برو خواهند افتاد!
 علت اصلی استکبار از دعا جهل و غفلت است

مراد از استکبار آنست که انسان خود را به دعا  
نیاز بیند و بگوید: امورات من که خوب بی
گذرد و از هیچ جهتی نقص ندارد! در این می

صورت کبر و شخصیّت برای او سدّی آهنین 
گردد و ایجاد کند و بین او و خدایش حاجب 

بالنتیجه از دعا امتناع ورزد این بزرگترین گناه 
شود چون سرچشمه و برای بنده محسوب می

 منبع گناهان است.
زیرا اولًا تمام گناهان ناشی از جهل و غفلت  

                              
 .٦٠( آیه ٤٠سوره غافر ) 1
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است نسبت به مقام عظمت ربوبی، و جهل نسبت به 
ذات و مسکنت انسان؛ و این استکبار که خود منبع 

 جهل 
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مولّد هزاران گناه خواهد بود. و  و غفلت است
ثانیاً میزان گناه از غیر گناه همان جهل و غفلت است، 
و این معنی در استکبار از دعا به نحو اتمّ و أکمل 
پیداست. بنابراین نفس استکبار محصّل و نتیجه و 
جوهرۀ گناهان است، و در مقابل، ابتهال به درگاه 

که از آثار  خدا و تضرّع و تخشّع و ذلّت و مسکنت
عبودیت است بزرگترین ثواب و مهمترین موهبت از 
مواهب الهی است. و چون این معنی را انسان خود 
بخود میل ندارد در خود ایجاد کند خداوند رحیم 
موجبات تضرّع را برای دوستان و محبّین خود پیش 

آورد تا آنها دائماً به درگاه خدا خواهان و نالان می
با دشمنان خود که نظر رحمت  باشند، و به خلاف

کند تا ندارد اسباب گرفتاری را برای آنان فراهم نمی
 در غفلت محض بسر برده و ناگهان هلاک شوند:
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پس از آن برخی از احوال و چگونگی )و : ]٤٥الی  ٤2آیه ( ٦)سوره الأنعام  1

امّتهای گذشته را یادآور شده و کفّار قریش را توبیخ و سرزنش نموده 
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بنابراین فراخی و گشایش و مال فراوان علامت 
سعادت نیست و برای بعضی ممکن است علامت 
خذلان باشد تا بدینوسیله غافل از خدا شوند و 

 ریجاً در مهالک هوی و نفس هبوط کنند: تد
َ
﴿وَلَّ

مَا 
َّ
سِهِمۡ إِن

ُ
نف
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ٞ لِ ۡ ي 
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ۡ
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ْ
وٓا
ُ
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َ
د ۡ ن َ هُمۡ لِي 

َ
مۡلَِي ل

ُ
پس این  1؛ن

                              
هایی از مردم پیش از هرآینه پیغمبرانی بسوی امّتها و گروه:( فرمایدمی

آنان را ( ا همبه آن پیغمبران ایمان نیاوردند، م)تو فرستادیم، پس ( زمان)
گرفتارشان )گرفتیم ( به فقر و تنگدستی و مرض و بیماری)بسختی و رنج 

فرمان ما برده و به پیغمبران ایمان )تضرّع و زاری کنند ( بسوی ما)تا ( نمودیم
برای رهایی از آن )پس چرا هنگامی که عذاب ما رو به ایشان آورد (. آورند
ر بسوی ما رو آورده و زاری اگ)نمایند، و تضرّع و زاری نمی( عذاب

( بر اثر معاصی و گناهان)لیکن ( ساختیمنمودند عذاب را از آنان دور میمی
آوردند برای دلهاشان سخت شده، و شیطان و دیو سرکش آنچه را بجا می

از اینرو سوی ما رو نیاورده و تضرّع )ایشان آراسته و جلوه داده است 
آنچه ( کّر و اندیشه ننمودند درتف)پس چون فراموش کردند ( ننمودند

( منفعت و سودی)را که به آن پند داده شدند درهای هر چیز ( سختی و رنج)
صحّت و تندرستی، غنا و توانگری، قدرت و توانایی و )را بر آنها باز کردیم 

نعمتهایی )تا هنگامی که شاد شدند به آنچه ( مانند آن را به آنان بخشیدیم
و ندانستند که آن نعمتها از جانب خدای تعالی است ) به ایشان داده شد( که

به عذاب گرفتارشان )ناگاه آنها را گرفتیم ( تا شکر و سپاس او را بجا آورند
پس اصل و بنیاد . ناامید گشتند( از نجات و رهایی از عذاب)آن گاه ( نمودیم

باه آنان را هلاک و ت)ستم کردند بریده شد ( به خود و به دیگران)گروهی که 
چون هلاک ساختن ایشان برای )و ( ساختیم و کسی از آنها باقی و بجا نماند

اهل ایمان نعمت و بخششی است که باید شکر آن را بجا آورند، از اینرو 
هر حمد و سپاس نیکو مختصّ خدا، پروردگار هر صنفی از :( فرمایدمی

 .[اصناف آفریده شدگان است
اند که اید چنین بپندارند آنانکه کافر شده: ]نب1٧٨( آیه 3سوره آل عمران ) 1

دهیم، برای نفوس و کمالاتشان خیر است. این مهلتی که ما به ایشان می
است و جز این نیست که مهلت دادن ما به آنها برای آن است که گناه و 

ای عصیانشان زیاد شود؛ و از برای آنان عذاب ذلّت آفرین و پست کننده
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ها موجب زیادی گناه و ها و مهلتمالها و سرمایه
 ی بُعد و آتش دوزخ است.زیاد

 در روایت است که: 
نیا عِندَ الِله عَزّوجَلَّ بقَِدرِ جَناحِ بَعُوضَةٍ ما سَقَی الکافرَِ [ عَدَلَتِ ]لَو کانَتْ  هُ ]الده مِنها [ عَدُوَّ
 1[.ماءٍ ]شَِبَةَ 

  
دعا عالیترین هدیۀ آسمانی است که خدا برای 

 پیغمبران و محبّان خود قرار داده است
ترین هدیۀ آسمانیست که براین دعا عالیبنا 

خدا برای پیغمبران و محبّان خود آورده، و در 
مقابل استکبار از دعا بزرگترین نقمت و عذابی 
است که برای ممتنعین و متمرّدین خدا معیّن 

عُوهُ بِهَا کرده است: 
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واند، و کسانی خدا را با أسماء حسنای او باید خ»
پیمایند که در أسماء او راه انحراف و اعوجاج می

                              
 خواهد بود.[

؛ من لا یحضره 3٠٥؛ امالی، الشیخ الطوسی، ص 2٤٦، ص 2ج  الکافی، 1
: ]اگر دنیا نزد خدا به 2٧3، ص ٩؛ بحار الأنوار، ج 3٦3، ص ٤الفقیه، ج 

ای ارزش و اعتبار داشت، کافر و دشمن خود را حتّی از یک اندازۀ بال پشه
 ساخت. مترجم[ جرعۀ آب محروم می

 .1٨2إلی  1٨٠( آیه ٧سوره الأعراف ) 2
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ورند لکن آنها )یعنی در اسماء و صفات او غوطه
دهند( بزودی به جزای را به خود نسبت می

رسند. بعضی از امّتها استکبار و انانیّت خود می
از راه دعا و توجّه به اسماء خدا راه را پیدا کرده 

کّل و انقطاع بسوی خدا قرار و مسیر خود را در تو
دهند. و آن کسانی که به آیات خدا تکذیب می

کنند تدریجاً بدون آنکه خود آنها فهم کنند در 
مهابط غفلت و دامهای نفس امّاره و آتش سوزان 

علّت این استدراج  «دوزخ فرود خواهند آمد.
همان کثرت مال و فرزند و جاه و اعتبار و 

بار شده، و بنده شخصیت است که موجب استک
داند و به پروردگار در آن حال خود را مستقل می

خود اعتنائی ندارد. و او در این حال دائماً از 
کند و هر روز حال روحی مدارج خود سقوط می

گردد؛ و چون او ضعیفتر از حالت قبلی او می
فهمد چه بلائی به تدریجی است خود نیز نمی

عزّز و رستگار و سرش آمده، بلکه شاید خود را م
سعادتمند بداند و ملک و مال فراوان را دلیل بر 
سعادت گیرد. این نیز خود استدراجی جدید 

های است که در مهالک همین خیالات و اندیشه
آید تا در مکان بُعد و إنقطاع فاسد دائماً پائین می

از انوار جمال الهی به هلاکت رسد. مردم که به 
ی همین خاصیّتِ اند براعبادت دعوت شده

 دعائی است که با پیکرۀ 
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عبادت خمیر شده است؛ و هر عبادتی که خالی 
از دعا باشد و عاری از توجّه به خدا، آن عبادت 

 ارزش است.بی
عاءُ.  1قالَ النَّبیه صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ: أفضَلُ العِبادَةِ الده

عاءِ و قالَ أیضًا: إذا أذِنَ الُله لعَِبدٍ فی ال حَمةِ، و إنَّه لَن یَُّلِکَ مَع الده عاءِ فَتَحَ لَهُ بابَ الإجابَةِ باِلرَّ ده
هُ حَتَّی فی شِسعِ  هالکٌِ، و إنَّ الَله سُبحانَهُ و تَعالَی یَغضِبُ إذا تُرِکَ سُؤالُهُ فَلیَسئَلْ أحَدُکُم رَبَّ

عاءُ.  2نَعلِهِ إذا انْقَطَعَ، إنَّ سِلاحَ المُؤمِنِ الده

إنّ الَله سُبْحَانَهُ یَبْتَلِی الْعَبدَ حَتّی دیث شریف: ح

عَهُ   یَسمَعَ دُعائَهُ و تَضَره
 و قالَ النَّبیُّ صَلَّی الُله عَلَیهِ و آلِهِ أیضًا: 

عَهُ.  3إنَّ الَله سُبحانَهُ یَبتَلِی العَبدَ حَتَّی یَسمَعَ دُعائَهُ وَ تَضَره

حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند  
 که:

عاءِ و یَغلقَِ عَنهُ بابَ الِإجابَةِ و هو یَقولُ: ﴿ عُونِِّٓ ۡ  دٱما کانَ الُله لیَِفتَحَ عَلَی العَبدِ بابَ الده
هُ تَعالَی یَقولُ: ﴾، و ما کانَ الُله لیِفتَحَ بابَ التَّوبَةِ ۡ  لَکُم ۡ  تََِبۡ  أَس و یَغلقَِ بابَ المَغفِرَةِ لأنَّ

ذِي یَقٱ﴿وَهُوَ  یِّ ٱفُواْ عَنِ ۡ  وَیَع ۦعِبَادِهِ  ۡ  ةَ عَنبَ ۡ  لتَّوٱبَلُ ۡ  لَّ  ٤عَلُونَ﴾،ۡ  لََُ مَا تَفۡ  اتِ وَیَع  َلسَّ
هُ یَقولُ: ﴿لَئنِ شَکَر یادَةِ لأنَّ کرِ و یَغلِقَ بابَ الزِّ  ۡ  تُمۡ  و ما کانَ الُله لیَِفتَحَ بابَ الشه

                              
: ]پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 1٤٨، ص 1إرشاد القلوب، دیلمی، ج  1

 ترین عبادتها دعاء است. مترجم[سلّم فرمودند: با فضیلت
ای را موفّق به دعاء همان مصدر: ]و نیز فرمودند: هنگامی که خداوند بنده 2

کند ز میکند همراه با آن درِ اجابت خود را نیز بر وی بواسطۀ رحمتش بامی
و به تحقیق که هیچ کس بواسطه دعا به هلاکت نخواهد افتاد. و خداوند 

کند به غضب خواهد آمد، اش از او درخواست و دعا نمیوقتی ببیند بنده
پس بر شما باد که همواره خدا را بخوانید حتّی در مورد بند نعل اگر پاره 

 شود. بدرستی که سلاح مؤمن دعاء است. مترجم[
کند تا دعا و تضرّعش اش را مبتلا میمصدر: ]خداوند سبحان بندههمان  3

 را بشنود. مترجم[
 .2٥( آیه ٤2سوره الشّوری ) ٤
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لِ و لََ یََ  1﴾،ۡ  لَأزَِیدَنَّکُم هُ و ما کانَ الُله لیَِفتَحَ بابَ التَّوَکه لِ مَُرَجًا فَإنَّ  عَلْ للِمُتَوَکِّ

  
هُ ۡ  لَله یَجٱسُبحانَهُ یَقُولُ: ﴿وَمَن یَتَّقِ  ثُ لَا ۡ  حَي ۡ  هُ مِنۡ  زُقۡ  ا * وَیَرۡ  رَجۡ  مَخ ۥعَل لَّ

 2ّٓ﴾.ۥبُهُ ۡ  لِله فَهُوَ حَسٱعَلَی  ۡ  تَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلۡ  یَح

اگر انسان با توجّه تامّ دعا کند و جدّاً از صمیم  
خدا بخواهد محالست که حاجت او  قلب از

 برآورده نگردد.
در کافی با إسناد خود از هشام بن الحکم از  

حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت 
 کند، قال:می

هُ الغَرَقُ ـ و قالَ  لَمّا اسْتَسقَی رَسولُ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سَقَی الناّسُ حَتَّی قالوا: إنَّ
حابُ رَسو قَ السَّ ها: اللهُمَّ حَوالیِنا و لا عَلَینا! قالَ: فَتَفَرَّ لُ الُله صَلیَّ الُله عَلَیه و آلهِِ بِیَدِهِ و رَدَّ

ـ فَقالوا: یا رَسولَ اللهِ! اسْتَسقَیتَ لَنا فَلَم نَسْقِ ثُمَّ اسْتَسقَیتَ لَنا فَسَقَینا؟ قالَ: دَعَوتُ و لَیسَ 
 3 دَعَوتُ و لی فی ذلکَِ نیَِّةٌ.لی فی ذلکَِ نیَِّةٌ، ثُمَّ 

  

                              
 .٧( قسمتی از آیه 1٤سوره إبراهیم ) 1
 .3و صدر آیه  2( ذیل آیه ٦٥سوره الطّلاق ) 2
: ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام 1٤٨، ص 1إرشاد القلوب، دیلمی، ج  3

 :فرمایندمی
گشاید درحالیکه بر خود درب هیچگاه خداوند درب دعا را برای مردم نمی

فرماید: اجابت و برآورده شدن حاجات را ببندد زیرا خود در قرآن می
﴾. وهیچگاه درب توبه را بروی بندگان ۡ  لَكُم ۡ  تَجِبۡ  أَس ۡ  عُونِيۡ  ﴿ٱد

ارد کند درحالیکه درب آمرزش را بر خود ببندد، زیرا در قرآن وباز نمی
پذیرد و از گناهان چشم پوشی است: )اوست که توبه را از بندگانش می

کند و درب نماید(، وهیچگاه خداوند درب شکر را برای بندگان باز نمیمی
گوید: )اگر شکر بجای زیاده و افزونی در نعمتها را بر خود ببندد زیرا می

وکّل را برای افزایم( و هیچگاه خداوند درب تآورید من نیز بر نعمت می
گشاید ولی بر این توکّل گشایش و فتح بابی قرار ندهد زیرا بندگانش نمی

در قرآن وارد است: )کسی که بر خدا توکّل کند خداوند برای او گشایش و 
رساند و کسی که بر خدا آرامش پدید آورد و بدون انتظار و توقع روزی می

 کرد. مترجم[ نیاز خواهدتوکّل کند او را کفالت نموده و بی
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هنگام عطایای وهبیّه، حضرت حقّ دل عبد را 
 کندمتوجّه دعا می

در روایات وارد است که چنانچه خدا  
بخواهد موهبتی به بندۀ خود عنایت کند ـ گرچه 

کند. غیر مترقّب باشد ـ دل او را متوجّه دعا می
اید فرمدر حالات حضرت ابراهیم خلیل الله می

که در پاسخ عموی خود آذر و بت پرستان دیگر 
 گفت:

  
ْ
عُوا

ۡ
د
َ
ِ وَأ

َ
ونِ ٱللَ

ُ
 مِن د

َ
عُون

ۡ
د
َ
مۡ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ل ِ
ن َ عۡي 
َ
﴿وَأ

ا  مَّ
َ
ل
َ
ا * ف

قِي ٗ
َ
ي ش

ءِ رَتَر
ٓ
عَا
ُ
 بِد

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ٓ َّ
لَّ
َ
 أ
ي عَسَََٰٓ

رَتَر

 ٓۥ
ُ
ه
َ
ا ل
َ
بۡن
َ
ِ وَه

َ
ونِ ٱللَ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
هُمۡ وَمَا يَعۡبُد

َ
ل نَ
َ ٱعۡي 

 
َٰ
ا﴾إِسۡحَ

بِي ٗ
َ
ا ن
َ
ن
ۡ
 جَعَل

ٗ 
لٗ
ُ
وبَ وَك

ُ
 1.قَ وَيَعۡق

فرماید: امید است که اینکه حضرتش می 
نسبت به دعا کردن و خواستن از پروردگار خود 
شقی نباشم، منظور همان حال تذلّل و خشوع 
است؛ چون شقاوت در اینجا به معنی استکبار و 
سختی دل است. یعنی من امید دارم از مستکبران 

                              
بتهاتان که آنها )و از شما و آنچه جز خدا : ]٤٩و  ٤٨آیه ( 1٩)سوره مریم  1

خوانم کناره گیرم، و پروردگار خود را می( پرستیدمی)خوانید می( را
از ثواب و پاداش )امید است بخواندن و پرستش پروردگارم ( پرستممی)

ا از پرستش خدایانتان از چنان که شم)بهره نباشم بدبخت و بی( سرای دیگر
میهنان خویشان و هم)پس چون ابراهیم از ایشان .(. ایدبهرهآن پاداش بی

و )پرستیدند کناره گرفت جز خدا می( بتهایی را که آنها را)و از آنچه ( خود
اسحاق و ( به شام و فلسطین رفت، بجای خویشانش که از آنها دوری گزید

شیدیم، و هر یک از اسحاق و یعقوب را را به او بخ( پسر اسحاق)یعقوب 
 (.[تا مردم بوسیله ایشان به راه حقّ و درست راه یابند)پیغمبر گردانیدیم 
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نیازان به دعا و توجّه به خدا و از بی از عبادت
ساحت مقدّس او نبوده باشم. در این حال خدا 
در سنّ یأس و پیری درحالیکه عیال او ساره نیز 

ای عقیم بود و به کلّی دست از زناشوئی عجوزه
شسته بود، حضرت اسحاق را از ساره به او 

 عنایت کرد.
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م به فرزنددار شدن حضرت ابراهیم علیه السّلا
 هنگام ناامیدی
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: ]و هر آینه فرستادگان )فرشتگان( ما ٧٤إلی  ٦٩( آیات 11سوره هود ) 1

)جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و کروبیل که برای عذاب قوم لوط فرستادیم، و 
رسیده بسیار زیبا بودند( با بشارت و مژده )به ولادت به شکل جوانان نو 

اسحاق از ساره( نزد ابراهیم آمده گفتند: سلام و درود بر تو، ابراهیم گفت: 
سلام بر شما، پس )بنا بر عادت و روش خود در پذیرایی از میهمان( درنگ 
نکرد تا آنکه )برای آنها( گوساله بریان کرده آورد. پس چون ابراهیم دید 

خورند( شود )از آن نمیستهاشان بسوی آن گوساله بریان شده دراز نمید
آنان را نشناخت، و )برای اینکه علامت و نشانه دشمنی میهمان با میزبان 
نخوردن طعام و خوراک او بود( در نهان از ایشان ترسید )زیرا گمان کرد که 

دگان گفتند خواهند به او شرّ و بدی برسانند( فرستابسب نخوردن طعام می
)ای ابراهیم( مترس که ما )از جانب خدای تعالی برای عذاب( بسوی قوم 

. و زوجه ابراهیم ایستاده )و سخن او را با فرشتگان ایملوط فرستاده شده
شنید( پس خندید، و ما او را بشارت به اولادی به نام اسحاق دادیم که در می

 دنبال او یعقوب خواهد بود. 
آورم در حالی که من زایم، و بچه میای بر من! آیا من میساره گفت: ای و

 رسیده، این و پیری شیخوخت به است که شوهر من پیرزنی هستم، و این
 امری است بسیار عجیب. 

خدا و  رحمت گفتند: ای ساره آیا تو از کار خدا در شگفت هستی؟ این
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د: چون فرشتگان فرمایو در سورۀ ذاریات می
بشارت جوانی را به ساره دادند از شدّت وحشت و 
 ـچون خود را عجوزۀ فرتوت  اضطرابی که پیدا نمود 

دید ـ با شدّت به صورت خود سیلی عقیم می
نَ نواخت:  رَمِي 

ۡ
مُك
ۡ
هِيمَ ٱل يۡفِ إِبۡرََٰ

َ
 ض

ُ
 حَدِيث

َ
ك ىَٰ

َ
ت
َ
لۡ أ

َ
﴿ه

 
َ
مٗا ق

ََٰ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
يۡهِ ف

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
ل
َ
خ
َ
 د
ۡ
 * إِذ

َ
رُون

َ
نك وۡمٞ مُّ

َ
مٞ ق

ََٰ
الَ سَل

يۡهِمۡ 
َ
ٓۥ إِل
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
ٖ * ف

ن ءَ بِعِجۡلٖ سَمِي 
ٓ
جَا
َ
 ۦف لِهِ

ۡ
ه
َ
 أ
َٰٓ  إِلَ

َ
رَاغ

َ
* ف

فۡ 
َ
خ
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ٗ
ة
َ
هُمۡ خِيف

ۡ
وۡجَسَ مِن

َ
أ
َ
 * ف

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
 ت
َ
لَّ
َ
الَ أ

َ
ق

ةٖ  ي ضََّ ِ
 ۥفن
ُ
ه
ُ
ت
َ
تِ ٱمۡرَأ

َ
بَل
ۡ
ق
َ
أ
َ
مٍ عَلِيمٖ * ف

ََٰ
ل
ُ
وهُ بِغ ُ

َّ
 وَبَشِّ

ۡ
ت
َّ
صَك

َ
 ف

كِ  الَ رَبُّ
َ
لِكِ ق

ََٰ
ذ
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ال
َ
 عَقِيمٞ * ق

ٌ
 عَجُوز

ۡ
ت
َ
ال
َ
وَجۡهَهَا وَق

عَلِيمُ﴾
ۡ
حَكِيمُ ٱل

ۡ
وَ ٱل

ُ
 ۥه
ُ
ه
َّ
 1.إِن

                              
ست. پس چون ترس برکات او بر شما اهل بیت است، و او حمید و مجید ا

و بیم از دل ابراهیم بیرون رفت )و شناخت مهمانان فرشتگانند( و بشارت و 
مژده )به ولادت فرزند( برایش آمده درباره )عذاب( قوم لوط با )فرستادگان( 

اند: مجادله و گفتگوی ابراهیم با فرشتگان کرد )گفتهما مجادله و گفتگو می
: ما اهل این ده را هلاک و تباه خواهیم چنین بوده، هنگامی که ایشان گفتند

نمائید؟ نمود، ابراهیم فرمود: اگر در آن پنجاه مؤمن باشد آنان را هلاک می
گفتند: نه، فرمود: اگر چهل مؤمن باشد؟ گفتند: نه، پس پی در پی از عدد و 

گفتند: نه، تا آنکه فرمود: اگر در آن یک مؤمن شماره مؤمن کم کرد و آنها می
کنید؟ گفتند: نه، فرمود: لوط در میان ایشان است یا ایشان را هلاک میباشد آ

گفتند: ما به کسی که در میان آنان است « نمائید؟چگونه آنها را هلاک می»
 رهانیم([داناتریم، هر آینه او را با اهلش از عذاب نجات داده و می

مهمانان ( ستاندا)آیا خبر و آگهی : ]3٠إلی  2٤آیات ( ٥1)سوره الذّاریات  1
؟ آن گاه که بر او داخل شده (ایشنیده)گرامی داشته شده ابراهیم  تو را آمده 

بر شما سلام و درود، شما گروهی : پس سلام و درود گفتند، ابراهیم گفت
بسوی اهل و همسر خود ( از آنان)پس ابراهیم در پنهانی . هستید ناشناس

پس گوساله فربه ( اک بیاورد،تا برای مهمانان طعام و خور)رفت ( ساره)
و چون مهمانان )پس آن را نزد آنان نزدیک گردانید . ای را آورد( بریان شده)

از این طعام و )آیا شما : پس ابراهیم گفت( در آن طعام دست نبردند
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خداوند به حضرت ابراهیم از آن عجوزۀ فرتوت 
اسحاق را عنایت کرد، و از حضرت هاجر اسماعیل 
را عنایت کرد. حضرت ابراهیم سپاس خدای بجا 

 آورد: 
ۡ
عِيلَ ﴿ٱل ِ إِسۡمََٰ

كِيََ
ۡ
 ٱل

َ
بَ لِي عَلَ

َ
ذِي وَه

َّ
ِ ٱل

َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ءِ﴾
ٓ
عَا
ُّ
سَمِيعُ ٱلد

َ
ي ل
 رَتَر

َّ
قَ إِن

َٰ
 1.وَإِسۡحَ

فرماید: چون خداوند، شنوای خواست و می 
دعای بندگانست در زمان پیری و کبر به من این 
دو فرزند برومند را عنایت فرمود. حضرت زکریّا 

و عقیم بودن عیالش از خدا نیز در زمان پیری 
تقاضای فرزند کرد؛ همین که در بیت المقدس 
آمد و مائدۀ آسمانی را در نزد مریم عذرا دید، و 
پرسید: این تحفه و غذا را از کجا آوردی؟ و مریم 
جواب داد که از نزد خدا آمده، و خدا هر کس را 

                              
ایشان خوف و ترس در دل خود ( نخوردن)پس، از ! خورید؟نمی( خوراک
ای : )گفتند( رس در او دیدندو چون مهمانان نشانه خوف و ت)درآورد 

و او را به ( که فرشتگان و فرستادگان پروردگار توایم)مترس ( ابراهیم از ما
ی به علوم و )دانا ( از ساره که اسحاق نام داشت، و)پسری ( دنیا آمدن)

ساره هنگامی که مژده )پس زن ابراهیم . بشارت و مژده دادند( حقائق بود
یا در حال صیحه و فریاد )جماعت و گروه در میان آن ( فرزند را شنید

سیلی بروی خود زد ( از روی تعجّب و شگفت)روی آورده، پس ( کشیدن
این چنین : مهمانان گفتند!(.چگونه فرزند آورم؟)من پیر زن نازایم : و گفت

( در کارها)ایم، پروردگارت گفته است محقّقاً او که تو را بشارت و مژده داده
 .[دانا است( های بندگانشال و چگونگیو به احو)درستکار 

: ]حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد، خدائی 3٩( آیه 1٤سوره ابراهیم ) 1
که  و اسحاق را بخشید، و بدرستی که در سنین پیری به من اسماعیل

 شنود.[را می و دعای بندگان درخواست پروردگار من
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دهد! آنجا بخواهد بدون حساب روزی می
عا برداشت و از خدای حضرت زکریّا دست به د

خود ذریّۀ طیّبه درخواست کرد که وارث او و 
 وارث آل یعقوب باشد:
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 1. يَف

  
تعجّب حضرت زکریّا از بشارت به فرزنددار 

 شدن
عجب اینجاست که: با آنکه فرشتگان بشارت  

فرزند را به حضرت زکریّا دادند، از شدّت 

                              
زکریّا ( که)ن هنگام در آ: ]٤٠إلی 3٨آیات ( 3)سوره آل عمران  1

صالح )پروردگارا از نزد خودت فرزند پاکیزه : پروردگارش را خوانده گفت
که تو ( چنان که مریم را به مادرش حنّه بخشیدی)به من ببخش ( و شایسته
پس فرشتگان او را . دعاء و درخواستی( پذیرنده و روا کننده)شنوای 

گزارد آواز داده و خواندند یدرحالیکه در محراب و نمازگاه ایستاده نماز م
( ایمان آورنده)دهد در حالی که تصدیق کننده که خدا ترا به یحیی مژده می

است و سیّد و مهتر و ( عیسی علیه السّلام)به کلمه و سخن از جانب خدا 
و پیغمبری از ( یا باز دارنده خود از شهوات و خواهشها)فرونشسته از زن 

: زکریّا گفت(. چون همه پیغمبران نکوکارانند)است ( بزرگواران)نیکوکاران 
برای من فرزندی باشد درحالیکه مرا پیری و ( چگونه)پروردگارا کجا 

در : فرمود( از راه وحی به او)بزرگسالی فرارسیده، و زنم نازاد است، خدا 
 .[همین حال که هستید خدا قادر و توانا است بر آنچه را که خواهد
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گوید: چگونه نومیدی و عدم توافق اسباب می
شود که مرا فرزندی بیاید، در صورتی که می

ن نیز از کار زناشوئی ام و زن مپیری ناتوان شده
افتاده! فرشتگان خطاب نمودند: این ارادۀ 
خداست! خداوند هرچه اراده کند به وقوع 

 خواهد پیوست.
در روایات بسیار وارد است که دعا کنید، زیرا  

با دعا کارهای ممتنع آسان و مشکلات حل 
گردد؛ دعا بلاء مبرم و قضاء حتمی را دفع می
 کند.می

با إسناد خود از حّماد بن عثمان روایت  در کافی 

 کند، قال:می
لکُ و قَد اُبرِمَ إبرامًا. عاءَ یَرُده القَضاءَ، یَنقُضُهُ کَما یُنقَضُ السِّ  1سَمِعتُهُ یَقولُ: إنَّ الده

و از حضرت أباالحسن موسی بن جعفر حدیث  

 کند که یقول:می
رَ و ما لََ  عاءَ یَرُده ما قَد قُدِّ ر؟ قالَ: حَتَّی لا إنَّ الده رَ عَرَفتُهُ، فَما لََ یُقَدَّ رْ. قُلتُ: و ما قَد قُدِّ  یُقَدَّ

 2یَکُونَ.

عاءُ یَرُده القَضاءَ و قَدْ اُبْرِمَ حدیث شریف:   الده
 إبْرامًا

                              
فرمایند: دعاء قضای الهی را ]امام علیه السّلام می :٤٦٩، ص 2الکافی، ج  1

های آن باز کم رشتهدگرگون خواهد کرد همچون ریسمان محکم که کم
 شود. مترجم[

ضمیر مستتر در یکون راجع به تقدیر است یعنی دعا آنچه را که تقدیر  2
 گذارد از این به بعد تقدیر شود. نشده است نمی
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کند از زراره و با إسناد خود ایضاً روایت می 
 جعفر علیه السّلام، قال:عن أبی

ءٍ لَم یَستَثنِ فیهِ رَسُولُ قالَ لی: أ لا أدُلُّکَ عَلَی شَی
الِله صلّی الله علیه و آله؟ قُلتُ: بَلَی! قالَ: الدُّعاءُ 
یَرُدُّ القَضاءَ و قَد اُبرِمَ إبرامًا؛ و ضَمَّ أصابِعَهُ علیه 

  1السّلام.
کند از حضرت و از عبدالله بن سنان حدیث می

 م، یقول:امام صادق علیه السّلا
هُ مِفتاحُ کُلِّ رَحَمةٍ و نَجاحُ کُلِّ  عاءِ فَإنَّ عاءُ یَرُده القَضاءَ بَعدَ ما اُبرِمَ إبرامًا. فَأکثرِْ مِنَ الده الده
هُ لَیسَ بابٌ یُکثَرُ قَرعُهُ إلاّ یُوشِکُ أن  عاءِ، و إنَّ حاجَةٍ، و لا یُنالُ ما عِندَ اللهِ عَزّوجَلَّ إلاّ باِلده

 2لصِاحِبهِِ!یُفتَحَ 

و از عبدالله بن محبوب از أبی ولادّ روایت  

 کند، قال:می
لَبَ إلَی اللهِ یَرُده البَلاءَ  عاءَ لِلَّهِ و الطَّ عاءِ! فَإنَّ الده  قالَ أبُوالحَسَنِ مُوسَی علیه السّلام: عَلَیکُم باِلده

رَ و قُضِیَ و لََ یَبقَ إلاّ إمضاؤُهُ؛ فَإذا دُعِیَ  فَ البَلاءُ صَْفَةً. و قَد قُدِّ  3الُله عَزّوجَلَّ و سُئِلَ صُِْ

                              
م باقر علیه السّلام به زراره فرمودند: آیا : ]اما٤٧٠همان مصدر، ص  1

خواهی ترا راهنمائی کنم به چیزی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و نمی
 است؟ سلّم هیچ استثنائی را در آن قرار نداده

بودند  عرض کردم: بفرمائید. حضرت درحالیکه انگشتان خود را بهم پیوسته
گرداند درحالیکه به مرتبه فرمودند: آن چیز دعاء است که قضاء الهی را برمی

 تنفیذ و تقدیر رسیده است. مترجم[
: ]امام صادق علیه السّلام فرمود: دعا قضاء حتمی الهی را همان مصدر 2

شدن هر  گرداند پس زیاد دعا کن که دعا کلید هر رحمت و برآوردهبرمی
شود و حاجتی است. و هر نعمتی از ناحیۀ پروردگار بواسطۀ دعاء جاری می

هیچ دربی نیست که زیاد به صدا درآید مگر اینکه برای صاحبش باز خواهد 
 ترجم[شد. م

همان مصدر: ]امام کاظم علیه السّلام فرمودند: بر شما باد که زیاد دعا کنید  3
گرداند، اگر چه که دعاء برای خدا است. و درخواست از خدا بلاء را برمی

باشد امّا به مرحلۀ امضاء نرسیده است در این هنگام اگر از  تقدیر شده



_________________________________________________________________ 

365 

کند که قال: قال و از إسحاق بن عمّار روایت می

 أبوعبدالله علیه السّلام:
قَ العَبدُ  ذِی عَلِمَهُ أن یُدعَی لَهُ فَیَستَجِیبُ، و لَولا ما وُفِّ عاءِ الأمرَ الَّ إنَّ الَله عَزّوجَلَّ لَیَدفَعُ باِلده

ثههُ مِن ذَلکَِ  عاءِ لأصابَهُ مِنهُ ما یََُ  2مِن جَدِیدِ الأرضِ. 1 الده

 دعا یک حلقه از اسباب عدم نزول بلاء است
فهماند که دعا یک حلقه از این روایت می 

سلسله اسباب عدم نزول بلاء است، و عدم دعا 
یک حلقه از سلسله نزول اسباب بلا است. 

، آن کنداش دعا میچنانچه خدا بداند که بنده
ند؛ و اگر بنده دعا گرداامری که مقدّر شده بر می

رسد گرچه هیچ سببی به نکند آن بلا به او می
صورت ظاهر برای هلاکت او نباشد، لیکن 

کنده مثلًا به او برخورد درختی را که از زمین می
آورد. پس اگر بنده کند و او را از پای در میمی

ز رفع بلا الهام به دعا شود این الهام کاشف ا
است، و اگر قلبش میل به دعا پیدا نکند و در حال 
بلا یا قبل از آن إنابه و تقاضائی نداشته باشد این 

 کاشف از وقوع بلا است.

                              
 . مترجم[گرداندخداوند درخواست شود او نیز آن را برمی

جَث به معنی قطع است؛ و در بعضی از نسخ کافی ما یجنّه با نون ذکر شده  1
 که معنی استتار را دارد.

همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: خداوند متعال بواسطۀ  2
گرداند. و کند برمیاش دربارۀ آن دعاء میداند بندهای را که میدعاء حادثه

ای مثل کندن چیزی ه این دعاء نشود چه بسا بواسطۀ حادثهاگر عبد موفّق ب
 شود. مترجم[از زمین و برخورد با او مصدوم می
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 کند که، قال:در کافی از هشام بن سالَ روایت می 
هِ؟ قُلن ا: لا! قالَ: إذا الِهمَ قالَ أبُوعَبدِاللهِ علیه السّلام: هَل تَعرِفُونَ طُولَ البَلاءِ مِن قِصََِ

عاءَ عِندَ البَلاءِ فَاعلَمُوا أنَّ البَلاءَ قَصِیٌر.  1أحَدُ]کُمُ[ الده

 کند که، قال:و از أبی ولادّ روایت می
قالَ أبُوالحَسَنِ مُوسَی علیه السّلام: ما مِن بَلاءٍ یَنزِلُ عَلَی عَبدٍ مُؤمِنٍ فَیُلهِمُهُ الُله عَزّوجَلَّ 

عاءَ إلاّ  و ما مِن بَلاءٍ یَنزِلُ عَلَی عَبدٍ مُؤمِنٍ فَیُمسِکُ عَنِ  2 کانَ کَشفُ ذَلکَِ البَلاءِ وَشِیکًا،الده
عِ إلَی الِله  عاءِ و التَّضَره عاءِ إلاّ کانَ ذَلکَِ البَلاءُ طَوِیلًا؛ فَإذا نَزَلَ البَلاءُ فَعَلَیکُم باِلده الده

وَجَل.  3عَزَّ

زنده دل، خدا بلکه به برکت دعای یک مؤمن  
 دارد.می عذاب و بلا را از جمعیّتی بر

حمزه ثمالی عن حضرت امام محمّد در کافی از أبی  

 کند، قال:باقر علیه السّلام روایت می
! أ قَرِیبٌ أنتَ  هُ، فَقالَ: یا رَبِّ : أنَّ مُوسَی علیه السّلام سَألَ رَبَّ ْ تیِ لََ تُغَیرَّ مَکتُوبٌ فی التَّوراةِ الَّ

ی فَاُناجِیَکَ أم بَعِیدٌ فَاُنادِیَکَ؟ فَأوحَی الُله عَزّوجَلَّ إلَیهِ: یا مُوسَی أنا جَلِیسُ مَن ذَکَرَنِِّ! مِنِّ
ذِینَ یَذکُرُونَنیِ فَأذکُرُهُم و  فَقالَ مُوسَی: فَمَن فی سِتِّکَ یَومَ لا سِتَّ إلاّ سِتُّکَ؟ فَقالَ: الَّ

ذِینَ إذا أرَدتُ أن اُصِیبَ أهلَ الأرضِ بسُِوءٍ ذَکَرتَُُم فَدَفَعتُ یَتَحابهونَ فی فَاُحِبههُم، فَاُولَ  ئکَِ الَّ
 ٤عَنهُم بِِِم.

                              
السّلام به هشام فرمودند: آیا  : ]امام صادق علیه٤٧1همان مصدر، ص  1

شناسید؟ عرض کردم: خیر، ابتلاء ممتد و طولانی و ابتلاء کوتاه مدت را می
بلاء در قلب شما میل به دعا پیدا شد بدانید که فرمود: اگر در هنگام نزول 

 این ابتلاء کوتاه مدت است. مترجم[
 الوشیک بمعنی السریع. 2
: ]امام کاظم علیه السّلام فرمودند: هر بلائی که ٤٧1همان مصدر، ص  3

بخواهد بر بندۀ مؤمنی نازل شود و خداوند پیش از آن بر قلب او میل به دعا 
گرداند. و اگر بلائی بخواهد نازل را سریعاً از او برمی را ایجاد کند آن بلاء

شود و میل به دعا در قلب آن شخص پیدا نشود آن بلاء به مدّت طولانی 
شود. پس هرگاه بلائی نازل شد، بر شما باد به دعا و تضرّع در نازل می

 پیشگاه خدا. مترجم[
: در توراتی که فرماید: ]امام باقر علیه السّلام می٤٩٦همان مصدر، ص  ٤

شده: حضرت موسی از خدا سؤال کرد: ای  است نوشته تحریف نشده
پروردگار من! آیا تو نزدیک به منی تا با تو مناجات کنم یا دور هستی تا 
صدایت زنم. خداوند به او وحی فرستاد، ای موسی! من همنشین کسی 
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حکایت حال رُشَید هَجَری از اصحاب منایا و 

 بلایای أمیرالمؤمنین علیه السّلام
یکی از اصحاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام که  

است؛ دارای علم منایا و بلایا بوده رُشَیْد هَجَری 
بلکه او از أصفیاء آن حضرت و صاحب سرّ بوده 

 است.
با إسناد خود از علی بن الحکم   1شیخ مفید 

 آورده است که:
، و مِیثَمٌ التَّمّارُ و هُوَ مِیثَمُ  وَ مِن أصفِیاءِ أصحابهِِ علیه السّلام: عَمرُو بنُ الحَمِقِ الُخزاعِیه عَرَبِیٌّ
دُ بنُ أبِی بَکرٍ؛ إلی آخر ما  ، و مُحمََّ رٍ الأسَدِیه ، و حَبیِبُ بنُ مُظَهَّ بنُ یََیَی مَولی، و رُشَیدٌ الهجََرِیه

 قال.

کرده است که: روزی روایت   2شیخ کشّی 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام با اصحاب خود به 
نخلستانی آمدند و در زیر درختی نشستند، و 
فرمود که از آن درخت خرما آوردند و با اصحاب 
تناول فرمود. رشید گفت: یا أمیرالمؤمنین چه 
نیکو رطبی بود! حضرت فرمود: ای رشید! ترا بر 

                              
ت هستم که یاد مرا کند، پس موسی عرض کرد: چه کسی در حفظ و حراس

تو است در روزی که هیچ حراست و حفظی در آن روز وجود ندارد؟ 
کرد  کنند پس من نیز یاد آنها خواهمخداوند فرمود: آن کسانی که یاد مرا می

پرورانند و من نیز آنان را دوست خواهم داشت، اینان و محبّت مرا در دل می
به خاطر آنها  کسانی هستند که اگر بخواهم بلاء خود را بر اهل زمین بفرستم

 شوم. مترجم[منصرف می
: ]از جملۀ برگزیدگان اصحاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام 3اختصاص، ص  1

 این افراد هستند ... . مترجم[
 .1٤٤منتهی الآمال، ص  2
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شید. رشید چوب این درخت به دار خواهند ک
آمد و آن درخت را آب پیوسته نزد آن درخت می

اند، داد. روزی دید که آن درخت را بریدهمی
گفت: اجل من نزدیک شده! روز دیگر دید که 

اند، گفت: این را برای من آنرا به دو نیمه نموده
طلبید اند! زیاد پدر عبیدالله بن زیاد او را میبریده

 گماشته بود. و جواسیس برای دستگیری او
 شیخ مفید آورده است که: 

 لَمّا طَلَبَ زِیادٌ أبُوعُبَیدِاللهِ رُشَیدَ الهجََرِیِّ اخْتَفَی رُشَیدٌ. فَجاءَ ذاتَ یَومٍ إلَی أبِی أراکَةَ 
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و أراکَةَ و و هُوَ جالسٌِ عَلَی بابهِِ فی جَماعَةٍ مِن أصحابهِِ فَدَخَلَ مَنزِلَ أبِی أراکَةَ، فَفَزِعَ لذَِلکَِ أبُ 
خافَ، فَقامَ فَدَخَلَ فی أثَرِهِ فَقالَ: وَیََکَ قَتَلتَنیِ و أیتَمتَ وُلدِی و أهلَکتَهُم! قالَ: و ما ذاکَ؟ 
قالَ: أنتَ مَطلُوبٌ و جِئتَ حَتَّی دَخَلتَ دارِی و قَد رَآکَ مَن کانَ عِندِی. فَقالَ: ما رَآنِِّ أحَدٌ 

هُ کِتافًا ثُمَّ أدخَلَهُ بَیتًا و أغلَقَ عَلَیهِ بابَهُ، مِنهُم! قالَ: و سَتَجرِبَنَّ ]تَس خَرُ بِی[ أیضًا. فَأخَذَهُ و شَدَّ
هُ خُیِّلَ إلَیَّ أنَّ رَجُلًا شَیخًا قَد دَخَلَ آنفًِا دارِی؟ قالُوا: ما  ثُمَّ خَرَجَ إلَی أصحابهِِ فَقالَ لَهمُ: إنَّ

رَ ذَلکَِ عَلَیهِم، کُلَّ  فَ رَأینا أحَدًا! فَکَرَّ هُ تَخَوَّ  ذَلکَِ یَقولُونَ: ما رَأینا أحَدًا! فَسَکَتَ عَنهُم، ثُمَّ إنَّ
وا بذَِلکَِ  سَ هَل یَذکُرُونَهُ، فَإن هُم أحَسه أن یَکُونَ قَد رَآهُ غَیُرهُم، فَذَهَبَ إلَی مََلِسِ زِیادٍ لیتَجَسَّ

هُ عِندَهُ و رَفَعَهُ إلَیهِم. قالَ: فَسَلَّمَ  هُم أنَّ ذِی بَینَهُما لَطِیفٌ.  أخبَرَ عَلَی زِیادٍ و قَعَدَ عِندَهُ و کانَ الَّ
شَیدُ عَلَی بَغلَةِ أبیِ  أراکَةَ مُقبلًِا نَحوَ مََلسِِ زِیادٍ. قالَ: فَلَمّا نَظَرَ قالَ: فَبَینا هُوَ کَذَلکَِ إذ أقبَلَ الره
َ لونُهُ ]وَجهُهُ[ و اُسقِطَ فی یَدَ  یهِ و أیقَنَ باِلهلَاکِ. فَنَزَلَ رُشَیدٌ مِن البَغلَةِ و أقبَلَ إلَیهِ أبُوأراکَةَ تَغَیرَّ

مَ عَلَیهِ، و قامَ إلَیهِ زِیادٌ فَاعتَنَقَهُ و قَبَّلَهُ ثُمَّ أخَذَ یسألُهُ ]یُسائِلُهُ[ کَیفَ قَدِمتَ؟  و إلَی زِیادٍ فَسَلَّ
 ثُمَّ مَکَثَ هُنَیهَةً ثُمَّ قامَ فَذَهَبَ. فَقالَ کَیفَ مَن خَلَّفتَ؟ و کَیفَ کُنتَ فی مَسِیِرکَ؟ و أخَذَ لِحیَتَهُ 

یخُ؟ قالَ: هَذا أخٌ مِن إخواننِا مِن أهلِ الشّامِ  أبُوأراکَةَ لزِِیادٍ: أصلَحَ الُله الأمِیَر! مَن هَذا الشَّ
فَ أبُو أراکَةَ إلَی مَنزِلهِِ فَإذا رُشَیدٌ باِلبَیتِ کَما تَرَ  کَهُ. فَقالَ لَهُ أبُو أراکَةَ: قَدِمَ إلَینا زائِرًا. فَانصَََ

 1أمّا إذا کانَ عِندَکَ مِنَ العِلمِ کُله ما أرَی فَاصنَعْ ما بَدا لَکَ و ادْخُلْ عَلَینا کَیفَ شِئتَ!

                              
: ]وقتی زیاد به دنبال رُشَید هَجَری فرستاد او خود را ٧٨اختصاص، ص  1

ای از افتاد درحالیکه او به اتّفاق عدّهاراکه پنهان نمود، روزی گذرش به أبی
اراکه از اراکه شد، أبیدوستانش کنار منزلی نشسته بود پس داخل منزل أبی

این مسأله دچار وحشت و ترس شد و فوراً به دنبال او داخل منزل شد و به 
او گفت: وای بر تو مرا به کشتن دادی و فرزندانم را یتیم و هلاک نمودی، 

دانی که زیاد به دنبال تو اراکه گفت: مگر نمیی چه؟ أبیرشید گفت: برا
اند ای. و افرادی که نشستهای و داخل منزل من شدهگردد حال تو آمدهمی

 اند. تو را دیده
كنى حال خواهى اراكه گفت: مرا مسخره مىرشيد گفت: كسى مرا نديد، أبى

د و درب اطاق ديد. پس ريسمان آورد و كتف او را بست و داخل اطاقى كر
را قفل نمود و بسوى اصحابش برگشت و به آنان گفت: اينطور به خيالم 

ام شده است آيا شما او خطور كرده است كه پيرمردى هم اكنون داخل خانه
را ديديد؟ همه گفتند: ما كسى را نديديم. باز تكرار كرد، گفتند: ما كسى را 

يده باشد و به زياد اطّلاع نديديم. با خود گفت: شايد كسى در راه او را د
بدهد. حركت كرد بسوى مجلس زياد تا ببيند آيا كسى از او سخن خواهد 
گفت كه اگر چنين باشد به آنان بگويد: من او را حبس نمودم تا به شما 

 تحويل دهم.
داخل مجلس زياد شد و پس از تعارفات در كنار او نشست و چون با هم 

رداختند. ناگهان رشيد هجرى درحاليكه دوستى ديرينه داشتند به صحبت پ
اراكه شده بود به مجلس زياد وارد شد و رنگ از چهره سوار بر قاطر أبى

 اراكه پريد و سرش را به پائين انداخت و يقين به هلاكت خود نمود.أبى
رشيد از قاطر فرود آمد و به زياد سلام كرد و زياد از جا برخاست و او را در 

ار خود نشاند و از احوال او جويا شد كه چطور به آغوش گرفت و در كن
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چون ابن زیاد او را طلب نمود، گفت: از  1باری
دروغهای امام خود برای من نقل کن! رشید گفت: 

 امام من دروغگو نبوده است.
 هُ ]ابن[ زِیادٌ: ما قالَ لَکَ خَلِیلُکَ أنّا فَاعِلُونَ بکَِ؟ قالَ: تَقطَعُونَ یَدَیَّ و فَقالَ لَ 

  
  

                              
اش چگونه اينجا آمده است و در مسير چگونه گذشته است و خانواده

باشند، رشيد دستى بر محاسنش كشيد و قدرى توقّف نمود سپس مى
 خداحافظى كرد و از مجلس خارج شد.

از أبواراكه رو كرد به زياد و گفت: اين شخص كه بود؟ زياد گفت: يكى 
اراكه كند آمد اينجا تا ما را زيارت كند. أبىدوستان ما كه در شام زندگى مى

از زياد خداحافظى كرد و به منزل خويش بازگشت و ديد همانطور كه رشيد 
اراكه را در اطاق با دست بسته محبوس كرده بود به همان وضع قرار دارد. أبى

ى كه اين گونه كارها را رو كرد به او و گفت: حال كه تو داراى علمى هست
دهى هر طور ميل دارى عمل كن و هرگاه خواستى بينم انجام مىكه من مى

 [نزد ما بيا. مترجم
اى كه از رشيد و أبو اراكه نقل شده است راجع به زياد لا يخفى آنكه قصّه  1

 بن أبيه است، و امّا قاتل رشيد فرزند او ابن زياد است.
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بَنَّ حَدِیثَهُ؛ خَلهوا سَبیِلَهُ! فَلَمّا أرادَ أن یَُرُجَ قالَ  : رِجلَیَّ و تَصلُبُونَنیِ. فَقالَ زِیادٌ: أما واللهِ لاکَُذِّ
وهُ، لا نَجِدُ لَکَ شَیئًا أصلَحَ مِماّ قالَ صاحِبُکَ، إنَّکَ لَن تَزالَ تَبغِی لَنا سُوءًا أن بَقِیتَ! اقطَعُوا  رُده

 1جلَیهِ ]فَقَطَعُوا یَدَیهِ و رِجلَیهِ[ و هُوَ یَتَکَلَّمُ، و قالَ: اصلُبُوهُ خَنقًِا فی عُنُقِهِ.یَدَیهِ و رِ 

ابن زیاد دستور داد دستها و پاهای او را  
بریدند و زبان او را نبریدند. دختر رشید قَنْوا 

 گوید: پدرم را به این حال به منزل آوردند.می
إلمی را حس رشید هجری از قطع دست و پا 

 کندنمی
حامِ بَیَن النّاسِ! فَلَمّا احتَمَلناهُ  فَقُلتُ: یا أبَةِ هَل تََِدُ ألَمًا لمِا أصابَکَ؟ فَقالَ: لا یا بنِتیِ إلاّ کَالزِّ
و أخرَجناهُ مِنَ القَصَِ اجتَمَعَ النّاسُ حَولَهُ، فَقالَ: آتُونِِّ بصَِحِیفَةٍ و دَواةٍ أکتُبْ لَکُم ما یَکُونُ 

 ]یَومِ[ السّاعَةِ. فَأرسَلَ إلَیهِ الَحجّامَ حَتَّی یَقطَعَ لسِانَهُ، فَماتَ رَحَمةُ اللهِ عَلَیهِ فی لَیلَتهِِ. ]قالَ[ إلَی 
یهِ رُشَیدَ البَلایا.  2و کانَ أمیُرالمُؤمِنیَن صلوات الله علیه یُسَمِّ

البتّه معلومست که طبق إخباراتی که أمیرالمؤمنین 

                              
، و این مطالب را مرحوم مفید در اختصاص، ٥22، ص 1سفینة البحار، ج  1

طالب آورده است: ]ابن زیاد به او گفت: رفیقت )علی بن أبی ٧٧صفحه 
علیه السّلام( دربارۀ ما و تو چه گفت؟ رشید گفت: فرمود که دو دست و دو 

کنید و مرا بر دار خواهید زد ابن زیاد گفت: قسم به خدا پای مرا قطع می
خواهم ساخت او را رها کنید، امّا همین که خواست دروغش را آشکار 

خارج شود گفت: او را برگردانید، بهتر از آنچه که رفیقت دربارۀ تو گفته 
یابم، اگر ترا بحال خود بگذارم بر علیه ما تبلیغ خواهی کرد است چیزی نمی
نمائی. دو دست و دو پایش را قطع کنید و درحالیکه تکلّم و ما را رسوا می

کرد دست و پایش را بریدند. آنگاه گفت: او را بر دار زنید بنحوی که با می
 حال خفگی از دنیا برود. مترجم[

، و این مطالب را مرحوم مفید در اختصاص، ٥22، ص 1سفینة البحار، ج  2
آورده است: ]گفتم: آیا احساس ناراحتی بواسطه این جراحتها  ٧٧صفحه 

ک فشاری چنان که بواسطه ازدحام کنی؟ گفت: خیر ای دخترم مگر یمی
جمعیّت برای انسان پیدا شود. پس وقتی او را برداشتیم و از قصر خارج 
کردیم مردم به دور او جمع شدند. رشید گفت: کاغذ و دوات بیاورید مطلبی 
را بنویسم که تا روز قیامت برای شما خواهد بود، ابن زیاد حجامت کن را 

ود و سپس در همان شب وفات نمود، و فرستاد تا زبان او را قطع نم
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام او را به رشید بلاها لقب داده بود. مترجم[
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ند او را به دار آویختند، و او بر فراز به رشید داده بود
گفت: دوات و نمود و میدار با مردم تکلّم می

کاغذی بیاورید تا برای شما از فضایل اهل بیت و از 
امیّه بیان کنم. چون در آن  عواقب وخیم خاندان بنی

شد ریسمان بر گردنش زمان کسی که مصلوب می
محکم  آویختند، بلکه بدن او را به چوبۀ دارنمی
و یا دستها و کم جان بدهد؛ بستند تا خود کممی

کردند. رشید پاهای او را به چوبه دار میخکوب می
را نیز چنین کردند؛ دستها و پاهای او را بریده و بر 

نمود؛ خبر به دار آویختند. او از بالای دار تکلّم می
عبیدالله بن زیاد دادند که شما بنی امیّه را رسوا نمود. 

ر داد که حجّام زبان او را قطع کند. چون زبانش دستو
را بریدند با دست خود اشاره کرد که به عبیدالله 
بگوئید: دیدی که مولای من أمیرالمؤمنین علیه 
 السّلام دروغ نگفت و سپس به رحمت خدا پیوست.

کلام زیبای رشید هجری به دختر خود در 
 هنگام شهادت

 گوید:می 1قنوا 
أشَدَّ اجتهِادَکَ؟! قالَ: یا بُنَیَّةِ! یَأتَِ قَومٌ بَعدَنا بَصائرُِهُم فی دِینهِِم أفضَلُ مِنِ  قُلتُ لأبِی: ما

                              
 .٧٨اختصاص، ص  1



_________________________________________________________________ 

373 

 1اجتهِادِنا.

  

                              
]به پدرم گفتم: چقدر در دین کوشا و پر تلاش بودی، رُشید پاسخ داد: ای  1

دخترم! روزگاری خواهد آمد که افراد در آن روزگار بصیرت در دینشان با 
 تر از این تلاش و کوشش ما در عبادت است. مترجم[فضیلت



374 

  



_________________________________________________________________ 

375 

مجلس پنجم: دعا برای بنده حال انقطاع 
 آوردبسوی خدا می
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

 حکایةً عن قول إبراهیم علیه السّلام:  
ْ
عُوا

ۡ
د
َ
﴿وَأ

ا﴾
قِي ٗ
َ
ي ش

ءِ رَتَر
ٓ
عَا
ُ
 بِد

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ٓ َّ
لَّ
َ
 أ
ي عَسَََٰٓ

 1.رَتَر

سابقاً ذکر شد که بهترین حالات بنده حال  
دعاست. حال دعا حالیست که بر اساس 

آید به خلاف حال عدم میل به میعبودیّت پدید 
دعا که همان شقاوت دل و سختی قلب است، آن 
حال در ضدّ راه عبودیّت قرار دارد؛ روی همین 
اصل پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله دعاها را 

 جوهرۀ عبادات قرار داده است: 
عاءُ مُخه العِبادَةِ.  2الده

آورد دعا برای بنده حال انقطاعِ بسوی خدا می 
دارد، و پرتو و بین بنده و خالقش پرده را برمی

تابد و مجذوب به انوار خدا در دل بنده می
 جذبات الهیّه 

                              
خوانم امید است : ]و پروردگار خود را می٤٨( آیه 1٩سوره مریم ) 1

بخواندن و پرستش پروردگارم )از ثواب و پاداش سرای دیگر( بدبخت و 
 بهره نباشم.[بی

، نقلًا عن الغزالی: ]دعا حقیقت و مغز 2٨2، ص 2المحجّة البیضاء، ج  2
 دت است. مترجم[عبا
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گردد. لذا اولیای خدا و مقرّبین درگاه می
ربوبیّتش بدون حاجت ظاهری همیشه با خدا در راز 

 اند.و نیاز و گفتگو و مناجات بوده

السّلام در کنار  کلام و مناجات امام سجّاد علیه
 خانۀ خدا به نقل از أصمعی

[ الأصمَعِیه قالَ: خَرَجتُ إلی الحَجِّ إلی بَیتِ اللهِ ]الَحرَامِ[ و ]إلی[ زِیارَةِ النَّبیِّ صَلیَّ  رَوَی ]خَبَرُ
وتٍ أنیٍن و حَنیٍن الُله عَلَیهِ و آلهِِ، فَبَینَما أنا أطوفُ حَولَ الکَعبَةِ ـ و کانَ لَیلَةً مُقمِرَةً ـ و إذًا بصَِ 

مائِلِ و عَلَیهِ ذَوائِبُ و هو  وتَ و إذًا أنا بشِابٍّ حَسَنَ الوجهِ ظَریفِ الشَّ و بُکاءٍ فَتَبَعتُ الصَّ
 مُتَعَلِّقٌ بأِستارِ الکَعبَةِ و هو یَقولُ:

لَقَتِ المُلوکُ یا سَیِّدی و مَولای! قَد نامَتِ العُیونُ و غارَتِ النهجُومُ و أنتَ حَیٌّ قَیّومٌ! إلهی غَ 
أبوابَِا و قامَ عَلَیها حُجّابُِا و حُرّاسُها و بابُکَ مَفتوحٌ للِسّائِلیِن،َ فَها أنا ببِابکَِ أنظُرُ برَِحَمتکَِ یا 

احِمیَِن! ثُمَّ أنشَأ یَقولُ:  أرحَمَ الرَّ

 
 
 
 

ماءِ و هو یُنادِی: إلهی ]و سَیِّدی[ أطَ  ةُ عَلَیَّ ثُمَّ قالَ: رَفَعَ رَأسَهُ إلَی السَّ عتُکَ بمَِشِیَّتکَِ فَلَکَ الحُجَّ
یِّبنیِ یا سَیِّدی! ثُمَّ قالَ: إلهی و سَیِّدی!  تکَِ إلاّ ما رَحِمتَنیِ و عَفَوتَ عَنِّی و لا تُخَ بإِظْهارِ حُجَّ

کَ فَاغْفِرْ لی و تََاوَزْ عَنِّی فیِما لا یَضُره  کَ و السَیِّآتُ لا ]ما[ تَضُره  کَ! ثمّ أنشأ یَقولُ:الحَسَناتُ تَسُُّه

 
  

 
 
 
 

رُ هذِهِ الأبیاتَ حَتَّی سَقَطَ مَغشِیًّا عَلَیه، فَدَنوتُ مِنهُ لأعرِفَهُ فَاذًا  : و کانَ یُکَرِّ قالَ الأصمَعِیه
: فَأخَذتُ رَأسَهُ و وَضَعتُ هو زَینُ العابدِِینَ بنُ الحُسَیِن بنِ عَلِیٍّ عَلَیهِمُ  لامُ. قالَ الأصمَعِیه هُ السَّ
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ذِی  هِ فَفَتَحَ عَینَیهِ و قالَ: مَن هذا الَّ فی حِجرِی و بَکیتُ فَقَطَرَتْ قَطرَةً مِن دُموعِی عَلَی خَدِّ
؛ فَما هَذا الَجزَعُ و  ؟ قُلتُ: ]یا مَولایَ[ عَبدُکَ و عَبدُ أجدادِکَ الأصمَعِیه أشغَلَنیِ عَن ذِکرِ رَبیِّ

سالَةِ، و قَولُهُ تَعالَی: الفَزَعُ و البُکاءُ و الأنیُن و أنتَ مِ  ةِ و مَوضِعِ ]مَعدَنِ[ الرِّ ن أهلِ بَیتِ النهبوَّ
مَا یُرِیدُ  جٱهِبَ عَنکُمُ ۡ  لُله لیُِذٱ﴿إنَِّ رَکُمۡ  بَِّ ۡ  لٱلَ ۡ  سَ أَهۡ  لرِّ  1ا﴾؟!ۡ  هِیرۡ  تَط ۡ  تِ وَیُطَهِّ

! إنّ الَله تَعا لَی خَلَقَ الجَنَّةَ لمَِن أطاعَهُ قالَ: فَاسْتَوَی قاعِدًا و قالَ: هَیهاتَ هَیهاتَ یا أصمَعِیه
و لَو کانَ عَبدًا حَبَشیًّا و خَلَقَ النّارَ لمَِن عَصاهُ و لَو کانَ سَیِّدًا قُرَشیًّا! أما سَمِعتَ قَولُهُ تَعالَی: 

ورِ فَلَآ أَنسَابَ بَِّ ٱ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِِ  کتُهُ عَلَی حالهِِ یُ   2﴾؟ۡ  نََّمُۡ  لصه : فَتََّ ناجی قالَ الأصمَعِیه
هُ.  3رَبَّ

  
...٤ 

                              
 .33( ذیل آیه 33سوره الأحزاب ) 1
 .1٠1( صدر آیه 23سوره المؤمنون ) 2
، و اسرار الصلوة، للحاج المیرزا ٥٤٥مصباح الانظار، للفیض القاسانی، ص  3

، و اورد هذه الحکایة الشیخ احمد الغزالی فی 13٥جواد آقا التبریزی، ص 
: ]اصمعی گوید: به ٦٦ی ص ، ال٦3تفسیره سورة یوسف مع زیادةٍ فی ص 

 قصد زیارت بیت الله حرام و رسول الله به مکّه رفتم، ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ در شبی مهتابی که در حال طواف بودم صدائی  ٤

برخاسته از درد و اندوه همراه با گریه به گوشم خورد، به دنبال صدا رفتم به 
و برازنده روبرو شدم که موهای پشت سرش از ناگاه به جوانی خوش سیما 

زیر عمامه برآمده بود و درحالیکه به پردۀ کعبه دست انداخته بود چنین 
اند و ستارگان گفت: ای آقا و مولای من اکنون چشمها به خواب رفتهمی

باشی. ای خدای من پادشاهان اند و تو زنده و بیدار و آگاه میپنهان شده
اند و بر آنان پاسداران و گماشتگان قرار ی مردم بستهدربهای خود را برو

اند درحالیکه درب خانه تو برای حاجتمندان گشوده است پس آگاه باش داده
ام ای که من اکنون کنار درب خانه تو هستم و چشم به مرحمت تو گشوده

 ترین رحم کنندگان. سپس این اشعار را انشاء نمود:رحم کننده
کنی و از فرد است مضطرّ را در دل شب اجابت می. ای کسی که درخو1

 داری.مریض و گرفتار، بیماری و گرفتاری را برمی
اند ات به خواب رفته و گروهی بیدار شده. روی آورندگانت در کنار خانه2

 و تو ای کسی که پیوسته زنده و صاحب اراده همه هستی هرگز نخوابیدی.
خوانم در حال اندوه و اضطراب پس به گریه من . ای پروردگار ترا می3

 رحم نما به حقّ این خانه و حرم.
. اگر گناهکار امید عفو و بخشش ترا نداشته باشد پس چه کسی بر ٤

 های خود بخشاید.گناهکاران به نعمت
در این وقت سرش را به آسمان برداشت و عرض کرد: ای خدای من! ترا 
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کردم درحالیکه از حیطۀ اراده و اختیار تو بیرون نبودم  پس برای تو اطاعت 

است برهان و دلیل در مقابل من بواسطه اظهار و روشن نمودن حجّت و 
دلیل برای من. پس مرا مورد رحمت و بخشش خودت قرار ده و مرا 

 سرافکنده مفرما ای آقای من.
و تو را شاد و سپس عرضه داشت: ای خدای من و آقای من کارهای نیک

رسانند پس مرا بیامرز و از من درگذر در کارهای ناپسند به تو آسیبی نمی
 رسانند. سپس این اشعار را انشاء نمود:گناهانی که به تو آسیبی نمی

. آگاه باش ای کسی که در هر حاجت و تقاضائی فقط تو مورد نظر و توجّه 1
ام پس بر گرفتاری من هباشی من از گرفتاری خود پیش تو شکایت آوردمی

 رحم نما.
باشی فقط تو برطرف کنندۀ غم و اندوه . آگاه باش ای کسی که امید من می2

 من هستی پس گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما. 
دانم آیا بر . پس توشۀ من اندک است آنرا برای رسیدن به مقصد کافی نمی3

 ر؟کمی توشه بگریم یا بر طولانی بودن سف
ای را در بین . با اعمال و کردار ناشایست و قبیح بر تو وارد شدم پس بنده٤

 یابم که مانند من جنایت کرده باشد.خلائق نمی
سوزانی ای کسی که منتهای آرزوی من . آیا مرا به آتش دوزخت می٥

هستی؟ پس کجا رفت امید من به تو و چه شد ترس من از عاقبت اعمال و 
 کردارم؟

هوش کرد تا اینکه بیوید: همینطور این جوان اشعار را تکرار میاصمعی گ
بروی زمین افتاد. پس نزدیک او شدم تا او را بشناسم به ناگاه دیدم این 
شخص امام زین العابدین علی بن الحسین علیهما السّلام است. پس سر او 

او را در دامن خود قرار دادم و شروع به گریه نمودم قطرات اشک بر چهرۀ 
فرو افتاد چشمانش را باز کرد و فرمود: چه کسی مرا از یاد پروردگارم باز 
داشت؟ عرض کردم: ای مولای من! بندۀ تو و بندۀ اجداد تو اصمعی هستم، 

کنید درحالیکه شما از اهل تابی است که میاین چه جزع و فزع و گریه و بی
ست: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ بیت نبوّت و محلّ رسالت هستید و خدای تعالی فرموده ا

ا﴾. ۡ  هِيرۡ  تَط ۡ  تِ وَيُطَهِّرَكُمۡ  بَيۡ  لَ ٱلۡ  سَ أَهۡ  هِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡ  ٱللَهُ لِيُذ
در این وقت امام علیه السّلام نشست و فرمود: ابداً ابداً ای اصمعی. خداوند 
بهشت را برای فرد مطیع خلق کرده گرچه بنده حبشی باشد و آتش را برای 

ه گرچه آقای قریشی باشد آیا نشنیدی کلام خدا را که گناهکار خلق کرد
فرماید: پس زمانی که در صور دمیده شود دیگر نسبت و ارتباطی بین می

افراد نخواهد بود؟ اصمعی گوید: او را به حال خود گذاشتم تا به مناجاتش 
 با پروردگارش ادامه دهد. مترجم[
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اینها حالاتی است که در مقام اُنس و خلوت  
دهد. در آنجا با خدا برای اولیاء مقرّبین رخ می

فقط محو جمال او هستند و بس! حتّی اگر تا روز 
قیامت توبه کنند و استغفار نمایند و دعا کنند 

دانند؛ آن خود را لایق مقام مغفرت حضرتش نمی
را  کند که هیچ طاعتیچنان عظمت خدا جلوه می

دانند، و کوچکترین خطائی را جُرمی لایق او نمی
 نگرند.ای عظیم میبزرگ و موبقه

حضرت زین العابدین علیه السّلام در ضمن  
 فرماید:مناجاتهای خود می

َ قَدَمایَ، و ی! لَو بَکَیتُ إلَیکَ حَتَّی یَنقَطِعَ صَوتَِ، و قُمتُ لَکَ حَتَّی تَتَنَشرَّ  یا إلَهِ
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أ حَدَقَتایَ، و أکَلتُ تُرابَ الأرضِ  رَکَعتُ لَکَ حَتَّی یَنخَلِعَ صُلبیِ، و سَجَدتُ لَکَ حَتَّی تَتَفَقَّ
مادِ آخِرَ دَهرِی، و ذَکَرتُکَ فی خِلالِ ذَلکَِ حَتَّی یَکِلَّ لسِانِِّ، ثُمَّ  بتُ ماءَ الرَّ طُولَ عُمُرِی، و شَِِ

ماءِ   1 استحِیاءً مِنکَ ما استَوجَبتُ بذَِلکَِ مَحوَ سَیِّئَةٍ واحِدَةٍ مِن سَیِّئاتَِ.لََ أرفَعْ طَرفِی إلَی آفاقِ السَّ

 الجاهِلُ إذَا صَلیَّ رَکْعَتَیِن یَنتَظِرً الوَحْیَ 

باری چون بنده از خدا غافل باشد و عظمت و  

عدم تناهی صفات و اسماء حضرت حق بر او مکشوف 

برای أعمال خود متمسّک گردد؛  ۀنباشد به حول و قوّ 

خود ارزش قائل است و خود و صفات و افعال خود 

بیند، و به پاس طاعت را در مقابل پروردگار ذی اثر می

کند، و بین خود و خدا معامله و ربطی طلب جنتّ می

دارد، کأنّه او در زمین و خدا در آسمان است، برقرار می

خواهد؛ کما ورد فی دهد و بِشت را جزا میاو عمل می

 بر:الخ
 2الجاهِلُ إذا صَلیَّ رَکعَتَیِن یَنتَظرُِ الوَحیَ.

                              
لوة، للحاج میرزا جواد آقا، ؛ اسرار الص٨٨الصحیفه السجادیّه الکاملة، ص  1

: ]ای خدا من! اگر آنقدر گریه کنم برای تو تا صدایم قطع شود و 13٤ص 
در پیشگاه تو بایستم تا پاهایم از هم جدا شوند و آنقدر به رکوع برای تو 
ادامه دهم تا کمرم گسیخته گردد و آنقدر سجده کنم تا چشمهایم از حدقه 

ام عمر بخورم و از آب گل آلود در همه بیرون آید و خاک زمین را در تم
عمر استفاده کنم و در تمام این مدّت آنقدر ذکر ترا بر زبان آورم تا زبانم از 
حرکت باز ماند سپس روی خود را به طرف آسمان از شدّت خجالت و حیاء 
بلند نکنم هیچگاه نخواهم توانست یک گناه از گناهانم را محو و نابود سازم. 

 مترجم[
هل وقتی دو رکعت نماز بخواند توقّع دارد وحی بر او نازل شود. ]جا 2

 مترجم[
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کم که در اثر معرفت فهمید که او محو ولی کم 
در قدرت و علم و حیات خداست، او خدای 
زمین نیست و پروردگار نیز در آسمان مکان 
ندارد، خدای تعالی همه جا هست و وجود بنده 

و به او قائم است، و از نقطۀ نظر عمل مبادله 
ای در بین نیست، چون بنده وجود معامله

مستقلّی ندارد بلکه عمل برای ایجاد یقین و رفع 
حجابهای ظلمانی و ازدیاد بصیرت است، در آن 

 فهمدوقت بنده می
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که هیچ وجود او در مقابل خدا کوچکترین قدر 
و قیمتی ندارد، و عمل او جز شرمندگی و طاعت او 

 جز خجلت چیزی نیست.
می که نور احدیّت و مقام عزّ لایتناهی هنگا 

الهی سراپای عبد را بگیرد و او خود را محو و 
نابود در آن دریای بیکران مشاهده کند، کجا 

تواند برای آن نور شمع نیم سوختۀ هستی می
خود در مقابل فروزش شمس جهان تاب توحید 
اثر و قدری را حساب کند! در آن وقت فریادش 

اعمال و طاعات خود معذرت  شود و ازبلند می
طلبد و فقط و فقط نظرش بر رحمت اوست می

و امیدش به عفو و کرم او؛ لذّتش در انس با او و 
 عقابش در بعد و دوری و هجرت اوست.

مناجات حضرت سجّاد در سجدۀ شکر 
 نمازهای شب خود

روایت شده است که حضرت زین العابدین  
ازی که علیه السّلام در بین هر دو رکعت نم

گزاردند از نمازهای شب، سجدۀ شکر بجای می
 گفتند:آوردند و در آن سجده میمی

هرِ عَبَدتُکَ دَوامَ خُلُودِ  لِ الدَّ تکَِ و جَلالکَِ و عَظَمَتکَِ لَو أنِِّّ مُنذُ بَدَعتَ فطِرَتَِ مِن أوَّ ی بعِِزَّ إلَهِ
مَدَ الأبَدِ بحَِمدِ الخَلائِقِ و شُکرِهِم أجَمعِیَن، لَکُنتُ رُبُوبیَِّتکَِ بکُِلِّ شَعرَةٍ فی کُلِّ طَرفَةِ عَیٍن سََ 

! و لَو أنِِّّ کَرَبتُ  ا فی بُلُوغِ أداءِ شُکرِ خَفِیِّ نعِمَةٍ مِن نعَِمِکَ عَلَیَّ ً مَعادِنَ حَدِیدِ الدُنیا  1مُقَصَِّ
ماواتِ و الأرَضِیَن بأِنیابِی و حَرَثتُ أرضَها بأِشفارِ عَینیِ و بَکَیتُ مِن خَشیَتکَِ مِثلَ بُ  حُورِ السَّ

                              
 کَرَبَ ـُ کربًا الأرض: قلبها و حَرَثها للزرع و نحوه. 1
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ی  ! و لَو أنَّکَ إلَهِ کِ عَلَیَّ دَمًا و صَدِیدًا لَکانَ ذَلکَِ قَلِیلًا مِنِّی فی ]من[ کَثیِِر ما یََِبُ مِن حَقِّ
بتَنیِ بَعدَ ذَلکَِ بعَِذابِ الخَلائِقِ أجَمعِیَن و غَطّیتَ  للِناّرِ خَلقِی و جِسمِی و مَلأتَ طَبَقاتِ  1عَذَّ

بٌ غَیِری و لا یَکُونَ لِجَهَنَّمَ حَطَبٌ سِوایَ جَ  هَنَّمَ ]و أطباقَها[ مِنِّی حَتَّی لا تَکُونَ فی الناّرِ مُعَذَّ
 2لَکانَ ذَلکَِ بعَِدلکَِ عَلَیَّ قَلِیلًا فی کَثیِِر ما استَوجَبتُهُ مِن عُقُوبَتکَِ!

  
 خطبۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام در عید أضحی

گوید که من لا یحضره الفقیه میو در کتاب  
ای أمیرالمؤمنین علیه السّلام در عید أضحی خطبه

 ایراد فرمودند:
لامُ: فَوَ اللهِ لَو حَنَنتُم حَنیِنَ  الوالهِِ العَجلانِ ]العِجَالِ[ و  3ثُمَّ ساقَ الخُطبَةَ إلی أن قالَ عَلَیهِ السَّ

                              
 در مفتاح الفلاح و أسرار الصلوة طبع جدید: و عَظَّمتَ. 1
؛ و أسرار الصلوة، الطبع 2٤٥مفتاح الفلاح، للشیخ بهاء الدین العاملی، ص  2

، للحاج المیرزا جواد آقا: ]خدایا 13٨، و الطبع القدیم ص 3٠٨ الجدید، ص
قسم به عزّت و جلال و عظمتت، اگر مرا از آن هنگام که فطرتم را بسرشتی 

نهایت پروردگاری تو به عبادت از ابتدای عالم خلقت در تمام دوران بی
های انتها در گستره بیپرداختم و به تعداد موهای بدنم در تمامی لحظهمی

پرداختم و به عالم وجود همراه با حمد و شکر تمام خلائق به شکر تو می
تحقیق در اداء شکر نعمتی از نعمتهای پنهانی تو عاجز و ناتوان بودم. و اگر 

نمودم و زمین را با مژه چشمان معدنهای آهن دنیا را با ناخنهای خود حفر می
سمانها و زمین خون و زدم و از خوف و بیم تو مانند دریاهای آشخم می

باریدم قطعاً این مقدار کمی از بسیار حقوقی بود که خونابه از دیدگان می
توانستم ابراز کنم و اگر تو ای خدای من پس از این امور مرا نسبت به تو می

عذاب نمائی به عذاب تمامی خلائق، و جسم و بدنم را به آتش دوزخ 
و جسم من انباشته کنی تا کسی غیر  بسپاری و تمامی طبقات جهنّم را از بدن

از من در دوزخ باقی نماند و هیچ هیزمی جز بدن من در جهنّم وجود نداشته 
باشد، تمامی این مسایل عقوبتی ناچیز است از عقوبتهای بسیار که به 

 داری. مترجم[مقتضای عدل تو نسبت به من روا می
أو حُزنٍ؛ وَلَه ـِ حَزِنَ شَدیدًا حَتّی کادَ حَنَّ ـِ حنینًا: صَوتٌ لا سِیَّما عَن طَرَبٍ  3

یَذهَبُ عَقلُهُ، بِتَحَیُّرٍ مِن شِدَّةِ الوَجدِ، فَهو والِه ؛ العَجلانِ: المُسرِعُ، الثَّکلانِ؛ 
جَأر ـَ جَأرًا: رَفَعَ صَوتَهُ بِالدُّعاءِ بِتَضَرُّعٍ؛ بَتَّلَ و تَبَتَّلَ: انقَطَعَ عَن الدُّنیا إلی الِله، 

مُتَبَتِّلٌ و المُتَبَتِّلِی الرُّهبانِ جَمع . الرّاهِب: مَن اعتَزَلَ عَن النّاسِ إلی دَیرِ  فَهو
 طَلَبًا لِلعِبادَةِ، جَمع: رُهبان، مؤنث: راهِبَة.
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هبانِ و خَرَجتُم إلَی اللهِ مِنَ الأموالِ و  1رَ دَعَوتُم بمِِثلِ دُعاءِ الأنامِ و جَأرتُمْ جُؤا مُتَبَتِّلِی الره
الأولادِ التمِاسَ القُربَةِ إلَیهِ فی ارْتِفاعِ دَرَجَةٍ عِندَهُ أو غُفرانِ سَیِّئَةٍ أحصَتْها کَتَبَتُهُ و حَفِظَتها 

فُ عَلَ   2یکُم مِن ألیِمِ عِقابهِِ! و باِللهِ لَوِ انْماثَتْ رُسُلُهُ لَکانَ قَلِیلًا فیما أرجُو لَکُم مِن ثَوابهِِ وَ أتَخَوَّ
 قُلُوبُکُمُ انْمِیاثًا و سَالَتْ 

  
رتُم فی الدُنیا ما کانَتِ الدُنیا باقِیَةً ما جَزَتْ  عُیُونُکُم مِن رَغبَةٍ إلَیهِ و رَهبَةٍ مِنهُ دَمًا ثُمَّ عُمِّ
أعمالُکُم! و لَو لََ تُبقُوا شَیئًا مِن جُهدِکُم لنِعَِمِهِ العِظامِ عَلَیکُم و هُداهُ إیّاکُم إلَی الإیمانِ ما کُنتُم 

وا أبَدَ  هرُ قائمٌِ بأِعمالکُِم جَنَّتَهُ و لا رَحَمتَهُ ولَکِن برَِحَمتهِِ تُرحَمُونَ و بُِِداهُ لتَِستَحِقه هرِ! ما الدَّ الدَّ
 ٤الخ 3تََتَدُونَ و بِِِما إلَی جَنَّتهِِ تَصِیُرونَ، جَعَلَنا الُله و إیّاکُم ]برَِحَمتهِِ[ مِنَ التّائِبیَِن و العابدِِینَ!

جهت طمع بهشت و  دعاهای اولیاء خدا نه به 
نه از جهت خوف دوزخ است، بلکه خدا را 

                              
 جَأر إلی الله: رَفَعَ صَوتَهُ بِالدُّعاء. 1
 ماثَ الشَّیءَ فی الماء: أذابَهُ فیه، و انماثَت قُلوبُکُم: ذابَت. 2
بأدنی  1٠2روی هذه الخطبة أیضًا فی نهج البلاغة، طبع مصر عبده، ص  3

 اختلاف.
؛ و أبونعیم حافظ در حلیة الأولیاء، ج ٥1٩، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٤
نیز با أدنی اختلافی در لفظ از أمیرالمؤمنین روایت کرده است:  ٧٧، ص 1

فرمودند: قسم به خدا ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام در ضمن خطبۀ عید قربان 
اگر بنالید چون نالۀ مصیبت دیدۀ سرگردان و همچون دعاء مردم برای رفع 
گرفتاری و نگرانی خدا را بخوانید و صدای خود را با تضرّع و ابتهال چون 
فرد ناامید از دنیا و متوجّه بسوی خدا بلند کنید و از اموال و اولاد خود در 

ی او و صعود به درجات قرب یا بخشش راه خدا بگذرید برای تقرّب بسو
گناهی از گناهان که ثبت کنندگان او آن را ثبت کرده و فرستادگان او آن را 

اند، اینها تمام نسبت به امیدی که به اعطاء ثوابی از جانب حفظ نموده
پروردگار و یا ترس از عقاب و مجازات او برای شما دارم بسیار کم و ناقابل 

د به خدا اگر دلهای شما ذوب شود و از چشمان شما خواهد بود. و سوگن
برای تقرّب به او و یا خوف از او خون ببارد و عمر دنیا را داشته باشید اعمال 

 شما کافی نخواهد بود.
های عظیم پروردگار بر شما و و اگر از هیچ کوششی برای سپاس از نعمت

تحقاق این نعمت و هدایت او شما را بسوی ایمان فرو گذار نباشید ابداً اس
هدایت را نخواهید داشت، این چنین نیست که روزگار در برابر این اعمال 
بهشت و رحمت خدا را به شما ارزانی دارد ولیکن بواسطه رحمت خدا 
مورد رحمت قرار خواهید گرفت و به هدایت او هدایت خواهید یافت و 

شما را از زمرۀ بواسطه آن دو بسوی بهشت رهسپار خواهید شد خداوند ما و 
 توبه کنندگان و عبادت کنندگان قرار دهد. مترجم[



_________________________________________________________________ 

387 

بینند و دوست دارند سزاوار دعا و عبادت می
پیوسته با او در تکلّم باشند؛ أمیرالمؤمنین علیه 

 السّلام فرمودند:
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 1 فَعَبَدتُکَ!إلهی ما عَبَدتُکَ خَوفًا مِن نارِکَ و لا طَمَعًا فی جَنَّتکَِ، لَکنِ وَجَدتُکَ أهلًا للِعِبادَةِ 

معاملۀ تمام افراد بشر با خدا ـ غیر از أولیاء و  
مقرّبین درگاه او ـ همه عنوان داد و ستد و أخذ و 

است، و این خلاف حقیقت عبودیّت إعطاء 
داند و است؛ بلکه عبد که برای خود ملکیّتی نمی

داند بنابراین ها را مختصّ مولی میتمام سرمایه
شود، بلکه هر چه هست تعلّق چیزی عاید او نمی

به مولای او دارد. آری آزادگان از هوی و هوس 
و تعلّقات دنیّه که به مقام عبودیّت مطلقۀ 

اند غیر از جمال حضرت ذوالجلال واصل شده
نگرند و غیر از انس با او با کسی او به چیزی نمی

کوشند در مقام عبادت باز انس ندارند؛ هرچه می
 بینند.تاه میخود را قاصر و کو

تقسیم عبادت کنندگان به سه قسم در لسان 
 روایات اهل بیت علیهم السّلام

 قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: 
دِ، إنَّ قَومًا عَبَدُوا الَله رَغبَةً فَتلِکَ عِبادَةُ التهجّارِ، و إنَّ قَومًا عَبَدُوا الَله رَهبَةً فَتلِکَ عِبادَةُ العَبیِ

 2عَبَدُوا الَله شُکرًا فَتِلکَ عِبادَةُ الأحرارِ!و إنَّ قَومًا 

                              
، با اندکی 1٨٦، ص ٦٧؛ بحار الأنوار، ج 2٠، ص 1عوالی اللئالی، ج  1

اختلاف: ]خدایا من تو را به جهت ترس از آتش دوزخت و به خاطر طمع 
به بهشتت عبادت نکردم، لیکن تو را سزاوار عبادت یافتم از این رو عبادت 

 ردم. مترجم[ک
: ]گروهی عبادت خدا را به ٥3، ص ٤نهج البلاغة، عبده، فی الحکم، ج  2

دهند این عبادت تجارت گونه است؛ جهت میل و اشتیاق به بهشت انجام می
دهند این نیز ای عبادت خدا را به جهت ترس از دوزخ انجام میو دسته

شکر از او بجای عبادت بندگان است؛ و گروهی عبادت خدا را فقط به جهت 
 آورند این عبادت آزادگان است. مترجم[می
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و از حضرت صادق علیه السّلام مرویست  
 که:

العُبّادُ ثَلاثَةٌ: قَومٌ عَبَدُوا الَله عَزّوجَلَّ خَوفًا فَتلِکَ عِبادَةُ العَبیِدِ، و قَومٌ عَبَدُوا الَله ]تَبارَکَ و 
الاجَُراءِ، و قَومٌ عَبَدُوا الَله عَزّوجَلّ حُبًّا لَهُ فَتلِکَ عِبادَةُ  تَعالَی[ طَلَبًا للِثَّوابِ فَتلِکَ عِبادَةُ 
  1الأحرارِ و هِیَ أفضَلُ العِبادَةِ!

  
 
 

أولیاء خدا حالاتی دارند که با مردم عادی  
حَسَناتُ الأبرارِ سَیِّئاتُ »قابل سنجش نیست؛ حقّاً 

طاعت خدا کردن و مزد خواستن برای  2«.المُقَرَّبِینَ
بهشت یا برای خوف از نار، فکر مرگ بودن و فکر 
عواقب وخیم آن از برای متّقین بسیار خوب است 

 ولی از برای أولیاء و مقرّبین عین گناه است.
را گفتند که: در این نزدیکی تو  3گویند که اُوَیس

مردی است، سی سالست که گوری فرو کرده 

                              
؛ 21٥، ص 1، طبع سنگی؛ و طبع حروفی، ج ٧2مصباح الفلاح، ص  1

با اندکی اختلاف:  23٦، ص ٦٧، بحارالأنوار، ج ٨٤، ص 2الکافی، ج 
اند، گروهی عبادت خدا را از روی ترس انجام ]عبادت کنندگان بر سه دسته

ای عبادت خدا را به جهت رسیدن بندگان است؛ و دسته دهند این عبادتمی
دهند این عبادت مزدوران است؛ و گروهی به ثواب و اجر اخروی انجام می

آورند پس این عبادت آزادگان عبادت خدا را به جهت محبّت به او بجای می
 ترین عبادت است. مترجم[است و این با فضیلت

نسبت به مشهور داده شده  3٦٦، ص ٦این عبارت در تفسیر المیزان، ج  2
 است.

 .32تذکرة الأولیاء، ص  3
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در آویخته و بر سر آن نشسته است  است و کفنی
گرید، و نه به شب قرار گیرد و نه به روز. و می

اویس گفت: مرا آنجا برید تا او را ببینم. اویس 
را نزدیک او بردند، او را دید زرد گشته و نحیف 
شده و چشم از گریه در مغاک افتاده؛ بدو گفت: 

. سی  ای مرد!  1یا فلان! شَغَلَکَ القَبرُ عَنِ الِله
سالست تا گور و کفن تو را از خدای مشغول 

ای و این هر کرده است، و بدین هر دو باز مانده
 دو بت راه تو آمده است! 

 

بکر و کیفیّت ولای او در احوال محمّد بن أبی
 به اهل بیت علیه السّلام

بکر رضوان الله علیه جوان بود، محمّد بن أبی 
الهی از پیران  ولی در اثر معرفت و تجلّیات انوار

گوی سبقت را ربوده بود، و از أصفیاء اصحاب 
 أمیرالمؤمنین

  
  

                              
 ]این قبر تو را از یاد خدا باز داشته است. مترجم[ 1
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شد؛ بلکه از حواریّین علیه السّلام محسوب می
آن حضرت بود. در دامان أمیرالمؤمنین از کودکی 
تربیت شد و حکم فرزند آن حضرت را داشت. چون 
مادرش أسماء بنت عُمَیس بود و او اوّل زوجۀ جعفر 

ود و از او سه پسر آورد: عبدالله و عَوْن و محمّد طیّار ب
را آورد. و پس از شهادت حضرت جعفر أبوبکر او 

بکر را به نکاح خویش در آورد و از او محمّد بن أبی
در بَیداء در سفر حجّة الوداع متولّد شد. و پس از 
أبوبکر أمیرالمؤمنین علیه السّلام أسماء را به نکاح 

 متولّد گشت. 1ز او یحییخویش در آوردند و ا
مرحوم میرزا محمّد تقی سپهر در ناسخ  

گوید: اولادی که أسماء از التواریخ می
أمیرالمؤمنین آورد نامش عَوْن بود، و بنا بر روایت 

الأحباب که از أجلّۀ علمای  صاحب کتاب روضة
سنّت است در یوم الطفّ در خدمت برادرش 

 ید گشت.حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام شه
 بکرکلام أمیر مؤمنان در مورد محمّد بن أبی

بکر از طفولیّت در حجر بالجمله محمّد بن أبی 
مولی الموالی تربیت شد و ربیبۀ آن حضرت بود؛ 

                              
 .1٥٦، ص 1منتهی الآمال، ج  1
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حضرت دربارۀ او فرمود: أنَّهُ کانَ لی رَبِیبًا و ]کانَ 
اء و چون أسم 1لِبَنِیَّ أخًا[ و کُنتُ لَهُ والِدًا أعُدُّهُ وَلَدًا.

 او را حامل شد پیغمبر دربارۀ او دعا کردند که:
دًا یََعَلُهُ الُله تعالی غَیظًا عَلَی الکافرِِینَ و المُنافقِِیَن. یهِ مُحمََّ  2تُسَمِّ

 قال ابن أبی الحدید: 
  

  

                              
، طبع آستان قدس ٧2٥، ص 1، طبع قدیم؛ ج 313، ص 1، ج سفینة البحار 1

رضوی: ]او طفل تربیت شدۀ در خانۀ من است و من حکم پدر او را داشتم 
 آورم. مترجم[بنابراین او را فرزند خود به حساب می

: ]او را محمّد نام بگذار خداوند او را شدید بر ٧2٤، ص همان مصدر 2
 کافرین و منافقین قرار دهد. مترجم[
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لامُ[ حَتَّی قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه ه لََ یَکُن یَعرِفُ أبًا غَیَر عَلِیٍّ ]عَلَیهِ السَّ دٌ مُحَ »السّلامُ:  و إنَّ مَّ
و کانَ یُکَنّی أباالقاسِمِ، و کانَ مِن نُسّاکِ قُرَیشٍ، و کانَ مِمَّن أعانَ فِی « بَکرٍ.ابنیِ مِن صُلبِ أبی

 1یَومِ الدّارِ.

رکاب مولی در حرب جمل و محمّد در  
هجریّه  3٨صفّین حاضر بود، و در سنۀ 

أمیرالمؤمنین او را به ولایت مصر فرستادند و 
 2کتابی را برای او نوشتند که در نهج البلاغه

مرحوم سیّد رضیّ رضوان الله علیه آورده است. 
و چون محمّد کشته شد این کتاب را به شام برای 

این نامه بسیار تعجّب  معاویه از 3معاویه آوردند؛
کرد. ولید بن عقبة داشت و بسیار به او نظر می

چون دید معاویه از این نامه بسیار در شگفت 
است گفت: فرمان بده آنرا بسوزانند! معاویه 
گفت: رأی تو پسندیده نیست. ولید گفت: پس 

های رأی چنانست که مردم بدانند که نامه
نها تعلّم أبوتراب در دست تو است و تو از آ

دهی؟! کنی و دستورالعمل خود قرار میمی
کنی مرا که معاویه گفت: وای بر تو! آیا امر می

                              
، طبع آستان قدس ٧2٥، ص 1، طبع قدیم؛ ج 313، ص 1سفینة البحار، ج  1

: ]محمّد بن أبی ٥٤، ص ٦رضوی؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج 
اینکه أمیرالمؤمنین علیه شناخت تا بکر پدری را جز علی برای خود نمی

اش و کنیه« بکر.محمّد فرزند من است از ناحیۀ أبی»السّلام فرمودند: 
شد و از جمله القاسم بود. و از عبادت کنندگان قریش محسوب میأبی

 کسانی بود که در یوم الدّار کمک نمود. مترجم[
 . 2٧، ص 3نهج البلاغة، عبده، باب الکتب، ج  2
، طبع آستان قدس ٧2٤، ص 1طبع قدیم؛ ج  312، ص 1ج سفینة البحار،  3

 رضوی.
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مثل چنین علومی را بسوزانم! سوگند به خدا که 
تا به حال مانند این نامه به علمی که شامل تمام 
جهات باشد و بر اساس استوار قائم باشد 

نظری ام! معاویه به یاران خود برخورد نکرده
نموده گفت که: به کسی نگوئید که این نامه از 

طالب است؛ بلکه بگوئید از های علیّ بن أبینامه
بکر است که در نزد فرزندش محمّد های أبینامه

 بوده است.
اُمیّه بود تا زمان باری این نامه در خزانۀ بنی 

 عمر بن عبدالعزیز که او را اظهار 
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های حضرت نامهنموده و اعلان کرد که از 
أمیرالمؤمنین است. چون به خدمت أمیرالمؤمنین 
ابلاغ شد که این نامه را نزد معاویه بردند آن حضرت 

 متأثّر شد.
باری چون محمّد به مصر رسید معاویه،  

و أبوالأعور  1عمرو بن عاص و معاویة بن خدیج
سلمی را با جماعت بسیاری به مصر فرستاد و با 

نگ کردند. آنها محمّد و اصحاب او ج
هواخواهان عثمان را بر علیه محمّد و اصحابش 
تحریک کردند، و پس از جنگی محمّد را دستگیر 
کردند و طناب به گردن او انداخته در روی زمین 

کشیدند، تا معاویة بن خدیج او را به لب نهر می
آبی آورده با لب تشنه بر کنار نهر مانند گوسفند 

را در شکم حمار سر برید، و سپس جسد او 
ای گذاردند و آتش زدند؛ چون این خبر به مرده

أمیرالمؤمنین رسید آنقدر آن حضرت متأثّر شد 
 که حدّ ندارد.

بکر به رسیدن خبر شهادت محمّد بن أبی
 حضرت علی علیه السّلام 

                              
، طبع آستان قدس ٧2٥، ص 1، طبع قدیم؛ ج 312، ص 1سفینة البحار، ج  1

رضوی؛ نقلًا عن کتاب حیوة الحیوان، للدمیری: أنّ حُدَیج بالحاء المهمله و 
 فتح الدال و آخره الجیم.
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دِ  : ]علیه السّلام[ لَقَد جَزِعتَ عَلَی مُحمََّ : و قِیلَ لعَِلِیٍّ بنِ أبِی بَکرٍ جَزَعًا شَدِیدًا یا  قالَ المَدائِنیِه
هُ کانَ لی رَبیِبًا و کانَ لبَِنیَِّ أخًا، و کُنتُ لَهُ  لام: و ما یَمنَعُنیِ! أنَّ أمیَرالمُؤمِنیَن! فَقالَ عَلَیهِ السَّ

هُ وَلَدًا.  1والدًِا أعُده

حضرت برای ابن عبّاس که حاکم بصره بود  
 ای نوشتند که:نامه

دُ بنُ أبیِ  هُ الُله قَدِ استُشهِدَ، فَعِندَ اللهِ نَحتَسِبُهُ وَلَدًا ناصِحًا و عامِلًا کادِحًا و سَیفًا مُحمََّ  بَکرٍ رَحِمَ
قادِحًا ]قاطِعًا[ و رُکناً دافعًِا؛ و قَد کُنتُ حَثَثتُ الناّسَ عَلَی لَحاقِهِ و أمَرتَُُم بغِِیاثهِِ قَبلَ الوَقعَةِ 

ا و جَهرًا  و عَودًا و بَدءًا، فَمِنهُمُ الآتَِ کارِهًا و مِنهُمُ المُعتَله کاذِبًا و مِنهُمُ القاعِدُ و دَعَوتَُُم سًَِّ
 خاذِلاً، أسألُ الَله ]تَعالَی[ أن یََعَلَ لی 

  
  

                              
گفتند: بر سوگ محمّد بن  ]مدائنی گوید: به أمیرالمؤمنین علیه السّلام 1

تابی نمودی! حضرت فرمودند: چرا که جزع نکنم بکر بسیار جزع و بیأبی
او دست پروردگار در خانۀ من و برادر فرزندانم بود و من پدر او بودم و او 

 پنداشتم. مترجم[را چون فرزند خود می
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هادَةِ و تَوطِینیِ نَفسِی عَلَی المَنیَِّ  ی بالشَّ ةِ مِنهُم فَرَجًا عاجِلًا. فَواللهِ لَولا طَمَعِی عِندَ لقِاءِ عَدُوِّ
 1لأحبَبتُ إلاّ أبقَی مَعَ هَؤُلاءِ یَومًا واحِدًا و لا التَقِیَ بِِِم أبَدًا!

ابن عبّاس چون بر شهادت محمّد اطّلاع  
یافت از بصره به جهت تعزیت أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام به کوفه آمد. یکی از جاسوسان حضرت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام که در شام بود چون به 

آمد گفت که: معاویه و اهل شام آنقدر  کوفه
خوشحالی کردند که من هرگز سروری مانند 

 چنین سروری که در شام دیدم ندیده بودم.
هُ لََ یَُرُجْ مِن الشّامِ حَتَّی هُ: أنَّ حَمنِ بنُ مُسَیِّبٍ و کانَ عَیناً لعَِلِیٍّ و أخْبَرَ هُ قَدِمَ عَبدُالرَّ  رُوِیَ إنَّ

دِ بنِ قَدِمَتْ البُشَری مِ  ن قِبَلِ عَمروِ بنِ العاصِ یَتَّبعُِ بَعضُها بَعضًا بفَِتحِ مِصٍَ و قَتلِ مُحمََّ
بَکرٍ. و قالَ: یا أمیَرالمُؤمِنیَن! ما رَأیتُ یَومًا قَطه سَُورًا مِثلَ سَُورٍ رَأیتُ باِلشّامِ حِیَن أتاهُم أبی

لا دٍ. فَقالَ عَلِیٌّ عَلَیهِ السَّ ا إنَّ حُزنَنا عَلَی قَتلِهِ عَلَی قَدرِ سَُورِهِم بهِِ، لا بَل خَبُر قَتْلِ مُحمََّ مُ: أمَّ
 2یَزیدُ أضعَافًا!

                              
که بکر : ]محمّد بن أبی٦٠، ص 3نهج البلاغة، عبده، باب الکتب، ج  1

خدایش رحمت کند به شهادت رسید و ما او را نزد خداوند فرزندی 
درستکار و فرمانروائی سخت کوش و شمشیری برنده و ستونی بلند مرتبه 

آوریم. و من پیوسته مردم را بسوی او دعوت و تشویق به حساب می
 نمودم و آنهانمودم و همواره آنها را به یاری او قبل از این واقعه امر میمی

کردم. بعضی از این را در پنهان و آشکار در رفت و برگشت دعوت به او می
آمدند و برخی به بهانه و عذر بیماری از یاری مردم با کراهت و نارضایتی می

زدند و گروهی با ذلّت و پستی بر زمین نشسته ما را نظاره و کمک سر باز می
ائی و فرج مرا از کنم بزودی زود رهکردند. از خداوند درخواست میمی

دست این قوم فراهم آورد. بخدا سوگند اگر آرزوی شهادت را هنگام 
برخورد با دشمنان دین نداشتم و خود را برای رویاروئی با مرگ دلخوش 

خواستم که یک روز از عمرم را با این گروه و مردم نمودم، هرگز نمینمی
 جم[بسر آورم و هیچگاه روی یکی از اینان را ببینم. متر

]در خبر است که عبد الرّحمن بن مسیّب جاسوس أمیرالمؤمنین علیه  2
السّلام در شام به کوفه آمد و گفت: از شام خارج نشد مگر درحالیکه دید 
فرستادگان عمرو بن العاص یکی پس از دیگری بشارت فتح مصر و کشته 

المؤمنین: آوردند. و ادامه داد ای أمیربکر را به شام میشدن محمّد بن أبی
من هرگز روز پر سرور و شادی را مثل روزی که در شام خبر کشته شدن 
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چون این خبر به مادرش أسماء رسید از شدّت 
چکید؛ و غضب و اندوه خون از پستانش می

خواهرش سوگند یاد کرد که در تمام مدّت عمر 
گوشت کباب شده و سرخ شده نخورد، چون محمّد 

 زده بودند. را آتش
 در سفینة البحار فرموده که: 

 نَقَلَ بَعضُ الأفاضِلِ: إنّهُ أنشَدَ أباهُ حِیَن ما لاحاهُ عَن وِلاءِ أمیِرالمُؤمِنیَن، هَذِه الأبیاتَ:

 
 
 
 

  

                              
السّلام فرمودند: آگاه باش ام. أمیرالمؤمنین علیه بکر آمد ندیدهمحمّد بن أبی

که غم و اندوه ما بر او همانند سرور و شادی آنهاست بلکه به مراتب بیشتر 
 و افزونتر است. مترجم[
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م مجلس ششم: تفسیر آیه ﴿
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
َ
وۡلَّ

َ
ي ل
مۡ رَتَر

ُ
 بِك
ْ
ا
ُ
لۡ مَا يَعۡبَؤ

ُ
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َ
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َ
مۡ ف

ُ
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ُ
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ُ
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َ
مۡ ف

ُ
بۡت
َّ
ذ
َ
 1.ك

بگو: خدای شما چه اعتنائی به شما دارد و » 
چه باکی از شما دارد اگر دعای شما در بین 
نبود؟! ولی شما بدین مطلب تکذیب نمودید و 
به زودی نتیجۀ تکذیب خود را ملازم با خود 

 « خواهید دید!
شود که هر ارکه استفاده میاز این کریمۀ مب 

اعتنائی که پروردگار به بندگان خود دارد در اثر 
دعای آنهاست؛ و چون دعا مناط توجّه و اعتناء 
خداست بنابراین هر چه دعا از دل پاکتری و از 

آن توجّه و انقطاع بیشتری به خدا کرده شود اثر 
که عطف توجّه و اعتنا و رحمت خداست بیشتر 

ون بنده دعا کند پروردگار خواهد بود چ
علل و معلولات را  مستجاب فرماید و سلسلۀ

طبق خواستۀ او به گردش درآورد: بنابراین دعا 
مهمترین عامل در سلسلۀ اسباب برای حصول 

                              
 .٧٧( آیه ٥2سوره الفرقان ) 1
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 نتیجه است؛ 
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اگر دعا نباشد بلا از آسمان نازل شود و اگر دعا 
 بشود جلوی بلا را بگیرد.

بسطام الزیّات روایت  در کافی با إسناد خود از 

 کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، قال:می
ماءِ و قَد اُبرِمَ إبرامًا. عاءَ یَرُده القَضاءَ و قَد نَزَلَ مِنَ السَّ  1إنَّ الده

اگر دواعی برای حصول بلا شدید باشد دعای  
تر از خدا باید خواست، بهتری باید کرد و جدّی

یف باشد با دعای مختصری و اگر دواعی بلا ضع
 گردد.رفع می

در کافی با إسناد خود از حضرت رضا علیه  

 کند که، قال:السّلام روایت می
عاءَ  عاءَ و البَلاءَ لَیَتَّافَقانِ إلَی یَومِ القِیامَةِ؛ إنَّ الده قالَ عَلِیه بنُ الحُسَیِن علیهما السلام: إنَّ الده

ده البَلاءَ و قَد اُبرِ   2مَ إبرامًا.لَیَرُ

 تدافع دائمی دعا و بلاء
دعا و بلا دائماً با یکدیگر تدافع دارند و بر  

گذارند؛ اگر مبدأ بلا شدید روی یکدیگر اثر می
باشد و مبدأ دعا که حال داعی است ضعیف باشد 

کند، و اگر حال داعی در حال دعا بلا غلبه می
گرداند. و قوی باشد بلا را هر چه هست برمی

                              
: ]دعاء قضای الهی را دگرگون خواهد کرد همچون ٤٦٩، ص 2الکافی، ج  1

 های آن باز شود. مترجم[کم رشتهریسمان محکم که کم
همان مصدر: ]امام سجّاد علیه السّلام فرمودند: دعاء و بلاء تا روز قیامت  2

رچه مقدّر دارد گبا هم پیوسته خواهند بود. بدرستی که دعاء بلاء را بر می
 شده باشد. مترجم[
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شود و ای ذکر میتوضیح این مطلب مقدّمهبرای 
 او آنکه: 

شود حرکات و همانطور که ملاحظه می 
سکنات بدن انسان تابع ارادۀ انسان و محکوم 

های نفس است همینطور در جهان خواسته
آفرینش و کاخ عالم هستی هر حرکت و سکون 
و هر تغییر و تبدیل و هر موت و حیات تابع یک 

م یک نفس کلّی است که بر ارادۀ کلّی و محکو
تمام جهان تسلّط دارد. اگر انسان سریرۀ خود را 
پاک کند و از گناه اجتناب کند نفس او متّصل به 

گردد و اموری که در خارج واقع نفس کلّی می
شود همه بر طبق مراد و بر صلاح او خواهد می

 بود، 
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مُقدّرات تماماً رحمت و برکت و عزّت و فلاح 
مت مادّی و معنوی ریزش خواهد نمود و است، نع

نقمت رخت بر خواهد بست؛ و اگر انسان باطن خود 
گیرد را به گناه آلوده کند در مقام بُعد و دوری قرار می

گردد، و نه تنها حاجتش و با آن نفس کلّی متّصل نمی
شود بلکه نقمت و هلاکت و معیشت برآورده نمی

مراض معنوی ضنک و فقر و مرض و قحط و بلا و ا
 کند: سراپای او را احاطه می

رَىَٰٓ
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  1.وَل

شود که خداوند تقوی از این آیه استفاده می 
و ایمان را در سلسلۀ نزول برکات معنوی و مادّی 
قرار داده است، و خلاف آن که تکذیب و تمرّد 
باشد آنرا موجب اخذ به قدرت و نزول نقمت 

ا شمرده است:  ٗ ر ي 
َ
 مُغ

ُ
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ها ایمان : ]و اگر چنانچه اهل شهرها و قریه٩٦( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

های خود را از آسمان ساختند؛ ما هر آینه برکتآوردند و تقوی پیشه میمی
گشودیم و لیکن پیغمبران را تکذیب کرده و دروغ و زمین به روی آنها می

کردند )به آنچه )گناهان و سرکشیها که( می دانستند، ما هم آنان را بسبب
 .[عذاب سخت( گرفتیم

 خداوند هیچگاه که آنست جهت به : ]و این٥3( آیه ٨سوره الأنفال ) 2
 داشته ارزانی قومی به را که : نعمتیکه است قرار نگرفته بر آن منهاجش
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 علّت تبدیل بلاء و قضاء الهی بوسیلۀ دعا
اگر نعمت خارجی بر مردم تغییر کرد و  

رحمت و برکت از بین رفت باید علّت آن را در 
تغییر حالات نفسیّۀ مردم جستجو نمود؛ چون 

دیل به سیّئه و گناه آنها حالات خوش خود را تب
نمودند رحمت و برکت نیز تبدیل به نقمت و 

وۡمٍ شود: گرفتاری می
َ
ُ مَا بِق ر ي 

َ
 يُغ

َ
َ لَّ

َ
 ٱللَ

َّ
﴿إِن

 ُ
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سِهِمۡ وَإِذ

ُ
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َ
 مَا بِأ

ْ
وا ُ ر ي 

َ
َٰ يُغ  حَت َّ

  
  

                              
خود  در نفوس را که چهآن ایشان که زمانی آن را تغییر دهد، تا آن است

 [تغییر دهند. و خداوند شنوا و داناست. آنهاست
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ونِهِۦ مِن 
ُ
ن د هُم مر

َ
 ۥوَمَا ل

ُ
ه
َ
 ل
َّ
 مَرَد

َ
لٗ
َ
وۡمٖ سُوٓءٗا ف

َ
بِق

 1.﴾وَالٍ 
کند. در این آیۀ مبارکه مطلب را أعمّ بیان می 

تغییر ما بالأنفس موجب تغییر خارج است؛ اگر 
تغییر از بدی بسوی خوبی باشد در خارج نیز از 

کند، و اگر نقمتْ امور بسوی نعمت حرکت می
تغییر نفس از خوبی بسوی بدی باشد در خارج 

 رود، و آن ارادۀ سوئینیز نعمت بسوی نقمت می
که خداوند به قومی دارد نتیجه افعال آنهاست. 

شود این مطلب که واضح شد تأثیر دعا روشن می
 و او آنکه:

دعا دست زدن به باطن عالم و استمداد از امر  
غیبی است و موجب حرکت سلسلۀ اسباب از 
مبدأ و منشأ آنهاست؛ اگر انسان در حال دعا صد 
در صد توجّه و اخلاص و انقطاع به خدا داشته 
باشد نفس خود را به مبدأ حرکات و سکونات 
خارجی رسانیده و در افق ارادۀ کلیّۀ عالم وارد 

های خود آنجا امور را بر طبق خواسته شده و از
کند، و اگر انسان در حال دعا چنین اراده می

انقطاعی نداشت خود را در افق ارادۀ کلّیه 

                              
تغییر  را بر مردمی : ]همانا خداوند نعمت11( آیه 13سوره الرّعد ) 1

 خداوند برای را تغییر دهند چون خودشان حالات آنان دهد، تا زمانی کهنمی
و از برای  رای آن بدی نیستباشد بازگردانیدنی ب داشته بدی ارادۀ مردمی

 ایشان غیر از خداوند هیچ والی نیست.[
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ماند و تواند برساند و لذا دعای او زمین مینمی
آن ارادۀ بلا و نزول قضا که قویتر است کار خود 

 گردد. کند و بلا و قضای الهی نازل میرا می
دعا و بلا دائماً در کشمکشند؛ هر کدام  لذا 

برد و نیروی آن غالب باشد دیگری را از بین می
گذارد. لذا هیچ بلا و هیچ خود اثر خود را می

قضائی نیست الّا آنکه با دعا قابل تغییر است، و 
خارج از مقام دعا اصلًا قضاء حتمی وجود ندارد 
بلکه حتمیّت قضا و عدم حتمیّت آن بستگی به 
عدم دعا و وجود دعا دارد؛ و تا انسان به قوّه و 
قدرت خود متّکی است و یا به غیر خود اعتماد 
دارد و هنوز جام صبرش لبریز نشده است دعا 
مستجاب نیست، بلکه چون صبر تمام شود آن 
وقت حال اضطرار و انقطاع است و در آن وقت 

 کند نفسْ اتّصال با خدای خود پیدا می
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 طلبد.اب او را میو بدون حج

بِر یَأتَِ الْفَرَجُ روایت:   عِندَ فَناَءِ الصَّ
بِر یَأتَِ الفَرَجُ.  1عن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: عِندَ فَناءِ الصَّ

 و در روایت دیگر است که: 
سافَرَ عَنِّی و قَد اللهِ! إنَّ ابنیِ  جاءَتْ إمرَأةٌ إلی الصّادِقِ عَلَیهِ السّلامُ و قالَت: یا بنَ رَسولِ 

بِر! فَمَضَتْ و أخَذَتْ  طالَتْ غَیبَتُهُ و قَد اشتَدَّ شَوقِی إلَیهِ فَادعُ الَله لی. فَقالَ لَها: عَلَیکِ باِلصَّ
بِر! فَاستَعمَلَتهُ ثُمَّ  صَبًرا و استَعمَلَتهُ ثُمَّ جائَتْ بَعدَ ذَلکَ فَشَکَتْ إلَیهِ، فَقالَ لَها: عَلَیکِ باِلصَّ

بِر فَقالَت: یَا بنَ جاءَ  تْ بَعدَ ذَلکَِ فَشَکَتْ إلَیهِ طُولَ غَیبَةِ ابنهِا، فَقالَ: أ لََ أقُلْ لَکِ عَلَیکِ باِلصَّ
بُر! فَقالَ: ارجِعِی إلَی مَنزِلکِِ تََِدِی وَلَدَکِ قَد قَدِمَ  بُر؟ فَوَاللهِ لَقَد فَنیَِ الصَّ رَسُولِ اللهِ کَمِ الصَّ

تْ فَوَجَدَتهُ قَد قَدِمَ مِن سَفَرِهِ فَأتَتْ بهِِ إلَیهِ فَقالَتْ: یا بنَ رَسولِ اللهِ! أ وَحیٌ مِن سَفَرِهِ. فَمَضَ 
بِر یَأتَِ الفَرَجُ.»بَعدَ رَسُولِ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ؟ قالَ: لا وَلَکِنَّهُ قَد قالَ:  فَلَمّا « عِندَ فَناءِ الصَّ

بُر،  جَ عَنکِ بقُِدُومِ وَلَدَکِ.قُلتِ: قَد فَنیَِ الصَّ  2فَعَرَفتُ أنَّ الَله قَد فَرَّ

کند: و این معنی را خداوند در قرآن بیان می
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: ]از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: 1٥٠، ص 1إرشاد القلوب، ج  1

 هنگام بسر آمدن صبر فرج خواهد آمد. مترجم[
: ]زنی خدمت امام صادق علیه السّلام رسید 1٥٠، ص 1إرشاد القلوب، ج  2

فرزند رسول خدا فرزندم به سفر رفته و مدّتی است  و عرض کرد: ای
برنگشته، دلم برای او بسیار تنگ شده از خدا بخواه که او را زیارت کنم. 
حضرت فرمودند: بر تو باد به صبر. مدّتی گذشت و همچنان این زن بر فراق 

نمود، سپس دوباره خدمت حضرت آمد و همان درخواست فرزند صبر می
السّلام باز او را امر به صبر و بردباری نمودند، او نیز مام علیه را تکرار کرد، ا

بر فراق فرزند صبر نمود تا مدّتی گذشت و از فرزندش خبری نشد، برای 
بار سوّم خدمت حضرت آمد و خواهش خود را تکرار کرد. حضرت 
فرمودند: مگر تو را دعوت به صبر نکردم؟ عرض کرد: ای فرزند رسول 

د صبر کنم؟ قسم به خدا که صبرم لبریز شد، حضرت فرمودند: خدا تا کی بای
به خانه بازگرد فرزند خود را خواهی یافت که از سفر مراجعت کرده است. 
زن به منزل بازگشت و فرزندش را دید که از سفر بازگشته است، آمد خدمت 

السّلام و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا آیا پس از رسول خدا امام علیه 
وحی برقرار است؟ حضرت فرمودند: خیر ولی رسول خدا فرموده  باز

است: پس از لبریز شدن صبر فرج خواهد آمد و هنگامی که از تو شنیدم که 
گفتی: صبرم تمام شده است متوجّه شدم فرج تو از جانب خدا به آمدن 

 فرزندت محقّق شده است. مترجم[
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﴾ نَ مُجۡرِمِي 
ۡ
  1.ٱل

شود با بیانات فوق خوب رفع این اشکال می 
گویند که: در صورتی که قضاء حتم که بعضی می

ای واقع خواهد شد در این صورت دعا چه فائده
 دارد؟ 

و برای توضیح بیشتر به بیان دیگر نیز رفع این  
نمائیم، و او آنکه: همانطور که قضاء اشکال می
نازل از جانب خداست، خود این دعا حتم و بلاء 

نیز از قضاء حتم بوده و از جانب خداست؛ و دعا 
سبب نزول رحمت و ردّ بلا است. همچنان که 
آبیاری در زمین سبب رشد نباتات و اشجار 
است، و همچنان که سپر سبب دفع شمشیر و نیزه 
و تیر است، همچنین دعا سبب رفع بلا است. 

کند به انسان اصابت میشمشیر و نیزه و تیر به 
قضاء خدا در صورتی که انسان سپر نگیرد، و 
چون سپر گرفت و شمشیر و نیزه را ردّ کرد 

شود قضاء حتم گرفتن سپر و ردّ شدن معلوم می
شمشیر بوده است. و همچنین قضاء حتم خدا 

                              
ار پیش از ایشان به تأخیر : ]ما عذاب را از کف11٠ّ( آیه 12سوره یوسف ) 1

انداختیم تا اینکه پیغمبران )از ایمان آوردن آنان( نومید شدند، و گمان 
نمودند که به ایشان خلاف گفته شده است آن گاه یاری کردن ما بر پیغمبران 
)بسبب فرستادن عذاب بر امّتهاشان( آمد، پس نجات داده شد )از آن عذاب( 

خواستیم، و عذاب ما از گروه ( را که میهر که )پیغمبران و پیروانشان
 شود.[گناهکاران )مشرکین و کفّار هنگامی که بیاید( باز گردیده نمی
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پوسیده شدن و فاسد شدن تخم در زمین است 
ز رشد و اگر آب به او نرسد، ولی قضاء حتم او نی

نموّ گیاه است اگر آب به آن دانه و تخم برسد. 
این دو قضاء حتم خداست هر یک مشروط 
بشرطی خاص ولی هر کدام از شرطها که در 

شود که قضاء حتم خارج محقّق شد معلوم می
 خدا طبق آن بوده است و دیگری قضاء 
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حتم به معنی تحقّق در خارج نبوده، بلکه یک 
موضوع خود مشروط به شرط  قضیّۀ کلّیه روی

 خاصّی بوده است. 
بنابراین همینطور که قضاء به موت خدا ما را  

کند که شمشیر در دست نگیریم، بلکه الزام نمی
 کند: خود او امر می

ْ
وا
ُ
ذ
ُ
 خ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
َـٰٓ ﴿يَ

مۡ﴾
ُ
رَك
ۡ
همینطور قضاء او به نزول بلا ما را  1،حِذ

اید، و با تحقّق دعای جدّی آن نممنع از دعا نمی
گردد. و ابداً تنافی و تناقضی بین بلا مرتفع می

دعا و قضاء نیست، بلکه محلّ و موطن هر یک 
در صورت عدم وجود دیگری است؛ بلا نازل 

کند و شود در صورت عدم دعا، و دعا اثر میمی
 نماید.بلا را دفع می

علاوه بر این مطالبی که ذکر شد خدا دوست  
دارد پیوسته بندگان را به نماز ببیند، و قضاء 
حتمیّۀ خود را مترتّب بر این نیاز کرده است؛ و 

کنند چون غالب مردم انقطاع به خدا پیدا نمی
و مگر در حال نزول بلا: 

ُ
ذ
َ
ُّ ف

َّ
 ٱلشِّ

ُ
ه ا مَسَّ

َ
﴿وَإِذ

ءٍ عَرِيضٖ﴾
ٓ
عَا
ُ
فرستد تا مردم بنابراین بلا می 2،د

                              
: ]ای کسانی که )بخدا و رسول( ایمان آورده و ٧1( آیه ٤سوره النّسآء ) 1

 اید سلاح خودتان )آلات و افزار جنگ( را فراگیرید.[گرویده
کند، او مسّ می وی به شرّی نگامی که: ]و ه٥1( آیه ٤1سوره فصّلت ) 2

 شود.[می و طویلی عریضدعا و خواندن  صاحب
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رتفع گردد، و بالنتیجه آن دعا کنند و بدینوسیله م
توجّه و انقطاع و حال خوش برای آنها باقی 
بماند. آن حال خوش که حال ذُکر است مخّ و 
نتیجۀ عبادت است؛ و لذا خداوند بلا را اوّل برای 
أنبیاء و سپس برای أوصیاء و بعداً برای أولیاء و 
بعداً برای سایر مردم، الأمثل فالأمثل فرستاده 

خواهد ام بالاتر رود خدا بهتر میاست؛ هرچه مق
توجّه عبد را به خود جلب کند، و لذا بلا بیشتر 

 فرستد.می
 حال ذُکر، مخّ و نتیجۀ عبادت است

 در جامع الأخبار وارد است که: 
 صَلّی الُله عَلَیهِ و آلهِِ: إنَّ أشَدَّ الناّسِ بَلاءً النَّبیِهونَ ثُمَّ الوَصِیهونَ ثُمَّ قالَ النَّبیه 
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الأمثَلُ فَالأمثَلُ. و إنَّما یُبتَلَی المُؤمِنُ عَلَی قَدرِ أعمالهِِ الحَسَنَةِ، فَمَن صَحَّ دِینُهُ و حَسُنَ عَمَلُهُ 
مَن سَخُفَ دِینُهُ و ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلاؤُه. و البَلاءُ أسََعُ إلَی المُؤمِنِ التَّقِیِّ مِنَ اشتَدَّ بَلاؤُهُ، و 

نیا ثَوابَ المُؤمِنِ و لا عُقُوبَةَ  المَطَرِ إلَی قَرارِ الأرضِ، و ذَلکَِ أنَّ الَله تَعالَی عَزّوجَلَّ لََ یََعَلِ الده
 1الکافرِِ.

 ه است که:و در جامع الأخبار آورد 
 رابطۀ بلاء و ایمان

ةِ المِیزانِ کُلَّما زِیدَ فی إیمانهِِ زِیدَ فی بَلائِهِ.  2قالَ أبوجَعفَرٍ عَلَیهِ السّلامُ: إنَّما المُؤمِنُ بمَِنزِلَةِ کِفَّ

بنابراین مؤمن همیشه باید از غیر خدا منقطع  
 به خدا باشد. 

ت در کافی با إسناد خود از حسین بن علوان روای 

 کرده است، قال:
کُناّ فی مََلسٍِ نَطلُبُ فیهِ العِلمَ و قَد نَفِدَتْ نَفَقَتیِ فی بَعضِ الأسفارِ، فَقالَ لی بَعضُ أصحابنِا: 
لُ لمِا قَد نَزَلَ بکَِ؟ فَقُلتُ: فُلانًا! فَقالَ: إذًا وَاللهِ لا تُسعَفُ حاجَتُکَ و لا یَبلُغُکَ أمَلُکَ  مَن تُؤَمِّ

ثَنیِ و لا تُنجَحُ  مَکَ رَحِمَکَ الُله؟ قالَ: إنَّ أباعَبدِالِله علیه السّلام حَدَّ طَلِبَتُکَ! قُلتُ: و ما عَلَّ
تَِ و جَلالِی و مََدِی و ارتِفاعِی عَلَی  هُ قَرَأ فی بَعضِ الکُتُبِ أنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی یَقولُ: و عِزَّ أنَّ

لٍ  ةِ عِندَ ]مِنَ النّاسِ  عَرشَِ لأقْطَعَنَّ أمَلَ کُلِّ مُؤَمِّ هُ ثَوبَ المَذَلَّ [ غَیِری، ]باِلیَأسِ[ و لأکْسُوَنَّ
دائِدُ بیَِدِی و دائِدِ و الشَّ لُ غَیِری فی الشَّ هُ مِن فَضلِی! أ یُؤَمِّ دَنَّ یَنَّهُ مِن قُربِی و لابَُعِّ  الناّسِ، و لانَُحِّ

 یَرجُو غَیِری و 

  
  

                              
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 133جامع الأخبار، ص  1

از همه مردم آن کسانی که ابتلائشان بیشتر است پیامبرانند، سپس اوصیای 
ت. و به تحقیق که ابتلاء مؤمن به آنان سپس هر کس که نزدیکتر به آنان اس

میزان کردار شایستۀ او است، پس کسی که دینش استوار و کردارش نیکو 
باشد ابتلاء او زیاد است و کسی که دینش سست و عملش ناچیز باشد ابتلاء 
او کم است و ابتلاء برای مؤمن پرهیزکار زودتر از رسیدن باران به زمین 

اش مؤمن قرار نداده و جزای کافر نیز در دنیا است زیرا خداوند دنیا را پاد
 باشد. مترجم[نمی

: ]امام باقر علیه السّلام فرمودند: مؤمن مانند کفّه 13٤همان مصدر، ص  2
 ترازو است هر قدر که بر ایمانش افزوده شود ابتلائش بیشتر است. مترجم[
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یَقرَعُ باِلفِکرِ بابَ غَیِری؟ و بیَِدِی مَفاتیِحُ الأبوابِ و هِیَ مُغلَقَةٌ و بابِی مَفتُوحٌ لمَِن دَعانِِّ! 
ذِی رَجانِِّ لعَِظِیمَةٍ فَقَطَعتُ رَجاءَهُ  لَنیِ لنَِوائِبهِِ فَقَطَعتُهُ دُونََّا؟! و مَن ذا الَّ ذِی أمَّ فَمَن ذا الَّ

ی عِندِی مَحفُوظَةً فَلَم یَرضَوا بحِِفظِی، و مَلأتُ سَماواتَِ مِمنَ لا یَمَله مِنِّی؟! جَعَلتُ آمالَ عِبادِ 
[ مِن تَسبیِحِی و أمَرتَُُم أن لا یُغلقُِوا الأبوابَ بَینیِ و بَیَن عِبادِی فَلَم یَثقُِوا بقَِولِی! ألََ یَعلَم ]أنَ 

هُ لا یَملکُِ کَش فَها أحَدٌ غَیِری إلاّ مِن بَعدِ إذنِِّ؟! فَما لی أراهُ لاهِیًا مَن طَرَقَتهُ نائِبَةٌ مِن نَوائِبیِ أنَّ
هُ و سَألَ غَیِری! أ فَیَرانِِّ  عَنِّی؟ أعطَیتُهُ بجُِودِی ما لََ یَسْألنیِ، ثُمَّ انْتَزَعتُهُ عَنهُ فَلَم یَسْألنیِ رَدَّ

لُنیِ عَبدِی؟! أوَ لَیسَ أبدَاُ باِلعَطاءِ قَبلَ المَسألَةِ ثُمَّ اُسألُ فَلا اُجِیبُ سائِلِی؟!  أ بَخِیلٌ أنا فَیُبَخِّ
حَمةُ بیَِدِی؟! أوَ لَیسَ أنا مَحلََّ الآمالِ؟ فَمَن یَقطَعُها  الجُودُ و الکَرَمُ لی؟! أوَ لَیسَ العَفوُ و الرَّ

لُوا غَیِری؟! فَلَو أنَّ أهلَ سَماواتَِ و أهلَ أ لُونَ أن یُؤَمِّ لُوا دُونِِّ؟! أ فَلا یَُشَِ المُؤَمِّ رضِِ أمَّ
ةٍ؛  لَ الجَمِیعُ ما انتَقَصَ مِن مُلکِی مِثلَ عُضوِ ذَرَّ جَمیِعًا ثُمَّ أعطَیتُ کُلَّ واحِدٍ ]مِنهُم[ مِثلَ ما أمَّ
و کَیفَ یَنقُصُ مُلکٌ أنا قَیِّمُهُ؟! فَیا بُؤسًا للِقانطِیَِن مِن رَحَمتیِ، و یا بُؤسًا لمَِن عَصانِِّ و لََ 

 1یُراقِبنیِ!

                              
ل، ، و قد روی هذه الروایة صاحب مستدرک الوسائ٦٦، ص 2الکافی، ج  1

، فی مستدرکه عن 221، ص 11فی أبواب جهاد النّفس و ما یناسبه، ج 
البحار، عن مجموع الدّعوات المنسوب الی أبی محمّد هارون بن موسی 
التلعکبری عن نوف البکالی عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام، و فیها زیاداتٌ 

من  ، ایضا٩٤ً، ص ٩٤فلیراجع. و أوردها فی البحار، کتاب الذکر و الدّعا، ج 
الطبع الحدیث عن کتاب العتیق الغروی و فیها زیادات هامّة، و فی آخرها 
دعاءٌ جمیل أمر أمیرالمؤمنین علیه السّلام أن یدعو بها نوف البکالی: ]ما در 

یافتیم درحالیکه قدرت شد حضور میمجلسی که مباحث علمی مطرح می
بعضی از دوستانم به من  مالی من در بعضی از سفرها به پایان رسیده بود،

گفت: انتظار داری این مشکل بواسطۀ چه کسی حلّ شود؟ گفتم: فلان کس 
شود که به ممکن است مشکل مرا حلّ کند، او پاسخ داد: پس معلوم می

حاجتت نخواهی رسید و آرزویت برآورده نخواهد شد و درخواستت به 
گفت: امام صادق گوئی؟ رسد. گفتم: از کجا این مطلب را میاجابت نمی

ام که خدای تبارک و تعالی علیه السّلام فرمودند: در بعضی از کتب خوانده
گوید: قسم به عزّت و جلال و عظمت و مرتبه اعلای من بر عرش که هر می

ای را از غیر من. و به تحقیق که آینه قطع خواهم نمود آرزوی هر آرزوکننده
پوشانم. و او را از نزدیکی به خود یبر او لباس مذلّت و پستی را پیش مردم م

سازم، آیا در گرفتاریها به دارم. و از فضل و کرم خود دور میبر کنار می
رود، درحالیکه گرفتاریها به دست من است و او سراغ دیگری جز من می

کوبد. و کلیدهای طلبد. و در فکر خود درب منزل غیر مرا میغیر مرا می
اند، و فقط درب خانه ، درحالیکه همۀ آنها بستههمه دربها در دست من است

ها بطلبد و من برای کسی که مرا بخواند باز است، کیست که مرا برای حادثه
من رابطۀ خود را با او قطع کرده باشم؟ و کیست که در امر مهمّی امید 
دستگیری مرا داشته است و من امید او را از خود ناامید کرده باشم؟ من 

گانم را نزد خود محفوظ داشتم امّا آنان به این امر رضایت آرزوهای بند
اند و هیچگاه ندارند. و آسمانهایم را از کسانی که دائم در حال تسبیح من
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ام که ام و به آنان امر کردهآید پر نمودهکسالت و ملالت بر ایشان پیش نمی

کلام من  درهای بین من و بین بندگانم را هرگز نبندند ولی این بندگان به
ای از حوادث روزگار بر او وارد شده است اعتماد نکردند. آیا کسی که حادثه

باشد مگر پس از اذن و اجازۀ من. داند که هیچ کس قادر بر رفع آن نمینمی
بینم از من غفلت ورزیده است. از بخشش خود پس چه شده است که می
ه است، و سپس از او ام درحالیکه درخواست نکردچیزهائی به او عطاء کرده

ام ولی او از من درخواست نکرده است که برگردانم و سراغ باز ستانده
پندارد که من کسی باشم که بدون دیگری رفته است. آیا اینطور می

درخواست اعطاء نماید ولی هنگام درخواست جوابی ندهم؟ آیا من بخیلم 
به من ندارد؟ آیا تا بندۀ من مرا بخیل پندارد؟ آیا کرم و بخشش اختصاص 

رحمت و عفو در دست من نیست؟ آیا من محلّ آرزوها نیستم؟ پس چه 
ترسند تواند بین من و آن آرزوها فاصله بیندازد؟ آیا آرزومندان نمیکسی می

که شخص دیگری را غیر از من آرزو نمایند؟ اگر اهل آسمانها و زمین من 
ندازۀ تمام آرزومندان اعطاء همگی آرزو نمایند سپس به هر کدام از آنها به ا

نمایم به اندازۀ قسمتی از یک ذرّه از دارائی من کم نخواهد شد و چگونه 
باشم پس چه زشتی دار و مالک آن میای که من عهدهمنقصت پذیرد سرمایه

و پلیدی خواهد بود برای کسانی که از رحمت من ناامید باشند و برای 
 باشند. مترجم[ورات من نمیکنند و مراقب دستکسانی که گناه می
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 مجلس هفتم: تفسیر آیه: ﴿
ُ
ن
َٰ
هَا ٱلِإنسَ

ُّ
ي
َ
أ
َـٰٓ يَ

قِيهِ 
ََٰ
مُل
َ
ا ف

ٗ
دح

َ
 ك
َ
ك
ر
َٰ رَب

َ
 إِل

ٌ
ادِح

َ
 ك
َ
ك
َّ
 ﴾إِن
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
َّ
نُ إِن

َٰ
نسَ ِ

ۡ
هَا ٱلۡ يُّ

َ
أ
َـٰٓ حٗا ﴿يَ

ۡ
د
َ
 ك
َ
ك َٰ رَبر

َ
ادِحٌ إِل

َ
 ك
َ
ك

قِيهِ﴾
ََٰ
مُل
َ
 1.ف

ای انسان تو با سعی و کوشش و رنج و تعب » 
بسوی پروردگار خود درشتابی، بنابراین به 

 « ملاقات او خواهی رسید!
به  ایتمام افراد بشر در سیر و حرکتند از نقطه 

نقطۀ دیگر؛ خواهی نخواهی گردش زمان و سیر 
شمس و قمر آنها را از تولّد به زمان مرگ خواهد 
کشید. این از نقطۀ نظر سیر ظاهر است، و امّا از 
نقطۀ نظر سیر باطن همۀ افراد بسوی خدا، بلکه 

 تمام موجودات بازگشتشان بسوی اوست: 
َ
 ﴿أ
ٓ َ
لَّ

مُورُ﴾
ُ ۡ
ُ ٱلِ صِي 

َ
ِ ت
َ
 ٱللَ

َ
 2.إِل
 فرماید: و در سورۀ مائده می 

ُ
ك
ۡ
ِ مُل

َّ
﴿وَلِلَ

﴾ ُ مَصِي 
ۡ
يۡهِ ٱل

َ
هُمَا وَإِل

َ
رۡضِ وَمَا بَيۡن

َ ۡ
تِ وَٱلِ

َٰ
وَ مََٰ  3.ٱلسَّ

                              
 .٦( آیه ٨٤سوره الانشقاق ) 1
: ]آگاه باش که: امور به سوی خدا بازگشت ٥3( آیه ٤2سوره الشّوری ) 2

 کند![می
: ]و پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه میان آنها 1٨( آیه ٥سوره المائدة ) 3

 .[است از آن خدا است، و )در آخرت( بازگشت )بندگان( به سوی او است
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تِ فرماید: و در سورۀ هود می
َٰ
وَ مََٰ يۡبُ ٱلسَّ

َ
ِ غ

َّ
﴿وَلِلَ

 
ُ
مۡرُ ك

َ ۡ
يۡهِ يُرۡجَعُ ٱلِ

َ
رۡضِ وَإِل

َ ۡ
ۥ﴾وَٱلِ

ُ
ه
ُّ
 1.ل

 فرماید: و در سورۀ مریم می 
ُ
رِث

َ
حۡنُ ن

َ
ا ن
َّ
﴿إِن

﴾
َ
ا يُرۡجَعُون

َ
يۡن
َ
يۡهَا وَإِل

َ
رۡضَ وَمَنۡ عَل

َ ۡ
 2.ٱلِ

همۀ انسانها تسلیم و منقاد ارادۀ حقّ هستند 
 طوعاً أو کرهاً

همه تسلیم و منقاد ارادۀ او هستند طوعاً أو  
 کرهاً؛ در زیر خطّ فرمان حضرتش قرار دارند.

مَ فرماید: در سوره آل عمران می 
َ
سۡل
َ
ٓۥ أ
ُ
ه
َ
﴿وَل

يۡهِ 
َ
ا وَإِل

ٗ
رۡه
َ
وۡعٗا وَك

َ
رۡضِ ط

َ ۡ
تِ وَٱلِ

َٰ
وَ مََٰ ي ٱلسَّ ِ

مَن فن

﴾
َ
  3.يُرۡجَعُون

مؤمن و منافق و کافر، مشرک و موحّد،  
نیکوکار و زشت کردار همه باید بسوی او 

 حرکت کنند و او را زیارت و ملاقات نمایند.
﴿مَنۡ عَمِلَ فرماید: می و در سورۀ جاثیه 

مۡ 
ُ
ك َٰ رَبر

َ
مَّ إِل

ُ
يۡهَا ث

َ
عَل
َ
ءَ ف

ٓ
سَا
َ
 ۦوَمَنۡ أ سِهِ

ۡ
ف
َ
لِن
َ
لِحٗا ف

َٰ
صَ

                              
: ]و عوالم غیب آسمانها و زمین اختصاص به 123( آیه 11سوره هود ) 1

 خدا دارد؛ و تمام امور بازگشتنش به سوی اوست.[
: ]و بدرستی که تحقیقاً ما خودمان زمین را با آن ٤٠( آیه 1٩سوره مریم ) 2

کسانی که بر روی آن هستند به ارث خواهیم برد، و بسوی ما بازگشت 
 کنند.[می

: ]آیا )پس از این همه ادلّه و آیات( جز دین ٨3( آیه 3سوره آل عمران ) 3
ین است )مؤمنین( از طلبند؟! درحالیکه هر که در آسمانها و زمخدا را می

روی اطاعت و فرمانبری و )کفّار( از روی کراهت و سختی فرمانبردار او 
 شوند.[خواهد بود، و )در قیامت( بسوی او بازگردیده می
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﴾
َ
رۡجَعُون

ُ
 1.ت

شود که در این سیر و حرکت بنابراین مسلّم می
مقصد خداست، خواه راهرو مؤمن باشد و نیکوکار، 
خواه کافر باشد و بدرفتار. بنابراین همۀ افراد در 

د از مبدئی به منتهائی. مسافر خود آنها مسافرتن
هستند، سفر بسوی خدا، راه سفر سیر در ملکات 
نفس است، زمان سفر مدّت خروج از منزل و وصول 
به مقصد است، مبدأ سفر عالم کثرت و حجاب، و 
منتهای سفر عالم توحید و رفع حجاب است. ولی 
مطلب اینجاست که با آنکه همه به شرف زیارت و 

رسند، آنهائی که از راه مستقیم خدا می ملاقات
اند در تحت حرکت کرده و بر نفس خود ستم ننموده

تجلّیات جمال و عطوفت و رحمت خدا واقع 
شوند، و آنها که از راههای کج و منحرف راه می

اند بر نفس خود ستم نموده عمر خود را به پیموده
بطالت گذرانیده و نتیجه از معرفت کم به دست 

اند، در تحت تجلّیات جلال و قهر خدا واقع هآورد

                              
: ]هر کس کار نیکو کرد برای خود کرده، و هر 1٥( آیه ٤٥سوره الجاثیة ) 1

ت( بسوی کس بدی نموده برای خود بجا آورده، سپس شما را )در قیام
 گردانند.[)جزاء و سزای( پروردگارتان باز می
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 گیرند. شده، مطرود و منفور و در عالم بُعد قرار می

راه خاصّ برای هر یک از افراد بشر به سوی 
 خدا وجود دارد

آید که هر یک از با اندک توجّه به دست می 
افراد بشر راهی خاصّ از باطن خود بسوی خدا 

که در ظاهر  ایدارد. همانطوری که یک عدّه
کنند و به یک شکل و به یک یکجا اجتماع می

گیرند لکن نظم مانند صفّ جماعت قرار می
آرزوها و خیالات و افکار و اهداف هر یک از 
آنها مخالف با دیگری است و خاطرات وارده در 
دلهای آنان هر یک خلاف دیگری است، 
همینطور سیرهای باطنی و روحی هر یک خلاف 

هر یک از آنها در مجرائی خاصّ  دیگری است و
کند. آن و مسیری معیّن بسوی مقصد حرکت می

کسی که ابداً و ابداً شائبۀ خودپسندی و استکبار 
در نفس او نبوده، سر در مقام تسلیم نهاده و به 
فرمان تشریعی حضرت احدیّت خاضعاً خاشعاً 
در راه افتد و قلب و سرّ و نفس و بدن خود را در 

او در صراط مستقیم و به أقصر طاعت نهد، 
های فاصله در مدّتی کوتاه از همه سرمایه

خدادادی حدّاکثر استفاده را برده و به مقصد 
خواهد رسید. آنان در روز قیامت مورد رحمت 

شوند و به زیارت خدا با تجلّیات خدا واقع می
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گردند، خدا جمال و تحقّق به مقام حمد نائل می
مسرّت و لذّت و حبور و را با شادی و خوشی و 

 سرور ملاقات 
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کنند، نامه عمل از سمت راست که کنایه از می
رسد؛ چنانکه سعادت و رستگاری است به آنها می

ولُ خدا فرماید: 
ُ
يَق
َ
ۥ بِيَمِينِهِۦ ف

ُ
بَه
ََٰ
َ كِت ي ِ

وت 
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

قٍ 
ََٰ
ي مُل

تنر
َ
 أ
ُ
نت

َ
ن
َ
ي ظ

 * إِتنر
ۡ
بِيَه

ََٰ
 كِت
ْ
رَءُوا

ۡ
مُ ٱق

ُ
ؤ
ٓ
ا
َ
 *  ه

ۡ
حِسَابِيَه

 
ٞ
انِيَة

َ
هَا د

ُ
وف

ُ
ط
ُ
ةٍ عَالِيَةٖ * ق

َّ
ي جَن ِ

اضِيَةٖ * فن ةٖ رَّ
َ
ي عِيش ِ

هُوَ فن
َ
ف

نِيٓ 
َ
 ه
ْ
بُوا َ

ۡ
 وَٱسَِ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
الِيَةِ﴾  ُۢ * ك

َ
خ
ۡ
امِ ٱل يَّ

َ ۡ
ي ٱلِ ِ

مۡ فن
ُ
ت
ۡ
ف
َ
سۡل
َ
 أ
ٓ
 1.ا بِمَا

این دسته که اصحاب یمینند شادان و خرّم با  
گویند: ای مردم بیائید و این نامۀ عمل دیگران می

را بخوانید، ببینید چگونه پروردگار رحیم از 
ای خودداری ننموده، و چه جزئیّات نوشتن ذرّه

از اعمال نیکوی ما را ضبط نموده است! ببینید 
ا شاد چه نامۀ پر ارج و با مسرّتی است که دلها ر

کند! آری من چون در دنیا و روح را خرّم می
دانستم که عالم یقین به حساب داشتم و می

خلقت و کاخ آفرینش سرسری نیست و بازیچه 
خلق نشده است قدم در راه صدق استوار نهادم 
و از این خطّه تجاوز ننمودم، خدا برای من چنین 

                              
: ]و امّا آن کسی که نامۀ عمل از جانب 2٤إلی  1٩( آیات ٦٩سوره الحآقّة ) 1

راست به او داده شود )به اهل محشر با سرور و فرح( گوید: بیائید و نامۀ 
 عمل مرا بخوانید! من ملاقات و میعاد چنین روزی را باور داشتم و معتقد

که مورد پسندش باشد پیوسته بودم! این چنین کسی در عیش و نوش دائمی
است های نزدیک و در دسترس خواهد بود؛ در بهشت عالی مرتبه که میوه

نماید؛ )و از جانب فرشتگان الهی به آنان خطاب رسد جاودان زیست می
که در  که( بخورید و بیاشامید! گوارا باد بر شما! این دستمزد و پاداشی است

که در دنیا گذشت و به طاعت و اجتناب از معصیت مشغول مقابل آن ایّامی
 شود.[بودید داده می
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 منزلگهی مقرّر فرمود! 
نی مورد پسند خود این دسته در عیش و کامرا 

های رفیع الدرجه و واقع خواهند بود، در بهشت
مقام سکنی خواهند گزید، آنجا که دسترسی عالی

هِيهِ به تمام مشتهیات میسّر است، 
َ
ت
ۡ
ش
َ
﴿وَفِيهَا مَا ت

﴾ نُ عۡي ُ
َ ۡ
 ٱلِ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
سُ وَت

ُ
نف
َ ۡ
 در چیدن  1؛ٱلِ

  
ها گردد، میوهمیوه از درخت مشکلی ایجاد نمی

دسترس واقعند. خطاب از جانب  رسیده و در
ها متنعّم باشید! حضرت حق برسید: به این نعمت

بخورید و بیاشامید! گوارا باد بر شما این نعمتهای 
بهشتی به پاس اجر و مزد آن چند روزۀ موقّت دنیا 
که با صدق قدم زدید و به امانتهای خدا که به شما 

لماً به سپرده بود تجاوز ننموده، آنها را صحیحاً و سا
 حضرت ربوبی برگردانیدید! 

و امّا آن کسانی که عقل خود را منکوب  
هواهای خود نموده، شهوات و نفس امّاره بر آنها 
مستولی شده است، و در دائرۀ خیالات و هواهای 

زنند تا بالأخره نفسی و آرزوهای باطل دور می

                              
ها از هر چیزی که : ]و در آن بهشت٧1( قسمتی از آیه ٤3سوره الزّخرف ) 1

 نفوس بخواهند و اشتها کنند، و دیدگانشان از آن لذّت برد موجود است.[
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عمرشان به پایان رسیده و از نور معرفت در 
یده، آنهائی که در راه کج افتاده دلشان چیزی نتاب

و مسیر خود را طولانی نموده، خسته و فرسوده 
اند، آنهائی که امانتهای شده و قدمی جلو نیامده

خدا را خیانت کرده، از چشم و گوش و عقل و 
اند، و آنها را در علم و قدرت و حیات بهره نبرده
اند مورد تجلّیات راه باطل و خیالات فاسد نموده

شوند خدا را ملاقات ل و قهر واقع میجلا
کنند ولی با خشم و غضب، و با لعن و طرد او می

ولُ مواجهند: 
ُ
يَق
َ
 ۦف  ۥبِشِمَالِهِ

ُ
بَه
ََٰ
َ كِت ي ِ

وت 
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
﴿وَأ

 * 
ۡ
رِ مَا حِسَابِيَه

ۡ
د
َ
مۡ أ
َ
 * وَل

ۡ
بِيَه

ََٰ
 كِت

َ
وت

ُ
مۡ أ
َ
ي ل ِ
تن
َ
يۡت
َ
ل
َٰ
يَ

 
ٓ
 * مَا

َ
اضِيَة

َ
ق
ۡ
تِ ٱل

َ
ان
َ
هَا ك

َ
يۡت
َ
ل
َٰ
 * يَ

ۡ
ي مَالِيَه

َٰ عَتنر تنَ
ۡ
غ
َ
أ

﴾
ۡ
نِيَه

ََٰ
ط
ۡ
ي سُل

 عَتنر
َ
ك
َ
ل
َ
 دارند که: فریاد می 1.ه

ای کاش این نامۀ عمل از طرف چپ که کنایه از 
رسید شقاوت و خذلان و جهنّم است به ما نمی

ای کاش نامه عملی نداشتیم! ای کاش از حساب 
 خود
  

شدیم! ای کاش آن مرگی که ما را ربوده آگاه نمی

                              
: ]و امّا آن کسی که نامۀ عمل را از جانب 2٩ی إل 2٥( آیه ٦٩سوره الحآقّة ) 1

گوید: ای کاش من چپ )که جانب شقاوت است( به او داده شود، پس می
کردم؛ و من هرگز از حساب کردارم آگاه چنین نامۀ عملی را دریافت نمی

برد و مرا از چنگ شدم: ای کاش نابودی و نیستی مرا در کام خود مینمی
رهانید؛ ای وای که آن مال و منال به درد من نخورد؛ و این غصّه و اندوه می

نیاز نکرد؛ ای وای که قدرت و مرا از چنین روزی در امان نداشت و بی
 سلطنت من نابود گشت و امروز دستی از من نگرفت.[
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گرفت و نیست و د یکسره ما را در کام خود میبو
گردیدیم و برای ما چنین روزی نبود! آن نابود می

همه اموال ما به درد ما نخورد! قدرت و قوّتهای ما 
همه نیست و نابود شده، اینجا ما را تنها گذاردند با 
دست خالی بدون مال و شوکت و عظمت، با باری 

 از گناه و شرمندگی وارد شدیم! 
به این دسته از طرف خدا به ملائکه خطاب  
وهُ شود: می

ُّ
جَحِيمَ صَل

ۡ
مَّ ٱل

ُ
وهُ * ث

ُّ
ل
ُ
غ
َ
وهُ ف

ُ
ذ
ُ
﴿خ

وهُ 
ُ
ك
ُ
ٱسۡل

َ
 ذِرَاعٗا ف

َ
رۡعُهَا سَبۡعُون

َ
ةٖ ذ

َ
سِل
ۡ
ي سِل ِ

مَّ فن
ُ
* ث

 يَحُضُّ 
َ
عَظِيمِ * وَلَّ

ۡ
ِ ٱل

َ
مِنُ بِٱللَ

ۡ
 يُؤ

َ
 لَّ
َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
* إِن

﴾ ِ
ن مِسۡكِي 

ۡ
عَامِ ٱل

َ
َٰ ط

َ
او را بگیرید و سپس » 1.عَلَ

به آتش دوزخ درافکنید و سپس در زنجیرهائی 
که طول آن هفتاد ذراعست درآویزید چون به 
خدای عظیم ایمان نیاورده بود و بر غذا دادن به 
مسکینان و مستمندان رغبتی نداشت! امروز جز 
آتش دوزخ و فلزّ گداختۀ توأم با چرک و خون 

 « ندارد!که غذای زیانکاران است غذائی 
بنابراین تمام افراد بشر که دارای دستجات  

گردند و مختلف و به گروههای متعدّد منقسم می
ای دارند از نقطۀ نظر معنی از این احزاب متنوّعه

دو دسته خارج نیستند: یا مورد لطف خدا 

                              
 .3٤الی  3٠( آیات ٦٩سوره الحآقّة ) 1
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هستند، و این اختصاص به مردان راست کردار و 
َ راست گفتار و مؤمن و موحّد دارد:  ي ِ

ُ ﴿رَضن
َ
 ٱللَ

 
َّ
 إِن

ٓ َ
لَّ
َ
ِ أ

َ
 حِزۡبُ ٱللَ

َ
ئِك

َـٰٓ وْلَ
ُ
 أ
ُ
ه
ۡ
 عَن

ْ
وا
ُ
هُمۡ وَرَض

ۡ
عَن

﴾
َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
ِ ه

َ
یا کجرو و   1،حِزۡبَ ٱللَ

 منحرف و متجاسر و متجاوز به
  

حقوق نفس و غیر بوده، شیطان بر آنها مسلّط 
شده و یاد خدا از دل آنها بیرون رفته، و این افراد 

نُ یطانند: داخل در حزب ش
ََٰ
يۡط

َّ
يۡهِمُ ٱلش

َ
 عَل

َ
حۡوَذ

َ
﴿ٱسۡت

 حِزۡبَ 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَّ
َ
نِ أ

ََٰ
يۡط

َّ
 حِزۡبُ ٱلش

َ
ئِك

َـٰٓ وْلَ
ُ
ِ أ
َ
رَ ٱللَ

ۡ
هُمۡ ذِك نسَىَٰ

َ
أ
َ
ف

﴾
َ
ون شُِّ

ََٰ
خ
ۡ
مُ ٱل

ُ
نِ ه

ََٰ
يۡط

َّ
 2.ٱلش

در امّت پیغمبر خاتم النّبیین محمّد بن عبدالله  
ای حزب خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دسته

ند که از آن حضرت به تمام معنی الکلمه هست
تبعیّت کنند؛ آنها که ایمان به ولایت أمیرالمؤمنین 
علیه الصّلوة و السّلام بیاورند و در تحت 
تعلیمات آن حضرت به پیروی از حرکات و 

                              
دنیا( از  : ]خدا )بسبب ایمان و کردارشان در22( آیه ٥٨سوره المجادلة ) 1

ایشان راضی و خوشنود است، و اینان از خدا )بسبب گرامی داشتن او آنان 
را در دنیا و آخرت( خوشنوداند، آن گروه لشگر خدایند، آگاه باشید محقّقاً 

 لشگر خدا )به همه خیرات و نیکیهای دنیا و آخرت( همان رستگارانند.[
الب و چیره گشته، پس شیطان بر ایشان غ: ]1٩آیه ( ٥٨)سوره المجادلة  2

آنها را از توجّه و روی آوردن بخدای تعالی )ذکر و یاد خدا را از یادشان برده 
ای عقلاء و )اند آن گروه لشگر و یاران شیطان( غافل و نا آگاه گردانیده

که نعمت همیشگی )اند آگاه باشید لشگر شیطان همان زیانکاران( خردمندان
 (.[اندعذاب جاوید گرفتار کردهرا از دست داده و خود را به 
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مَا سکنات آن حضرت به مقصد برسند: 
َّ
﴿إِن

 
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ۥ وَٱل

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َ
مُ ٱللَ

ُ
ك ذِينَ وَلِيُّ

َّ
ٱل

 * 
َ
كِعُون

َٰ
مۡ رَ

ُ
 وَه

َ
ة وَٰ
َ
ك  ٱلزَّ

َ
ون

ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
ة وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

َ
يُقِيمُون

 
َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ۥ وَٱل

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َ
وَلَّ ٱللَ

َ
وَمَن يَت

﴾
َ
لِبُون

ََٰ
غ
ۡ
مُ ٱل

ُ
ِ ه

َ
 1.حِزۡبَ ٱللَ

 فقط شیعیان حزب غالب و پیروزند
این آیات که دربارۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام  

نازل شده است صراحت دارد بر آنکه: شیعیان 
که از خدا و رسول و مقام ولایت أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام تبعیّت کنند و آن حضرت را ولیّ و 
سرپرست و صاحب اختیار خود بدانند فقط آنان 
 حزب غالب و پیروزند و بس! آنها هستند که خدا
از آنها راضی بوده و آنان نیز از خدا راضی 
خواهند بود! آنها هستند که در صراط مستقیم 
حرکت نموده و تمام نیروهای ظاهری و باطنی 
خود را در راه خدا به مصرف انداخته و بکار 

 اند! برده
پیغمبر در حدیث مجمع  علیه بین شیعه و  

 سنّی فرمود که: من کتاب خدا و 
  

                              
: ]این است و جز این نیست که ولیّ شما ٥٦و  ٥٥( آیه٥سوره المائدة ) 1

کنند؛ و در خداست و رسول خدا و کسانی که ایمان آورده؛ اقامۀ نماز می
خدا و رسول خدا و  نمایند. و هر کس که ولایتحال رکوع أداء زکات می

 زب خدا غلبه کنندگانند.[مؤمنان را بپذیرد، پس حقّاً، ح
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را که اهل بیت منند در میان شما به عترت خود 
گذارم، و این دو قابل تفکیک نیستند تا خلافت می

هر دو با هم روز بازپسین کنار حوض کوثر بر من 
 وارد شوند.

دٍ الهادِی عَلَیهِما  1و فی الإحتجِاجِ  لامُ إلَی أهلِ  فی رِسالَةِ أبی الحَسَنِ الثّالثِِ عَلِیِّ بنِ مُحمََّ السَّ
لامُ: و أصَحه خَبَرٍ ما عُرِفَ الأهوازِ  ـ حیَن سَئَلوهُ عَنِ الَجبِر و التَّفویضِ ـ إلی أن قالَ عَلَیهِما السَّ

تََقِیقُهُ مِنَ الکِتابِ مِثلُ الخبََرِ المُجمَعِ عَلَیهِ مِن رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله، ]حَیثُ[ قالَ: 
مُا إنِِّّ مُستَخلِفٌ فیِکُمْ خَلِیفَتَیِن: کِت کتُمْ بِِِما لَن تَضِلهوا بَعدِی، و إنََّّ ابَ اللهِ و عِتَّتَِ؛ ما إن تََسََّ

قا حَتَّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ! و اللَّفظَةُ الاخُرَی عَنهُ فی هَذا المَعنَی بعَِینهِِ قَولُهُ صلّی الله  لَن یَفتَِّ
قا حَتَّی علیه و آله و سلّم: إنِِّّ تارِکٌ فیِکُمُ الثِّقلَیِن: کِتا مُا لَن یَفتَِّ بَ اللهِ و عِتَّتَِ أهلَ بَیتیِ، و إنََّّ

کتُمْ بِِِما لَن تَضِلهوا!  2یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ؛ ما إن تََسََّ

بنابراین کسانِّ که گفتند: کَفانا کِتابَ الله دروغ 

                              
 .1٧ ـ 1٨، ص ٦علی ما نقل عنه فی تفسیر المیزان، ج  1
یخِ الطُوسِیِّ )ره( عَن عَلِیِّ بنِ ٣٥٩، ص ٢نقل فی سفینة البحار، ج  2 ، عَنِ الشَّ

طالبٍِ عَلَیهِ السّلامُ، قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ یَقولُ: إنَّ أبی
قَت بَعدَهُ عَلَی إحدَی و سَبعیَن فرِقَةً، فرِقَةٌ مِنها ناجِیَةٌ و سَبعونَ اُ  ةَ موسَی افتََّ مَّ

ةُ عیسَی بَعدَهُ عَلَی اثنتََیِن و سَبعیَن فرِقَةً، فرِقَةٌ مِنها ناجِیَةٌ و  قَت اُمَّ فی الناّرِ؛ و افتََّ
قُ  تیِ سَتَفتَِّ ]بَعدِی[ عَلَی ثَلاثَةِ و سَبعِیَن فرِقَةً، إحدَی و سَبعونَ فی الناّرِ؛ و إنَّ اُمَّ

 فرِقَةٌ مِنها ناجِیةٌ و اثنتَانِ و سَبعونَ فی الناّرِ! و بمَِضمونَِّا رِوایاتٌ کَثیرةٌ.
ای از امام هادی علیه السّلام به مردم اهواز ضمن ]در کتاب احتجاج در نامه

که از حیث  ترین خبریفرمایند: صحیحپاسخ به سؤال از جبر و تفویض می
ها بر آن اتقان با کتاب الهی مشابهت دارد و خبری است که تمامی فرقه

دهند، روایتی است از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که شهادت می
گذارم: کتاب فرمودند: من دو جانشین پس از خود در میان شما باقی می

گمراه نخواهید شد و  الهی و عترت خودم. مادامی که به آن دو تمسّک کنید
 این دو از هم جدا نخواهند شد تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
و عبارت دیگر از رسول خدا در این مورد اینست: من در میان شما دو چیز 

گذارم اوّل کتاب خدا و دوّم عترت و اهل بیت من. و این گرانسنگ باقی می
حوض کوثر بر من وارد شوند، تا دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در 

 مادامی که به این دو تمسّک بجوئید گمراه نخواهید شد. مترجم[
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شود. آنَّا نه گفتند؛ چون کتاب الله از عتّت جدا نمی

، دستشان از همه جا خالی کتاب را گرفتند نه عتّت را

بین الدّفّتین نیست،  ۀماند، چون کتاب الله که مَموع

مَ﴾
ۡ
عِل
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ورِ ٱل

ُ
ي صُد ِ

 فن
ٞ
ت
ََٰ
ن  بَير

ُُۢ
ت
َٰ
وَ ءَايَ

ُ
 1.﴿بَلۡ ه

بنابراین دستشان از دامان راسخین در علم که کوتاه شد 

دستشان از کتاب خدا کوتاه شد، گرچه شبانه روز با 

ودند و در صفّ اوّل نماز با پیغمبر حاضَ پیغمبر ب

شدند، ولی چه فایده که دلهای آنان کور و بر می

گوشهای آنان وقر و پارگی رخ داده از درک حقایق 

 محروم بودند.

طالب در امّا شیعیان و پیروان علی بن أبی 
همان زمانِ رسول خدا فائز و ناجح بوده، دلهای 

 د.آنان روشن و قلوب آنان طاهر بو
 سرگذشت اُویس قرنی

اُویس قرنی به خدمت پیغمبر مشرّف نشد؛ در  
زمان حیات رسول الله آن حضرت را دیدار نکرد، 
مرد شترچرانیست در یمن که مردم شتران خود 

                              
 و ادلّۀ ، آیات روشنقرآن این : ]بلکه٤٩( صدر آیه 2٩سوره العنکبوت ) 1

، و است شده داده آنها علم به که کسانی هایدر سینه است و مبرهن واضح
 .[پیشگان و ستم ما را انکار کند مگر ظالمان تآیا که نیست کسی
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کرد و با سپردند، و او آنها را اجاره میرا به او می
نمود. ولی چنان مادرش از درآمد آن ارتزاق می

به انوار ملکوتیّه آشنا شده قلبش روشن و چنان 
بود. چنان نور خدا در دلش تابان و به اسرار و 
رموز قرآن و ولایت أمیرالمؤمنین واقف گشته 
بود که پیغمبر به زیارت و دیدار او اظهار اشتیاق 

فرمود! این مرد برای درک محضر مقدّس می
 3٨مولای متّقیان از یمن حرکت کرد و در سنۀ 

و در رکاب مقدّس مولی هجری در کوفه آمد 
الموالی در جنگ صفّین شربت شهادت نوشید؛ 
هنیئاً له. نه از او سری بود نه صدائی، مرد آرام 

 هوا؛ آری خواجۀ لولاک فرمود:بی
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 1أولیائِی تََتَ قَبابِی لا یَعرِفُهُم غَیِری.

هرم بن حیّان گوید: اویس که در کوفه وارد شد 
شناخت و از احوال او خبری هیچکس او را نمی

نداشت، ولی چون من شنیده بودم که پیغمبر 
فرموده است که این مرد یَمَنی به اندازۀ طایفۀ 

کند، آتش عشق او در ربیعه و مضرّ را شفاعت می
دل من زبانه کشید. به جستجوی او رفتم و دیدم 

های ساخت و جامهر کنار شطّ کوفه وضو مید
شست. او را همانطور که شنیده بودم خود را می

یافتم. سلام کردم، جواب داد و در من نگریست. 
نداد. گفتم: به من دست بگیرم خواستم دستش 

ای رَحِمَکَ الُله یا اُوَیسُ و غَفَرَ لَکَ! چگونه
یّاکَ الُله اویس؟ او نیز بر من نظر نموده، گفت: حَ

ای؟ گفتم: نام مرا و نام یا هَرِمَ بنَ حَیّانِ! چگونه
پدر مرا از کجا دانستی؟ گفت: نَبَّأنِی العَلیمُ 
الخَبیرُ؛ آن کسی که هیچ چیز از علم او خارج 
نیست! گفتم: به من از رسول الله حدیثی بگو! 

ام، اخبار وی از دیگران گفت: من او را درنیافته
واهم که راه حدیث بر خویش ام و نخشنیده

گشایم، و نخواهم که محدّث و مفتی و مذکِّر 
باشم که مرا خود شغلی هست که بدان مشغولم. 

ای از قرآن بر من تلاوت کن! گفت: گفتم: آیه
أعوذُ بالِله مِن الشَّیطانِ الرَّجیمِ و زار بگریست، و 

                              
 .2٦تذکرة الأولیاء، ص  1
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فرماید خدای جلّ جلاله: ﴿وَمَا گفت: چنین می
 1بُدُونِ﴾،ۡ  إِنسَ إِلَّا لِيَعۡ  جِنَّ وَٱلۡ  لتُ ٱۡ  خَلَق

ضَ وَمَا ۡ  أَرۡ  ءَ وَٱلۡ  نَا ٱلسَّمَاۡ  ﴿وَمَا خَلَق
،ۡ  بَي إِلَّا  ۡ  نََٰهُمَاۡ  ﴿مَا خَلَق  2نَهُمَا لََٰعِبِينَ﴾
لَمُونَ﴾ تا ۡ  لَا يَع ۡ  ثَرَهُمۡ  حَقِّ وَلََٰكِنَّ أَكۡ  بِٱل

 3عَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾.ۡ  اینجا که ﴿هُوَ ٱل
ه دل به حقیقت کتاب خدا آشنا این مرد زند ٤باری

شده و به سرّ ولایت رسید، و لذا از شیعیان و موالیان 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام بود.

کیفیّت استفاده از حضرت حجّت علیه السّلام 
 در عصر غیبت

ما نیز نگوئیم که حضرت قائم آل محمّد حجّة  
توانیم بن الحسن المهدیّ غائب است و ما نمی

کنیم! او از ما غائب است نه ما از او؛ او استفاده 
همه جا هست و بر هر موجودْ حاضر و ناظر. 

های ما چرک حجاب از طرف ماست که بر دل
های قلب ما را کور نموده، گرفته و دیده

                              
آن  مگر برای را نیافریدم جنّ و انس : ]و من٥٦( آیه ٥1سوره الذّاریات ) 1

 نمایند.[ مرا عبادت که
و ما در خلقت آسمان و زمین و آنچه که در : ]1٦آیه ( 21)سوره الأنبیآء  2

 (.[ایمبه بازیچه نیافریده)ایم ر نبودهبین آنهاست، بازیگ
: ]آسمانها و زمین را نیافریدیم ٤2إلی ذیل آیه  3٩( آیه ٤٤سوره الدّخان ) 3

 دانند.[اکثر مردم نمی ولیکن مگر بحقّ و درستی
 .3٠تذکرة الأولیاء، ص  ٤
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گذارد چشممان به جمال دل آرای او بیفتد. نمی
اگر در مقام تزکیه و طهارت برآئیم و قدم در راه 

مرسل العنان خود را به دست صدق گذاریم و 
هوی نسپاریم این حجاب کنار برود و جمالش 
را زیارت کنیم و به حقایق أسرار عالم و حقیقت 
آن حضرت واقف گردیم، گو که ظهور نوعی و 
عمومی بشود یا نشود. خدا این راه را بر أحدی 
نبسته و کسی را به علّت فساد و گناه غیر، از 

وده است. شاید با زیارت آن حضرت محروم ننم
گر شود و دلهای لطف خدا این حقیقت جلوه

خسته را به نور خود راحتی و زخمهای جانکاه 
 را با دست خود مرهمی بنهد. 

 فرازی از دعای ندبه
امروز که روز عید است علاوه بر غسل و نماز  

عید و اخراج فطره، خواندن دعای ندبه مستحبّ 
ای که مؤمن در است. دعای ندبه یعنی گله و شکوه

ای که در حال کند، و آه و درد و نالهزمان غیبت می
زند؛ فرقت أنوار جمال ولیّ خدا دل او را آتش می

 همه امروز دعای ندبه را بخوانیم:
نَ  خَرُ لتَِجدِیدِ الفَرائِضِ و السه تِی لا تَخلُو مِنَ العِتَّةِ الهادِیَةِ! أینَ المُدَّ نِ! أینَ أینَ بَقِیَّةُ الِله الَّ

ینِ و أهلِهِ! أینَ مُعِزه الأولیِاءِ و مُذِله  یعَةِ! أینَ مُحیِی مَعالَِِ الدِّ ِ ةِ و الشرَّ ُ لإعادَةِ المِلَّ المُتَخَیرَّ
ذِی   الأعداءِ! أینَ جامِعُ الکَلِمَةِ عَلَی التَّقوَی! أینَ بابُ اللهِ الَّ
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ذِی إلَیهِ  ماءِ!  مِنهُ یُؤتََ! أینَ وَجهُ اللهِ الَّ بَبُ المُتَّصِلُ بَیَن الأرضِ و السَّ هُ الأولیِاءُ! أینَ السَّ یَتَوَجَّ
ضا! أینَ الطّالبُِ  لاحِ و الرِّ فُ شَملِ الصَّ أینَ صاحِبُ یَومِ الفَتحِ و ناشُِِ رایَةِ الهدَُی! أینَ مُؤَلِّ

لِ بکَِربَلاءَ! أینَ صَدرُ الخَلائقِ ذُو البِرِّ بذُِحُولِ الإنبیِاءِ و أبناءِ الأنبیاءِ! أینَ الطّالبُِ بدَِمِ المَقتو
 1و التَّقوَی! أینَ ابنُ النَّبیِِّ المُصطَفَی و ابنُ عَلِیٍّ المُرتَضَی!

  

                              
فقراتی از دعای ندبه: ]کجاست بقیّة الله که از عترت و اهل بیت هدایتگر  1

ای که خدای متعال برای تجدید واجبات و نیست! کجاست آن ذخیرهجدا 
ها مقرّر فرموده است! کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن ملّت سنّت

اسلام و شریعت پیامبر بر محور اصلی و واقعی خود! کجاست زنده کنندۀ 
حقائق و مبانی دین و اهل آن! کجاست درب حریم الهی که از آنجا باید 

باشند! ردید! کجاست آن مظهر اتمّ الهی که اولیاء متوجّه او میوارد گ
کجاست ریسمان اتّصال فیض خداوند با زمین و آسمان! کجاست صاحب 
روز رستگاری و انتشار دهندۀ پرچم هدایت! کجاست پیوند دهنده 

هائی که پراکندگی صلاح و خوشنودی! کجاست طلب کنندۀ ستمها و کینه
ن انبیاء روا داشتند! کجاست طلب کنندۀ خون شهید کربلاء! بر انبیاء و فرزندا

کجاست برترین خلائق نیکوکار و نیکو سرشت! کجاست فرزند پیامبر 
 مصطفی و فرزند علی مرتضی! مترجم[
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وِ مجلس هشتم: تفسیر آیه ﴿
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

ا   ا مَّ
ي ٗ
َ
نَ أ حۡمََٰ  ٱلرَّ

ْ
عُوا

ۡ
وِ ٱد

َ
َ أ

َ
 ٱللَ

ْ
عُوا

ۡ
لِ ٱد

ُ
﴿ق
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ۡ
ءُ ٱل

ٓ
سۡمَا

َ ۡ
 ٱلِ

ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
ْ
عُوا

ۡ
د
َ
 1.ت

ن را بخوانید، بگو: خدا را بخوانید یا رحم» 
هر چه را که بخوانید اسم اوست! برای خدا 
أسماء حسنائیست، خدا را با أسماء حسنای او 

 « بخوانید!
شکّ نیست که ذات مقدّس لایزالی که مافوق  

تصوّر و مافوق اسم و رسم است هیچ صفتی به 
حدودها منطبق بر او نیست، بلکه آن ذات خارج 

ت؛ فرمود از حیطۀ تعیّنات أسماء و صفاتس
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

ا غَیُر المَوصُوفِ و شَهادَةِ کُلِّ  فاتِ عَنهُ لشَِهادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أنََّّ وَ کَمالُ الإخلاصِ لَهُ نَفیُ الصِّ
فَةِ، فَمَن وَصَفَ الَله سُبحانَهُ فَقَد قَرَنَهُ؛ الخ. هُ غَیُر الصِّ  2مَوصُوفٍ أنَّ

ت ذات مقدّسه با اسم ولکن در مرتبۀ اوّل تعیّنا

                              
 .11٠( صدر آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1
: ]و کمال اخلاص برای 1٥، ص 1، عبده، الخطبة الُاولی، ج نهج البلاغة 2

خداوند نفی صفات از اوست. زیرا هر صفتی خود گواه بر مغایرت با 
موصوف خود است و هر موصوفی گواه بر جدائی او از صفت خود است. 
پس کسی که خدا را توصیف کند برای او همانند و مثل قرار داده است. 

 مترجم[
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و  «حیّ»و سپس در مراتب دیگر با اسم « الله»و « هو»
، و سپس با تعیّنات این أسماء در «عالم»و « قادر»

« الخالق»و « الرّحیم»و « الرّحمن»مراتب دیگر با اسم 
، و همچنین در مراتب نازلتری «المعید»و « المبدأ»و 

و « نأرحم الرّاحمی»و « أحکم الحاکمین»با اسم 
 گردد.و غیر ذلک متعیّن می« شدید العقاب»

بندۀ پروردگار در هر حالی که هست و در 
بیند باید خدا را تحت هر اسمی که خود را می

 از راه آن اسم بخواند
بندۀ پروردگار در هر حالی که هست و خود  

بیند باید خدا را از را در تحت هر اسمی که می
ی که احتیاج به راه آن اسم بخواند. مثلًا شخص
خواهد یا تشنه رزق دارد، گرسنه است نان می

« رازق»کند باید خدا را با اسم است آب طلب می
مثلًا؛ و « الخالق»و « القهّار»بخواند، نه با اسم 

گردد باید کسی که فرزند ندارد و دنبال فرزند می
و « المصوّر»و « البارئ»و « الخالق»خدا را با اسم 

توّاب »و « الغفور»کند، نه با اسم طلب « المکوّن»
مثلًا. کسی که از دست دشمنی شکوه « الذنوب

خواهد خدا او را خلاص کند و دشمن دارد و می
و « المخلّص»را هلاک گرداند باید خدا را با اسم 

بخواند. کسی که از « شدید العقاب»و « المنجی»
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کند گناهان خود شکوه دارد و طلب آمرزش می
بخواند نه « الغفّار»و « الرّحیم»به اسم باید خدا را 

مثلًا. و اگر هم لفظاً با « القهّار»و « الخالق»با اسم 
این أسماء نخواند، بلکه اشتباهاً با أسماء مخالف 

شود؛ چون آن بخواند باز دعایش مستجاب می
در حقیقت معنی همان اسمی را که قلبش از آن 

 طلبد در نظر آورده است و بهاسم مدد می
حقیقت همان اسم دل داده و تمسّک جسته، نه 
به حقیقت این اسمی را که خطاءً بر زبان جاری 

عُوهُ ساخته است 
ۡ
ٱد
َ
َٰ ف حُسۡتنَ

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
سۡمَا

َ ۡ
ِ ٱلِ

َّ
﴿وَلِلَ

  1.بِهَا﴾
بنابراین حتماً باید استمداد از ذات لایزالی  

 برای قضاء حوائج مختلفه با 
  

  

                              
 و نامهای خداوند اسماء نیکوترین : ]از برای1٨٠( آیه ٧ف )سوره الأعرا 1

 بخوانید![ بهترین اسماء و نامهای او را با آن وجود دارد؛ پس بهترین



442 

از راه آن اسم مختلفه باشد، و به خدا  أسماء
تمسّک جست. ادعیۀ مختلفی که در شرع مقدّس از 
أئمّۀ معصومین صلوات الله علیهم أجمعین وارد شده 
است بر این منظور است. هر دعا خاصیتی 
مخصوص به خود برای استجابت دعوت خاصّی 
دارد. مؤمن باید حال خود را بسنجد و ببیند که قلب 

مان ذکر و دعا او در تحت کدام اسم واقعست، به ه
کند. و متذکّر و داعی شود. در این صورت ترقّی می

ماند و یا الّا عروج و صعودی ندارد و در همانجا می
 نماید.سیر قهقری می

 باشداولیائی که زبانشان از دعا کردن بسته می
بعضی از أولیاء خدا که در مقام سیر روحی از  

م و اند و قدرت و علأسماء تعیّنیه عبور کرده
حیات خدا را محیط بر جمیع کائنات بالمشاهدة 

یا « الله»اند و در تحت اسم و المعاینة درک نموده
قرار گرفته، محو أنوار ذات ذوالجلال « هو»اسم 

توانند خدا را اند، دیگر در آن حال نمیواقع شده
به اسم خاصّی بخوانند، بلکه به آن ذات واجب 

می عارف شده الوجود بدون تعیّن در صفت و اس
و تجلّیات أنوار ذات بدون تحدّد و تقیّد به اسم 

گر است؛ آنها کسانی هستند خاصّی بر آنان جلوه
که دائماً متوجّه و ذاکر خدا بوده، محو و غرق 
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انوار او هستند و مات و مبهوت و متحیّر، در آن 
کران توحید مدهوشند. در عظمت دریای بی

لخی رحمة الله اینجاست که مولی محمّد رومی ب
 علیه گوید: 

 
اینجاست که تلذّذ عبد به حمد خدا و تعظیم  

شأن خدا و اعتراف به احسان خدا صدها برابر 
 لذّتش از دعا بیشتر است.

 قال السیّد الأجلّ علی بن طاووس:  
ذُکَ بحَِمدِهِ و تَعظِیمِ شَأنهِِ و الإعتِّافُ بإِحسانهِِ أحَبه إلَیکَ فی عاءِ مِن  فَیَکونُ تَلذه أوقاتِ الده

َا العَبدُ لَو  ذِکرِ حَوائِجِکَ، و لَو کانَتْ مِن مُهِمّاتکَِ فی دارِ الفَناءِ أو لدَِفعِ أعظَمِ البَلاءِ؛ فَإنَّکَ أیُّه
 عَرَفتَهُ جَلَّ جَلالُهُ عَلَی الیَقیِن عَرَفتَ أنّ اشتغِالَکَ بحِِفظِ 

  
  



444 

حُرمَتهِِ و حَقِّ رَحَمتهِِ أبلَغَ فیما تَرَاهُ مِن إجابَتهِِ و مُساعَدَتهِِ. ]ثُمَّ قالَ:[ کَما رُوِینا بإِسنادِنا إلی 
دِ بنِ یَعقوبِ الکُلَینیِ عَن عَلِیِّ بنِ إبرَاهِیمَ عَن أبیهِ ]عَن أبی بَصیٍر[ عَن إبنِ أبی عُمَیٍر عَن  مُحمََّ

وجَلَّ یَقولُ: مَن شَغَلَ بذِِکرِی عَن هِشامِ بنِ سالٍَِ عَن أبی عَبدِاللهِ عَلَیهِ السّلامُ، قالَ: إنَّ الَله عَزَّ
مَسئَلَتیِ أعطَیتُهُ أفضَلَ ما اُعطِیَ مَن سَئَلَنیِ. ]ثُمَّ قالَ:[ أقولُ أنا: أما عَرَفتَ هَذا المَقامَ عَن 

ةِ الإسلامِ إنّ النَّبیّ عَلَیهِ  عاءِ دُعائِی و دُعاءُ أهلِ القُدوَةِ مِن أئمَّ لامِ قالَ: أفضَلُ الده  أفضَلُ السَّ
عاءِ؟ فَقالَ  الأنبیاءِ قَبلی؛ ثُمَّ ذَکَرَ تََلیلًا و تََجیدًا و تََمیدًا. فَقیلَ لَه: ما مَعناهُ أینَ هَذا مِنَ الده

رَ عَنهُ مِ  مَ و تَأخَّ ما أعِرفُ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ و عَلَی آلهِ ]و عَلَی[ مَن تَقَدَّ نَ الأصفیاءِ ما مَعناهُ: فَأیه
بمِرادِ الدّاعِی و السّائِلِ و أکمَلُ فی طَلَبِ الفَضائِلِ؟ الُله جَلَّ جَلالُهُ أو عَبدُاللهِ بنُ جَذعانِ؟ 

لتِ، فَقالَ:  حَیثُ مَدَحَهُ اُمَیَّةُ بنُ أبی الصَّ

 
 

  
تواند خدا را به اسم فانی در اسم اعظم نمی

 دخاصّی بخوان
ای که به اسم أعظم حق متحقّق البته اگر بنده 

نشده و فانی در ذات الهی نگشته است، ذات خدا 
را در نظر آورد و به ثناء و حمد او مشغول گردد 
چه بهتر، ولی آن کسی که فانی در اسم أعظم شده 
است ابداً قدرت ندارد در آن حال خدا را به اسم 

 خاصّی بخواند.
هیم خلیل سلام الله در حالات حضرت ابرا 

اند که چون او را منجنیق گذاردند، علیه آورده
آسمان و زمین و آنچه در آسمان و زمین بود از 

به یک   1فرشتگان ـ مگر ثقلین ـ صیحه زدند
صیحۀ واحده، که ای پروردگار ما، در روی زمین 
غیر از ابراهیم کسی نیست که تو را بپرستد، ما را 

                              
 .٤٩٨و  ٤٩٧، ص ٥تفسیر روح البیان، ج  1
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 کنیم!امر کن تا او را یاری 
هُ فَقَد أذِنتُ لَه فی ذَلکَ، و إن لََ یَدعُ فَأنا أعلَمُ بهِِ؛ و  فَقالَ تَعالَی: إن استَغاثَ بأِحَدٍ مِنکُم لیَِنصََُ
أنا وَلیههُ فَخَلّوا بَینی و بَینَهُ فَإنّهُ خَلیلِی لَیسَ لِی خَلیلٌ غَیُرهُ، و أنا إلههُُ لَیسَ لَه إلَهٌ غَیِری! فَلَمّا 

تُ الناّرَ فی الهوَاءِ! و أتاهُ خازِنُ أرادوا  یاحِ، فَقالَ: إن شِئتَ طَیرَّ إلقاءَهُ فی النَّارِ أتاهُ خازِنُ الرِّ
المیاهِ، فَقالَ: إن أرَدتَ أخََدتُ الناّرَ! فَقالَ إبراهیمُ: لا حاجَةَ لی إلَیکُم! ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ إلی 

ماءِ، فَقالَ: اللهُمَّ أنتَ الواحِدُ  ماءِ و أنا الواحِدُ فی الأرضِ، لَیسَ فی الأرضِ مَن السَّ فی السَّ
 یَعبُدُکَ غَیری، 
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 حَسبیَِ الُله و نعِمَ الوَکیلُ! إلی أن قالَ: 
إنّ جَبَرئِیلَ عَلَیهِ السّلامُ أدرَکَهُ فی الهوَاء فَامتَحَنَهُ بقَِولهِِ: هَل لَکَ مِن حاجَةٍ؟ و ما کانَ فیهِ مِنَ 

تَعَلَّقُ بهِِ الحاجَةُ. فَقالَ: أمّا إلیکَ فَلا! قالَ لَهُ جَبَرئِیلُ: سَل رَبَّکَ ـ امتحِانًا لَه ـ الوجودِ ما تَ 
هُ عَن جَبَرئیلَ غَیَرةً عَلَی حالهِِ، فَقالَ: حَسبیِ مِن سُؤالِی عِلمُهُ بحِالِی.  1فَأخفَی سََِّ

شاید اشاره به بعضی از نظایر این حالات  
 مصلح الدّین  آنجا که شیخ 2باشد

                              
: ]پس خداوند خطاب کرد: ٤٩٨و ص  ٤٩٧، ص ٥تفسیر روح البیان، ج  1

غاثه کرد برای یاری، من این اجازه و اذن را به اگر ابراهیم به یکی از شما است
دانم با بهتر میدهم و اگر از شما درخواست و تقاضا نکرد پس من شما می

او چه کنم درحالیکه من ولیّ او هستم پس بین من و او فاصله میندازید زیرا 
او دوست من است و من دوستی جز او ندارم و من خدای اویم و جز من 

نیست. پس وقتی خواستند او را در آتش اندازند فرشته موکَّل  برای او خدائی
خواهی آتش را در فضا پراکنده سازم، و بر باد نزد او آمد و گفت: اگر می

فرشته موکَّل بر آب آمد و گفت: اگر مایلی آتش را بوسیلۀ آب خاموش 
گردانم. پس ابراهیم گفت: هیچ نیازی به شما ندارم، آنگاه سرش را بسوی 

مان بلند کرد و عرض کرد: پروردگارا توئی واحد در آسمان و من واحد آس
کند. خداوند مرا کفایت در زمین کسی جز من ترا در زمین عبادت نمی

کند و اوست بهترین متولّی و کفالت کننده. حضرت ادامه دادند تا اینکه می
 فرمودند: 

ن کند و گفت: آیا جبرائیل در میان هوا به سراغش آمد و خواست او را امتحا
حاجت و تقاضائی از من داری؟ درحالیکه هیچ حاجتی در عالم وجود جز 
نجات از مرگ برای او وجود نداشت. پس به جبرائیل گفت: اگر قرار باشد 

خواهم. جبرائیل گفت: پس از خدایت بخواه تو روا کنی من نمی
از جبرائیل  خواست او را امتحان کند( ابراهیم مکنون خاطر و سرّش را)می

کتمان نمود زیرا خوش نداشت که ارتباط و تعلّق خود را به خدای متعال 
برای احدی فاش سازد، سپس گفت: آگاهی او بر من مرا از درخواست و 

 کند. مترجم[تقاضا کفایت می
: در ذیل ٩٩، ص ٧در تفسیر مجمع البیان ج  2

 ۡ  ا وَسَلََٰمًا عَلَىَٰۡ  دۡ  ﴿يََٰنَارُ كُونِي بَرتفسیر: 
رََٰهِيمَ﴾ آورده است که: قالَ أبُوعَبدِالِله علیه ۡ  إِب

السّلام: لَمّا اُجلِسَ إبراهِیمُ فی المَنجَنِیقِ و أرادُوا إن 
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 سعدی گوید: 
یکی از صاحبدلان سر به جَیب مراقبه فرو برده و 
در بحر مکاشفه مستغرق شده، حالی که از این 
معامله باز آمد یکی از محبّان گفت: از این بستان 

ای کرامت کن! گفتا: به خاطر که بودی تحفه
داشتم که اگر به درخت گل برسم دامنی پر کنم 

رم؛ چون برسیدم بوی گلم هدیۀ اصحاب را ب
 1چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!

آری در آن حال حقیقت دعا مستجاب  
شود به أضعاف مضاعفه، چون خدا که به می

 دست آید هر چه هست در دست آید.
حکایت غلام عاشقی که عشق او را از طلب 

                              
یَرمُوا بِهِ فی النّارِ أتاهُ جَبرَئِیلُ علیه السّلام فَقالَ:السّلامُ 

ةُ الِله و بَرَکاتُهُ! أ لَکَ حاجَة ؟ عَلَیکَ یا إبراهیمُ و رَحمَ
فَقالَ: أمّا إلَیکَ فَلا! فَلَمّا طَرَحُوهُ دَعا الَله فَقالَ: یا الُله 
یا واحِدُ یا أحَدُ یا صَمَدُ یا مَن لَم یَلِدْ و لَم یُولَدْ و لَم 

و  یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أحَد ! فَحُسِرَتِ النّارُ عَنهُ و إنَّهُ لَمُحْتَبٍ
 هُ جَبرائِیلُ و هُما یَتَحَدَّثانِ فی رَوضَةٍ خَضراءَ.مَعَ

از این روایت و تمسّک حضرت ابراهیم به این أسماء مبارکه خوب استفاده 
اند، و در این حال دعا همان شود که آن حضرت فانی در أسماء کلیّه بودهمی

 تحقّق به این أسماء است.
 نی.، چاپ عبدالعظیم گرگا٤گلستان، دیباچه، ص  1
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 داشتکردن باز می
پادشاهی غلامی داشت بسیار محبوب  1گویند 
جمند، این غلام در نزد سلطان بسیار گرامی و ار

بود و هر حاجتی که داشت بدون درنگ سلطان 
نمود، لکن هر وقت خدمت سلطان اجابت می

ای که به سلطان رسید از شدّت عشق و علاقهمی
افتاد. مردم چون داشت بیهوش بر روی زمین می

قدر و منزلت او را در خدمت سلطان دانستند 
داشتند که به و عرضه میحاجات خود را بد

سلطان گوشزد نموده و او اجابت کند. و چون 
دانست که در پیشگاه سلطان یارای خود غلام می

گفت: تکلّم و سخن گفتن ندارد به مردم می
 حاجت خود را در

  
کاغذی بنویسید و در پاکتی بگذارید و بیاورید. 

نوشتند و در پاکتها گذارده مردم حاجات خود را می
دادند، و او هم همه را در کیف خود ه او میو ب
گذارد و کیف را به دست گرفته و به حضور می

شتافت؛ همین که نظرش بر جمال سلطان سلطان می
 افتاد. شد و به زمین میافتاد یکباره مدهوش میمی

آمد و سلطان در آن حال خود به بالین او می 

                              
 حضرت آقای حاج سید هاشم حدّاد روحی فداه نقل کردند. 1
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یهوشی گرفت و در آن عالم بسر او را به دامان می
کرد و نمود، و کیف را باز میبس نوازش می

نمود و در زیر ها را یک به یک مطالعه میپاکت
هر کاغذی را امضا نموده، و حاجات آنها را 

های خود آورد؛ و سپس کاغذها را در پاکتبرمی
گذارد. تا گذارده و مانند حالت قبل در کیف می

بود.  آمد پادشاه رفتهزمانی که غلام به هوش می
های مردم به عرض ه نامهکرد کغلام خیال می

گرفت و به شاه نرسیده است؛ کیف را دست می
گشت. مردم دسته دسته برای ملاقات منزل برمی
نمودند. آمدند و تقاضای جواب میغلام می
گفت: من نتوانستم سلطان را ببینم، غلام می

دیدگانم تاب تحمّل شعاع نور او را نداشت، لذا 
شتم؛ شما کاغذهای خود را از داخل کیف برگ

بردارید! مردم یک یک بسوی کیف آمده، 
داشتند و چون باز کاغذهای خود را برمی

 یافتند.کردند همه را امضاء شده میمی
آری در دعاهای حضرت سجّاد علیه السّلام  

 وارد است:
ذِی ذاقَ حَلاوَةَ مَحبََّتکَِ فَرامَ مِنکَ بَ  ی مَن ذا الَّ ذِی آنَسَ ]أنسَِ إلَهِ [ بقُِربکَِ فَابتَغَی دَلاً! و مَن ذَا الَّ

 1عَنکَ حِوَلاً!

                              
مناجات نهم از مناجات خمس عشر حضرت زین العابدین علیه السّلام:  1

]بار پروردگارا: کیست که شیرینی محبّت ترا چشیده باشد و غیر ترا برای 
خود اختیار نماید و کیست که لذّت انس و قرب ترا بدست آورده و از تو 

 رداند. مترجم[روی گ
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مقرّبین درگاه حضرت احدیّت خود را در  
کنند و پیشانی حرم أمن و أمان الهی مشاهده می

سایند، و فقط و فقط تضرّع و تخشّع بر زمین می
 خود را با حال 
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استکانت محتاج و ذلیل دربار حضرت ربوبی 
 بینند، بدون آنکه چیزی طلب کنند.می

إلهی عُبَیدُکَ بِفِنائِکَ، مِسکِینُکَ بِفِنائِکَ، سائِلُکَ 
 بِفِنائِک

گوید: نصف شبی داخل حِجر طاووس یمانی می
اسماعیل شدم، دیدم که حضرت زین العابدین 

چون  کند؛در سجده است و کلامی را تکرار می
 گوش فرا دادم این دعا بود:

 1إلهی عُبَیدُکَ بفِِنائکَِ، مِسکِینکَُ بفِِنائکَِ، سائِلُکَ بفِِنائِک!

  
...2 

                              
]ای خدای من بندۀ کوچک تو روی به درگاه تو آورده، مسکین تو روی  1

به درگاه تو آورده و درخواست کننده از تو سر به عتبۀ خانه تو گذارده است. 
 مترجم[

 خدا آنرا برای الّا اینکه نخواندم مشکلی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ در هیچ 2
 حل نمود. من

محمّد از  بن أبو محمّد حسن من إرشاد مفید گوید: خبر داد به و در کتاب
 ( کهل محمّد التّیمیّ )التّمیمیّ ـ خ بن از عبدالله شبیب از سَلِمَة بن جدّش
وارد  : شبیگفت : طاووسگفتمی که را از عبدقیس شیخی : شنیدمگفت

نماز  شد و ایستاد که داخل الحسین علیّ بن که نگریستم حجر گردیدم؛ پس
 کرد. من سجده از آن نماز گزارد و پس توانستمی بخواند؛ و او تا جائی که

 . چونرا بشنوم و دعایش ، برومبیت از اهل است : مرد صالحیبا خود گفتم
: عُبَیدُکَ بفِنآئکَ، مِسکینُکَ در سجودش گفتمی که شنیدم فرا دادم گوش

 أمین مرحوم که 332 نآئکَ، فَقیرُکَ بفِنآئکَ، سآئلُکَ بفِنآئکَ. ـ تا آخر صبفِ
 .است آورده موضوع در همین

ـ رضوانُ  فیض محقّق با حواشی حقیر که خطّی سجّادیّۀ صحیفۀ و در نسخۀ
ثر ا که آن باشد، در ملحقاتمی 1٠٩1 سنۀ کتابتش و تاریخ ـ است علیه الله

و  است بهائی شیخ از شاگردان که است قزوینی زیابادی صوفی ملّا تقی
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بعد از آن هر گونه بلا و المی و مرضی که مرا 

آمد چون نماز کردم و سر به سجده پیش می
گذاردم و این کلمات را گفتم مرا فَرَجی و 

 1خلاصی روی داد.
لۡ مجید وارد است که:  در قرآن 

َّ
وَك
َ
﴿وَمَن يَت

مۡرِهِۦ﴾
َ
 أ
ُ
لِغ
َٰ
َ بَ

َ
 ٱللَ

َّ
ٓۥ إِن

ُ
هُوَ حَسۡبُه

َ
ِ ف

َ
 ٱللَ

َ
 2،عَلَ

                              
از  دوّم ؛ در دعایاست آنرا گرفته روایت و اجازۀ را نزد او خوانده صحیفه

لِلقُلوبِ بالعَظَمَةِ، و احتَجَبَ  تَجَلَّی الحَمدُ لِلَّهِ الّذی ابتدایش که ملحقات آن
هُوَ الإلَهُ  فقرات رسد بهکند تا میباشد، دعا را ذکر میمی *رِ بالعِزَّةِعَنِ الابصا

 : إلَهیاست و در اینجا آورده **الحَیُّ القَیّومُ الدّآئمُ القَدیمُ القادِرُ الحَکیمُ
دعا را  بقیّۀ عُبَیدُکَ بفِنآئکَ، سآئلُکَ بفِنآئکَ، فَقیرُکَ بفِنآئکَ؛ ثلاثًا. و سپس

با چند فقرۀ  ***لَکَ یَرهَبُ المُتَرَهِّبونَ، و إلَیکَ أخلَصَ المُبتَهِلونَ یبا إلَه
 در صحیفۀ که أفندی اصفهانی . امّا میرزا عبداللهاست ذکر کرده آن مشابه
؛ 3٠ تا ص 2٨ ، صاز ملحقات دوّم دعای عنوان دعا را تحت خود این ثالثۀ

 عنوان خود آنرا تحت خامسۀ در صحیفۀ که لیعام أمین و آقا سیّد محسن
 22 تا ص 2٠ ، از صالصّحیفة و ممّا اُسقِطَت مِن از ملحقات اوّل دعای
نحو موجود  عُبَیدُکَ بفِنآئکَ تا آخر دعا، بدین اند، در آنها از عبارتآورده
 ****باشد.نمی

لوه نموده *ـ ]حمد مختص خدائی است که به عظمت خود بر قلوب ج
 است و از چشمان بواسطه عزّت پنهان گشته است. مترجم[

**ـ ]او است خدای زنده و قوام دهنده موجودات و ابدی و قدیم و قادر و 
 حکیم. مترجم[

خیزند گان به عبادت بر می***ـ ]ای خدای من فقط برای تو عبادت کننده
و مقصد خود  گردانند متحیّرین و سرگردانان وجههو بسوی تو خالص می

 را. مترجم[
 .٥٠٩و  ٥٠٨****ـ روح مجرّد، تعلیقه، ص 

 ، نقلًا عن کتاب حدیقة الشیعة.٨، ص 2نقل عنه فی منتهی الآمال، ج  1
 بر خدا کند؛ پس توکّل که و کسی: ]3قسمتی از آیه ( ٦٥)سوره الطلاق  2

رساند را می خداوند أمر و تقدیرش ؛ و حقّاً کهاست او کافی خود خدا برای
 نفوذ و قدرتش آن تحقّق ؛ برایاست گرفته أمر او تعلّق که هر چیزی و برای)

 (.[است همراه
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راجع به این مطلب است که: کسی که توکّل بر 
خدا دارد خدا مزد اوست؛ او خدا را دارد و 
بنابراین خدا برای او کافیست! دیگر به چه چیز 
نیاز دارد؟ کسی که خدا را دارد همه چیز را دارد، 

 و کسی که خدا را ندارد هیچ چیز ندارد.
 فرماید:حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام می 
ذِی أزَلتَ أنتَ  دُوکَ، و أنتَ الَّ ذِی أشَِقتَ الأنوارَ فی قُلُوبِ أولیِائِکَ حَتَّی عَرَفُوکَ و وَحَّ  الَّ

الأغیارَ عَن قُلُوبِ أحِبّائِکَ حَتَّی لََ یَُِبهوا سِواکَ و لََ یَلجَئُوا إلَی غَیِرکَ، أنتَ المُونسُِ لَهمُ حَیثُ 
ذِ  ی هَدَیتَهُم حَیثُ استَبانَتْ لَهمُُ المَعالَُِ! ما ذَا وَجَدَ مَن فَقَدَکَ، و أوحَشَتهُمُ العَوالَُِ، و أنتَ الَّ

لاً!  ذِی فَقَدَ مَن وَجَدَکَ! لَقَد خابَ مَن رَضَِِ دُونَکَ بَدَلاً، و لَقَد خَسَُِّ مَن بَغَی عَنکَ مُتَحَوَّ ما الَّ
لتَ عادَةَ کَیفَ یُرجَی سِواکَ و أنتَ ما قَطَعتَ الإحسانَ، و کَیفَ یُطلَ  بُ مِن غَیِرکَ و أنتَ ما بَدَّ

قِیَن، و یا مَن البَسَ أولیِاءَهُ  الامتنِانِ! یا مَن أذاقَ أحِبّاءَهُ حَلاوَةَ المُؤانَسَةِ فَقامُوا بَیَن یَدَیهِ مُتَمَلِّ
و أنتَ البادِی باِلإحسانِ  مَلابسَِ هَیبَتهِِ فَقامُوا بَیَن یَدَیهِ مُستَغفِرِینَ! أنتَ الذّاکرُِ قَبلَ الذّاکِرِینَ،

هِ العابدِِینَ، و أنتَ الجَوادُ باِلعَطاءِ قَبلَ طَلَبِ الطّالبِیَِن، و أنتَ الوَهّابُ ثُمَّ لمِا وَهَبتَ  قَبلَ تَوَجه
 1مِنَ المُستَقرِضِیَن! الخ.

                              
، 3٤٩در دعای عرفه آن حضرت علی ما فی الاقبال للسید بن طاووس، ص  1

: ]تو آن ذات و وجودی هستی که 22٦، ص ٩٥طبع سنگی؛ بحار الأنوار، ج 
ای اولیائت تابانیدی تا بدین وسیله تو را شناختند و انوار خود را در دله

توحید تو را به جای آوردند و تو آن کسی هستی که بیگانگان را از دلهای 
محبّین خود دور ساختی تا اینکه جز تو کسی را دوست نداشته باشند و به 

باشی در وقتی که خلائق آنها غیر تو روی نیاورند. تو فقط انیس ایشان می
نمائی در وحشت اندازند و تو آن کسی هستی که آنان را هدایت می را به

های معرفت برای آنان نمایان شود، چه چیزی را بدست جائی که نشانه
آورده کسی که تو را از دست داده است و چه چیزی را از دست داده کسی 
که تو را بدست آورده است. بدبخت و بیچاره است آنکه به غیر تو رضایت 

او را بر تو ترجیح دهد. و زیان کار آن کسی که از جانب تو به سمت  دهد و
دیگری روی گردان شود، چگونه به غیر تو امید داشته باشیم درحالیکه تو 
هیچگاه احسانت را قطع ننمودی و چگونه از غیر تو درخواست شود 
درحالیکه تو هیچگاه عادت خود را در منّت بر نعمتهای خود بر ما تغییر 

 ای.دهندا
ای کسی که به دوستداران خود لذّت شیرینی انس و قرب خود را چشانیده 

اند. و ای کسی که بر قامت پس آنان در پیشگاه او به حال توقّعِ زیاده ایستاده
اولیاء خود لباس هیبت و جلال و عظمت خود را پوشانده پس آنان در 

اند. تو قبل از تهپیشگاه او به حال استغفار و طلب عفو و بخشش قرار گرف



454 

  
حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام هیچ در  

 روز عاشورا و نه قبل از آن دعا بر خلاصی و
نجات ننمودند، بلکه چون طایفۀ فرشتگان و 
أجانین برای نصرت آمده بودند حضرت به آنها 
دعای خیر نمودند و از آنها استمدادی نطلبیدند. 
تمام توکّل خود را به خدای خود داشته و امور را 
یکسره به ید با قدرت او سپردند و در این 
صورت خدا با آن حضرت بود، دیگر چه باک 

 ز قتل و عطش و ذبح و اسارت و غیرها.داشتند ا
 دعای امام حسین علیه السّلام در روز عاشورا

از حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام روایت  

 است که أنّه قال:

  
  

                              
کنی و قبل از توجه عبادت کنندگان ابتداء اینکه دیگران یاد تو را کنند، یاد می

نمائی. و قبل از درخواست تقاضا کنندگان مبادرت به عطاء و به احسان می
ای پیش از آنکه قرضمندان از تو تقاضای رفع کنی و تو بخشندهبخشش می

 عسر و تنگدستی نمایند. مترجم[
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الخَیلُ، الحُسَیُن رَفَعَ یَدَیهِ و قالَ: اللهُمَّ أنتَ ثقَِتیِ فی کُلِّ کَربٍ و رَجائِی فی کُلِّ  1لَمّا أصبَحَتِ 
ةٌ! کَم مِن هَمٍّ یَضعُفُ فیهِ الفُؤادُ و تَقِله فیِهِ الِحیلَةُ  ةٍ، و أنتَ لِی فی کُلِّ أمرٍ نَزَلَ بِی ثقَِةٌ و عُدَّ شِدَّ
دِیقُ و یَشمُتُ فِیهِ العَدُوه أنزَلتُهُ بکَِ و شَکَوتُهُ إلَیکَ رَغبَةً مِنِّی إلَیکَ عَمَن  و یَُذُلُ فیِهِ الصَّ

جتَ   2هُ عَنِّی و کَشَفتَهُ! فَأنتَ وَلِیه کُلِّ نعِمَةٍ و صاحِبُ کُلِّ حَسَنَةٍ و مُنتَهَی کُلِّ رَغبَةٍ!سِواکَ فَفَرَّ

این دعا را آن حضرت اوّل صبح عاشورا  
هنگام تسویۀ صفوف و تعیین میمنه و میسره و قلب 
انشاء کردند. و امّا آخرین دعای آن حضرت نیز 

ات در حال معلومست که در آخرین لحظات حی
گفت: آرامش و سکون صورت بروی خاک نهاده می

إلهِی رِضًی بِقَضائِکَ تَسلِیمًا لأمْرِکَ لا مَعبودَ سِواکَ 
 3یا غِیاثَ المُستَغیثینَ.

  
  

                              
 (.خ ل) ضجّت 1
: ]امام سجّاد علیه السّلام فرمودند: وقتی که ٩٦، ص 2الارشاد، للمفید، ج  2

در روز عاشوراء لشگر آماده شدند حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام 
دستانشان را بسوی آسمان بلند کردند و عرضه داشتند: خداوندا تو پشت و 

نگنائی و تو فقط برای من پناه من هستی در هر گرفتاری و امید من در هر ت
 ای که بر من فرود آید از جهت اعتماد و دلگرمی.مانی در هر حادثهمی

افکند و چاره را از چه بسیار از گرفتاریها که قلب انسان را به ناتوانی می
اعتناء توجّه و بینماید و دوست را نسبت به انسان بیانسان سلب می

اندازد به پیشگاه تو آوردم و نش میسازد و دشمن را به شماتت و سرزمی
شکایت به سوی تو نمودم زیرا جز تو کسی را برای حلّ آنها نیافتم و تو آنها 
را باز نمودی و رفع گرفتاری و شدائد کردی. پس فقط تو صاحب اختیار و 

باشی و نهایت هر ولیّ هر نعمتی هستی و صاحب هر امر خیر و نیکو تو می
 مترجم[میل و آرزو تو هستی. 

]ای خدای من، من راضی به قضاء و حکم تو هستم و تسلیم امر و ارادۀ  3
 باشد ای پناه هر پناه جوئی. مترجم[باشم. هیچ معبودی جز تو نمیتو می
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 رینو الصّلاة علی محمّد و آله الطّاه

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

 يُحِبُّ  
َ
 ۥلَّ

ُ
ه
َّ
 إِن
ً
يَة
ۡ
ف
ُ
عٗا وَخ ُّ

صَنَ
َ
مۡ ت

ُ
ك  رَبَّ

ْ
عُوا

ۡ
﴿ٱد

 
َ
رۡضِ بَعۡد

َ ۡ
ي ٱلِ ِ

 فن
ْ
وا
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
 ت

َ
دِينَ * وَلَّ

َ
مُعۡت

ۡ
ٱل

 ِ
َ
 ٱللَ

َ
 رَحۡمَت

َّ
مَعًا إِن

َ
ا وَط

ٗ
وۡف

َ
عُوهُ خ

ۡ
حِهَا وَٱد

ََٰ
إِصۡل

رِيبٞ مر 
َ
﴾ق نَ مُحۡسِنِي 

ۡ
 1.نَ ٱل

برای دعا نمودن آداب و شرائطی است؛  
چنانچه انسان دعا را با آن آداب و شرائط بجای 
آورد به مراتب به مرحلۀ قبول و استجابت 
نزدیکتر است. حجّة الاسلام غزّالی در إحیاء 
العلوم ده شرط برای دعا شمرده است و مرحوم 

افه نموده فیض کاشانی ده شرط دیگر به آنها اض
 است.

در کتب ادعیه مانند عدّة الداعی و فلاح  
السائل شرائطی برای دعا و صفات دعا کننده ذکر 

اند، و ما در اینجا مجموع آن شرائط و آداب نموده
را با بعضی از شرائط و آداب دیگری که از 

                              
 تضرّع را از روی : ]بخوانید پروردگارتان٥٦و  ٥٥( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

فساد منماید  دارد. و در زمیننمی را دوست او متجاوزان ، چرا کهو در پنهانی
 جهت و امید بخوانید به ترس و او را از روی است شده اصلاح بعد از آنکه

 .[است نزدیک گانکنند احسان خداوند به رحمت آنکه
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 تشرط اوّل دعا: ملاحظه نمودن اوقا
شرط اوّل: ملاحظه نمودن اوقات است؛ چون  

در بعضی از مواقع دعا مستجاب است مانند: روز 
عرفه و ماه رمضان و شبهای قدر و شب و روز جمعه 
و شب مبعث و شب نیمۀ شعبان و عصر روز نیمۀ 
رجب و غیر ذلک از اوقات شریفه؛ و در شبانه روز 
 بهترین اوقات وقت سحر است، قال الله تعالی:

﴾
َ
فِرُون

ۡ
غ
َ
سۡت

َ
مۡ ي

ُ
ارِ ه

َ
سۡح

َ ۡ
 1.﴿وَبِٱلِ

روایت کرده است محمّد بن مسلم از  
 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 

حَرِ لَیلَةَ  ۡ  فرُِ لَکُمۡ  تَغۡ  فَ أَسۡ  فِی قَولِ یَعقُوبَ لبَِنیِهِ: ﴿سَو رَها إلَی السَّ ٓ﴾، قالَ: أخَّ رَبِِّّ
 2الجُمُعَةِ.

ظِیمِ بنُ عَبدِ الِله و روایت کرده است عَبدُ العَ  

 ـعَن إبراهِیمَ بنِ أبی مَحمُودٍ، قالَ:  ـرَضَِِ الُله عَنهُ   الحَسَنیِه 
ذِی یَروِیهِ النّاسُ عَن رَسُولِ  ضا علیه السّلام: یا بنَ رَسُولِ اللهِ! ما تَقُولُ فی الَحدِیثِ الَّ قُلتُ للِرِّ

هُ قالَ: إنَّ اللهَ  نیا؟ اللهِ صلّی الله علیه و آله أنَّ عَةٍ إلَی سماءِ الده  تَبارَکَ و تَعالَی یَنزِلُ فی کُلِّ لَیلَةِ جُمُ
فیَِن الکَلمَِ عَن مَواضِعِهِ! والُله ما قالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله  فَقالَ علیه السّلام: لَعَنَ الُله المُحَرِّ

نیا کُلَّ لَیلَةٍ علیه و آله ذَلکَِ! إنَّما قالَ علیه السّلام: إنَّ الَله تَبارَکَ و  ماءِ الده تَعالَی یُنزِلُ مَلَکًا إلَی سَّ
یلِ فَیَأمُرُهُ فَیُنادِی: هَل مِن سائِلٍ فَاُعطِیَهُ؟ هَل مِن  لِ اللَّ فی الثهلُثِ الأخِیِر و لَیلَةَ الجُمُعَةِ فی أوَّ

ِّ أقصَِ! تائِبٍ فَأتُوبَ عَلَیهِ؟ هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأغفِرَ لَهُ؟ یا طالبَِ الخیَرِ   أقبِلْ، و یا طالبَِ الشرَّ
هِ مِن مَلَکُوتِ   فَلا یَزالُ یُنادِی بَِِذا حَتَّی یَطلُعَ الفَجرُ، فَإذا طَلَعَ الفَجرُ عادَ إلَی مَحلَِّ

                              
: ]و در سحرها و نزدیک صبحها )از 1٨( آیه ٥1سوره الذّاریات ) 1

 کردند.[پروردگارشان( آمرزش درخواست می
: ]امام صادق علیه السّلام راجع به کلام ٤22، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2

کنم، یعقوب به فرزندانش که گفت: بعداً از خدا برای شما طلب بخشش می
ودند که: یعقوب استغفار را تا سحرِ شب جمعه به تأخیر انداخت. فرم

 مترجم[
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ی عَن آبائِهِ عَن رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله. ثَنیِ بذَِلکَِ أبی عَن جَدِّ ماءِ. حَدَّ  1السَّ

الِله عَبدِ و روایت کرده است أبُو بَصِیٍر عَن أبی 

هُ قالَ:  علیه السّلام أنَّ
یلِ إلَی آخِرِهِ: أ لا عَبدٌ  لِ اللَّ عَةٍ مِن فَوقِ عَرشِهِ مِن أوَّ  إنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی لَیُنادِی کُلَّ لَیلَةِ جُمُ

لفَجرِ فَاُجِیبَهُ! أ لا عَبدٌ مُؤمِنٌ یَتُوبُ إلَیَّ مِن ذُنُوبهِِ مُؤمِنٌ یَدعُونِِّ لإخِرَتهِِ و دُنیاهُ قَبلَ طُلُوعِ ا
یادَةَ فی رِزقِهِ  تُ عَلَیهِ رِزقَهُ یَسألُنیِ ]الزِّ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَأتُوبَ عَلَیهِ! أ لا عَبدٌ مُؤمِنٌ قَد قَتَّّ

عَ عَلَیهِ! أ لا عَبدٌ مُؤمِنٌ سَقِ  یمٌ یَسألُنیِ[ أن أشفِیَهُ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَاُوَسِّ
َ سََبَهُ! أ لا عَبدٌ  فَاُعافیَِهُ! أ لا عَبدُ مُؤمِنٌ ]مَحبُوسٌ مَغمُومٌ یَسألُنیِ أن اُطلِقَهُ مِن حَبسِهِ فَاُخَلیِّ

لَهُ و آخُذَ لَهُ بظُِلامَتهِِ! مُؤمِنٌ[ مَظلُومٌ یَسألُنیِ أن آخُذَ لَهُ بظُِلامَتهِِ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَإنتَصََِ 
 2قالَ: فَما یَزالُ یُنادِی بَِِذا حَتَّی یَطلُعَ الفَجرُ.

                              
: ]ابراهیم بن أبی محمود گفت: به امام ٤21، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1

السّلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا  دربارۀ روایتی که مردم  رضا علیه
وند در هر شب فرمائید که فرمودند: خداکنند چه میاز رسول خدا نقل می

 آید؟جمعه به آسمان دنیا پائین می
حضرت فرمودند: خداوند لعنت کند کسانی را که سخنان را در غیر از جای 

دهند. قسم به خدا که رسول الله این چنین نفرمود. بلکه فرمود: خود قرار می
ای را بسوی آسمان دنیا خداوند در آخر هر شب و در اوّل شب جمعه فرشته

ای دهد که ندا در دهد: آیا سؤال کنندهفرستد و به او دستور میپائین می
ای هست تا توبۀ او را بپذیرم؟ آیا هست تا به او عنایت کنم؟ آیا توبه کننده

ای هست تا گناهانش را بیامرزم؟ ای جویندۀ کار خیر طلب بخشش کننده
کند یپیش آی و ای جویندۀ کار زشت دست باز دار. و او همین طور نداء م

تا فجر طلوع کند و هنگامی که فجر طلوع کرد او به جایگاه خود در ملکوت 
باز خواهد گشت. این حدیث را پدرم از جدّم از پدرانش از رسول خدا 

 اند. مترجم[صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: ٤2٠، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2

کند: آیا وند متعال از ابتدای شب جمعه تا آخر آن از بالای عرش ندا میخدا
بندۀ مؤمنی نیست که امشب تا قبل از طلوع فجر مرا برای صلاح آخرت و 
دنیای خود بخواند و من اجابت نمایم؟ آیا بندۀ مؤمنی نیست که در امشب 

ایم؟ آیا بندۀ قبل از طلوع فجر بسوی من توبه نماید تا من توبۀ او را قبول نم
مؤمنی نیست که قبل از طلوع فجر توسعۀ در رزق خود را بخواهد تا من 

ام از او بردارم؟ آیا بندۀ مؤمنی نیست ضیق و تنگدستی را که بر او تقدیر کرده
که شفای بیماری خود را از من بخواهد تا او را عافیت بخشم؟ آیا بندۀ مؤمنی 

من بخواهد تا او را از زندان و نیست که رفع حبس و اندوه خود را از 
گرفتاری نجات بخشم و راه او را هموار نمایم؟ آیا بندۀ مؤمنی که مظلوم 
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ای أمیرالمؤمنین علیه السّلام در و در ضمن خطبه
 روز جمعه فرمودند:

 1وَ فیِهِ ساعَةٌ مُبارَکَةٌ لا یَسألُ الَله عَبدٌ مُؤمِنٌ فیِها شَیئًا إلاّ أعطاهُ.

و از حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و  
 سلّم روایت است که:

ا لََ یُعطَها أحَدٌ مِنَ الامَُمِ قَبلَکُم، یَعنیِ  مَن کانَ لَهُ حاجَةٌ فَلیَطلُبها فی العِشاءِ ]الآخِرَةِ[ فَإنََّّ
 2العِشاءَ الآخِرَةَ.

و در روایت دیگر است که: فِی السُّدُسِ  
 3صفِ الثانِی.الأوَّلِ مِنَ النِّ 
فرموده است که: شاهد و   ٤در عدّة الداعی 

معاضد این مطلب روایاتیست که در ترغیب و 
فضل نماز شب در وقت خواب بودن مردم وارد 
شده است، و روایاتی که دربارۀ ذکر وارد شده 
است که باید در حال غفلت مردم بجای آورده 
شود. چون شکّی نیست که غالباً مردم در نصف 

ل شب بیدارند، و در آخر شب نیز چه بسا برای اوّ

                              
خواهد که حقّ او را از ظالم بازستانم قبل از طلوع واقع شده است از من نمی

فجر تا من او را یاری نمایم و حقّش را به او بازگردانم. حضرت فرمودند: 
 کند تا اینکه فجر طلوع نماید. مترجم[میخداوند همینطور نداء 

: ]در روز جمعه ساعتی است مبارک که هر ٤31، ص 1همان مصدر، ج  1
چه را بندۀ مؤمن در آن ساعت از خدا تقاضا کند برآورده خواهد شد. 

 مترجم[
: ]کسی که حاجتی دارد آن را در وقت نماز عشاء از 3٩، ص عدّة الداعی 2

خدا بخواهد، این وقت زمانی است که به هیچ یک از امّتهای گذشته چنین 
 فرصتی داده نشده است. مترجم[

 همان مصدر: ]در یک ششم اوّل از نیمه دوّم شب. مترجم[ 3
 همان مصدر. ٤
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شوند؛ و امّا معایش خود و برای سفر بیدار می
 ساعت اوّل از 

  
نیمۀ دوم شب وقت استیلاء خواب بر همۀ افراد 
و وقت غفلت عمومی است، و آن وقت مخّ اللیل 
است و برای فراغت قلب برای عبادت مفید است. و 

کند شخص غلبه میعلاوه در آن وقت که خواب بر 
مجاهدۀ بیشتری برای رفع نوم باید بنماید، و پهلو 

تر است، و خلوت تهی نمودن از رختخواب مشکل
کردن با مالک العباد و سلطان الدنیا و المعاد بهتر 
است؛ و مقصود از جوف اللیل که در بعضی از 

 روایات وارد شده، مقصود همین ساعت است.
یلَةِ ساعَةً ما : سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام یَقُولُ : اُذَینَةَ، قالَ  و هی ما رَواهُ عُمَرَ بنِ  إنَّ فی اللَّ
: قُلتُ [. فی کل لیلة]یُصَلیِّ و یَدعُو الَله فیِها إلاّ استَجابَ لَهُ [ مُسلمٌِ ثُمَّ ]یُوافقُِ فیِها عَبدٌ مُؤمِنٌ 

لُ مِن إذ: و أیه ساعةِ اللَّیلِ هی؟ قالَ ! أصلَحَکَ اللهُ  دُسُ الأوَّ یلِ و بَقِیَ السه ا مَضَی نصِفُ اللَّ
لِ النِّصفِ   1[.الثّانِِّ ]أوَّ

ةِ و أمّا الثُلثُ الأخیِر فَمُتَوَاتِرٌ.   2ثُمَّ قالَ فی العُدَّ

                              
کی اختلاف: ]عمر بن با اند ٤٧٨، ص 2؛ الکافی، ج 3٩همان مصدر، ص  1

کند که فرمودند: در شب ساعتی اذینه از امام صادق علیه السّلام روایت می
است که اگر بندۀ مؤمن نماز بخواند و خدا را در آن ساعت بخواند خداوند 
اجابت خواهد نمود. عرض کردم: خداوند سلامت بدارد شما را، این ساعت 

ی که شب از نیمه گذشت در در چه موقعی است از شب؟ فرمودند: هنگام
 همان یک ششم اوّل از نیمه دوّم. مترجم[

]سپس در عدّه الدّاعی گفته است: و امّا یک سوّم آخر از شب به تواتر  2
 رسیده است. مترجم[
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یلِ یَقُولُ الُله سبحانه و تعالی: هَل مِن داعٍ فَاُجِیبَهُ؟  قالَ صلی الله علیه و آله: إذا کانَ آخِرُ اللَّ
 1هَل مِن سائِلٍ فَاُعطِیَهُ سُؤلَهُ! هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأغفِرَ لَهُ؟ هَل مِن تائِبٍ فَأتُوبَ عَلَیهِ؟!و 

و در کافی از حضرت امام محمّد باقر علیه  
 السّلام با إسناد خود روایت کرده است که:

  
  

                              
 .٤٠عدّة الداعی، ص  1
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وجَلَّ یَُِبه مِن عِبادِهِ المُؤمِنیَِن کُلَّ ]عَب حَرِ إلَی إنَّ الَله عَزَّ عاءِ فی السَّ دٍ[ دَعّاءٍ. فَعَلَیکُم باِلده
مُ فِیها الأرزاقُ و تُقضَی فیِها  ماءِ و تُقَسَّ ا ساعَةٌ تُفَتَّحُ فیِها أبوابُ السَّ مسِ، فَإنََّّ طُلُوعِ الشَّ

 1الحَوائِجُ العِظامُ!

و مرحوم صدوق ـ رضوان الله علیه ـ در  
 کند که:معانی الأخبار روایت می

  2فی الجُمُعةِ ساعَةً لا یُراقِبُها رَجُلٌ مُسلمٌِ یَسألُ الَله تَعالَی فیها شَیئًا إلاّ أعطاهُ. إنّ 

و در حدیث دیگری وارد است که: لا  
 3یُصادِفُها عَبدٌ یُصَلِّی.

این خبر را که غزّالی نقل کرده است، سپس  
فرموده که: در این ساعت اختلاف است؛ بعضی 

س است، و بعضی گویند گویند وقت طلوع شم
هنگام زوال است، و بعضی گویند با اذان است، 
و بعضی گویند هنگام بالا رفتن خطیب به منبر و 
شروع در خطبه است، و بعضی گویند وقت قیام 
مردم به نماز است، و بعضی گویند آخر وقت 
عصر است، و بعضی گویند قدری قبل از غروب 

 شمس است.
نَُّا و کانَتْ فاطِمَةُ عَلَی مسَ فَتُؤَذِّ لامُ تُراعِی ذَلکَِ الوَقتَ و تَأمُرُ خادِمَتَها أن تَنظُرَ الشَّ هَا السَّ

اعَةَ هی المُنتَظَرَةُ  عاءِ و الاستغِفارِ إلی أن تَغرُبَ، و تَخبُرَ بأِنّ تلِکَ السَّ بسُِقوطِهَا فَتَأخُذَ فی الده
رَ عَن أبیها صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ   ٤و سَلَّمَ. و تَأثَّ

                              
 .٤٧٨، ص 2الکافی، ج  1
 ، و تعلیقة المحشی ذیل الصفحة.32، ص 2المحجّة البیضاء، ج  2
 .32، ص 2العلوم، علی ما نقله عنه فی المحجة البیضاء، ج إحیاء  3
، و تعلیقة المحشی ذیل الصفحة: ]عادت 32، ص 2المحجّة البیضاء، ج  ٤

حضرت فاطمه سلام الله علیها این بود که همیشه به ابتدای غروب اهتمام 
خواست از افق پنهان فرمود: هرگاه خورشید میورزید و به خدمتکار میمی

شد تا این که و را آگاه نماید و حضرت مشغول دعاء و استغفار میشود ا
فرمود: در این وقت، حالت انتظار مؤمن برای دعا کرد و میکاملًا غروب می

 باشد و آن را از پدرش رسول خدا آموخته است. مترجم[کردن می
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 شرط دوّم دعا: انتخاب مکانهای شریف
شرط دوّم: انتخاب مکانهای شریف ]است[  

 برای دعا؛ مانند: مسجد الحرام 
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و مسجد النبّیّ و مسجد کوفه و سایر مساجد، و 
در حرم مطهّر حضرت أمیرالمؤمنین و حضرت 

علیهما السّلام و سایر ائمّۀ گرام. راجع  سیّدالشّهداء
 ضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام ]وارد است[ که:به ح

عاءِ تََتَ قُبَّتهِِ.  1وَ إجابَةَ الده

و مرحوم سیّد علی بن طاووس ـ رضوان الله  
علیه ـ فرموده که: مستحبّ است پس از زیارت 
هر یک از ائمّه علیهم السّلام و خواندن دعائی که 
نقل فرموده، ضریح را ببوسد و دو طرفِ رو را بر 

 ضریح بگذارد و بگوید:
 أن یَنالَها فی غَیِرهِ، و لا أحَدٌ أشقَی مِنِ امرِئٍ اللهُمَّ إنَّ هَذا مَشهَدٌ لا یَرجُو مَن فاتَتهُ فیِهِ رَحَمتُکَ 

لاً فَآبَ عَنهُ خائِبًا! اللهُمَّ إنِِّّ أعُوذُ بکَِ مِن شَِِّ الإیابِ و خَیبَةِ المُنقَلَبِ و المُناقَشَةِ  قَصَدَهُ مُؤَمِّ
الاتَهُ بمُِوالاتکَِ و مَعصِیَتَهُ عِندَ الِحسابِ! و حاشاکَ یا رَبِّ أن تَقرُنَ طاعَةَ وَلیِِّکَ بطِاعَتکَِ و مُو

تکَِ یا ربِّ لا یَنعَقِدُ عَلَی  لَ مِن بُعدِ البلِادِ إلَی قَبِرهِ! و عِزَّ  بمَِعصِیَتکَِ، ثُمَّ تُؤیسَِ زائرَِهُ و المُتَحَمِّ
  2ذَلکَِ ضَمِیِری إذ کانَتِ القُلُوبُ إلَیکَ باِلجَمِیلِ تُشِیُر!

                              
: ]و برآورده شدن دعا زیر بقعه آن حضرت ٤21، ص 1٠وسائل الشیعة، ج  1

 مترجم[است. 
، به نقل از مصباح الزائر، سیّد بن طاووس، ص ٧2، ص ٩٩بحار الأنوار، ج  2

خداوندا اینجا جایگاهی است که : ]٥٥٤، ص ؛ مفاتیح الجنان2٤٤الی  2٤2
کسی که از رحمت تو در این مکان نصیبی نداشته است امید به حصول آن 

از آن کس نیست تر را در غیر از این مکان نخواهد داشت و هیچ فردی شقی
که به نیّت و قصدی رو بسوی اینجا آورده ولیکن سرافکنده و خسران زده 

برم به تو از شرّ بازگشت به آن دنیا خداوندا پناه می. با دست خالی باز گردد
و از سرشکستگی دگرگونی حیات و شروع زندگانی جدید در عالم برزخ و 

و منزّهی ای . امت و حسابقیامت و از حسابرسی اعمال و کردار در روز قی
در کنار طاعت خود ( امام علیه السّلام)پروردگار از اینکه طاعت ولیّ خود را 

و موالات او را در کنار موالات و سرسپردگی به خود و مخالفت او را در 
کنار مخالفت خود قرار دهی، آنگاه زائر او را و کسی که تحمّل مشقّت و 

یده و خود را به قبر ولیّت رسانیده است دوری سفر را از بلاد بعیده کش
و قسم به عزّت تو ای پروردگار که هیچگاه ضمیر . مأیوس و ناامید گردانی
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ه و قرب جوار منظور آنست که در حرمهای مطهّر
أبدان مطهّرۀ ائمّۀ هدی علیهم السّلام خداوند دعا را 

فرماید؛ بلکه بر سر قبور اولیای خدا و مستجاب می
اصحاب معرفت و ارباب توحید و علماء بالله 

 کند.خداوند دعا را مستجاب می

 شرط سوّم دعا: ملاحظۀ حالات شریفه
شرط سوّم استجابت دعا: ملاحظۀ حالات  
است، که در آن حالات غالباً توجّه به خدا و شریفه 

انقطاع به حضرت او و قطع علاقه از غیر او بیشتر 
است؛ مانند تشکیل صفوف مسلمین در میدان حرب 
و وقت اقامۀ نماز و بعد از نماز و ما بین اذان و اقامه 

 و در حالت روزه و هنگام نزول باران.
محمّد بن یعقوب کلینی با إسناد خود از  

 کند که:حضرت صادق علیه السّلام روایت می
یاحِ، و زَوالِ الأفیاءِ، و نُزُولِ المَطَرِ ]القَطرِ[،  عاءَ فی أربَعِ ساعاتٍ: عِندَ هُبُوبِ الرِّ اطلُبُوا الده

ماءِ تُفَتَّحُ عِندَ هَذِهِ الأشیاءِ. لِ قَطرَةٍ مِن دَمِ القَتیِلِ المُؤمِنِ؛ فَإنَّ أبوابَ السَّ  1و أوَّ

و نیز روایت نموده است از أمیرالمؤمنین علیه  

                              
و سویدای من این مسأله را قبول نخواهد کرد زیرا دلهای ما همگی ترا به 

و به رحمت و عطوفت نسبت به بندگان )شناسند کردار جمیل و زیبا می
 [ممترج(. نماینداشارت می

: ]دعاء را در چهار موقع بجای آورید. هنگام وزش ٤٧٦، ص 2الکافی، ج  1
باد و در وقت قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان و هنگام نزول باران و 
در هنگام ریختن اوّل قطرۀ خون مؤمن بر زمین، بدرستی که درهای آسمان 

 در این چهار موقع باز خواهد شد. مترجم[
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 السّلام:
عاءَ عِندَ أربَعٍ: عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ، و عِندَ الأذانِ، و عِندَ نُزُولِ الغَیثِ، و عِندَ التقِاءِ  اغتَنمُِوا الده

هادَةِ. یِن للِشَّ فَّ  1الصَّ

و همچنین روایت کرده است از حضرت صادق 
 علیه السّلام:

عاءُ فی أربَعَةِ مَواطِنَ: فی الوَترِ، و بَعدَ الفَجرِ، و بَعدَ الظههرِ، و بَعدَ المَغرِبِ.یُستَج  2ابُ الده

ةِ قالَ أبو حامدٍ:   و فی المُحَجَّ

شود به و در حقیقت شرافت اوقات راجع می 
شرافت حالات؛ چون وقت سحر وقت صفاء قلب و 

عرفه  اخلاص دل و فراغ او از مشوّشات است، و روز
و روز جمعه وقت اجتماع نفوس و همّتهای آنان و 
تعاون قلوب است برای استدرار رحمت و استفاضه 
از خدا. این معنی یکی از اسباب شرف اوقات است؛ 
غیر از اسراری که بشر اطّلاع و احاطۀ به آن ندارد. 
و حالت سجده نیز سزاوار برای دعاست. لقوله صلّی 

 الله علیه و آله و سلّم:
عاءِ. هِ و هُوَ ساجِدٌ؛ فَأکثرِوا فیه مِن الده  3أقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ مِن رَبِّ

 شرط چهارم دعا: صدقه دادن قبل از دعا

                              
: ]در چهار وقت دعاء را غنیمت بشمارید. هنگام ٧٤٧، ص 2الکافی، ج  1

قرائت قرآن، و در وقت اذان، و هنگام نزول باران، و در وقت برخورد و رو 
 برو شدن لشگر اسلام با لشگر مخالفین برای شهادت. مترجم[

شود در نماز وَتْر )رکعت همان مصدر: ]دعاء در چهار موقع مستجاب می 2
 وع فجر و بعد از ظهر و پس از مغرب. مترجم[آخر نماز شب( و پس از طل

: ]نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش 2٨٧، ص 2المحجّة البیضاء، ج  3
 حالت سجده است. پس در این حال بسیار دعا کنید. مترجم[
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شِط چهارم دعا آنست که: قبل از دعا انسان  

قدری تصدّق دهد؛ و بر این معنی روایاتَ وارد است، 

م قالَ فی مثل ما فی الکافی عَن أبی عَبدِ الِله علیه السّلا

هِ قالَ:  الأمرِ یَطلُبُهُ الطّالبُِ مِن رَبِّ
، صلّی الله علیه و آله و  قْ فی یَومِکَ عَلَی سِتِّیَن مِسکِیناً عَلَی کُلِّ مِسکِیٍن صاعٌ بصِاعِ النَّبِیِّ تَصَدَّ

یلُ اغتَسَلتَ فی الثهلُثِ الباقِی و لَبسِتَ أدنَِّ ما تَلبَسُ مَن تَعُولُ مِنَ الثِّیابِ إلاّ  سلّم فَإذا کانَ اللَّ
 1أنَّ لَکَ فی تِلکَ الثِّیابِ إزارًا؛ إلخ.

و نیز شیخ در تَذیب از حضرت صادق علیه 

 السّلام روایت نموده، که قال:
بِیبَ و أعطاهُ، و إذا کانَ لَهُ حاجَةٌ إلَی سُلطانٍ رَشا البَوّابَ و  إنَّ أحَدَکُم إذا مَرِضَ دَعا الطَّ

تْ أعطاهُ، و لَو  قَ بصَِدَقَةٍ قَلَّ رَ و تَصَدَّ أنَّ أحَدَکُم إذا قَدَحَهُ أمرٌ فَرِغَ ]فَزِعَ[ إلَی اللهِ تَعالَی فَتَطَهَّ
أو کَثُرَتْ، ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فَصَلیَّ رَکعَتَیِن فَحَمِدَ الَله و أثنَی عَلَیهِ و صَلیَّ عَلَی النَّبِیِّ و أهلِ 

مَّ إن عافَیتَنیِ مِن مَرَضِِ أو رَدَدتَنیِ مِن سَفَرِی أو عافَیتَنیِ مِماّ أخافُ مِن کَذا بَیتهِِ، ثُمَّ قالَ: اللهُ 
کرِ.  2و کَذا؛ إلاّ آتاهُ الُله ذَلکَِ، و هِیَ الیَمِیُن الواجِبَةُ و ما جَعَلَ الُله تَعالَی عَلَیهِ فی الشه

                              
ای که : ]امام صادق علیه السّلام در مورد هر قضیّه٤٧٩، ص 3الکافی، ج  1

فرمایند: در روزی که قصد دعا و کند میطالب آن را از خدا درخواست می
درخواست از خدا را داری به شصت مسکین صدقه بده به هر نفر یک چارک 
)ده سیر( مانند میزانی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مقرّر نموده 
بود. سپس شب هنگام در ثلث باقیمانده از شب غسل بجای آور درحالیکه 

قابل توجّهی را که برای خدمتکاران و امثال آنان در لباس کم ارزش و غیر 
پوشی مگر اینکه در بین این لباسها ازار داشته باشی شود، مینظر گرفته می

 که همان کفایت است... تا آخر روایت. مترجم[
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر 1٨2، ص 3، ج تهذیب الأحکام 2

پردازد و فرستد و اجرتش را مییکی از شما بیمار شود به دنبال طبیب می
دهد تا او را راه دهد و اگر حاجتی به سلطان داشته باشد به دربان رشوه می

اگر برای یکی از شما امر ناخوشایندی پیش آید باید بسوی خدا روی آورد، 
ای به فقیر بدهد کم یا بسیار، آنگاه بتداء خود را طاهر گرداند سپس صدقها

داخل مسجدی رفته دو رکعت نماز بجای آورد سپس حمد خدا را بجای 
آورد و او را به نعمتهای خود بر بندگانش ستایش نماید و بر پیامبر و اهل 

مرا از  خواهم کهبیت او صلوات بفرستد، آنگاه بگوید: خداوندا از تو می
بیماری رها سازی و از سفر به سلامت باز گردانی و از آنچه در بیم و هراسم 
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شرط پنجم دعا: رو به قبله بودن و دراز کردن 
 ستکانتدستها با حال ا

و شرط پنجم استجابت دعا آنست که: انسان  
رو به قبله دعا کند، و دستهای خود را با حال ذلّت 
و مسکنت به پیشگاه قادر متعال دراز کند و مانند 
فقیری محتاج و گدائی سراپا احتیاج که به دربار 

 شاهی روی آورده، دست نیاز 
  

  

                              
به عافیت بیرون آوری. قطعاً خداوند حاجت او را بر آورده خواهد ساخت 
 و این قَسَمی است که محقّق خواهد شد و شکر آنرا باید بجای آورد. مترجم[
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 .خود را به درگاه غنیّ علی الاطلاق بلند کند

در کافی با إسناد خود از حضرت صادق علیه  

 کند که: قال:السّلام روایت می
ها صِفرًا حَتَّی یََعَلَ فیِ وَجَلَّ أن یَرُدَّ ها ما أبرَزَ عَبدٌ یَدَهُ إلَی اللهِ العَزِیزِ الجَبّارِ إلاّ استَحیَی الُله عَزَّ

 1مِن فَضلِ رَحَمتهِِ ما یَشاءُ، فَإذا دَعا أحَدُکُم فَلا یَرُدَّ یَدَهُ حَتَّی یَمسَحَ عَلَی وَجهِهِ و رَأسِهِ.

 فرماید:ی میو در عدّة الداع 
 و کانَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الُله عَلَیهِ و آلهِِ یَرفَعُ یَدَیهِ إذا ابتَهَلَ و دَعا کَما یَستَطعِمُ المِسکیُِن. 

یکَ ذُلاً بَیَن یَدَیَّ کَفِعلِ العَبدِ المُستَصَِخِ إلَی  وَ فیِما أوحَی الُله إلَی مُوسَی: علیه السّلام القِ کَفَّ
ذا فَعَلتَ ذَلکَِ رُحِمتَ و أنا أکرَمُ الأکرَمیَن و أقدَرُ القادِرِینَ. یا مُوسَی! سَلنیِ مِن سَیِّدِهِ؛ فَإ

فَضلِی و رَحَمتِی فإنَّّا بیَِدِی لا یَملِکُهُا غَیِری! فانظُرْ حِیَن تَسألُنیِ کَیفَ رَغبَتُکَ فیِما عِندِی! 
 2ی.لکُِلِّ عامِلٍ جَزاءٌ و قَد یَُزَی الکَفُورُ بمِا سَعَ 

و أبو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال 

 کند از دعا و بالا بردن دستها فقال:می

                              
سوی خدای عزیز و جبّار ای دستش را ب: ]هیچ بنده٤٧1، ص 2الکافی، ج  1

کند دستش را خالی برگرداند تا اینکه کند مگر اینکه خداوند حیا میدراز نمی
دهد. پس اگر کسی از از فضل رحمت خود آنچه را بخواهد در آن قرار می

 شما دعائی کرد دستانش را پس از دعا بر صورت و سرش بمالد. مترجم[
: ]و ٤٦ر فی روضة الکافی، ص ، و اصل هذا الخب1٨3عدّة الداعی، ص  2

برد رسول خدا هنگام دعا دستش را به ابتهال به پیشگاه خداوند بالا می
کند. و در ضمن آنچه خداوند چنانکه مسکین هنگام تقاضای غذا چنین می

ای فرماید: مانند بندهبر حضرت موسی علیه السّلام وحی فرستاده است می
را بسوی مولای خود دراز نموده است  که با حالت التماس و تضرّع دستانش

تو در برابر من اینچنین دستانت را به حالت ذلّت دراز کن. پس اگر چنین 
گیری درحالیکه من از تمامی افراد کریم با کردی مورد رحمت من قرار می

تر و از همه قدرتمندان تواناترم. ای موسی! از فضل و رحمت من کرم
رحمت در دست من است و کسی جز من  تقاضای حوائج خود را بنما که

کنی چگونه به باشد. و بنگر در وقتی که از من درخواست میدارای آن نمی
الطاف و عنایت من اشتیاق و رغبت داری. هر کس به مقدار عملش پاداش 

گیرد حتّی شخصی که کفران مرا نموده به مقدار سعیش پاداش دارد. می
 مترجم[
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ذُ فَتَستَقبلُِ القِبلَةَ ببِاطِنِ  عَلَی أربَعَةِ أوجُهٍ: أما التَّعَوه

یکَ و تُفضِی  زقِ فَتَبسُطُ کَفَّ عاءُ فی الرِّ یکَ، و أما الده کَفَّ

ماءِ، و أم بّابَةِ، ببِاطِنهِِما إلَی السَّ ا التَّبَتهلُ فَإیماءٌ بإِصبَعِکَ السَّ

و أما الابتهِالُ فَرَفعُ یَدَیکَ تَُاوِزُ بِِمِا رَأسَکَ؛ و دُعاءُ 

بّابَةَ مِما یَلِی وَجهَکَ و هُوَ  کَ إصبَعَکَ السَّ رِّ عِ أن تََُ التَّضَره

و محمّد بن یعقوب کلینی از محمّد بن  1دُعاءُ الِخیفَةِ.

کند از حضرت امام د خود روایت میمسلم با إسنا

 جعفر صادق علیه السّلام، قال:
سَمِعتُ أباعَبدِالِله علیه السّلام یَقُولُ: مَرَّ بِی رَجُلٌ و أنا أدعُو فی صَلاتَِ بیَِسارِی، فَقالَ: یا 

ا هِ عَلَی هَذِهِ. و  أباعَبدِاللهِ بیَِمِینکَِ! فَقُلتُ: یا عَبدَاللهِ! إنَّ لِلَّهِ تَبارَکَ و تَعالَی حَقًّ عَلَی هَذِهِ کَحَقِّ
عُ  هبَةُ تَبسُطُ یَدَیکَ و تُظهِرُ ظَهرَهُما، و التَّضَره غبَةُ تَبسُطُ یَدَیکَ و تُظهِرُ باطِنَهُما، و الرَّ قالَ: الرَّ

بّابَةَ الیُسَُّ  کُ السَّ رِّ بّابَةَ الیُمنَی یَمِیناً و شِمالاً، و التَّبَتهلُ تََُ کُ السَّ رِّ ماءِ رِسلًا و تََُ ی تَرفَعُها فی السَّ
ماءِ، و الابتهِالُ حِیَن تَرَی أسبابَ البُکاءِ.  2تَضَعُها، و الابتهِالُ تَبسُطُ یَدَیکَ و ذِراعَیکَ إلَی السَّ

                              
باشد. در مورد الا بردن دستها بر چهار قسم می: ]ب٤٨٠، ص 2الکافی، ج  1

گیری و استعاذه و پناه بردن به خدای تعالی از شرور پس رو به قبله قرار می
دهی. و اما در مورد دعاء در رزق دستانت را به سمت آسمان قرار می

بری و امّا در صورت کنی و آنها را بسوی آسمان بالا میدستانت را باز می
دنیا و توجّه به پروردگار پس با انگشت سبّابه باید اشاره نمود. و انقطاع از 

امّا در صورت ابتهال و زاری بدرگاه خدا دستها به موازات سر بالا برود. و 
دعاء در وقت تضرّع به این نحو است که انگشت سبّابه را نزدیک صورت 

 به حرکت درآورد و آن دعاء خوف و خشیت از پروردگار است. مترجم[
فرمود: شخصی بر همان مصدر: ]شنیدم از امام صادق علیه السّلام که می 2

من گذشت درحالیکه من در نماز با دست چپ مشغول دعا بودم، آن شخص 
عرض کرد: ای أباعبدالله با دست راست دعا کنید. پس من گفتم: ای بنده 
خدا! همانطور که برای خداوند حقّی است بر دست راست بر دست چپ 

و حقّی دارد. سپس حضرت فرمودند: در حال رغبت دستانت را باز هم ا
دهی و در رهبت دستانت را کنی و کف دست را بسوی آسمان قرار میمی
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 و از سعید بن یسار روایت است که، قال:
قالَ الصّادِقِ علیه السّلام: هَکَذا الرَّغبَةُ، و أبرَزَ 

لَی السَّماءِ؛ و هَکَذا الرَّهبَةُ، و جَعَلَ بَطنَ راحَتَیهِ إ
ظَهرَ کَفَّیهِ إلَی السَّماءِ؛ و هَکَذا التَّضَرُّعُ، و حَرَّکَ 
أصابِعَهُ یَمِینًا و شِمالًا؛ و هَکَذا التَّبَتُّلُ، یَرفَعُ 

مَرَّةً و یَضَعُها اُخرَی؛ و هَکَذا الابتِهالُ، و  1أصابِعَهُ
هِ. و قالَ: لا تَبتَهِلْ حَتَّی تَجرِیَ مَدَّ یَدَهُ تِلقاءَ وَجهِ

 وَ فی حَدِیثٍ آخَرَ: 2الدَّمعَةُ.
عاءِ أن یَضَعَ یَدَیهِ عَلَی مَنکِبَیهِ.  3الاستکِانَةَ فی الده

 عبارتی از ابن فهد حلّی دربارۀ شرط پنجم

مرحوم ابن فهد حلّی پس از آنکه این روایات را  

نقل کرده است، سپس  در کتاب خود عدّة الداعی

                              
دهی و در تضرّع انگشت کنی و پشت دست را بسوی آسمان قرار میباز می

دهی. و در تبتّل انگشت سبّابه چپ را سبّابه را به راست و چپ حرکت می
آوری و در ابتهال دست و بازویت را بری و پائین میمان بالا میبسوی آس

شود. بری و ابتهال در وقتی است که آثار گریه هویدا میبسوی آسمان بالا می
 مترجم[

در عدّة الداعی و کافی أصابع را بصیغۀ جمع  1
به  2٩٠، ص 2آورده، ولی در محجّة البیضاء، ج 

: یَرفَعُ الصَّبعَةَ صیغۀ مفرد آورده است، و چنین گوید
 مَرَّةً و یَضَعُها اُخرَی.

، عمّن ذکره ٤٨٠، ص 2، و ذکره أیضاً فی الکافی ج 1٨٤عدّة الداعی، ص  2
 عن الصادق علیه السّلام مع اختلاف قلیل فی اللفظ.

 همان مصدر. 3
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؛ و در این تنبیه بعضی از علل و «تنبیهٌ »فرموده است: 

جهات این کیفیّات را نقل کرده، و ما حاصل آن گفتار 

 آوریم. را در اینجا می

فرموده است که: یا این کیفیّات تعبّد محض  
 دانیم، و یا است که ما نمی
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مراد از بسط کفّ در دعای رغبة أقرب بودن او 
به حال داعی در بسط آمال و حسن ظنّ اوست در 
امیدواری به کرم خدا و عطایای او به شخص راغب 
که هنگام سؤال از حوائج خود دستهای خود را برای 

 گشاید.احسان می
و مراد از دعای رهبة و قرار دادن پشت دستها  

بسوی آسمان، با لسان ذلّت و احتقار به عالم السرّ و 
اظهار کردن است، که من اقدام بر  الخفیات ابراز و

کنم و روی دست خود را به جهت زمین بسط ید نمی
و  دهم از شدّت خجالت و شرمندگی.قرار می

مراد از تضرّع در حرکت دادن دستها به طرف راست 
و چپ تأسّی کردن به شخص مصیبت زده در مواقع 
شدّت است؛ چون او دستهای خود را از شدّت 

 دهد. ت و چپ حرکت میپریشانی به راس
و مراد از تبتّل به بالا بردن انگشتان و پائین  

آوردن آنها به اینست که معنی تبتّل انقطاع است، و 
شخص منقطع برای وصول به مقصود و برآورده 

گوید و با شدن حاجات خود با لسان حال می
کند که: من بسوی تو ای خدا انگشت اشاره می

اتّکاء و اعتماد هستی! و با منقطع شدم، چون سزاوار 
یک انگشت نه با همۀ انگشتان بسوی وحدانیّت او 

 نماید. اشاره می
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و مراد از ابتهال به دراز نمودن دستها مقابل  
صورت به سمت قبله یا به دراز کردن دستها و 
ذراعین بسوی آسمان یا به بالا بردن دستها و از سر 

روایاتی که  نیز بلندتر نگاهداشتن، بر حسب اختلاف
ابتهال را تفسیر کرده است، مراد نوعی از انواع 
عبودیّت و حقارت و ذلّت است؛ مانند غریقی که 

کند و ذراعین خود را دستهای خود را بلند می
دارد و متشبّث به أذیال رحمت خدا مکشوف می

گردد، و بر ریسمانهای رحمت و رأفت او آویزان می
بین و گرفتاران را شود، رحمت آن کسی که مکرومی

دهد. و این مقام منیعی است که بنده نجات می
تواند ادّعا کند مگر در حال ذلّ و استکانت، و نمی

 در حال فیضان اشک و بلند شدن ناله و 
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آه، و وقوف او در موقف عبد ذلیل و مشغول 
شدن به خالق جلیل، و فراموش نمودن حاجات و 

 ف. آمال خود را در این موقف شری

و مراد به استکانت به بلند کردن دستها به  
ها آنست که مانند عبد جنایتکار در وقتی روی شانه

کشند و گناه و معصیت که او را بسوی مولایش می
های او را سنگین نموده است، و با زنجیرها او شانه

گوید: این برند، به لسان حال میرا کشان کشان می
من بر روی  دو دست پر معصیت من است که

نمودم، و در مقابل عظمت تو ای  هایم غلّشانه
خدای بزرگ اعتراف به جرم و جرأت خود بر تو 

 1آوردم!
 شرط ششم دعا: آهسته دعا نمودن

، نه شرط ششم: آهسته دعا نمودن ]است[ 
 آنقدر آهسته که خود نشنود، و نه آنقدر بلند که جنبۀ

مۡ ریا و سمعه به خود گیرد، لقوله تعالی: 
ُ
ك
َّ
 رَب
ْ
وا
ُ
ع
ۡ
﴿ٱد

﴾
ً
يَة
ۡ
ف
ُ
ا وَخ

ٗ
ع ُّ

ضنَ
َ
 2.ت

امٍ از حضرت   روایت کرده است إسماعِیلَ بنِ هَمّ

                              
 .1٨٥و  1٨٤عدّة الداعی، ص  1
 تضرّع را از روی : ]بخوانید پروردگارتان٥٥( صدر آیه ٧سوره الأعراف ) 2

 [و در پنهانی.
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ضا علیه السّلام قالَ:  أبوالحَسَنِ الرِّ
ا دَعوَةً وا   1حِدَةً تَعدِلُ سَبعِیَن دَعوَةً عَلانیَِةً.دَعوَةُ العَبدِ سًَِّ

 وَ فی رِوایَةٍ اُخرَی: 
 2دَعوَةٌ تُخفِیها أفضَلُ عِندَ اللهِ مِن سَبعِیَن دَعوَةً تُظهِرُها.

ذر غفاری روایت شده و از أبوالأسود دُئلی از أبی 

 است که قال:
! إنَّ  ِّ عَلَی العَلانیَِةِ قالَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله: یا أباذَرٍّ لاةَ الناّفلَِةَ تَفضُلُ فی السُِّّ  الصَّ

وَجَلَّ یُباهِی  ! إنَّ رَبَّکَ عَزَّ  کَفَضلِ الفَرِیضَةِ عَلَی الناّفلَِةِ؛ إلَی أن قالَ: یا أباذَرٍّ

  
  

                              
: ]یک دعاء از بنده در حال خفاء به اندازه هفتاد ٤٧٦، ص 2الکافی، ج  1

 دعاء در حال آشکارا است. مترجم[
 .٤٧٦، ص 2الکافی، ج  2
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[ یُقِیمُ  نُ ]ثُمَّ کَ  المَلائِکَةَ بثَِلاثَةِ نَفَرٍ: رَجُلٍ یُصبحُِ فی أرضٍ قَفرٍ فَیُؤَذِّ ، فَیَقُولُ رَبه ثُمَّ یُصَلیِّ
وَجَلَّ للِمَلائِکَةِ: إنظُرُوا إلَی عَبدِی، یُصَلیِّ و لا أراهُ ]یَراهُ[ أحَدٌ غَیِری! فَیَنزِلُ سَبعُونَ الفَ  عَزَّ

 1مَلَکٍ یُصَلهونَ وَراءَهُ و یَستَغفِرُونَ لَهُ إلَی الغَدِ مِن ذَلکَِ الیَومِ.

کند، و از اینجا نقل میتا اینجا را در مستدرک  
 کند:به بعد را در محجّة نقل می

یلِ یُصَلیِّ وَحدَهُ فَسَجَدَ و نامَ و هُوَ ساجِدٌ، فَیَقُولُ: انظُرُوا إلَی عَبدِی، رُوحُهُ  وَ رَجُلٍ قامَ فی اللَّ
 2لَ حَتَّی قُتِلَ.عِندِی و جَسَدُهُ ساجِدٌ لی! و رَجُلٍ فی زَحفٍ فَیَفِره أصحابُهُ و ثَبَتَ هُوَ یُقاتَ 

و علاوه بر این روایات و آیۀ مذکوره در  
 سابق، کریمۀ مبارکه: 

َ
 وَلَّ

َ
تِك

َ
جۡهَرۡ بِصَلٗ

َ
 ت
َ
﴿وَلَّ

﴾
ٗ
 سَبِيلٗ

َ
لِك

ََٰ
نَ ذ ۡ غِ بَي 

َ
 بِهَا وَٱبۡت

ۡ
افِت

َ
خ
ُ
بر این   3ت

 معنی دلالت دارد؛ چون 
  

صلاة به معنی مطلق دعاست، بنابراین با 
وضه و سایر ادعیه عمومیتش شامل نمازهای مفر

                              
]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ای اباذرّ! نماز نافله در  1

خفاء افضل است از آشکارا مانند فضیلت نماز واجب بر مستحبّ تا اینکه 
فرمودند: ای اباذرّ! بدرستی که پروردگارت به سه نفر بر ملائکه افتخار 

صبح اذان بگوید آب و علف برای نماز کند: مردی که صبح در بیابان بیمی
گوید: نگاه کنید به بندۀ سپس نماز بخواند. پس خدای تعالی به ملائکه می

بیند. پس هفتاد هزار خواند و کسی غیر از من او را نمیمن چگونه نماز می
ایستند و تا بر آمدن آیند و در پشت سر او به نماز میملک از آسمان بزیر می

 . مترجم[کنندخورشید برای او طلب مغفرت می
، رواه عن الشیخ الطوسی فی أمالیه و فی 11٨، ص 1مستدرک الوسائل، ج  2

خیزد و : ]و مردی که به نماز شب برمی2٩1، ص 2المحجّة البیضاء ایضاً ج 
رود و در سجده خواب بر او غلبه خواند و به سجده میبه تنهائی نماز می

دۀ من، روح او نزد من گوید: نگاه کنید به بنکند. پس خدای تعالی میمی
است و بدن او در حال سجده برای من است. و نیز مردی که در میدان کارزار 

گذارند و او همچنان پابرجا رفقایش فرار را بر قرار ترجیح داده او را تنها می
 ایستد تا به شهادت برسد. مترجم[می

، و با انبلند نخو را با صدای : ]و نمازت11٠( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 3
 ![را بجوی میانه راهی و آهستگی بلندی ؛ و میاننخوان آهسته صدای
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 شود.می

 شرط هفتم دعا: تکلّف در سجع نداشتن

عاءِ.   جعَ فی الده شِط هفتم: أن لا یَتَکَلَّفَ السَّ

مراد از سجع آنست که داعی خود را به تکلّف اندازد؛ 

این در دعا مذموم است، چه به تکلّف ظاهری مثل آنکه 

و در عبارات و قافیه و وزن کلمات خود را مقیّد کند 

توجّه خود را بدان معطوف دارد بطوری که از توجّه به 

خدا به توجّه محض، به عبارات نیز التفات داشته باشد، 

 ۀو یا تکلّف باطنی مثل آنکه خارج از سنن غیر مبدّل

خود چیزی طلب کند.  ۀحقّ یا خارج از حدود و سع

دعای بدون سجع آنست که طبق مقتضای حال بوده و 

ا بوده، و از عبارت غافل شود و تَام توجّه به خد

 مرام خود ادا کند. ۀعبارات را سهل و آسان طبق افاد

 در عدّة الداعی مرحوم ابن فهد فرموده است: 
ةَ الحَیاءِ و إساءَةَ  نُ قِلَّ مًا و لا قَطیعَةَ رَحِمٍ و لا ما یَتَضَمَّ وطِ أن لا یَسألَ مُحرََّ إنّ ]و[ مِنَ الشره

ونَ فی قَولهِِ تَعالَی ]و[: ﴿الأدَبِ. ]و[ قالَ ال ع ۡ  عُواْ رَبَّکُمۡ  دٱمُفَسُِّّ  1یَةً﴾،ۡ  ا وَخُفۡ  تَضَره
هُ  ا ﴿إنَِّ لًا و سًَِّ عًا و تَذَله تَدِینَ﴾، أی لا یَتَجاوَزُ الَحدَّ فی دُعائِهِ، کانَ ۡ  مُعۡ  لٱلَا یَُِبه  ۥأی تَخَشه

عاءِ لا  لامُ: یا صاحِبَ الده یَطلُبُ ]فی دُعائِهِ[ مَنازِلَ الأنبیِاءِ. و قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیهِ السَّ
لامُ: مَن سَئَلَ فَوقَ قَدرِهِ استَحَقَّ الِحرمانَ؛تَسئَلْ ما لا یَکونُ و لا یََِ  ! و قالَ عَلَیهِ السَّ ـ  2له

                              
 . ٥٥( صدر آیه ٧سوره الأعراف ) 1
: ]قطعاً یکی از شروط اینست که حاجتش 1٤٠و  13٩عدّة الداعی، ص  2

حیائی و اسائه ادب حرام نباشد و نیز قطع رحم نباشد و چیزی که در آن بی



484 

ةِ.  إنتَهَی ما فی العُدَّ

غزّالی گوید: سزاوار است که در موقع دعا از 
دعاهائی که روایت شده تجاوز نکند، چون ممکن 
است انسان چیز دیگری بخواهد که مصلحت او در 

نی در خبر یا در اثر وارد آن نباشد؛ و روی همین مع
است که به علماء حتّی در بهشت هم مردم نیازمندند. 
به علّت آنکه چون به مردم در بهشت گفته شود چه 

دانند چه تمنّا خواهید و چه تمنّی دارید؟ نمیمی
 کنند، مگر آنکه از علماء بپرسند.

عاءِ! حَسبُ أحَدِکُم أن یَقولَ: و ]قد[ قالَ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّمَ: إیّاکُ  جْعَ فی الده م و السَّ
بَ إلَیها  بَ إلَیها مِن قَولٍ و عَملٍ، و أعوذُ بکَِ مِنَ الناّرِ و ما قَرَّ اللهُمَّ إنِّّ أسئَلُکَ الجَنَّةَ و ما قَرَّ

 1مِن قَولٍ و عَملٍ!

گوید: بدان مراد از سجع همان تا آنجا که می 
رات است؛ این منافات تکلّف و زحمت سیاق عبا

با تضرّع و تخشع دارد، نه آنکه مراد کلمات 

                              
 ۡ  عُواْ رَبَّكُمۡ  ست نباشد. مفسرون دربارۀ این آیه ﴿ٱدنسبت به شخصی ا

اند: مقصود خشوع و حالت ذلّت و مسکنت و يَةً﴾ گفتهۡ  ا وَخُفۡ  تَضَرُّع
فرماید: خداوند معتدین را در خفاء بودن است و منظور از تتمۀ آن که می

دوست ندارد، یعنی کسی نباید از حدودش در دعاء تجاوز کند. مثل اینکه 
پیامبران را از خدا بخواهد. أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: ای  جایگاه

کنی، هیچگاه چیزی را که انجام نخواهد شد از چیزی که کسی که دعا می
جائز و حلال نیست را از خدا مخواه. و نیز فرمودند: کسی که بیش از 

 اش بخواهد، شایسته حِرمان و فقدان آن خواهد بود. مترجم[اندازه
]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: مبادا در دعا بخواهید به  1

وزن و قافیه الفاظ بپردازید و همین مقدار که بگوئید: خداوندا از تو 
کنم بهشت را نصیبم فرمائی و آنچه مرا از گفتار و عمل به آن درخواست می

و آنچه از گفتار و برم به تو از آتش دوزخ رساند روزی نمائی و پناه میمی
 سازد. مترجم[کردار که مرا به آن نزدیک می
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متوازنه باشد. اگر انسان در دعا کلمات فصیح و 
های صحیح نیز بلیغی متوازن و متشابه با قافیه

بیاورد ولی بدون تکلّف باشد و به خضوع و 
خشوع او ضرری نرسد به هیچ وجه اشکال 

 ندارد؛
بِیَن کَقَولهِِ صَلیَّ الُله عَلَ  یهِ و آلهِِ: أسألُکَ الأمنَ یَومَ الوَعِیدِ و الجَنَّةَ یَومَ الخُلُودِ و مَعَ المُقَرَّ

جُودِ و المُوفیَِن باِلعُهُودِ إنَّکَ رَحِیمٌ وَدُودٌ و أنتَ تَفعَلُ ما تُرِیدُ! عِ السه کَّ هُودِ و الره  1الشه

و امثال این ادعیه که با عبارات روان و فصیحی با 
 2های لطیف در ادعیۀ مأثوره بسیار وارد است؛قافیه

 انتهی.

شرط هشتم دعا: تضرّع و تخشّع و رغبت و 
 رهبت
شرط هشتم دعا: تضرّع و تخشّع و رغبت و  

رهبت است. مراد از خشوع، شکستن دل و ذلّت 
اری کردن؛ و قلب است؛ و مراد از تضرّع، ناله و ز

مراد از رغبت امید داشتن و میل نمودن؛ و مراد از 

                              
]مانند کلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم: خداوندا از تو  1

کنم در کنم در روز هول و هراس، و بهشت را تقاضا میدرخواست امان می
تو پایان قیامت، و مصاحبت با مقرّبین که شاهد مراتب فضل و اکرام روز بی

نشینی با رکوع کنندگان و سجده کنندگان را، و کسانی که به هستند، و هم
عهد با پروردگار خویش ثابت و استوار باقی ماندند. بدرستی که تو رحیم و 
بسیار با محبّت و لطف هستی. و تو هرچه را که مشیّتت تعلّق بگیرد، انجام 

 خواهی داد. مترجم[
 .2٩3و  2٩2، ص 2علی ما فی المحجّة البیضاء، ج  2
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رهبت خوف و ترس داشتن در مقابل مقام عظمت 
تِ حقّ جلّ شأنه:  ََٰ ۡ ي 
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فرماید: و همچنین می  1.وَي
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ْ
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ً
و در ضمن دعای   2.يَة

چهل و هشتم از صحیفۀ سجادیّه علیه السّلام که 
 دعای روز جمعه و أضحی است وارد است که:

عُ إلَیکَ!  3و لا یُنجِینیِ مِنکَ إلاّ التَّضَره

و خدای علیّ أعلی به حضرت موسی بن  
عمران علی نبیّنا و آله و علیه السّلام خطاب 

 فرماید:
ابِ، و  یا مُوسَی! کُنْ إذا رْ وَجهَکَ لِی فی التّه  دَعَوتَنیِ خائِفًا مُشفِقًا وَجِلًا، ]و[ عَفِّ

  
  

                              
: ]و ما را از روی رغبت و خواهان ٩٠( قسمتی از آیه 21سوره الأنبیآء ) 1

خواندند، و برای بودن )ثواب و پاداش( و ترس و بیم )از عقاب و کیفر( می
 نمودند.[ما خشوع و فروتنی می

 .٥٥( صدر آیه ٧سوره الأعراف ) 2
چیز مرا از عذاب تو  : ]و هیچ٤٨، دعای 2٨3الصحیفة السّجادیّة، ص  3

 دهد، مگر تضرّع بسوی تو. مترجم[نجات نمی
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اسجُدْ لِی بمَِکارِمِ بَدَنکَِ، و اقنُتْ بَیَن یَدَیَّ فی القِیامِ، و ناجِنیِ حِیَن تُناجِینیِ بخَِشیَةٍ مِن قَلبٍ 
مِ الجُهّ  الَ مَحامِدِی و ذَکِّرهُم آلائِی و نعِمَتیِ، و قُلْ لَهمُ: وَجِلٍ، و احیَ بتَِوراتَِ أیّامَ الحَیاةِ، و عَلِّ

 1لا یَتَمادَونَ فی غَیِّ ما هُم فیِهِ، فَإنَّ أخذِی ألیِمٌ شَدِیدٌ!

 و خداوند به حضرت عیسی بن مریم فرماید: 
ذِی لَیسَ لَهُ مُغِیثٌ. ... ِ یا عِیسَی  مُوعَ مِن یا عِیسَی! ادعُنیِ دُعاءَ الغَرِیقِ الحَزِینِ الَّ ! صُبَّ لِیَ الده

عَینَیکَ و اخشَعْ لِی بقَِلبکَِ. ... یا عِیسَی! أذِلَّ قَلبَکَ باِلخَشیَةِ و انظُرْ إلَی مَن هُوَ أسفَلُ مِنکَ و 
نیا فَلا تَُِبَّها فَإ نِِّّ لا تَنظُرْ إلَی مَن هُوَ فَوقَکَ؛ و اعلَم أنَّ رَأسَ کُلِّ خَطِیئَةٍ و ذَنبٍ هُوَ حُبه الده

ورِی أن تُبَصبِصَ  لا اُحِبهها. یا عِیسَی! أطِبْ لِی قَلبَکَ و أکثرِْ ذِکرِی فی الخَلَواتِ؛ و اعلَم أنَّ سَُُ
، کُنْ فی ذَلکَِ حَیًّا و لا تَکُنْ مَیِّتًا!  2إلَیَّ

 شرط نهم دعا: امیدواری به اجابت
شرط نهم: امید اجابت و جازم بودن به دعا  

  است. چون حاجت بسوی
  

                              
خوانی خود را خائف و : ]ای موسی وقتی که مرا می٤٤، ص ٨الکافی، ج  1

در بیم و هراس و مضطرب بنما و صورتت را بخاطر من بر خاک بگذار، و 
گاه قرار ده، و هنگام ایستادن برای من مواضع با ارزش بدنت را سجده

کنی، با حال نت را در حال قنوت قرار ده و وقتی که با من مناجات میدستا
خشیت و خوف از قلب مضطرب باش. و زندگانیت را به تورات من و عمل 
به دستورات آن زنده بدار و به نادانان مواقع حمد و موارد ستایش مرا تعلیم 

اینقدر در  نما و بخششها و نعمتهای مرا بر آنان یادآور شو. و به آنها بگو:
ور نشوند زیرا این گرفتار کردن من مسایل دنیا و هواهای نفسانی غوطه

 ایشان را برای آنها گران تمام خواهد شد. مترجم[
: ]ای عیسی! مانند غریق غمگین که هیچ 1٤1إلی  13٨، ص همان مصدر 2

فریادرسی ندارد مرا بخوان. ای عیسی! اشک از دیدگانت برای من ببار و 
قلبت را برای من خاشع گردان. ای عیسی قلبت را به واسطه خشیت ذلیل 

تر از خود بنگر نه به بالاتر از خودت و بدان که اصل گردان و همیشه به پائین
لای هر کار خطا و گناه محبّت دنیا است. پس دنیا را دوست نداشته باش، و با

زیرا من آن را دوست ندارم. ای عیسی قلبت را برای من پاک گردان و یاد 
های خودت زیاد گردان و بدان که خوشحالی من در اینست مرا در خلوت

لای که همچون مساکین که با الفاظ و عبارات در صدد به دست آوردن دل مو
خود هستند، با من اینطور باش. در این مورد بسیار سرزنده و با جدّیت باش 

 نه مانند مردگان. مترجم[
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خداست و او فعّال ما یشاء است و هیچ چیز مانع 
از ارادۀ او نیست؛ بنابراین علّت نومیدی و حرمان جز 
ضعف نفس داعی و عدم اتّکال او به خدا وجه 
دیگری ندارد. اگر دعا کننده جدّی مطلب خود را 
طلب کند و خدا را قادر بر قضاء حاجت خود بیند، 

دۀ خدا متّصل بیند، دعای و ارادۀ خود را جدّاً به ارا
 او مستجاب خواهد شد. 

یک علّت مهمّ عدم استجابت غالب دعاها  
سستی و نومیدی و شکّ و تردیدی است که در 

گوید: دعا دعا کننده وجود دارد؛ او با خود می
کنیم شد یا نشد! کردن که ضرر ندارد، دعا می

همین سستی نیّت است که استعداد را در داعی 
دارد؛ و چون افاضۀ خدا بر انسان ه میضعیف نگا

به اندازۀ استعداد اوست، بنابراین کسی که 
همیشه خود را ضعیف النفس و شکّاک بار 

های بلند آورده، همینطور که در امور ظاهری قدم
تواند بردارد و در امور اجتماعی و جدّی نمی

پیوسته ذلیل و مغلوب و منفعل از افعال غیر و 
ر غیر است، همینطور از نقطۀ نظر متأثّر به آثا

ارتباط به عوالم معنی ضعیف بوده و بواسطۀ 
تواند خود را به منبع تردید و شکّی که دارد نمی

عوالم معنی و خزائن عالم تقدیر برساند و دعای 
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خود را به آن عالم پیوست دهد، و معلومست که: 
 ۥوَ 
ُ
ه
ُ
ئِن
ٓ
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َ
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َ
ن
َ
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َّ
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ُ
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ُ
عۡل رٖ مَّ

َ
د
َ
  1.بِق

تقدیرات این عالم نزول اراده و فیضی است  
از عالم غیب، و این نزول بر حسب استعداد ذاتی 
و اکتسابی افراد خواهد بود. بنابراین اگر این 
استعداد که سرمنشأش یقین به خدا و صفات 
 اوست قوی باشد، تقدیرات پر بهره و پر فیض و
وسیع و پر دامنه بوده، محیط بسیار وسیعی با 
شعاع بلندی محلّ ظهورات آثار این فرد قرار 

گیرد؛ و اگر این استعداد ضعیف باشد ـ و می
ضعف او هیچ علّتی ندارد به جز تردید و شکّ 
در خدا و صفات و أسماء حسنای اوـ در این 

 صورت 
  

  

                              
 هایشخزینه مگر آنکه نیست چیزی : ]و هیچ21( آیه 1٥سوره الحجر ) 1

 .[معیّن اندازۀ مگر به آوریمنمی ما آنرا پائین ، ولیکننزد ماست
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 تقدیراتْ کوچک و محدود و متعیّن به تعیّناتْ
ضیّقه بوده، محیط ظهوراتْ بسیار کوچک، و فرد از 

تواند قدمی زندان تاریک نفس و آمال مادّیه نمی
 برون گذارد. 

ها تابع ارادۀ بنابراین گرچه تمام اراده 
خداست، لکن ارادۀ خدا نیز عبث نیست بلکه بر 
طبق مصلحت و حکمت و بر طبق استعداد افاضه 

دی طبق کند. شخص حکیم به هر موجومی
خواست باطنی و معنوی آن موجود به آن موجود 

بخشد، زیاده از آن خلاف حکمت فیض می
است. یک مشک آب را در یک کوزۀ کوچک 
ریختن، یا اتلاف آبست و یا شکستن در اثر فشار 
بر کوزه خواهد بود، و این هر دو خلاف حکمت 

شود که در افراد صاحب یقین است؛ لذا دیده می
 است بلاتردید. دعا مستجاب 

زده است؛ پیغمبر از پیغمبران معجزات سرمی 
اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم شقّ القمر 
فرمود. حضرت موسی عصا اژدها کرد و ید بیضا 
آورد، حضرت عیسی مرده زنده کرد و أکمه و 
أبرص شفا داد و در کالبد مرغ گلی روح دمید و 

ای عجیب به پرواز آورد. از اولیای خدا کاره
زند؛ خارق عادت که ابداً از افراد عادی سرمی

زند این بواسطۀ یقین آنهاست به خدا. سرنمی
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بنابراین شخص دعا کننده باید در حال دعا خود 
را واجد چنین حالی ببیند و قدرت و عظمت 
خود را در مقابل خدا صفر بداند، و او را دارای 

لما یرید  قدرت نامتناهی فعّالٌ لما یشاء و حاکم 
بداند، و از محلّ تردید و شکّ پا برون نهاده در 
افق یقین ارادۀ خود را به خزائن عالم تقدیر 
برساند، و نزول تقدیرات را حسب ارادۀ 
پروردگار بر طبق استعداد خود در حال دعا تمنّی 

 نماید.
از حضرت صادق علیه السّلام روایت است  
 که:

 1تَکَ باِلبابِ.إذا دَعَوتَ فَظُنَّ أنَّ حاجَ 

 و از سلیمان بن عمرو روایت است:
وَجَلَّ لا یَستَجِیبُ دُعاءً بظَِهرِ قَلبٍ ساهٍ؛  قالَ سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام یَقُولُ: إنَّ الَله عَزَّ

 2فَإذا دَعَوتَ فَأقبلِْ بقَِلبکَِ ثُمَّ استَیقِنْ باِلإجابَةِ.

عبدالله علیه و همچنین ابن قدّاح از حضرت أبی 

 کند که، قال: السّلام روایت می
وَجَلَّ دُعاءَ قَلبٍ لاهٍ. و کانَ عَلِیٌّ  علیه  3قالَ أمِیُرالمُؤمِنیَِن صلوات الله علیه: لا یَقبَلُ الُله عَزَّ

هُ لاهٍ عَنهُ، ولَکنِ لیَِجتَهِدْ لَهُ فی السّلام یَقُولُ: إذا دَعا أحَدُکُم للِمَیِّتِ فَلا یَدعُو لَهُ و قَلبُ 

                              
کنی این چنین گمان کن که هم ]وقتی که دعا می: ٤٧3، ص 2الکافی، ج  1

 اکنون درخواستت کنار در است تا وارد خانه شود. مترجم[
فرمود: خداوند همان مصدر: ]گفت شنیدم امام صادق علیه السّلام می 2

کند، پس وقتی دعائی را که از روی قلب سیاه برخواسته است، اجابت نمی
آور آنگاه یقین بدان که اجابت خواهد  که دعا کردی، با تمام قلب خود روی

 شد. مترجم[
 و فی بعض النسخ و کان علی بن الحسین علیهما السّلام یقول؛ الخ. 3
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عاءِ.  1الده

عبدالله علیه السّلام و نیز از حضرت أبی 
 روایت است که:

 2إذا دَعَوتَ فَأقبلِْ بقَِلبکَِ و ظُنَّ حاجَتَکَ باِلبابِ.

از حضرت رسول الله نقل شد  3و سابقاً روایتی 
که چون آن حضرت طلب باران نمودند و باران 

و مردم سیراب شدند به حدّی که از غرق بارید 
ترسیم شدن بیم نموده و گفتند: یا رسول الله می

 هلاک شویم! و حضرت با دست خود 
  

اشاره به ابرها نموده، فرمودند: در حوالی ما 
بروید ببارید و بر ما دیگر نبارید! در این حال مردم 
گفتند: یا رسول الله چه شد که یکبار دیگر شما طلب 

ران نمودید و باران نبارید و این بار که طلب باران با
کردید تا این سرحدّ باران ببارید؟! حضرت در پاسخ 
آنان فرمودند: در آن بار که من استسقا نمودم و طلب 
باران کردم نیّت نداشتم )یعنی ارادۀ جدّی در کار 

                              
همان مصدر: ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: خداوند دعائی را که از  1

کند و أمیرالمؤمنین علی قلب مشغول به لهو و هوسرانی است مستجاب نمی
کند، نباید از ای دعا میفرمود: وقتی یکی از شما برای مردهم میعلیه السّلا

 روی قلب هوسران باشد ولیکن باید برای او در دعا کوشا باشد. مترجم[
کنی با تمام قلب متوجه بوده و این چنین همان مصدر: ]وقتی که دعا می 2

 جم[گمان کن که هم اکنون درخواستت کنار در است تا وارد خانه شود. متر
 . ٤٧٤همان مصدر، ص  3
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نبود( ولی در این مرتبه که دعا کردم نیّت داشتم و 
 بارید.بدین جهت باران ب

 شرط دهم دعا: الحاح و اصرار در دعا
شرط دهم: إلحاح و إصرار در دعاست؛  

بطوری که انسان تا مطلب خود را نگیرد دست بر 
 ندارد، دو بار و سه بار و یا بیشتر دعا کند.

 کند که:الوَلِیدِ بنِ عُقبَة الهَجَرِیّ روایت می 
وَجَلَّ فی حاجَتِهِ سَمِعتُ أباجَعفَرٍ علیه السّلام یَقُولُ: وَاللهِ   و لا یُلِحه عَبدٌ مُؤمِنٌ عَلَی الِله عَزَّ

 1إلاّ قَضاها لَهُ!

و أبی الصَّبّاح از حضرت صادق علیه السّلام  
 کند که:حدیث می

وَجَلَّ کَرِهَ الحاحَ الناّسِ بَعضِهِم عَلَی بَعضٍ فی المَسألَةِ و أحَبَّ ذَلکَِ لنَِفسِهِ؛ إنَّ   الَله إنَّ الَله عَزَّ
وَجَلَّ یَُِبه أن یُسألَ و یُطلَبَ ما عِندَهُ.  2عَزَّ

و حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام  
 فرمودند:

وَجَلَّ إلاّ استَجابَ لَهُ!  3قالَ: لا وَاللهِ لا یُلِحه عَبدٌ عَلَی اللهِ عَزَّ

کند از حضرت صادق علیه و ابن قدّاح روایت می

                              
: ]شنیدم از امام باقر علیه السّلام که فرمود: ٤٧٥، ص 2همان مصدر، ج  1

قسم به خدا که هیچگاه بندۀ مؤمن در درخواستش نسبت به خدای عزّوجلّ 
 سازد. مترجم[کند مگر اینکه خداوند حاجتش را برآورده میاصرار نمی

ش ندارد مردم برای مسایل مادّی همان مصدر: ]به درستی که خداوند خو 2
دارد. به تحقیق به یکدیگر اصرار کنند امّا این اصرار را نسبت به خود روا می

خداوند دوست دارد اینکه از او درخواست شود و از آنچه نزد اوست مردم 
 بخواهند. مترجم[

همان مصدر: ]فرمود: قسم به خدا در هیچ موردی بنده در درخواست خود  3
 کند. مترجم[ورزد مگر اینکه خداوند اجابت میند اصرار نمیاز خداو
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 السّلام، قال:
وَجَلَّ حاجَةً فَألَحَّ فی قالَ رَسُو لُ اللهِ صلی الله علیه و آله: رَحِمَ الُله عَبدًا طَلَبَ مِنَ اللهِ عَزَّ

عاءِ، استُجِیبَ لَهُ أو لََ یُستَجَبْ ]لَهُ[! و تَلا هَذِهِ الآیَةَ: ﴿وَأَد آ أَکُونَ ۡ  الده ٓ أَلَّ عُواْ رَبِِّّ عَسَیَٰ
 1ا﴾.ۡ  بدُِعَآءِ رَبِِّّ شَقِيّ 

رت رسول الله صلّی الله علیه و آله و و از حض 
 سلّم مرویست که:

 2إنَّ الَله یَُِبه السّائِلَ اللَّحُوحَ.

 و در محجّة البیضاء آورده است: 
عاءِ فَإنِِّّ لا أمَله مِنَ الإجابَةِ.  3وَ فی الوَحیِ القَدِیمِ: لا تََلََّ مِنَ الده

کند از حضرت و اسحاق بن عمّار حدیث می 

 یه السّلام، قال:صادق عل
رُوا إجابَتَهُ، شَوقًا إلَی صَوتِهِ  : أخِّ وَجَلَّ وَجَلَّ فی حاجَتهِِ، فَیَقُولُ الُله عَزَّ  إنَّ المُؤمِنَ لَیَدعُو الَله عَزَّ
رتُ إجابَتَکَ و ثَوابُکَ  : عَبدِی! دَعَوتَنیِ فَأخَّ وَجَلَّ و دُعائِهِ. فَإذا کانَ یَومُ القِیامَةِ قالَ الُله عَزَّ

رتُ إجابَتَکَ و ثَوابُکَ کَذا و کَذا، قالَ: فَیَتَمَنَّی المُؤمِنُ کَذا و کَذا، و  دَعَوتَنیِ فی کَذا و کَذا فَأخَّ
نیا مِما یَرَی مِن حُسنِ الثَّوابِ. هُ لََ یُستَجَبْ لَهُ دَعوَةٌ فی الده  ٤أنَّ

شود که زود از دعا بلکه از روایات استفاده می
قصت دارد دست برداشتن و نومید شدن حزازت و من

 و مکروه است.

                              
پرستم( امید خوانم )می: ]پروردگار خود را می٤٨( آیه 1٩سوره مریم ) 1

است بخواندن و پرستش پروردگارم )از ثواب و پاداش سرای دیگر( بدبخت 
 بهره نباشم.[و بی

ه و سلّم فرمودند: : ]رسول خدا صلّی الله علیه و آل٤٧٥، ص 2الکافی، ج  2
ای را که از خدا حاجتی بطلبد و در دعا اصرار ورزد خداوند رحمت کند بنده

 چه اینکه مستجاب شود یا نشود و این آیه را تلاوت فرمودند... . مترجم[
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 1٨٩عدّة الداعی، ص  3

 ارد. مترجم[خداوند سائل اصرار کننده را دوست د
: ]در وحی برای پیامبران گذشته آمده 2٩٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  ٤

است: هیچگاه از دعا کردن خسته نشو، زیرا من هیچگاه از اجابت خسته 
 شوم. مترجم[نمی
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از حضرت صادق علیه السّلام روایت است که،  

 قال:
ذِی  لَ فَقامَ لِحاجَتهِِ یَقُولُ الُله تَبارَکَ و تَعالَی: أ ما یَعلَمُ عَبدِی أنِِّّ أنا الُله الَّ إنَّ العَبدَ إذا عَجَّ

 1أقضِی الحَوائِجَ!

و همچنین أبوبصیر از حضرت صادق علیه  

 کند که، قال:ت میالسّلام روای
عاءَ.  وَجَلَّ ما لََ یَستَعجِل، فَیَقنَطَ و یَتُّکَ الده لا یَزالُ المُؤمِنُ بخَِیٍر و رَجاءٍ رَحَمةً مِنَ اللهِ عَزَّ

 2قُلتُ لَهُ: کَیفَ یَستَعجِلُ؟ قالَ: یَقُولُ: قَد دَعَوتُ مُنذُ کَذا و کَذا و ما أرَی الإجابَةَ.

دعا همان تقویت شاید یک علّت اصرار بر  
جنبۀ یقین باشد؛ چون در هر مرتبه که انسان دعا 

شود و نشاطی الهی کند، روحی به او دمیده میمی
 کند پیدا می

  
  

                              
: ]بنده زمانی که عجله کند برای درخواستش از ٤٧٤، ص همان مصدر 1

داند که من آن فرماید: آیا بندۀ من نمیپروردگار، خداوند تبارک و تعالی می
 رسانم؟ مترجم[خدائی هستم که حوائج را به انجام می

: ]پیوسته مؤمن در خیر و امید به رحمت خدا بسر ٤٩٠همان مصدر، ص  2
له نکند و ناامید از اجابت دعا نشود و دعا را ترک برد تا مادامی که عجمی

کند؟ حضرت فرمودند: با خود نکند. عرض کردم: چگونه عجله می
 شود. مترجم[کنم امّا اجابت نمیگوید: مدّتی است که دعا میمی
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و این معنی چنانچه مکرّر شود ایجاد یک یقین 
خورد، و این یقین ثابت نموده و بر قلب او مُهر می

دارای حسن و ثوابی است که هیچ چیز به او 
کند که رسد. و لذا مؤمن در روز قیامت تمنّی مینمی

ای کاش دعای من در دنیا مستجاب نشده بود تا دائماً 
 رسیدم!م میکردم و به این نتایج مهدعا می

شرط یازدهم دعا: تسبیح وتمجید و تحمید 
 خدا

شرط یازدهم: تسبیح و تمجید و تحمید و ثناء  
خداست؛ قبل از شروع به دعا نمودن سزاوار است 

 که شخصْ خدا را ثنا گوید.
عاءِ[ قالَ سَلَمَةُ بنُ الأکوَعِ: ما سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ یَستَفتَحُ بِ  عاءَ ]الده الده

 1إلاّ استَفتَحَهُ، فَقالَ: سُبحانَ رَبیَِّ العَلِیِّ الأعلَی الوَهّابِ.

ثنا گفتن به خدا و تحمید و تمجید و تسبیح  
نوعی از اعتراف به قدرت و عظمت و انحصار 
صفات حسنی و امثال علیای اوست؛ و این 
اعترافْ شخص داعی را متذکّر و متوجّه به جلال 

نماید. بنابراین از خدا جدّاً عظمت او می و

                              
: ]سلمة 2٩٦، ص 2إحیاء العلوم، علی ما نقله عنه فی المحجّة البیضاء، ج  1

الله علیه و آله و سلّم، دیدم که رسول خدا صلّی بن اکوع گفت: هیچگاه ن
فرمود: سُبحانَ رَبّی العلیّ دعائی را شروع کند، مگر اینکه قبل از آن می

منزه است پروردگار من که بلند و بلندمرتبه و بخشنده »الاعلَی الوَهّاب. 
 مترجم[« است.
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کند، نه آنکه خداوند محتاج به درخواست می
تحمید باشد و این ثنا گفتن ـ و العیاذ بالله ـ به 
عنوان تقدیم رشوه به ساحت مقدّس او واقع 
شود. و معلومست که هرچه در ابتدای دعا ثنا 
بیشتر و بهتر گفته شود جَلَوات حضرت حقّ 

ه و روح تجرّد و التماس در دعا کننده بیشتر شد
 تر و قویتر خواهد شد.زنده

کند که، ابن بکیر از محمّد بن مسلم روایت می 

 قال:
قالَ أبُوعَبدِاللهِ علیه السّلام: إنَّ فی کِتابِ أمِیِرالمُؤمِنیَِن صلوات الله علیه: إنَّ المِدحَةَ قَبلَ 

وَ  دهُ! قُلتُ: کَیفَ اُمََِّدُهُ؟ قالَ: تَقُولُ: یا مَن هُوَ أقرَبُ المَسألَةِ، فَإذا دَعَوتَ الَله عَزَّ جَلَّ فَمَجِّ
 إلَیَّ مِن حَبلِ الوَرِیدِ، یا فَعّالاً لمِا یُرِیدُ، یا مَن یََُولُ بَیَن 

  
  



_________________________________________________________________ 

499 

 1ءٌ!المَرءِ و قَلبهِِ، یا مَن هُوَ باِلمَنظَرِ الأعلَی، یا مَن هُوَ لَیسَ کَمِثلِهِ شََ 

روایت نموده است معاویة بن عمّار از  و همچنین 

 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، قال:
هُ وَالِله ما خَرَجَ عَبدٌ مِن ذَنبٍ إلاّ  نبِ ثُمَّ المَسألَةُ. إنَّ  إنَّما هِیَ المِدحَةُ ثُمَّ الثَّناءُ ثُمَّ الإقرارُ باِلذَّ

 2باِلإقرارِ.

 و روایت نموده است عیص بن قاسم، قال: 
جُلَ قالَ  هِ و لیَمدَحهُ، فَإنَّ الرَّ  أبُوعَبدِاللهِ علیه السّلام: إذا طَلَبَ أحَدُکُمُ الحاجَةَ فَلیُثنِ عَلَی رَبِّ

لطانِ هَیا لَهُ مِنَ الکَلامِ أحسَنَ ما یَقدِرُ عَلَیهِ، فَإذا طَلَبتُمُ الحاجَةَ  إذا طَلَبَ الحاجَةَ مِنَ السه
دُوا الَله العَزِیزَ الجَ  بّارَ و امدَحُوهُ و أثنُوا عَلَیهِ، تَقُولُ: یا أجوَدَ مَن أعطَی و یا خَیَر مَن فَمَجِّ

سُئِلَ، یا أرحَمَ مَنِ استُّحِمَ، یا أحَدُ یا صَمَدُ یا مَن لََ یَلدِْ و لََ یُولَدْ و لََ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أحَدٌ، یا 
، یا مَن مَن لََ یَتَّخِذْ صاحِبَةً و لا وَلَدًا، یا مَن یَفعَ  لُ ما یَشاءُ و یََکُمُ ما یُرِیدُ و یَقضِی ما أحَبَّ

ءٌ، یا سَمِیعُ یا بَصِیُر! یََُولُ بَیَن المَرءِ و قَلبهِِ، یا مَن هُوَ باِلمَنظَرِ الأعلَی، یا مَن لَیسَ کَمِثلِهِ شََ 
وَجَلَّ فَإنَّ أسماءَ اللهِ کَثیَِرةٌ؛ و صَلِّ  دٍ و آلهِِ و قُلِ: اللهُمَّ أوسِعْ و أکثرِْ مِن أسماءِ اللهِ عَزَّ  عَلَی مُحمََّ

 عَلَیَّ مِن رِزقِکَ الحَلالِ ما أکُفه بهِِ وَجهِی و اُؤَدِّی بهِِ عَن أمانَتیِ 

  
  

                              
نوشته شده : ]در کتاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام ٤٨٤، ص 2الکافی، ج  1

است که: قبل از درخواست باید مدح و ستایش باشد. پس وقتی خواستی 
دعائی بکنی، ابتدا او را تمجید نما. عرض کردم چگونه تمجید نمایم؟ 

گوئی: ای کسی که او از رگ گردن به من نزدیکتر است، ای کسی فرمود: می
ان و قلب او که بر هرچه اراده کند قادر و توانا است، ای کسی که بین انس

قرار گرفته است، ای کسی که از جایگاه بلند مرتبه به نظاره و تماشای 
 پردازد، ای کسی که مانند او چیزی وجود ندارد. مترجم[مخلوقات می

فرمودند: مراتب دعا عبارت است همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام  2
تراف به گناه و در از: مدح پروردگار و ستایش او، و پس از آن اقرار و اع
ای از گناه خارج مرتبۀ آخر درخواست حاجت. به خدا قسم هیچ بنده

 شود مگر به واسطۀ اقرار. مترجم[نمی
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 1و أصِلُ بهِِ رَحِمیِ و یَکُونُ عَونًا لِی فی الحَجِّ و العُمرَةِ!

شرط دوازدهم دعا: صلوات بر محمّد و آل 
 محمّد

شرط دوازدهم دعا: صلوات بر محمّد و آل  
محمّد فرستادن است. بر اهل ظاهر معلومست که از 
نقطه نظر تربیت دینی آنچه عالم بشریّت مرهون 
آنست همان تعلیم و تربیت حضرت محمّد صلوات 
الله علیه و خاندان اوست. مجاهدات و رنجهائی که 
ا آن ذوات مقدّسه در این راه متحمّل شدند عقول ر

حیران کرده است؛ بنابراین دعا و توجّه به خدا که 

                              
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: هرگاه یکی از ٤٨٥همان مصدر، ص  1

شما درخواستی از خدا دارد، ابتدا او را ستایش نماید و مدح او را بجای 
کند بهترین کند، سعی میکسی که حاجتی را از سلطان تقاضا می آورد. زیرا

کلام و جملات را در برابر او بکار ببرد، پس شما هم وقتی تقاضائی از 
خداوند داشتید، خدا را تمجید کنید، که او عزیز و با جبروت است. و او را 

گوئی: ای کسی که از همه بخشندگان مدح و ستایش نمائید، و اینطور می
تری و ای کسی که از همه درخواست شدگان بهتر و برتری، و ای بخشنده

تری، ای ذات یکتا و شود، راحمکسی که از تمامی آنها که طلب رحمت می
نیاز، ای کسی که نزاید و زائیده نشده است، و برای او مانندی متصوّر بی

راده تابی و ای کسی که هرچه انیست. ای کسی که زن و فرزند را بر نمی
رانی و آنچه نمائی به انجام آوری و به هرچه خواستت تعلق پذیرد، حکم می

دهی، ای کسی که از جایگاه بلند نظاره داری انجام میرا که دوست می
باشد، ای شنوا و ای بینا؛ و از کنی و ای کسی که مانند او موجودی نمیمی

سیار است. و بر محمّد اسماء الهی زیاد بر زبان آور، زیرا اسماء پروردگار ب
و آل او درود فرست، و بگو: خداوندا از رزق حلال آنقدر بر من عطا کن تا 

باشم رفع نیاز نمایم و آبروی خود را حفظ نمایم و آنچه را که متکفّل می
رسانم و برای حج و عمرۀ من ذخیره و توشه گردد. خویشانم را یاری 

 مترجم[
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خود این نیز از برکات آن ذوات مقدّسه و تعالیم آن 
نواحی مبارکه است از برکت آنهاست، و شرط شکر 
آنست که اعتراف به نعمت شود و الّا کفران نعمت 
خواهد شد. صلوات بر محمّد و آل محمّد صلوات 

ین نعمت بزرگ و این الله علیهم أجمعین اعتراف بر ا
موهبت سترگ است. و امّا از نقطه نظر واقع، بر اهل 

 باطن و معرفت پوشیده نیست که آن 
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ذوات مقدّسه منبع فیض و واسطۀ در رحمت و 
اند )البتّه حقائق و ارواح مبارکۀ آنها ایجاد موجودات

نه مقصود اجساد آنها( چون ارواح آنها روح متّحد و 
واحدند و در آن عالم کثرت و تعدّدی  انوار آنها نور

و تفرّقی نیست؛ آن نور واحد مرکز تجلّیات ذات خدا 
و منبع انتشار صفات و اسمای حسنای اوست. 
بنابراین اصل موهبت حیات و علم و قدرت از این 

رۡضِ آیات مبارکات است: 
َ ۡ
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ابتدای دعا و درخواست از ذات بنابراین در  
مقدّس او، استمداد نمودن از آن ذات لایزال 

های این بواسطۀ این آیات مبارکات و از شبکه

                              
نور او  . مثلاست د نور آسمانها و زمین: ]خداون3٥( آیه 2٤سوره نور ) 1

باشد.  بوده چراغ در آن باشد کهمنفذ می دیوار بدون درونی مانند چراغدان
( است شده گذارده آن بر روی )که است و حبابی شیشه در داخل چراغ آن

 غچرا . آناست درخشان ایستاره گویا همچون ایحباب آبگینه و آن
 نه ، کهزیتون شدۀ داده برکت زیتونی درخت شود از مادّۀمی برافروخته

در  در زیر آسمان بیابان در میان . )بلکهبا مغرب دارد و نه با مشرق نسبت
 روغن آن قدری گیرد.( بهمی بهره از خورشید و هوا و زمین اعتدال حال

و نور  و پر لمعان باشد، درخشندهمی چراغ این برافروختگی مادّۀ که زیتون
. ور استشعله نکند باز هم تماسّ حاصل با آن ایاگر آتشگیرانه که افزاست

 .[ نور چراغ بر روی افزون است نور دیگری حباب آن
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های تمام نمای صفات ذوات مقدّسه و این آئینه
حضرت حقّ جل جلاله چقدر صحیح و پر 
منفعت است! درود فرستادن و تقدیم تحیّت و 

جید ظاهری اهداء سلام و صلوات نه تنها تم
است بلکه اتّصال باطنی به حقائق آن ذوات 
مقدّسه خواهد بود، و تماشا کردن قدرت و 

حدّ و عظمت خدا را در آن مجالی و مظاهر بی
لایتناهی است، و معلوم است که در این حال اثر 

 دعا تا چه حدّ افزایش خواهد یافت.
کند که: أنّه صلّی الله علیه و آله غزّالی حدیث می

 ل:قا
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، فَإنَّ الَله تَعالَی أکرَمُ مِن أن یُسئَلَ حاجَتَیِن فَیَقضِی  إذا سَألتُمْ الَله حاجَةً فَابْدَؤُوا باِلصّلاةِ عَلَیَّ
یه   1.إحداهُما و یَرُده الاُخری. ـ رَواهُ أبوطالبٍِ المَکِّ

و در عدّة الداعی از حارث بن مغیرة روایت  

 کرده است، قال:
هُ شَیئًا مِن حَوائِجِ سَمِعتُ أباعَب دِالِله علیه السّلام یَقُولُ: إیّاکُم إذا أرادَ أن یَسألَ أحَدُکُم رَبَّ

لاةِ عَلَی النَّبیِِّ صلی الله علیه و آله وَجَلَّ و المِدحَةِ لَهُ و الصَّ نیا حَتَّی یَبدَأ باِلثَّناءِ عَلَی اللهِ عَزَّ  الده
 2جَهُ[!ثُمَّ یَسألَ الَله حاجَتَهُ ]حَوائِ 

 و حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: 
، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه  وَجَلَّ إنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسجِدَ و صَلیَّ رَکعَتَیِن ثُمَّ سَألَ الَله عَزَّ

هُ! و جاءَ آخَرُ فَصَلیَّ رَکعَتَیِن ثُمَّ أثنَی عَلَی اللهِ  لَ ]أعجَلَ[ العَبدُ رَبَّ وَجَلَّ و صَلیَّ و آله: عَجَّ  عَزَّ
 3عَلَی النَّبیِِّ ]وَ آلهِ[، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله: سَلْ تُعطَ!

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام هشام 
 کند که:بن سالم روایت می

دٍ و آلِ مُحمََّ  عاءُ مَحجُوبًا حَتَّی یُصَلیَّ عَلَی مُحمََّ  ٤دٍ.قالَ: لا یَزالُ الده

و سکونی از حضرت صادق علیه السّلام  
 کند که:حدیث می

                              
کنید : ]وقتی از خدا حاجتی را طلب می2٩٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1

صلوات بفرستید زیرا کرم خداوند بالاتر از آنست که از میان دو ابتداء بر من 
حاجت یکی را برآورده نماید و دیگری را ردّ کند. این روایت را ابوطالب 

 مکّی نقل کرده است. مترجم[
: ]شنیدم از امام ٤٨٤، ص 2؛ و اصله فی الکافی، ج 1٤٧عدّة الداعی، ص  2

ه یکی از شما حاجتی از حوائج دنیا فرمود: وقتی کصادق علیه السّلام که می
کند مبادا بدون ثناء و مدح بر پروردگار و صلوات بر را از خدایش طلب می

 پیامبر از خداوند بخواهد بلکه باید سؤال او پس از این باشد. مترجم[
: ]شخصی وارد ٤٨٥، ص 2، ج ؛ و اصله فی الکافی1٤٨همان مصدر، ص  3

مسجد شد و دو رکعت نماز خواند سپس از خدا تقاضائی نمود، حضرت 
آمد و دو رسول فرمودند: عجله کرد نسبت به خداوند. و شخص دیگری 

رکعت نماز خواند سپس ثناء بر خداوند گفت و بر پیامبر صلوات فرستاد. 
اده خواهد شد. خواهی سؤال کن که به تو دحضرت فرمودند: هرچه می

 مترجم[
ماند تا صلوات : ]پیوسته دعاء در انتظار اجابت می٤٩1، ص 2الکافی، ج  ٤

 بر پیامبر و آل او فرستاده شود. مترجم[
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مَن دَعا و لَم یَذکُرِ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَفرَفَ 
الدُّعاءُ عَلَی رَأسِهِ، فَإذا ذَکَرَ النَّبِیَّ صلّی الله علیه و 

و همچنین از حضرت  1آله و سلم رُفِعَ الدُّعاءُ.
 صادق علیه السّلام روایت است که:

دٍ ]و آلهِ[ ثُمَّ یَسألُ  دٍ و آلِ مُحمََّ لاةِ عَلَی مُحمََّ وَجَلَّ حاجَةٌ فَلیَبدَأ باِلصَّ مَن کانَتْ لَهُ إلَی اللهِ عَزَّ
دٍ، فَإنَّ الَله عَزَّ  دٍ و آلِ مُحمََّ لاةِ عَلَی مُحمََّ رَفَیِن و حاجَتَهُ ثُمَّ یَُتمُِ باِلصَّ وَجَلَّ أکرَمُ مِن أن یَقبَلَ الطَّ

دٍ لا تَُجَبُ عَنهُ  دٍ و آلِ مُحمََّ لاةُ عَلَی مُحمََّ  2.3یَدَعَ الوَسَطَ، إذَا کانَتِ الصَّ

شرط سیزدهم دعا: توبه از گناهان و ردّ مظالم 
 عباد

شرط سیزدهم دعا: توبه از گناهان و ردّ مظالم  
ن توبه رجوع به عباد و حقوق بندگان است. چو

                              
همان مصدر: ]کسی که دعا کند ولی بر پیامبر درود نفرستد این دعا  1

آید و اگر شخص صلوات بفرستد همینطور بر بالای سر او به گردش درمی
 رود. مترجم[ میبالا

در شرح دعای کمیل، حاج محمّد رضا کلباسی  2
کند که: إذا کانَتْ لَکَ از نهج البلاغة نقل می ٤٨٥ص 

إلَی الِله سُبحانَهُ حاجَة  فَابدَأ بِمَسألَةِ الصَّلاةِ عَلَی النَّبِیِّ 
صلی الله علیه و آله ثُمَّ سَلْ حاجَتَکَ فَإنَّ الَله أکرَمُ مِن 

  حاجَتَینِ فَیَقضِیَ أحدهُما و یَمنَعَ الآخَرَ.أن یُسألَ
خواهد حاجتی را به پیش خداوند : ]کسی که می٤٩٤، ص 2الکافی، ج  3

عرضه بدارد ابتداء صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد سپس حاجت خود 
تر است را بخواهد باز صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. خداوند کریم

ا را اجابت کند و خود آن را که وسط است ردّ نماید. از اینکه دو طرف دع
وقتی که صلوات بر محمد و آل محمد باشد هیچ حاجتی از خداوند نادیده 

 شود. مترجم[گرفته نمی
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 خداست و دعا طلب از خداست، و معلومست که 
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طلب از خدا بدون رجوع به خدا و حرکت به 
سمت او و انابه بسوی او اثری ندارد. دعا هنگامی 
مستجاب است که دعا کننده خود را به عالم معنی 
رسانیده و از رَوح و رحمت خدا استمداد کند؛ و 

کار بدون توبه از رحمت خدا دور و شخص معصیت
دائرۀ  از عالم معنی و تجرّد مهجور است. ندای او از

هوی و نفس تجاوز ننموده، و دعای او به سمع 
موجودات مجرّده و مدبّرات عالم و فرشتگان 

رسد؛ و در این صورت حقّاً این دعا با سماوی نمی
یأس و نومیدی ادا شده است. ولی چون توبه 

گیرد، برای صورت گیرد رجوع به خدا صورت می
کار چون آنکه حقیقت توبه رجوع است. معصیت

وع نمود خود را از زندان تاریک غفلت عبور داده رج
و با توجّه به عالم معنی و اتّصال به مدبّرات امور عالم 

 شود. گردد و دعای او مستجاب مینزدیک به خدا می
و امّا ردّ مظالم و احقاق حقوق به جهت  

شود آنست که خدائی را که انسان بدو متوسّل می
ای او نیست بلکه طلبد تنها خدو از او حاجت می

خدای تمام مردم بلکه جمیع حیوانات است و 
همان نظر رحمتی را که به داعی دارد به همۀ 
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شود که مخلوقات خود دارد، چگونه راضی می
بر داعی نظر رحمت کند در صورتی که این داعی 
به مخلوقات دیگر او ستم نموده و حقوق آنها را 

کسانی  ضایع کرده است! و از این گذشته نفوس
اند در عالم معنی جلوی که مورد ستم واقع شده
گذارد به عالم گیرد و نمیدعای این داعی را می

 تجرّد و ملکوت عبور کند. 
همانطور که در موجودات مادّی کسری و  

انکساری است همچنین در موجودات روحی و 
معنوی تدافع و تقابلی است؛ دعا به مرحلۀ 

تی که در سر راه او به رود در صوراجابت بالا می
مانعی برخورد نکند. نفوس و گرفتگی مظلومان 
سدّ عجیبی است در عالم معنی برای ارتقاء دعا، 
و باید این سدّ را به توبه و ردّ مظالم آنها شکست. 
پدر و مادر را از خود خشنود نمود چون دعای 

رود، همسایه و عالم و کل عاقّ والدین بالا نمی
 ود نمود، مال مغصوب و یتیم ذی حقّ را خشن
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را به دست صاحبش رساند، اگر از کسی غیبت 
نموده یا تهمت زده و آن کس مطّلع شده حتماً از او 
رضایت طلبید، و اگر مطّلع نشده است ابداً به او 
اظهار نکند و حلال بودی نطلبد، چون نفس این 

گردد و این اظهار موجب تأثّر و بدبینی آن طرف می
گناهی تازه خواهد بود، بلکه برای او استغفار یک 

کند و در پشت سرش دعا کند و از خدا ارتقاء 
درجات و حسنات و تخفیف سیّئات را برای او 

 بخواهد.
به هرحال چون حقوق ذوی الحقوق را سپرد  

هم جلوی سدّ معنوی نفوس آنها را گرفته و راه 
را برای خود باز نموده است، و هم خدای خالق 

مام مخلوقات را که به همۀ آنها نظر رحمت دارد ت
از خود خشنود نموده است. بلکه باید حیوانی را 

ای یا برگی از ای از دهان مورچهنرنجاند و دانه
دهان ملخی نگیرد، زیرا همۀ اینها مخلوق ذات 
مقدّس او هستند و ابداً پروردگار رضایت ندارد 
ا نسبت به موری ستم شود، و چه بسا دعا ر

 گرداند.بواسطۀ یک غفلت کوچک محجوب می
 در حدیث قدسی وارد است که: 
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عاءُ و عَلَیَّ الإجابَةُ، فَلا تََتَجِبُ عَنِّی دَعوَةٌ إلاّ دَعوَةُ آکِلِ الحَرامِ.  1فَمِنکَ الده

 حدیث: مَن أحَبَّ أن یُستَجابَ دُعَاؤُهُ 
 و از حضرت رسول الله روایت شده است که: 

 2ن یُستَجابَ دُعاؤُهُ فَلیُطَیِّبْ مَطعَمَهُ و کَسبَهُ.مَن أحَبَّ أ

و نیز از آن حضرت روایتست که، قال لمن قال  

 له اُحبّ أن یستجاب دعائی: 
رْ مَأکَلَکَ و لا تُدخِلْ بَطنکََ الحرَامَ!  3طَهِّ

و علی بن أسباط از حضرت صادق علیه  
 کند که:السّلام حدیث می

  
  

                              
: ]پس از تو است دعا کردن و بر من اجابت است. 12٨عدّة الداعی، ص  1

ی که شود مگر درخواست کسپس هیچ درخواستی از من نادیده گرفته نمی
 خورد. مترجم[مال حرام می

خواهد دعایش مستجاب شود باید طعام و همان مصدر: ]کسی که می 2
 کسب خود را حلال نماید. مترجم[

همان مصدر: ]غذایت را طاهر نما و در شکم خود حرام داخل منما.  3
 مترجم[
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عاؤُه فلیطیّب کسبه ]مکسبه[! قال علیه السّلام: تَرکُ لُقمَةِ الحَرامِ من سَّه أن یستجاب د
عًا.  أحَبه إلَی اللهِ تَعالَی مِن صَلاةِ الفَیْ رَکعَةٍ تَطَوه

ةً مَبُرورَةً.  1وَ ]عَنهُ علیه السلام:[ رَده دانقِِ حَرامٍ یَعدِلُ عِندَ اللهِ سَبعِیَن حِجَّ

 وایتست:و از أهل بیت علیهم السّلام ر 
فیِما وَعَظَ الُله بهِِ عِیسَی علیه السّلام: یا عِیسَی! قُلْ لظَِلَمَةِ بَنیِ إسَائِیلَ: غَسَلتُم وُجُوهَکُم و 
نیا و أجوافُکُم  ءُونَ؟! تَطَیَّبُونَ بالطِّیبِ لأهلِ الده ونَ أم عَلَیَّ تََتَِّ دَنَّستُم قُلُوبَکُم! أ بِی تَغتَّه

یَفِ المُنتنَِةِ، کانَکُم أقوامٌ مَیِّتُونَ. یا عِیسَی! قُلْ لَهمُ: قَلِّمُوا أظفارَکُم مِن عِندِی بمَِنزِلَةِ الجِ 
وا أسماعَکُم مِن ذِکرِ الخَنا ]الفَحشاءِ[ و أقبلُِوا عَلَیَّ بقُِلُوبکُِم، فَإنِِّّ لَستُ  کَسبِ الحَرامِ و أصِمه

حتُ تََتَ أحضانکُِم اُرِیدُ صُوَرَکُم. یا عِیسَی! قُلْ لظَِلَمَةِ بَنِ  ی إسَائِیلَ: لا تَدعُونِِّ و السه
]أقدامِکُم[ و الأصنامُ فی بُیُوتِکُم، فَإنِِّّ آلَیتُ أن اُجِیبَ مَن دَعانِِّ و أن أجعَلَ إجابَتیِ إیّاهُم 

قُوا.  2لَعناً لَهمُ حَتَّی یَتَفَرَّ

 و از حضرت رسول الله روایتست که:
و آله و سلّم قالَ: أوحَی  عَنِ النَّبِیِّ صلّی الله علیه

]الُله تَعالَی[ إلَیَّ أن یا أخا المُرسَلِینَ و یا أخا 

                              
خواهد دعایش مستجاب شود باید کسبش را همان مصدر: ]کسی که می 1

د. امام علیه السّلام فرمود: ترک یک لقمه حرام نزد خداوند بهتر حلال نمای
است از هزار رکعت نماز مستحبی و باز از امام علیه السّلام روایت است: ردّ 

کند. کردن یک دانَقْ از حرام نزد خداوند با هفتاد حجّ پذیرفته شده برابری می
 مترجم[

رت عیسی علیه السّلام های خداوند به حضدر ضمن موعظه: ]همان مصدر 2
صورتهای خود را : اسرائیل بگوبه ظالمان بنی! ای عیسی: فرمایدمی

آیا توقع بیجا از من دارید یا بر . ایداید ولی دلهای خود را آلوده نمودهشسته
نمائید خود را برای اهل دنیا به بوی خوش معطّر می. ایدمن جرأت ورزیده

گویا شما گروه . انند مردار گندیده استهای شما نزد من همدرحالیکه شکم
های خود را از فرو رفتن در ناخن: به آنها بگو! ای عیسی. مردگان هستید

و گوشهای (. دستهای شما به مال حرام آغشته نشود)کسب حرام کوتاه کنید 
و با دلهای خود به سمت من روی . خود را از شنیدن صدای قبیح ببندید

 .زی به دیدن صورت و روی شما ندارمبدرستی که من نیا. آورید
اسرائیل بگو: مرا نخوانید درحالیکه بر مال حرام ای عیسی! به ستمکاران بنی

اید. و بتها را در خانه اید و آن را به حیطۀ استفاده خود وارد کردهقرار گرفته
اید( بدرستی ها را در خانه خود به عنوان زینت گذاشتهاید. )مجسّمهقرار داده

ام دعوت کسی که مرا بخواند اجابت نمایم و اجابت خود من قسم خورده که
دهم تا اینکه متفرّق شوند. را نسبت به این افراد لعنت خود بر اینها قرار می

 مترجم[
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المُنذِرِینَ! أنذِرْ قَومَکَ لا یَدخُلُوا بَیتًا مِن بُیُوتِی و 
لأحَدٍ مِن عِبادِی عِندَ أحَدٍ منهم مَظلِمَة ، فَإنِّی ألعَنُهُ 

رُدَّ تِلکَ مادامَ قائِمًا یُصَلِّی بَینَ یَدَیَّ حَتَّی یَ
المَظلِمَةَ، فَأکُونُ سَمعَهُ الَّذِی یَسمَعُ بِهِ، و أکُونُ 
بَصَرَهُ الَّذِی یُبصِرُ بِهِ، و یَکُونُ مِن أولِیائِی و 
أصفِیائِی، و یَکُونُ جارِی مَعَ النَّبِیِّینَ و الصِّدِّیقِینَ 

. و از  1و الشُّهَداءِ ]وَ الصّالِحِینَ[ فی الجَنَّةِ
 مؤمنین علیه السّلام روایتست که:حضرت أمیرال

أوحَی الُله إلَی عِیسَی علیه السّلام: قُلْ لبَِنیِ إسَائِیلَ: لا تَدخُلُوا بَیتًا مِن بُیُوتَِ إلاّ بأِبصارٍ 
خاشِعَةٍ و قُلُوبٍ طاهِرَةٍ و أیدٍ نَقِیَّةٍ، و أخبِرهُم أنِِّّ لا أستَجِیبُ لأحَدٍ مِنهُم دَعوَةً و لأحَدٍ مِن 

 2ی لَدَیُّمِ ]لَدَیهِ[ مَظلِمَةٌ.خَلقِ 

و از حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله 
 روایتست که:

یتُم حَتَّی تَکُونُوا کالأوتارِ و صُمتُم حَتَّی تَکُونُوا کالحَنایا لََ یَقبَلِ الُله مِنکُم إلاّ بوَِرَعٍ  لَو صَلَّ
 3حاجِزٍ.

                              
: ]از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 12٩همان مصدر، ص  1

شدگان و برادر فرستاده است که فرمودند: خداوند به من وحی فرستاد ای
های من )مساجد( دهندگان! ملّت خود را بیم ده که داخل خانهای برادر بیم

اند. زیرا تا وقتی که نشوند درحالیکه ظلمی بر یکی از بندگان من روا داشته
کنم تا اینکه آن ظلم او مشغول نماز در پیشگاه من است من او را لعنت می

در این صورت من گوش او خواهم شد که  را از آن شخص برطرف گرداند
بیند و او از اولیاء و شنود و چشم او خواهم شد که با آن میبا آن می

برگزیدگان من خواهد شد و او همسایه من با پیامبران و صدّیقین و شهداء 
 باشد. مترجم[و صالحین در بهشت می

حی : ]خداوند به حضرت عیسی علیه السّلام و13٠همان مصدر، ص  2
های من نشوند مگر با ای از خانهاسرائیل بگو: داخل خانهفرستاد: به بنی

چشمانی حاکی از خشوع و مسکنت و دلهائی طاهر و دستانی پاک و به آنان 
خبر ده که من درخواست کسی را که بر یکی از مخلوقات من ظلمی روا 

 داشته است برآورده نخواهم کرد. مترجم[
الداعی: ]اگر آنقدر نماز ، عن عدّة 3٠1، ص 2یضاء، ج نقله فی المحجّة الب 3
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 و همچنین از آن حضرت روایتست که: 
ملِ؛ و قِیلَ عَلَی الماءِ.  1العِبادَةُ مَعَ أکلِ الحَرامِ کَالبنِاءِ عَلَی الرَّ

 شرط چهاردهم دعا: اعتراف به گناه نزد خدا
شرط چهاردهم استجابت دعا: اعتراف به گناه  

است؛ چون در این اعتراف مشاهدۀ ذلّت نفس و 
 خضوع اوست، و موجب انقطاع بسوی خداست. 

 مرحوم فیض کاشانی فرماید: 
ةُ قُلُوبُُِم»و مَن تَواضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ الُله  رُوِیَ أنّ عابدًِا عَبدَ الَله سَبعیَن عامًا «. و هو عِندَ المُنکَسََُّ

لِکَ اُتیتَ مِن قِبَ : صائِمًا نََّارُهُ قائِمًا لَیلُهُ فَطَلَبَ إلی اللهِ حاجَةً فَلَم تُقضَ، فَأقبَلَ عَلَی نَفسِهِ فَقالَ 
تی : فَأنزَلَ الُله إلَیهِ مَلَکًا فَقالَ . لو کانَ عِندَکَ خَیٌر قُضیَتْ حاجَتُکَ  یا ابنَ آدَمَ ساعَتُکَ الَّ

تی مَضَتْ. 2أزرَیتَ   3فیها عَلَی نَفسِکَ خَیٌر مِن عِبادَتکَِ الَّ

 و از حضرت صادق علیه السّلام روایتست که:
 ٤إنَّ القَلبَ لا یَرِقه حَتَّی یَُلُصَ.إذا رَقَّ أحَدُکُم فَلیَدعُ، فَ 

                              
بخوانید تا همچون ریسمان شوید و آنقدر روزه بگیرید تا چون تَرکۀ نازک، 
خمیده شوید خداوند از شما قبول نخواهد کرد جز با تقوائی که مانع از گناه 

 گردد. مترجم[
رَمل است و یا  همان مصدر: ]عبادت با لقمه حرام مانند ساختمان بر زمین 1

 بر آب. مترجم[
 الازراء: التهاون بالشِء. 2
: ]و کسی که برای خدا تواضع کند خداوند 3٠٤، ص 2المحجّة البیضاء، ج  3

او را بالا خواهد برد و خداوند نزد دلهای شکسته است. در خبر است که 
 عابدی هفتاد سال خدا را عبادت کرد درحالیکه روزها را به روزه و شبها را

گذراند. آنگاه از خدا حاجتی خواست ولی برآورده تا به صبح به عبادت می
نشد. پس با خود حدیث نفس کرد: هرچه هست از خود تو است اگر کار 

کرد. در این وقت خداوند تو بر خیر بود خداوند تقاضایت را اجابت می
ا ملکی را به سوی او فرستاد و گفت: ای آدمیزاد آن ساعتی که نفس خود ر

تر است. کوچک و پست شمردی نزد خداوند از عبادت هفتاد سال بافضیلت
 مترجم[

: ]وقتی که قلب شما رقیق و لطیف گشت دعا کنید. ٤٧٧، ص 2الکافی، ج  ٤
 شود تا اینکه خالص گردد. مترجم[بدرستی که قلب رقیق نمی



514 

 شرط پانزدهم دعا: توجّه و اقبال به قلب به خدا
شرط پانزدهم دعا: توجّه به خدا و اقبال به  

قلب است. معلومست که چنانچه انسان به کسی 
اقبال نداشته باشد او نیز به انسان اقبال نخواهد 

واهد داشت، و انسان نیز استحقاق اقبال او را نخ
و کند داشت. مثل کسی که با انسان صحبت می

داند که دل او نماید و انسان میمذاکره و گفتگو می
از انسان غافل است و توجّهش به جای دگر است، 

کند و از در این صورت انسان از او إعراض می
مخاطبۀ با او خودداری نموده و از پاسخ او و 

تناع برآوردن حاجات و تقاضای او إباء و ام
نماید؛ چون این تقاضا به ظاهر است نه به قلب، می

و ظاهر بدون باطن قدری و قیمتی ندارد بلکه به 
مسخره و استهزاء أشبه است، ولی وقتی با دل توجّه 
 و با قلب اقبال بوده باشد مسلّماً عنایتی خواهد شد.

 از حضرت صادق علیه السّلام مرویست که: 
لُ العبدُ مَن أرادَ أن یَنظُرَ مَنزِ  لُ العَبدَ مِثلَ ما یُنزَِّ لَتَهُ عِندَ اللهِ فَلیَنظُر مَنزِلَةَ اللهِ عِندَهُ فإنّ الَله یُنَزِّ

 1الَله مِن نَفسِهِ.

و حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام  
 اند:فرموده

                              
خواهد جایگاهش را نزد خداوند ببیند : ]کسی که می1٦٧، ص عدّة الداعی 1

پس ببیند که جایگاه خدا در نزد او چگونه است، زیرا خداوند با بندۀ خود 
 همان برخورد را دارد که بنده با خدای خود آن را دارد. مترجم[
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[ دُعاءَ قَلبٍ لاهٍ.  1لا یَقبَلُ الُله ]عَزّوجَلَّ

ه السّلام و سیف بن عمیرة از حضرت صادق علی
 کند که:روایت می

 2إذا دَعَوتَ الَله فَأقبلِْ بقَِلبکَِ!

 و در عدّة الداعی روایتست که: 
کَ  ا واحِدًا، فَإنَّ کَ هَمًّ عًا إلَیَّ و هَمَّ و فیما أوحی الله الی عیسی علیه السّلام: لا تَدعُنیِ إلاّ مُتَضَرِّ

 3مَتَی تَدعُنیِ کَذَلکَِ اُجِبکَ!

ا: زودتر از نزول بلا و حادثه شرط شانزدهم دع
 دعا نمودن

شرط شانزدهم دعا: زودتر از نزول بلا و  
حادثه دعا نمودن است. یعنی انسان همیشه باید به 
خدا متوجّه باشد و از او بخواهد رفع گرفتاریها و 
برداشتن موانع و نزول رحمت و برکت را. اگر انسان 

خدا رود از خدا معرض باشد و هنگام بلا فقط بسراغ 
شناسیم! ای دعا گویند: ما این صدا را نمیملائکه می

 کننده قبل از امروز کجا بودی؟!
مرحوم شیخ طبرسی در مکارم الأخلاق  

ذر وصیّت مفصّلی از حضرت رسول الله به أبی

                              
: ]خداوند دعاء قلبی که در لهو و بیهوده طلبی است ٤٧3، ص 2الکافی، ج  1

 کند. مترجم[یقبول نم
خوانی با دل و باطنت بخواه. : ]وقتی که خدا را می٤٧3، ص 2الکافی، ج  2

 مترجم[
های خداوند بر حضرت عیسی علیه : ]از جمله وحی1٦٨عدة الداعی، ص  3

السّلام: مرا نخوان مگر با حال تضرّع و بیچارگی و نیّت و قصدت یک نیّت 
 کنم. مترجم[می باشد پس اگر این چنین مرا خوانی اجابت
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کند، تا آنجا که حضرت رسول الله غفاری نقل می
 فرماید:صلّی الله علیه و آله می

مُکَ  ؟ قالَ: بَلَی یا رَسُولَ اللهِ! قالَ: احفَظِ الَله ]یََفَظکَ  أ لا اُعَلِّ وَجَلَّ بِِِنَّ کَلِماتٍ یَنفَعُکَ الُله عَزَّ
ةِ؛ الحدیث. دَّ خاءِ یَعرِفکَ فی الشِّ فْ إلَی اللهِ فی الرَّ  1احفَظِ الَله[ تََِدهُ أمامَکَ، تَعَرَّ

و هارون بن خارجة از حضرت صادق علیه السّلام 

 ند، قال:کنقل می
خاءِ لَیَستَخرِجُ الحَوائِجَ فی البَلاءِ. عاءَ فی الرَّ  2إنَّ الده

 و نیز از آن حضرت روایتست که: 
عاءِ استُجِیبَ لَهُ إذا نَزَلَ بهِِ البَلاءُ، و قیلَ ]قالَتِ المَلائِکَةُ[: صَوتٌ مَعرُوفٌ  مَ فی الده مَن تَقَدَّ
عاءِ لََ یُستَجَبْ لَهُ إذا نَزَلَ بهِِ البَلاءُ، و  مْ فی الده ماءِ؛ و مَن لََ یَتَقَدَّ و لََ تََجُب ]یَُجَب[ عَنِ السَّ

وتَ لا نَعرِفُهُ.قالَتِ المَلائِکَةُ: إنَّ   3 ذا الصَّ

 و همچنین از آن حضرت مرویست که، قال: 
عاءِ، فَإنَّ العَبدَ إذا کانَ دَعاءً فَنزََلَ الُله بهِِ البَلاءُ فَدَعا، قِیلَ:  مُوا فی الده ی یَقُولُ: تَقَدَّ کانَ جَدِّ

 ٤ءٌ[ فَدَعا، قِیلَ: أینَ کُنتَ قَبلَ الیَومِ؟صَوتٌ مَعرُوفٌ؛ و إذا لََ یَکُنْ دَعاءً فَنزََلَ بهِِ البَلاءٌ ]بَلا

و نیز از حضرت صادق علیه السّلام  
 روایتست، که:

عاءُ بَعدَ  کانَ عَلِیه بنُ الحسَُیِن علیهما السلام یَقُولُ: الده

                              
خواهی مطالبی را به تو : ]آیا نمی2٥٥مکارم الأخلاق، طبع سنگی، ص  1

بیاموزم تا خداوند بواسطه آنها به تو نفعی برساند؟ عرض کرد: بلی ای 
رسول خدا. حضرت فرمودند: پیوسته خدا را در نظر بیاور، او را جلوی 

ناس )از او غافل خود خواهی یافت. در حال انبساط و فراخی خدا را بش
 مباش( او تو را در حال گرفتاری بیاد خواهد آورد. مترجم[

: ]دعا در حال فراخی موجب برآورده شدن ٤٧2، ص 2الکافی، ج  2
 شود. مترجم[حاجات در گرفتاری می

: ]کسی که پیوسته دعا نماید هنگام نزول بلاء حاجتش همان مصدر 3
شناسیم و دعایش به گویند: این صدا را میشود و ملائکه میمستجاب می
رود و کسی که در حال گشایش دعا ننماید هنگام ابتلاء گرچه آسمانها می

گویند: صاحب این صدا را شود. و ملائکه میدعا کند ولی مستجاب نمی
 ترجم[شناسیم. منمی

 همان مصدر. ٤
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. و نیز از آن حضرت  1ما یَنزِلُ البَلاءُ لا یُنتَفَعُ بهِِ

 روایتست که قال:
فَ مِن بَلاءٍ  وَجَلَّ ذَلکَِ البَلاءَ أبَدًا. مَن تَخَوَّ عاءِ لََ یُرِهِ الُله عَزَّ مَ فِیهِ باِلده  2یُصِیبُهُ فَتَقَدَّ

  
 شرط هفدهم دعا: نام بردن حاجت

شرط هفدهم دعا: نام بردن حاجت است.  
روایت کرده است أبوعبدالله فرّاء از حضرت صادق 

 علیه السّلام، قال:
 3یَعلَمُ ما یُرِیدُ العَبدُ إذا دَعاهُ ولَکِنَّهُ یَُِبه أن تُبَثَّ إلَیهِ الحَوائِجُ.إنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی 

 و نیز روایت شده است که: 
مَکتُوبٌ فی التَّوراةِ: یا مُوسَی! إنِِّّ لَستُ بغِافلٍِ عَن خَلقِی ولَکِن اُحِبه أن یَسمَعَ مَلائِکَتیِ 
یُّمِ عَلَیهِ و مُسَبِّبُهُ لَهمُ بَ بَنیِ آدَمَ إلَیَّ بمِا أنا مُقَوِّ عاءِ مِن عِبادِی و تَرَی حَفَظَتیِ تَقَره  ٤.ضَجِیجَ الده

 دادن مورد دعاشرط هجدهم دعا: عمومیّت 

شِط هجدهم: عمومیّت دادن مورد دعاست؛  

بطوری که انسان تنها برای خود دعا نکند بلکه برای 

                              
فرمود: دعاء پس از نزول بلاء همان مصدر: ]امام سجّاد علیه السّلام می 1

 ای ندارد. مترجم[فائده
همان مصدر: ]کسی که از بلائی نگران باشد و قبل از آن دعاء نماید  2

 خداوند او را مبتلاء نخواهد کرد. مترجم[
اش را اند حاجت بندهد: ]بدرستی که خداوند می٤٧٦همان مصدر، ص  3

 ولیکن دوست دارد حاجتها بسوی او سوق داده شود. مترجم[
: ]در تورات نوشته شده است: ای موسی! 3٠2، ص 2المحجّة البیضاء، ج  ٤

من غافل از مخلوق خود نیستم ولی دوست دارم فرشتگانم صداهای بلند 
کی فرزندان شده به دعا را از بندگانم بشنوند و پاسداران عوالم غیب نزدی

آدم را به من مشاهده نمایند و ببینند که من آنان را تقویت نموده و به دعا وا 
 ام. مترجم[داشته
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ابن قدّاح روایت  جمیع مؤمنین و مؤمنات دعا بنماید.

کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 

 قال:
عاءِ. قالَ رَسُولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله: إذا دَعا أحَدُکُم هُ أوجَبُ للِده مَ فَإنَّ  1فَلیُعَمِّ

نقل کردیم از کافی از  222و سابقاً در ص  
نمود عبدالله بن جندب که در عرفات دعا می

ریخت، چون بطوری که از چشمان او اشک می
مردم متفرّق شدند از او پرسیده شد که: ای 

 عبدالله موقفی از موقف تو بهتر نبود!
  

  

                              
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: اگر ٤٨٧، ص 2الکافی، ج  1

 خواستید دعا کنید بطور عموم انجام دهید تا برآورده شود. مترجم[
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 ما دَعَوتُ ]فیه[ إلاّ لإخوانِی! و ذَلِکَ قالَ ]لا[ والِله
لأنّ ]أنَّ[ أباالحَسَنِ مُوسَی ]ابن جعفر[ عَلَیهِما 
السَّلامُ أخبَرَنِی: أنَّهُ مَن دَعا لأخِیهِ بِظَهرِ الغَیبِ 
نُودِیَ مِنَ العَرشِ: و لَکَ مِائَةُ الفِ ضِعفِ مِثلِهِ! و 

ونَةً[ لِواحِدٍ کَرِهتُ أن أدَعَ مِائَةَ الفِ ضِعفٍ ]مَضمُ
و از همین شخص  1لا أدرِی یُستَجابُ أم لا.

)عبدالله بن جندب( روایت است که: چون از 
عرفات افاضه کردم نزد ابراهیم بن شعیب آمدم 
و سلام دادم، و گفتم: یک چشم تو نابینا شده 

ای که یک چشم است و آنقدر گریه نموده
دیگرت مانند پارۀ خون گردیده است و من 

رانم که او نیز نابینا گردد، کاش قدری گریه نگ
 نمودی!کمتر می

دٍ ما دَعَوتُ لنَِفسِیَ الیَومَ بدَِعوَةٍ [ لا: ]قالَ  دَعَوتُ : فَلِمَن دَعَوتَ؟ قالَ : قُلتُ ! و اللهِ یا أبا مُحمََّ
لَ الُله بِهِ  مَن دَعا لأخِیهِ بظَِهرِ : لإخوانِِّ، لأنِِّّ سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام یَقُولُ  الغَیبِ وَکَّ

أدعُو لإخوانِِّ و المَلَکُ یَدعُو لِی، لأنِِّّ فی [ إنَّما]فَأرَدتُ أن أکُونَ أنَا ! و لَکَ مِثلاهُ : مَلَکًا یَقُولُ 
 2[.لِی ]شَکٍّ مِن دُعائِی لنَِفسِی و لَستُ فی شَکٍّ مِن دُعاءِ المَلَکِ 

 شرط نوزدهم دعا: مجتمعاً دعا نمودن 
 زدهم دعا: مجتمعاً دعا نمودن است.شرط نو 
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 .٤٦٥، ص ٤الکافی، ج  1
 .٤٦٦همان مصدر، ص  2
: ]و پیوسته جان و ارادۀ خود را با آنان که 2٨( آیه 1٨سوره الکهف ) 3

جویند، خوانند، و او را میپروردگار خود را در صبحگاهان و شامگاهان می
 نگاهدار؛ و با صبر و شکیبائی با آنان هماهنگ باش![
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عَبدِالِله علیه السّلام، و روی السَّکُونِیِّ عَن أبی 
 قالَ:

یکانِ. نُ فی الأجرِ شَِِ  1الدّاعِی و المُؤَمِّ

 و روی أبوخالد قال:
[ فی أمرٍ  وَجَلَّ قالَ أبُوعَبدِاللهِ علیه السّلام: ما مِن رَهطٍ أربَعِیَن رَجُلًا اجتَمَعُوا فَدَعَوُا الَله ]عَزَّ
[ عَشَر مَرّاتٍ إلاّ  وَجَلَّ إلاّ استَجابَ ]الُله[ لَهمُ؛ فَإن لََ یَکُونُوا أربَعِیَن فَأربَعَةٌ یَدعُونَ الَله ]عَزَّ

وجَ  ةً، یَستَجِیبُ الُله استَجابَ الُله عَزَّ لَّ لَهمُ؛ فَإن لََ یَکُونُوا أربَعَةً فَواحِدٌ یَدعُو الَله أربَعِیَن مَرَّ
 2العَزِیزُ الجَبّارُ لَهُ.

و روایت نموده است عبدالأعلی از حضرت  

 صادق علیه السّلام، قال:
قُوا عَن إجابَةٍ.ما اجتَمَعَ أربَعَةُ رَهطٍ قَطه عَلَی أمرٍ واحِدٍ فَدَعَوُا ]الَله[ إلاّ   3 تَفَرَّ

و روایت نموده است علی بن عقبة عن رجلٍ عن  

 عبدالله علیه السّلام، قال:أبی
نُوا. بیانَ ثُمَّ دَعا و أمَّ لامُ[ إذا حَزَنَهُ أمرٌ جَمَعَ النِّساءَ و الصِّ  ٤کانَ أبی ]عَلَیهِ السَّ

همینطوری که در عالم طبیعیّات و مادّیات  
تری را تواند بار سنگینزاید یابد میچنانچه قوّه ت

بکشد )مانند قوّۀ چهار مرد یا چهل مرد که 

                              
 .٤٨٧، ص 2الکافی، ج  1
سّلام فرمودند: هیچ گروهی که چهل نفر همان مصدر: ]امام صادق علیه ال 2

کنند مگر اینکه خداوند دعای آنان را مستجاب باشند برای دعا اجتماع نمی
توانند دعا را ده بار تکرار گرداند پس اگر چهل نفر نباشند چهار نفر هم میمی

کنند و خداوند قطعاً اجابت خواهد کرد و اگر چهار نفر نباشند یک نفر هم 
هل بار خدا را بخواند تا خداوند عزیز و جبّار او را اجابت کند. تواند چمی

 مترجم[
 همان مصدر. 3
ای همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: پدرم هرگاه از مسأله ٤

کرد و آنان آمین کرد و او دعا میها را جمع میشد زنان و بچهغمگین می
 گفتند. مترجم[می
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تواند چهار یا چهل برابر بار مردی واحد را می
حمل کند، و بلکه بعضی از اوقات تضاعف پیدا 

توانند کاری را انجام دهند کند و چهل مرد میمی
که توان آن از چهل واحد نیز بیشتر است( 

عالم معنویّات و أنفس چنانچه دو همینطور در 
توانند مانعی اراده یا بیشتر مجتمع گردند می

عظیم را از سر راه بردارند؛ و چنانچه تعداد آن به 
چهار نفر یا ده یا چهل برسد آنچه متصوّر است 

 گردد. از مشکلات و موانع برطرف می
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لذا مستحبّ است نماز که خود نیز شامل  
ت در جماعت خوانده شود. و ادعیۀ فراوانی اس

حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله برای 
مباهله با نصارای نجران با أمیرالمؤمنین و 
حضرت فاطمۀ زهرا و حسنین علیهم السّلام 
حاضر شدند، که مجموعاً دعا کنند و مباهله 

شود که نمایند. لذا در آیۀ مبارکه قرآن دیده می
هَا وده است: مؤمنین را امر به تصابر نم يُّ

َ
أ
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ُ
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ُ
ك
َّ
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َ
َ ل
َ
معنی تصابر ارتباط دلها  1.ٱللَ

ها و استقامت اجتماعی در برابر مشکلات و اراده
و رفع موانع است؛ و معلومست که دعا چون 

نانچه نفوسی طلب امری است از خدا، چ
متّحدالقلب با هم دور هم گرد آیند و دعا کنند اثر 
آن به مراتب شدیدتر و به استجابت نزدیکتر 

 خواهد شد.
اند در حالات سلطان محمود غزنوی نوشته 

که هنگام جنگ متعمّداً جنگ را تا عصر جمعه 
اند و در تأخیر انداخت تا مسلمین هر کجا بوده

                              
 اید! در کارهایتانآورده ایمان کسانی که : ]ای2٠٠یه ( آ3سوره آل عمران ) 1

 یکدیگر پیوند دهید، و شکیبائی را به و صبرتان شکیبا باشید؛ و نیز شکیبائی
و  سازید، و نفوس مرتبط هم را به باشید. و نیز دلهایتان داشته اجتماعی
 داشته و اجتماعی عمومی و پیوند ترابط دهید؛ یعنی ربط را با هم جانهایتان

 و نجات فلاح به امید آنکه در آئید، به الهی و مصونیّت باشید. و در تقوی
 برسید![
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اند و برای ضر شدهنمازهای جمعه در بلاد حا
اند از دعای جنگجویان و سرحدّداران دعا نموده

خود فارغ شوند، در این هنگام که دعاهای آنها 
مستجاب شده است اقدام به جنگ نمود و فاتح 
شد. و داستانهای عجیب از اثر دعاهای 

جمعی بسیار وارد شده و تجربه نیز شاهد دسته
 آن است.

 ر حال دعاشرط بیستم دعا: گریه کردن د
شرط بیستم دعا: گریه کردن در حال  

 دعاست.
این ادب را سیّد الآداب شمرده  1در عدّة الداعی 

 است، ثُمَّ قالَ: 

علل استجابت دعا بوسیلۀ اشک چشم به نقل  
 از عدّة الدّاعی

چون معلومست که اخلاص در دعا  امّا اوّلًا: 
علامت اجابت است، و گریه دلالت بر رقّت قلب 
دارد که او دلیل اخلاص است قال الصّادق علیه 

 السّلام:

                              
 .1٥٤عدّة الداعی، ص  1
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 2فَقَد قُصِدَ قَصدُکَ. 1إذا اقشَعَرَّ جِلدُکَ و دَمَعَتْ عَیناکَ ]و وَجِلَ قَلبُکَ[ فَدُونَکَ دُونَکَ 

چون جمود عین و خشکی چشم علامت  
قساوت قلب و مشعر به بُعد از رحمت خداست. 

 خدا به حضرت موسی خطاب فرموده است:
نیا أمَلَکَ فَیَقسُوَ قَلبُکَ و قاسِی القَلبِ مِنِّی بَعِیدٌ. لْ فی الده  3یا مُوسَی لا تُطَوِّ

و کسی که قساوت قلب داشته باشد دعای او  

 مردود است، لقوله علیه السّلام:
وَ   ٤جَلَّ لا یَستَجِیبُ دُعاءً بظَِهرِ قَلبٍ قاسٍ.إنَّ الَله عَزَّ

و امّا ثانیاً: به علّت آنکه در اشک چشم زیادی  

الله صلّی خشوع و انقطاع بسوی خداست. قال رسول 

 الله علیه و آله:
هُ  إذا أحَبَّ الُله عَبدًا نَصَبَ فی قَلبهِِ نائِحَةً مِنَ الُحزنِ، فَإنَّ الَله تَعالَی یَُِبه کُلَّ قَلبٍ حَزِینٍ و إنَّ
عِ و انّه لا یََتَمِعُ غُبارٌ فی سَبیِلِ  بَنُ إلَی الضرَّ لا یَدخُلُ الناّرَ مَن بَکَی مِن خَشیَةِ اللهِ حَتَّی یَعُودَ اللَّ

خانٌ فی جَهَنَّمَ فی مِنخَرَی مُؤمِنٍ أبدًا؛ و إذا أبغَضَ الُله عَبدًا جَعَلَ فی قَلبِهِ مِزمارًا مِنَ اللهِ و دُ 
حِکَ یُمِیتُ القَلبَ، و  حِکِ و إنَّ الضَّ  الضَّ

  

                              
فَدونَکَ دونَکَ أی خُذهُ فَهُو قَریبٌ مِنکَ! و یُقالُ: هذا دونَهُ أی قَریبٌ مِنهُ؛ و  1

ءِ. و المَعنیَ  هَ نَحوَکَ القَصدُ إتیانُ الشَِّ حَمةِ و تَوَجَّ إنّ الَله تَعالَی أقبَلَ عَلَیکَ باِلرَّ
 باِلإجابَةِ؛ و قَصدَکَ مَفعولٌ مُطلَقٌ للِتَّأکیدِ.

: ]چون پوستت جمع شود و چشمانت به ٤٧٨، ص 2اصله فی الکافی، ج  2
اشک بنشیند و قلبت به خوف و خشیت درآید پس آماده باش آماده باش که 

 ه اجابت شده است. مترجم[نیّتت مقرون ب
: ]ای موسی آرزویت را در دنیا طولانی 32٩، ص 2اصله فی الکافی، ج  3

مکن تا قلبت سفت و سخت گردد و کسی که قلبش قاسی باشد از من دور 
 است. مترجم[

: ]خداوند عزّوجلّ دعای فردی که دل سخت ٤٧٤، ص 2همان مصدر، ج  ٤
 کند. مترجم[و قاسی است اجابت نمی
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 1الُله لا یَُِبه الفَرِحِیَن.

و امّا ثالثاً: به علّت آنکه گریستن در حال دعا  

دا در وصیّتهای خود به موافقت امر خداست؛ چون خ

ل  2پیمبرانش دستور گریستن داده است، حیث یقو

 لعِِیسَی علیه السّلام:
مُوعَ و مِن قَلبکَِ الخَشیَةَ ]الخُشوعَ[؛ الحدیث. 3یا عِیسَی! هَبْ لِی   ٤مِن عَینَیکَ الده

 و لِموسی عَلَیه السَّلام: 
نُوبِ صِیاحَ و ناجِنیِ حَیثُ تُناجِینیِ بخَِشیَةٍ مِن قَلبٍ وَجِلٍ  ؛ إلی أن قال: صِحْ إلَیَّ مِن کَثرَةِ الذه

هِ.  ٥الهارِبِ مِن عَدُوِّ

و امّا رابعاً: چون در گریه از فضایل و شرف  
 خصوصیّاتی است که در طاعات دیگر نیست.

                              
: روی صدره الدیلمی فی 3٠3، ص 2قال فی تعلیقة المحجة البیضاء، ج  1

الارشاد باب الحزن و تمامه فی باب البکاء من خشیة الله: ]رسول خدا صلّی 
دارد ای را دوست میالله علیه و آله و سلّم فرمود: هنگامی که خداوند بنده

اوند هر قلب گذارد زیرا خددر قلبش مقداری از غم و اندوه را باقی می
ای که از خوف خدا بگرید هیچگاه داخل هدارد. و بندغمناکی را دوست می

آتش نخواهد شد مگر اینکه شیر به پستان باز گردد. و هیچگاه غبار در راه 
شود و هنگامی که خدا با دود ناشی از آتش جهنّم در گلوی مؤمن جمع نمی

دهد. و از خنده قرار میای غضب نماید در قلب او آهنگی خداوند بر بنده
 کنندگان را دوست ندارد. مترجم[میراند و خداوند خندهخنده قلب را می

 .1٤1، ص ٨الکافی، ج  2
 2٤3، ص 11فی الکافی، صَب مکان هَبْ ولکن فی المستدرک الوسائل، ج  3

 رواه بهذا اللفظ.
]ای عیسی از چشمان خود گریه را به من هدیه بده و از قلبت خشوع را.  ٤

 مترجم[
]و به موسی علیه السّلام فرمود: هنگام مناجات با من با قلب خاشع و  ٥

فرماید: صدای استغاثه خود را به من نگران با من مناجات نما. تا اینکه می
از زیادی گناهان بلند نما مانند صدای کسی که از دست دشمنش در حال 

 فرار است. مترجم[
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 اللهِ تَعالَی. و رُوِیَ عَن و قَد رُوِیَ: أنّ بَیَن الجَنَّةِ و الناّرِ عَقَبةً لا یََوزُها إلاّ البَکّاؤنَ مِن خَشیَةِ 
تَِ و  نِِّ، فَقالَ: و عِزَّ مَ إنَّه قالَ: إنَّ رَبیِّ تَبارَکَ و تَعالَی أخبَرَ النَّبیه صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّ

ف یقِ الأعلَی جَلالِی! ما أدرَکَ العابدُِونَ مِماّ أدرَکَ البَکّاؤُنَ عِندِی شَیئًا، و إنِِّّ لَأبنیِ لَهمُ فی الرَّ
لامُ: و ابکِ عَلَی نَفسِکَ ما  قَصًَا لا یُشارِکُهُم فیهِ غَیُرهُم. و فیما أوحَی الُله إلی موسَی عَلَیهِ السَّ
نیا و زَهرَتَُا! و إلی  نَکَ زِینَةُ الَحیاةِ الده فْ العَطْبَ و المَهالکَِ و لا تَغُره وَّ نیا و تَخَ دُمتَ فی الده

لا عَ الأهلَ و عیسَی ]عَلَیهِ السَّ مُ[: یا عیسَی بنَ البکِرِ البَتولِ! ابکِ عَلَی نَفسِکَ بُکاءَ مَن قَد وَدَّ
هِ. 1قَلَی  نیا و تَرَکَها لأهلِها و صارَت رَغبَتُهُ فیما عِندَ إلَهِ  2الده

 و عَن أمیرِالمُؤمنینَ عَلَیهِ الصَّلوةُ و السَّلامُ: 
[ مُوسَی  وَجَلَّ ی! ما جَزاءُ مَن دَمَعَتْ عَیناهُ مِن لَمّا کَلَّمَ الُله ]عَزَّ لامُ[ قالَ: إلَهِ  ]عَلَیه السَّ

.  3خَشیَتکَِ؟ قالَ: یا مُوسَی! أقِی وَجهَهُ مِنَ حَرِّ الناّرِ و آمَنُهُ یَومَ الفَزَعِ الأکبَرِ

لامُ:  و قالَ الصّادِقُ عَلَیه السَّ
تْ عَن مَحارِمِ اللهِ، و عَیٌن سَهِرَتْ فی طاعَةِ کُله عَیٍن باکِیَةٌ یَومَ القِیامَةِ إلاّ ثَلاثُ عُیونٍ  : عَیٌن غُضَّ

یلِ مِن خَشیَةِ اللهِ.  ٤اللهِ، و عَیٌن بَکَتْ فی جَوفِ اللَّ

                              
 قَلَی یَقلِی کَرَمَی یَرمِی: أبغَضَهُ. 1
]و در خبر است: بین بهشت و جهنّم گذرگاهی است بسیار سخت که جز  2

 تواند بکند.کنندگان از خشیت و خوف خدا کسی از آن عبور نمیگریه
و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمود: 
پروردگارم تبارک و تعالی به من خبر داده است و فرموده: قسم به عزّت و 

کنندگان از من دریافت خواهند کرد جلال خود، از آنچه گریه
کنندگان  در جوار خود کنندگان را خبری نیست و من برای گریهعبادت

های قصری خواهم ساخت که کسی دیگر در آن راه ندارد و از جمله وحی
خداوند بر حضرت موسی علیه السّلام این است که: گریه کن بر خود تا 

های دنیا هستی و از هلاکت و موارد نابودی بترس و جاذبهمادامی که در 
 های آن تو را نفریبد. زندگی دنیا و زرق و برق

و به حضرت عیسی علیه السّلام وحی فرستاد: ای عیسی فرزند زنی دوشیزه 
و پاک! بر خود گریه کن مانند کسی که از عیال و فرزندانش خداحافظی 

نماید و آن را برای اهل و عیالش ترک می داردکند و دنیا را مبغوض میمی
 و میل و خواستش به سمت و سوی خداوند جهت پیدا کرده است. مترجم[

]و از امیرالمؤمنین علیه السّلام روایت است: وقتی که خداوند با موسی  3
کرد عرض کرد: ای خدای من! پاداش کسی که علیه السّلام صحبت می

ست؟ خداوند فرمود: ای موسی چشمانش از خوف تو گریان است چی
صورتش را از گرمای آتش حفظ خواهم نمود و او را در روز نگرانی و 

 دهم. مترجم[اضطراب عظیم در امان قرار می
]امام صادق علیه السّلام فرمودند: تمامی چشمها در روز قیامت گریانند  ٤

مگر سه گروه: چشمی که نگاه به نامحرم نکرده باشد. و چشمی که در 
طاعت خدا شبها را بیدار گذرانده باشد و چشمی که در دل شب از خشیت 
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 و عَنه عَلَیه السَّلامُ: 
مُوعَ فَإنَّ القَطرَةَ مِنها تُطفِئُ بحِارًا مِن الناّرما مِن شََ  ، و إذا ءٍ إلاّ و لَهُ کَیلٌ أو وَزنٌ إلاّ الده

مَهُ الُله عَلَی الناّرِ و لَو أنَّ  ةٌ، فَإذا فَاضَتْ حَرَّ اغرَورَقَتِ العَیُن بمِائِها لََ یَرهَقْ وَجهَهُ قَتٌَّ و لا ذِلَّ
ةٍ لَرُحِمُوا.  1باکِیًا بَکَی فی اُمَّ

 و عنه علیه السّلام: 
ت مِن خَوفِ اللهِ، و ما اغرَورَقَت عَیٌن بمِائِها یَومَ القیامَةِ إلاّ عَیٌن بَکَ  ما مِن عَیٍن إلاّ و هی باکِیَةٌ 

هِ فَرَهِقَ ذَلکَ الوَجهُ قَتٌّ  مَ الُله سائِرَ جَسَدِهِ باِلناّرِ، و لا فَاضَت عَلَی خَدِّ مِن خَشیَةِ اللهِ إلاّ حَرَّ
معَةُ فَإنّ الَله یَطفَ  ة، و ما مِن شََءٍ إلاّ و لَهُ کَیلٌ أو وَزنٌ إلاّ الدَّ ئُ باِلیَسیِر مِنها البحِارَ مِن و لا ذِلَّ

ةَ ببُِکاءِ ذَلکَ العَبدُ.  الناّرِ، و لو أنّ عَبدًا بَکَی فی اُمّةٍ لَرَحِمَ الُله تلِکَ الامَُّ

و اخبار کثیر دیگری را که مرحوم ابن فهد در عدّة 

و سپس اخباری را راجع به تباکی  2ذکر فرموده است؛

لقول الصادق  در صورت عدم بکاء ذکر فرموده است؛

 علیه السّلام:

  

                              
 و خوف خدا بگرید. مترجم[

]امام صادق علیه السّلام فرمودند: برای هر چیزی وزن و مقداری است جز  1
بارد. به درستی که یک قطره از آن هایی که از چشمان بندگان خدا میاشک

ماید. و اگر اشک چشم را نمناک ندریاهائی از آتش دوزخ را خاموش می
نماید، هیچگاه اندوه و ذلّت بر آن چهره عارض نخواهد شد و وقتی که از 
چشم اشک سرازیر شود، خداوند آتش را بر آن حرام گرداند و اگر چشمی 
گریان در میان گروهی باشد خداوند به برکت آن رحمت خود را بر آنها 

 فرستد. مترجم[می
 عدّة الداعی مذکور است. 1٦٠و ص  ٤1٥آن اخبار در ص  2
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 1و إن لََ یَکُنْ بکَِ بُکاءٌ فَلتَتَباکَ!

 و عن سعید بن یسار قال: 
لامُ: نَعَمْ و لَو قُلتُ لأبی عاءِ و لَیسَ لِی بُکاءٌ؟ قالَ عَلَیهِ السَّ عَبدِاللهِ علیه السّلام: أ تَباکَی فی الده

بابِ!  2مِثلَ رَأسِ الذه

 حمزة قال:و عن أبی 
قالَ أبُوعَبدِاللهِ علیه السّلام لأبی بَصِیٍر: إن خِفتَ أمرًا یَکُونُ أو حاجَةً تُرِیدُها فَابدَأ باِلِله 
لامُ[ و تَباکَ و لَو مِثلَ رَأسِ  دهُ و أثنِ عَلَیهِ کَما هُوَ أهلُهُ و صَلِّ عَلَی النَّبیِِّ و آله ]عَلَیهِمُ السَّ فَمَجِّ

بابِ، إنَّ أبی کانَ یَ  بِّ و هُوَ ساجِدٌ یَبکِی.الذه  3قُولُ أقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ مِنَ الرَّ

 و عنه علیه السّلام: 
  

  

                              
]و نیز از امام صادق علیه السّلام وارد است: و اگر اشک از چشمانت  1

 در آور. مترجم[ کنندهبارد، خود را به هیأت گریهنمی
آید ام نمی]سعید بن یسار گفت: به امام صادق علیه السّلام گفتم: اگر گریه 2

ه درآورم؟ حضرت فرمودند: بلی گرچه کنندآیا در دعاء خود را حالت گریه
 نمی به اندازۀ سر مگسی باشد. مترجم[

بصیر فرمودند: اگر حمزه ثمالی گوید: امام صادق علیه السّلام به أبی]أبی 3
ای نگرانی یا توقّع برآورده شدن حاجتی را داری، ابتداء تمجید از مسأله

ای آور و بر پیامبر و اهل خدای تعالی و ثنا بر او را چنانکه سزاوار اوست، بج
بیت او درود بفرست و خود را به حال گریه کننده در آور گرچه به اندازۀ 

ترین حالت بنده نسبت فرمود: نزدیکسر مگسی باشد. بدرستی که پدرم می
 باشد. مترجم[به پروردگار در حالت سجده همراه با گریه می
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! بابِ، فَبَخٍّ بَخٍّ  1إن لََ یََِئکَ ]یََِبکَ[ البُکاءُ فَتَباکَ فَإن خَرَجَ مِنکَ مِثلُ رَأسِ الذه

و سپس به عنوان تنبیه فرموده است: بدان که  
شدن گناهان بسیار مفید  گریه و ناله برای پاک

است، لکن با اصرار بر گناه و عدم تصمیم بر توبه 
 ای ندارد.نتیجه

قال سیّد العابدین علی بن الحسین علیه  
 السّلام:

و لَیسَ الخَوفُ مَن بَکَی و جَرَت دُمُوعُهُ ما لََ یَکُن لَه وَرَعٌ یََجُزُهُ عَن مَعاصِی اللهِ و إنّما ذَلکَِ 
 2خَوفٌ کاذِبٌ.

 و عن النَّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم:  
فَ مِن حاجَتهِِ و هُوَ ساجِدٌ،  لامُ برَِجُلٍ مِن أصحابهِِ و هُوَ ساجِدٌ و انصَََ مَرَّ مُوسَی عَلَیه السَّ

وجَلَّ إلَیهِ: لام: لَو کانَتْ حاجَتُکَ بیَِدِی لَقَضَیتُها لَکَ! فَأوحَی الُله عَزَّ یا موسَی  فَقالَ عَلَیهِ السَّ
 ! لَ عَما أکرَهُ إلَی ما اُحِبه  لَو سَجَدَ حَتَّی یَنقَطِعَ عُنُقُهُ ما قَبلِتُهُ، أو یَتَحَوَّ

لامُ مَرَّ برَِجُلٍ و هُوَ یَبکِی ثُمَّ رَجَعَ و هُوَ یَبکِی، فَقالَ:  وَ مِن طَرِیقٍ آخَرَ: أنَّ مُوسَی عَلَیهِ السَّ
ی عَبدُکَ یَبکِی مِن مَُافَتِ  کَ! قالَ الُله تَعالَی: یا مُوسَی لَو بَکَی حَتَّی نَزَلَ دِماغُهُ مَعَ دُمُوعِ عَینَیهِ إلَهِ

نیا! إلی آخر ما ذکره فی العدّة.  3لََ أغفِرْ لَهُ و هُوَ یَُِبه الده

و این مطالبی است که با تأمّل سرّش واضح 
 است.

                              
 .1٦٠عدّة الداعی، ص  1
لام فرمودند: ترس از خدا این نیست که شخص بگرید ]امام سجّاد علیه السّ 2

ها و و اشکش سرازیر شود تا وقتی که دارای تقوی و ورع از معصیت
 محرّمات خدا نباشد بلکه این ترس یک ترس دروغین است. مترجم[

: ]و از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده 1٦3عدّة الداعی، ص  3
لسّلام به یکی از اصحاب خود عبور کرد دید او است: حضرت موسی علیه ا

در حال سجده است و وقتی که حاجتش را انجام داد در مراجعت دید هنوز 
آن شخص در سجده است، پس به آن شخص گفت: اگر حاجتت به دست 
من بود تا به حال برآورده کرده بودم. در این حال خداوند به موسی وحی 

خارج یه کند تا مغز سرش با چشمانشفرستاد: ای موسی اگر آنقدر گر
دارد... . شود حاجت او را برآورده نخواهم کرد زیرا او دنیا را دوست می

 مترجم[
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برای برادران ایمانی  شرط بیست و یکم دعا:
 التماس دعا از آنهادعا نمودن و 

شرط بیست و یکم دعا: برای برادران ایمانی  
 دعا نمودن و التماس دعا از آنهاست.

در کافی با إسناد خود از هشام بن سالَ روایت  

 کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، قال:می
مَ أربَعِیَن مِنَ المُؤمِنیَِن ثُمَّ دَعا استُجِیبَ لَهُ.  1مَن قَدَّ

و تأکید دعا نمودن بر چهل مؤمن در نماز  
 شب بسیار است؛ و روایت شده است که:

لامُ: یا مُوسَی ادعُنیِ عَلَی لسِانٍ لََ تَعصِنیِ  أنَّ الَله سُبحانَهُ و تَعالَی أوحَی إلَی مُوسَی عَلَیه السَّ
لامُ: أنَِّّ لِی بذَِلکَِ؟ فَقالَ: ادعُنیِ عَلَی   2لسِانِ غَیِرکَ!بهِِ! فَقالَ عَلَیه السَّ

 و قالَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله: 
 3ءٌ أسََعَ إجابَةً مِن دَعوَةِ غائِبٍ لغِائِبٍ.لَیسَ شََ 

و روایت نموده است فضیل بن یسار از حضرت  

 امام محمّد باقر علیه السّلام، قال:

  

                              
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: کسی که چهل ٥٠٩، ص 2الکافی، ج  1

مؤمن را دعا کند سپس حاجت خود را عرض کند مستجاب خواهد شد. 
 مترجم[

: ]خداوند به موسی وحی فرستاد ای موسی! مرا با ٠٩٥، ص 2الکافی، ج  2
توانم این زبانی بخوان که با آن گناه نکرده باشی. موسی عرض کرد: کجا می

 مسأله را انجام دهم؟ خداوند فرمود: مرا با زبان غیر خودت بخوان. مترجم[
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ٥٠٩، ص 2الکافی، ج  3

رسد از دعای شخصی که غایب است برای چ حاجتی زودتر به اجابت نمیهی
 فردی که او نیز حاضر نیست. مترجم[
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 1أوشَکُ دَعوَةٍ و أسََعُ إجابَةٍ دَعوَةُ المُؤمِنِ لأخِیهِ بظَِهرِ الغَیبِ.

 و نیز از آن حضرت مرویست که: 
عاءِ لأخِیهِ فَیَقُولُ  عاءِ نَجاحًا للِإجابَةِ دُعاءُ الأخِ لأخِیهِ بظَِهرِ الغَیبِ؛ و إذا بَدَأ باِلده أسََعُ الده

لٌ بهِِ: آمِیَن   2و لَکَ مِثلاهُ!لَهُ مَلَکٌ مُوَکَّ

و روایت نموده است عَبدالِله بنِ سنانٍ عَن  

لامُ، قالَ:أبی  عَبدِالِله عَلَیه السَّ
جُلِ لأخِیهِ بظَِهرِ الغَیبِ یُدِره الأرزاقَ و یَدفَعُ المَکرُوهَ.  3دُعاءُ الرَّ

عبدالله علیه السّلام روایت و نیز از حضرت أبی 

 است که، قال:
 صلّی الله علیه و آله: ما مِن مُؤمِنٍ دَعا للِمُؤمِنیَِن و المُؤمِناتِ إلاّ رَدَّ الُله قالَ رَسُولُ اللهِ 

هرِ أو هُوَ آتٍ  لِ الدَّ ذِی دَعا لَهمُ بهِِ، مِن کُلِّ مُؤمِنٍ و مُؤمِنَةٍ مَضَی مِن أوَّ [ عَلَیهِ مِثلَ الَّ وَجَلَّ ]عَزَّ
بهِِ إلَی الناّرِ یَومَ القِیامَةِ فَیُسحَبُ فَیَقُولُ المُؤمِنُونَ و المُؤمِناتُ:  إلَی یَومِ القِیامَةِ؛ إنَّ العَبدَ لَیُؤمَرُ 

[ فیِهِ فَیَنجُو. وَجَلَّ عُهُمُ الُله ]عَزَّ عنا فیِهِ! فَیُشَفِّ ذِی کانَ یَدعُو لَنا فَشَفِّ  ٤یا رَبه هَذا الَّ

                              
: ]امیدوارترین دعا و نزدیکترین آنها به اجابت ٥٠٩، ص 2الکافی، ج  1

 دعای شخص غائب است برای انسان. مترجم[
شدن  ترین دعا نسبت به اجابت و برآورده: ]سریع٥٠٩، ص 2الکافی، ج  2

دعای فردی نسبت به برادر غایب خود است. و هنگامی که شروع به دعا 
گوید برای کند ملکی که موکّل بر اوست آمین گفته و میبرای برادرش می
 باشد. مترجم[تو دو برابر آن می

: ]عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت ٥٠٩، ص 2الکافی، ج  3
ای شخص برای برادر مؤمن خود در پنهانی موجب کند که فرمودند: دعمی

 سرازیری ارزاق و وارد نشدن غم و اندوه خواهد شد. مترجم[
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 1٧1و  1٧٠عدّة الداعی، ص  ٤

فرمودند: هر کس برای مؤمنین و مؤمنات دعاء کند خداوند به مانند آن دعا 
از اوّل خلقت روزگار تا پایان آن برای او به  ای رادعای هر مؤمن و مؤمنه

شود ای در روز قیامت بسوی آتش هدایت میآورد. چه بسا بندهحساب می
کنند: بار پروردگارا این شخص در این هنگام مؤمنین و مؤمنات عرض می

کرد پس ما را شفیع او قرار ده. پس همان کسی است که ما را در دنیا دعا می
یابد. دهد و بدین جهت از عذاب نجات میشفیع او قرار می خداوند آنان را

 مترجم[
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گریه و بکاء و دعای عبدالله بن جندب  1و روایت
در عرفات و همچنین دعای ابراهیم بن شعیب که در 
تمام طول موقف برای خود دعا ننموده و بلکه برای 

نمودند، و دستوری را که برادران ایمانی خود دعا می
حضرت امام جعفر صادق به ابراهیم و حضرت 

لله أبوالحسن موسی بن جعفر علیهم السلام به عبدا
بن جندب داده بودند راجع به دعا کردن به برادران 

 دینی سابقاً بیان شد.

شرط بیست و دوّم دعا: اعتماد به غیر خدا 
 نداشتن

شِط بیست و دوّم دعا: اینست در دعا ابداً  

اعتماد بر غیر خدا نداشته، و تَام همّ و غمّ خود را 

ض مصَوف به توجّه به خدا و فقط و فقط استمداد از فی

ِ  رحمت او بنماید. قال الله تعالی:
َ
 ٱللَ

َ
لۡ عَلَ

َّ
وَك
َ
﴿وَمَن يَت

﴾ ٓۥ
ُ
هُوَ حَسۡبُه

َ
 2.ف

معلومست که چنانچه در حال دعا انسان  

                              
از این کتاب نقل کردیم و اصل این  223، 222ما این دو روایت را در ص  1

 است. ٤٦٥، ص ٤دو روایت در کافی، ج 
 برخدا کند؛ پس توکّل که : ]و کسی3( قسمتی از آیه ٦٥سوره الطلاق ) 2

 .[تاس او کافی خود خدا برای
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اتّکاء به غیر خدا داشته باشد در حقیقت دعای او 
راجع به آن موردِ اتّکاء بوده و دعای به خدا 
صوری است، و همین اتّکاء به غیر خدا حجاب 

 عظیمی است که بین او و مطلوب او حائل و سدّ
ه گردد. چون حقیقت دعا توسّل و دلبستگی بمی

خداست و اتّصال معنوی با حضرت اوست، و با 
وجود اتّکاء به غیر این حقیقت صورت نبندد؛ به 
خلاف آنکه تمام توجّه و اتّکاء به خدا باشد، در 
این حال نفسْ خود را به مقام تجرّد و معنویّت 

انیده و در حرم ارادۀ خدا واقع شده است، رس
 البتّه دعای او مستجاب است.

کند از حضرت حفص بن غیاث روایت می 
 امام جعفر صادق علیه السّلام قال:

هُ شَیئًا إلاّ أعطاهُ فَلیَیأسْ مِنَ الناّسِ کُلِّهِم و لا یَکُونُ   إذا أرادَ أحَدُکُم أن لا یَسألَ رَبَّ
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وَجَلَّ ذَلکَِ مِن قَلبهِِ لََ یَسألِ الَله شَیئًا إلاّ أعطاهُ.لَهُ رَجاءٌ إلاّ   1 عِندَ اللهِ، فَإذا عَلمَِ الُله عَزَّ

أعلی  و در جمله مواعظی که خداوند علیّ  
حضرت عیسی علیه السّلام را موعظه فرموده 

 است چنین فرماید:
ذِی لَ   2یسَ لَهُ مُغِیث.یا عِیسَی! ادعُنیِ دُعاءَ الغَرِیقِ الَحزِینِ الَّ

عاءُ و مِنِّی الإجابَةُ، و لا تَدعُنیِ إلاّ  یا عِیسَی! سَلنیِ و لا تَسألْ غَیِری، فَیَحسُنَ مِنکَ الده
ا واحِدًا، فَإنَّکَ مَتَی تَدعُنیِ کَذَلکَِ اُجِبکَ. کَ هَمًّ عًا إلَیَّ و هَمه  3مُتَضَرِّ

از کتاب کافی  31٦و روایت شریفی در ص  
گوید: در که حسین بن علوان می نقل کردیم

بعضی از سفرها نفقۀ من تمام شد و در مجلس 
علم حضور داشتم، و بعضی از دوستان گفتند: 
حال به چه کسی اتّکاء داری؟ گفتم: به بعضی از 
دوستان. و در پاسخ من گفت به حاجت خود 

 نخواهی رسید! الخ.
و الحقّ این روایت دارای مضامینی بس عالی  

اعتماد را فقط منحصراً برای خدا قرار  است که

                              
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر فردی از 1٤٨، ص 2الکافی، ج  1

خواهد که از خدا درخواستی نکند مگر اینکه مستجاب شود باید از شما می
تمامی مردم ناامید گردد و هیچ امیدی جز امید به خدا برای او نماند، در این 

درخواستی را اجابت  وقت اگر خداوند این حالت را از او مشاهده کرد هر
 کند. مترجم[می

: ]ای عیسی! مرا 13٨، ص ٨؛ و اصله فی الکافی، ج 1٤٦عدّة الداعی، ص  2
بخوان چونان شخص غریقی که هیچ فریاد رسی ندارد و اندوه تمام وجود 

 او را فراگرفته است. مترجم[
: ]ای عیسی! فقط از من بخواه و از غیر 3٠٧، ص 2، ج المحجّة البیضاء 3

من مخواه پس چه نیکو است از تو درخواست و از من اجابت و مرا مخوان 
جز با حال تضرّع بسوی من و قصد تو قصد واحد باشد پس اگر در این 

 کنم. مترجم[صورت مرا بخوانی اجابت می
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 داده، و باید به کلّی از غیر خدا بُرید.
و از حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و  

 سلّم مرویست که، قال:
ماواتِ و الأرضَ رِزقَهُ،  نتُ السَّ : ما مِن مَُلُوقٍ یَعتَصِمُ بِی دُونَ خَلقِی إلاّ ضَمَّ وَجَلَّ قالَ الُله عَزَّ

 ن دَعانِِّ أجَبتُهُ و إن سَألَنیِ أعطَیتُهُ و إنِ استَغفَرَنِِّ غَفَرتُ لَهُ! فَإ
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ماواتِ و أسبابَ الأرضِ مِن دُونهِِ،  ما مِن مَُلُوقٍ یَعتَصِمُ بمَِخلُوقٍ دُونِِّ إلاّ قَطَعتُ أسبابَ السَّ
 1فَإن سَألَنیِ لََ اُعطِهِ و إن دَعانِِّ لََ اُجِبهُ!

شرط بیست و سوم دعا: خواندن دو رکعت 
 نماز

شرط بیست و سوّم دعا: خواندن دو رکعت  
نماز است، برای برآورده شدن حاجت؛ بدین ترتیب 
که با قصد قربت دو رکعت نماز استخاره بجای 
آورد، و در سجدۀ آخر یا بعد از سلام نماز صد مرتبه 

امر  یا صد و یک مرتبه بگوید: استخیر الله برحمته، و
خود را به خدا واگذار کند تا او خیرش را مقدّر 
فرماید. و در بعضی از روایات وارد است که این 
نماز را نماز آخر شب قرار دهد، و یا نافلۀ صبح قرار 
دهد و مستحبّ است غسل نیز بجا آورد به عنوان 
غسل استخاره و سپس این نماز را بخواند. در أخبار 

این نماز بسیار توصیه شده ائمّۀ معصومین نسبت به 
است؛ تجربه هم شده اثر عجیبی دارد در قضاء 

                              
فی صحیفة  ایة مرویّةو فی تعلیقتها قال هذه الرو 3٠٨همان مصدر، ص  1

فرماید: هیچ مخلوقی نیست : ]خداوند عزّوجلّ می2الرضا علیه السّلام ص 
که فقط خود را در پناه من درآورد نه در پناه خلق من مگر اینکه آسمانها و 
زمین را ضامن رزق و روزی او گردانم، پس اگر مرا بخواند اجابت کنم و 

نمایم و اگر از من طلب بخشش کند میاگر از من درخواست کند به او عطاء 
مرزم. و هیچ مخلوقی نیست که به جای پناه به من به مخلوق من آاو را می

بندم پناه آورد مگر اینکه تمامی راههای آسمانها و راههای زمین را بر او می
و در این هنگام اگر از من سؤال کند به او چیزی نخواهم داد و اگر مرا بخواند 

 اهم کرد. مترجم[اجابت نخو
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حاجت و استجابت دعا و طلب خیر نمودن. و ما در 
کتاب صلاة طریق بجای آوردن این نماز را با 

و شاید نماز حاجت که  1روایات وارده نقل نمودیم؛
به طرق مختلفی در کتب معتمدۀ اخبار مانند من لا 

و کافی نقل شده از مصادیق همین یحضره الفقیه 
نماز استخاره بوده باشد، و یا آنکه آنها عنوان خاصّی 
داشته و برای قضاء حوائج مخصوص به آن کیفیّتهای 
خاصّه وارد شده است. به هرحال، چه نماز استخاره 

 و 
  

چه سایر نمازهائی که برای حاجت در شِیعت 

متمّمات  مقدّسه وارد شده است همه از شِائط کمال و

 دعاست. روایتست از حسن بن صالح، قال:
أ فَأحسَنَ الوُضُوءَ و صَلیَّ رَکعَتَیِن فَأتَمَّ  سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام یَقُولُ: مَن تَوَضَّ

وَجَلَّ و صَلیَّ عَلَی رَسُولِ اللهِ صلی  الله علیه رُکُوعَهُما و سُجُودَهُما، ثُمَّ جَلَسَ فَأثنَی عَلَی اللهِ عَزَّ
هِ لََ یَُِب. هِ، و مَن طَلَبَ الَخیَر فی مَظانِّ  2و آله، ثُمَّ سَألَ ]الَله[ حاجَتَهُ فَقَد طَلَبَ الَخیَر فی مَظانِّ

و همچنین روایت نموده است حارث بن مغیرة  

                              
 .22٥، نور ملکوت نماز، ص 1أنوارالملکوت، ج  1
فرمود: : ]از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می٤٧٨، ص 3الکافی، ج  2

کسی که وضوء بگیرد و آن را نیکو به پایان آورد و دو رکعت نماز بگزارد و 
اء و حمد رکوع و سجود را به نحو نیکو انجام دهد سپس بنشیند و خدا را ثن

نماید و بر پیامبر و اهل بیتش درود بفرستد و آنگاه حاجت خود را طلب 
نماید پس به تحقیق که امر خیری را در موقع و جایگاه اجابت قرار داده 
است و کسی که امر خیری را در موارد اجابت قرار دهد سر افکنده نخواهد 

 شد. مترجم[
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 از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، قال:
أ و صَلِّ رَکعَ  تَیِن ثُمَّ احَمدِ الَله و أثنِ عَلَیهِ و اذکُرْ مِنَ الآیَةِ ثُمَّ ادعُ إذا کانَتْ لَکَ حاجَةٌ فَتَوَضَّ

بْ.  1تََُ

و نیز همین راوی )حارث بن مغیرة( روایت  

 نموده است از امام صادق علیه السّلام، قال:
دٍ و سَلْ تُعطَهُ! دٍ و آلِ مُحمََّ  2إذا أرَدتَ حاجَةً فَصَلِّ رَکعَتَیِن و صَلِّ عَلَی مُحمََّ

البتّه روایاتی در کافی و تهذیب وارد است که  
این دو رکعت نماز را با تسبیحاتی خاصّ به جای 
آورد و خدّین و پیشانی خود را بعد از نماز به 
سجده گذارد و دعاهائی بنماید مسلّماً مستجاب 

شود؛ این کیفیّات مخصوصه برای شدّت می
اتّصال و انقطاع به خداست، وگرنه اصل نماز 

 اء حاجت همان دو قض
  

  

                              
 .٤٧٩همان مصدر، ص  1
 همان مصدر. 2
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 رکعت است که ذکر شد.

شرط بیست و چهارم دعا: یک یا سه روز روزه 
 گرفتن
شرط بیست و چهارم دعا: یک روز یا سه روز  

روزه گرفتن، و سپس دعا نمودن است؛ البتّه این 
 شرط از مکمّلات و متمّمات دعا است.

مرحوم شیخ طوسی از محمّد بن سهیل نقل  

 عبدالله علیه السّلام، قال:عن أشیاخهما عن أبیکند می
وَجَلَّ فَصُمْ ثَلاثَةَ أیّامٍ مُتَوالیَِةٍ: الأربعِاءَ و الخَمِیسَ و  ةٌ إلَی اللهِ عَزَّ تْ لَکَ حاجَةٌ مُهِمَّ إذا حَضَرَ

ا جَدِیدًا ثُمَّ اصعَدْ إلَی الجُمُعَةَ، فَإذا کانَ یَومُ الجُمُعَةِ إن شاءَ الُله ]تَعالَی[ فَاغتَسِلْ و البَسْ ثَوبً 
ماءِ ثُمَّ قُلِ؛ الخ.  1أعلَی بَیتٍ فی دارِکَ و صَلِّ فیِهِ رَکعَتَیِن و ارفَعْ یَدَیکَ إلَی السَّ

و مرحوم محمّد بن یعقوب کلینی با إسناد خود  

 کند از أبی علی الخزّاز، قال:نقل می
فَقالَ لَهُ: جُعِلتُ فدِاکَ! أخِی بهِِ بَلِیَّةٌ أستَحیِی أن حَضَرتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام، فَأتاهُ رَجُلٌ 

أذکُرَها. فَقالَ لَهُ: استُّْ ذَلکَِ و قُلْ لَهُ یَصُومُ یَومَ الأربعِاءِ و الخَمِیسِ و الجُمُعَةِ و یَُرُجُ إذا 
مسُ و یَلبَسُ ثَوبَیِن إما جَدِیدَینِ و إما غَسِیلَیِن حَیثُ لا یَراهُ  أحَدٌ فَیُصَلیِّ و یَکشِفُ  زالَتِ الشَّ
 2عَن رُکبَتَیهِ و یَتَمَطَّی برِاحَتَیهِ الأرضَ و جَنبَیهِ و یَقرَاُ فی صَلاتهِِ؛ الخ.

                              
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: وقتی 1٨3، ص 3ب الاحکام، ج تهذی 1

که حاجتی مهم برایت پیش آمد که از خدای تعالی انجامش را خواستار 
شدی، سه روز متوالی روزه بدار، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه. پس در 
روز جمعه إن شاء الله غسل کن و لباس جدیدی بر تن نما سپس به پشت 

بالاترین نقطۀ منزل توست صعود نما، دو رکعت نماز به جای آور و بام که 
 دستانت را به سوی آسمان بالا ببر سپس بگو: ... . مترجم[

گوید: خدمت امام صادق علیه : ]أبوعلی الخزّاز می٤٧٧، ص 3الکافی، ج  2
السّلام رسیدم، شخصی آمد و عرض کرد: فدایت شوم، برای برادرم 

که از بیان آن شرمگین هستم. حضرت فرمودند: مخفی گرفتاری پیش آمده 
شنبه و جمعه را روزه بگیرد و هنگام بدار و به او بگو: روز چهارشنبه و پنج

ظهر از منزل خارج شود و دو لباس جدید یا تازه شسته شده بپوشد و به 
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و سابقاً در کیفیّت نماز استسقاء و دعا برای طلب 
باران ذکر شد که: مستحبّ است سه روز روزه 
بگیرند و در روز سوّم که روز دوشنبه باشد برای نماز 

حرا روند. و ما در کتاب صلاة از من لا یحضره به ص
از علی بن مهزیار  1نقل کردیم ٥٤٤، ص 1الفقیه ج 

گوید: از حضرت امام محمّد باقر درخواست که می
های کثیره در نمودم دستوری را برای رفع زلزله

اهواز، حضرت فرمودند: سه روز روزه بگیرید: 
جمعه برای شنبه و جمعه را، در روز چهارشنبه و پنج

گوید: دعا به صحرا روید و دعا کنید. ابن مهزیار می
 چنین کردیم دیگر زلزله نیامد.

و البتّه سرّ استحباب صیام برای قضاء حوائج  
آید؛ چون روزه از مطالب گذشته به دست می

کند و موجب انسان را از أثقال معنوی سبک می
شود، لذا نشاط معنوی و توجّه کامل به خدا می

رای استجابت دعا مقدّمۀ قویّ است. و ملاحظه ب
شود که در طلب حوائج مهمّ چون روح دعا می

                              
نحوی که کسی او را نبیند و دو رکعت نماز بخواند و زانوان خود را برهنه 

دستان و سینه و پهلوی خود را هنگام سجده روی زمین قرار دهد و  نماید و
 در نماز بخواند... . مترجم[

 .21٦، نور ملکوت نماز، ص 1أنوارالملکوت، ج  1



544 

باید بسیار شدید باشد تا اثر کند ائمّۀ أطهار 
اند که سه روز روزه بگیرد تا خفّت دستور داده

معنوی و روح تجرّد در او قوّت یابد و روح 
بهیمیّت ضعیف شود، در آن حال مسلّماً دعا 

 است. مستجاب
 شرط بیست و پنجم دعا: ملاحظۀ آداب دعا

شرط بیست و پنجم دعا: ملاحظۀ آداب  
که شخص داعی باید آدابی را لحاظ دعاست؛ 

بنماید، و آن ملاحظۀ قدرت و علم إحاطی خداست 
به جمیع موجودات و تقدیر مصالح عباد بر وفق 
حکمت، و ملاحظۀ مقام عبودیّت محضۀ بنده است 
خاضعاً خاشعاً بین یدیه. و در این مقام هر چه خدا 

 تر تر و رفیعرا عظیم
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ا بر کمون و سرّ خود ملاحظه نماید و بهتر او ر
تر ببیند به مطّلع بیابد و خود را در پیشگاه او ضعیف

حقیقت نزدیکتر بوده و دعای او در چنین موقفی بهتر 
به منصّۀ اجابت خواهد رسید. بنده در این حال که 

داند، در مقام عرض سؤال خواهی خدا را حکیم می
 سپارد، و درنخواهی امور را به دست با قدرت او می

طلبد ولی نفوذ کند و حاجت میعین آنکه دعا می
قدرت قاهره و مشیّت غالبه را حاکم و وارد بر دعای 

گذارد، و خود دیده، قدمی از مقام تسلیم فرو نمی
خدا را در مقام عرض و سؤال استخدام ننموده و 
دعای او جنبۀ فرمان و أمر را ندارد بلکه صرفاً التماس 

اند که علم او إحاطه دارد بر دو انابه است؛ چون می
علوم خویش، بنابراین همیشه دعاهای خود را ـ غیر 
از آنچه راجع به مغفرت و توبه و التماس درجات 
اُخروی است ـ مقرون به مشیّت و مصلحت خدا 

کند و إصرار و إبرام بر خصوص تقاضای محدود می
 نماید.خود نمی

در مصباح الشریعة در باب نوزدهم از  
السّلام روایتی بس  ت امام جعفر صادق علیهحضر

 کند:نفیس در این موضوع نقل می
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عاءِ و انظُرْ مَن تَدعُو و کَیفَ تَدعُو و لمِاذا تَدعُو!  لامُ: احفَظْ آدابَ الده قالَ الصّادِقُ عَلَیهِ السَّ
قْ عَظَمَةَ اللهِ و کبِِریاءَهُ و عاینِْ بقَِلبکَِ عِلمَهُ بمِا فی ضَمِ  کَ و ما  یِرکَ و اطِّلاعَهُ عَلَی و حَقِّ سَِِّ

ءٍ عَسَی تَکونُ فیِهِ مِنَ الَحقِّ و الباطِلِ! و اعرِفْ طُرُقَ نَجاتکَِ و هَلاککَِ، کَیلا تَدعُوَ الَله بشَِِ 
: ﴿وَیَد وَجَلَّ نُ بِ ۡ  لٱعُ ۡ  فیِهِ هَلاکُکَ و أنتَ تَظُنه أنّ فیِهِ نَجاتَکَ! قالَ الُله عَزَّ ِّ ٱإنِسََٰ  ۥ دُعَآءَهُ لشرَّ

نُ عَجُولۡ  لٱرِ وَکَانَ ۡ  خَيۡ  لٱبِ  رْ ماذا تَسألُ و کَم تَسألُ و لمِاذا تَسألُ و  1ا﴾.ۡ  إنِسََٰ و تَفَکَّ
بِّ و تَرکُ الاختِیارِ جَمیِعًا  عاءُ استجِابَةُ الکُلِّ مِنکَ للِحَقِّ و تَذوِیبُ المُهجَةِ فی مُشاهَدَةِ الرَّ الده

 ا و تَسلِیمُ الامُُورِ کُلِّه

  
َّ و  هُ یَعلَمُ السُِّّ عاءِ فَلا تَنتَظرِِ الإجابَةَ فَإنَّ ظاهِرًا و باطِنًا إلَی اللهِ تَعالَی؛ فَإن لََ تَأتِ بشَِرطِ الده

کَ خِلافَ ذَلکَِ.أخفَی فَلَعَلَّکَ تَدعُوهُ بشَِِ   ءٍ قَد عَلِمَ مِن سَِِّ
حابَةِ لبَِعضِهِم: أنتُم تَنتَظِرُونَ  عاءِ و أنا أنتَظرُِ الحَجَرَ. قالَ بَعضُ الصَّ  المَطَرَ باِلده

لَ عَلَینا باِلإجابَ  عاءَ تَفَضَّ عاءِ لَکانَ ]لَکُناّ[ إذا أخلَصنا الده هُ لَو لََ یَکُنْ الُله أمَرَنا باِلده ةِ وَ أعلَمُ: أنَّ
عاءِ!  فَکَیفَ و قَد ضَمِنَ ذَلکَِ لمَِن أتََ بشَِرائِطَ الده

 صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ عَنِ اسمِ اللهِ الأعظَمِ، قالَ: کُله اسمٍ مِن أسماءِ الِله و سُئِلَ رَسُولُ اللهِ 
غْ قَلبَکَ عَن کُلِّ ما سِواهُ و ادعُهُ بأِیِّ اسمٍ شِئتَ! و لَیسَ فی الحَقِیقَةِ لِلَّهِ اسمٌ ]مِن[  أعظَمُ، فَفَرِّ

 2دُونَ اسمٍ بَل هُوَ الُله الواحِدُ القَهّارُ.

                              
: ]انسان و آدمی، )خیر و نیکی و شرّ و بدی 11( آیه 1٧سوره الإسراء ) 1

شرّ و بدی دعاء سازد، و از اینرو( به دهد و جدا نمیخود را از هم تمییز نمی
خواند مانند دعاء کردن او به خیر و نیکی، و آدمی )در کند و آن را میمی

 تأمّل و اندیشه( بسیار شتابنده است.[کارهایش بی
]امام صادق علیه السّلام فرمودند: آداب دعا را رعایت کن و بنگر چه کسی  2

خدا و خوانی و عظمت خوانی و برای چه میخوانی و چگونه میرا می
بلندمرتبگی او را در نظر آور و با قلب خود آگاهی او را به آنچه در باطن تو 

گذرد و اطلاعش را بر سرّ و ضمیرت مشاهده نما، و آنچه که در قلب تو می
های رستگاری و هلاکت خود را بشناس، تا از حقّ و باطل قرار دارد و راه

کت تو در آن باشد، درحالیکه اینکه مبادا خدا را به امری بخوانی که شاید هلا
فرماید... و فکر کن تو را گمان بر رستگاری در آن امر است. خداوند می

کنی و چقدر درخواست داری و برای چه چه چیزی را درخواست می
کنی و دعا طلب اجابت همه این امور است از جانب تو نسبت درخواست می

مشاهدۀ پروردگار و  به خدای متعال و ذوب نمودن خون حیاتی قلب در
واگذار نمودن اختیار و تسلیم همه امور )چه ظاهری و چه باطنی( به خدای 
تعالی پس اگر شرط دعا را انجام ندادی، منتظر اجابت مباش؛ زیرا خداوند 

تر از آن نیز آگاه است. ممکن است تو از او درخواستی به باطن و مخفی
 طلبد.گری را میداند باطن تو چیز دیبنمایی درحالیکه می

بعضی از صحابه به دیگری گفت: شما با دعاء خود توقع نزول باران دارید 
 و من توقع فرو افتادن سنگ را از آسمان. 

کرد، هرگاه ما دعا را از روی اخلاص و بدان اگر خداوند ما را امر به دعا نمی
ت ننماید نمود، پس چگونه اجابدادیم، او اجابت را به ما تفضّل میانجام می
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ادِقُ  عاءَ مِن قَلبٍ لاهٍ! قالَ الصَّ وَ قالَ النَّبیِه صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ و سَلَّم: إنَّ الَله لا یَستَجِیبُ الده
هُ إلاّ أعطاهُ فَلیَیأسْ مِنَ النّاسِ کُلِّهِم و لا یَکُن  لامُ(: إذا أرادَ أحَدُکُم أن لا یَسألَ رَبَّ )عَلَیه السَّ

! فَإذا عَلمَِ الُله تَعالَی مِن قَلبهِِ لََ یَسألِ شَیئًا إلاّ أعطاهُ؛ رَجاهُ ]رَجاءُهُ  وَجَلَّ [ إلاّ مِن عِندَ اللهِ عَزَّ
کَ لوَِجهِهِ فَأبشِرْ بإِحدَی الثَّلاثِ:  عاءِ و أخلَصتَ سََِّ فَإذا أتَیتَ بمِا ذَکَرتُ لَکَ مِن شَِائِطِ الده

لَ لَکَ ما سَألتَ، و إما خِرَ لَکَ ما هُوَ أفضَلُ مِنهُ، و إما أن یَصَِفَ عَنکَ مِنَ  إما أن یُعَجِّ أن یَدَّ
 البَلاءِ ما لَو أرسَلَهُ عَلَیکَ لَهلََکتَ.

قالَ النَّبیِه صَلیَّ الُله عَلَیهِ و آلهِِ: قالَ الُله تَعالَی: مَن شَغَلَهُ ذِکرِی عَن مَسألَتیِ أعطَیتُهُ أفضَلَ ما 
 اُعطِی السّائِلِیَن.

ةً فَاستَجابَ لِی قا لامُ: لَقَد دَعَوتُ الَله مَرَّ و نَسِیتُ الحاجَةَ، لأنَّ استجِابَتَهُ  لَ الصّادِقُ عَلَیهِ السَّ
ی بإِقبالهِِ عَلَی عَبدِهِ عِندَ دَعوَتِهِ أعظَمُ و أجَله مِما یُرِیدُ مِنهُ العَبدُ و لَو کانَتِ الجَنَّةَ و نَعِیمَها الأبَدِ 

کنِ لا[ یَعقِلُ ذَلکَِ إلاّ العامِلُونَ المُحِبهونَ العابدُِونَ العارِفونَ صَفوَةُ اللهِ و و لَیسَ ]وَ لَ 
هُ.  1خَواصه

این مجموع بیست و پنج شرط که برای دعا  
 ذکر شد، همانطور که ملاحظه 

  
  

                              
درحالیکه خداوند تضمین کرده است برای کسی که دعا را با شرایط آن انجام 
دهد اجابت نماید. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دربارۀ اسم 
اعظم سؤال شد، فرمود: هر اسمی از اسماء الهی اعظم است. پس قلبت را 

و را بخوان و در حقیقت خواهی ااز غیر او پاک گردان آنگاه به هر اسمی می
برای خدا اسمی جدای از اسمی دیگر نیست، بلکه او خدای واحد قهار 

 است.
: ]امام ٨٠إلی  ٧٦مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، انتشارات قلم، ص  1

ام، بار اتّفاق افتاده  است که خدا را خواندهصادق علیه السّلام فرمودند: یک
پس اجابت کرد آن را، زیرا اجابت  ولی درخواستم را فراموش کردم،
اش هنگام دعا اعظم و بالاتر است، از پروردگار به واسطۀ اقبال او بر بنده
کند. اگرچه آن درخواست بهشت و آنچه بنده از او درخواست می

کنند، مگر عمل های ابدی آن باشد ولیکن این مطلب را درک نمینعمت
و عارفان که اینان از برگزیدگان و کنندگان کنندگان و دوستداران و عبادت

 خواصّ پروردگارند. مترجم[
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شود تماماً متّخذ از أخبار ائمّه صلوات الله می
اصل  علیهم أجمعین است که بعضی از آنها شرط

استجابت و بعضی شرط کمال و تمام استجابت 
است. و در تمام این شرائط توجّه تامّ به خدا و انقطاع 
بسوی ذات مقدّس او، و تطهیر و خلوص باطن در 
درجۀ اوّل از شرائط واقع است، و ملاحظۀ آداب 
ظاهری و تصدّق و صیام و صلاة و توبه و ردّ مظالم 

رای صفای دل و آمادگی و نظایر آنها مقدّمات معدّه ب
بیشتری برای توجّه به خدا و رفع موانع است. و در 
هر حال انسان برای قطع به استجابت خوب است به 
هر مقدار که متمکّن است بدین شرائط قیام کند، و 
اگر متمکّن از بعضی از آنها نبود ناامید نگردد، بلکه 

، إنّه با اتیان بقیّۀ آداب و شرایط دست به دعا بلند کند
 هو الکَریمُ و إنّه هو المُجیبُ.

این آخر مطالب بود که در دعا بیان شد، و البتّه  
چون بیان این آداب و شرائط به طول انجامید آنرا 
در چهار موعظه روزهای جمعه در مسجد قائم 

 متوالیاً بیان کردیم.
و الحَمدُ لِلّهِ أوّلًا و آخرًا و صَلَّی الُله عَلَی  

 و آلِهِ الطّاهِرینمُحَمَّدٍ 
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